
 
 

 69ز مجموعه سب

                         به نام یزدان مهربان

 با درود فراوان،

 رساند:بدین وسیله به اطلاع پژوهشگران و دوستداران آثار بابی و بهائی می 

های  آثار مندرج در مجموعه »کتاب   Wordهای وُرد  شود، فایل ای که اینک تقدیم می طی مجموعه

می  ارائه  کتاب جلدسبز«  کتاب گردد.  جلدسبز،  دهه های  طی  عمدتا  که  است  پنجاه  هایی  ی 

فایل   است.  شده  تکثیر  حفظ،  جهت  عجالتا  ایران،  بهائیان  ملی  محفل  توسط  خورشیدی، 

کتاب شدهاسکن  این  وبگاهی  از  برخی  در  پیشتر  کتابها،  جمله  از  اینترنتی  بهائی  خانههای  ی 

(library.com-https://bahai/ و کتابخانه )( ی افنانhttps://afnanlibrary.org/  موجود بود. اما )

هاست که قاعدتا از حیث جستجو و شود، فایل وُرد همان کتاب ای که اینک تقدیم می مجموعه

 کارایی بیشتری برای پژوهشگران عزیز دارد.  برداری از عبارات،قابلیت کپی 

ماند و حکم کاغذ و قلم و دوات  فایل وُرد در دنیای امروزی همچون قلم و کاغذ الکترونیکی می 

اند. معاصرین ما  داشتهاند و تأملات خود را مکتوب مینوشتهمحققین قدیمی را دارد که با آن می

های زیاد و متنوعی از فایلهای وُرد  گر و استاد، استفادهاز طلبه و دانشجو گرفته تا محقق و پژوهش 

را عصای دست خود می می آنها  و  اعتبار کنند  و  وثاقت  که  نیست  پوشیده  فن  اهل  بر  اما  سازند. 

خورده  خاطر امکان تغییر، دستدلیل ماهیت خاصی که دارند، خصوصاً بهمحتویات فایلهای وُرد، به

ها، از نوع خاصی است و در قیاس با متن اصلی  چینی واژهوفشدن تایپ متن و درهم ریختن حر

ی اسکن از متن اصلی در مقام برتر قرار ندارد. با این همه، امروزه طیف وسیعی از افراد  و نسخه 

متخصص و غیرمتخصص این ابزار الکترونیکی مفید را، با وجود چنین نقصی مورد استفاده قرار  

توان از همین  ی فایل وُرد از آثار بهایی نیز میشوند. به تهیهار میدهند و از مزایای آن برخوردمی

دریچه نگریست؛ ضمن آنکه بهترست که برای حفظ شأن و مقام والای نصوص مبارکه تلاش شود  

تا حتی المقدور فایلهایی از متون بابی و بهایی تهیه شود که اشتباه و اشکال کم و نادری داشته باشند. 

ی حاضر مقابله و تصحیح شده است. در تصحیح ها در مجموعه لب، بسیاری از فایل نظر به همین مط

 ی جلد سبزها به چند نکته توجه شده است: آثار مندرجه در مجموعه

https://afnanlibrary.org/
https://afnanlibrary.org/
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های چاپی یا  های جلدسبز با سایر نسخه در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، نسخه -1

حضرت باب، با توجه به اینکه هر یک از نُسخ    خطی موجود مقابله و تصحیح شد. در خصوص آثار

ای را بتمامه مبنا قرار دهیم، برآن  توانستیم هیچ نسخهدر دسترس ما دارای اشکالاتی بود و نمی

ای  نظرمان اشکال، اشتباه یا تردیدی وجود دارد، آن موارد را با ملاحظهشدیم تا در مواردی که به 

ن مبنا تهیه کنیم. در این باب برای تصحیح متن یک اثر از  ی تایپی را بر هماکلی اصلاح و نسخه

تنها آن را با متن همان اثر در دیگر مجلدات سبزها  آثار حضرت باب در جلدی از مجلدات سبزها، نه

ای از همان اثر در اثری خارج از این مجموعه بوده، از آن نیز استفاده ایم بلکه اگر نسخهمقابله کرده

نتیکرده در  نسخهایم.  پیش جه،  نسخهی  مندرجاتِ  با  مواضع  برخی  در  )جلدسبز( رو  اصلی  ی 

ی صفحات  ی صفحات اصلی )شماره دهی درست، شمارههایی دارد؛ اما محض ارجاع تفاوت 

 ی جلد سبز( در دل متن درج شده است. نسخه 

 ده است. آثار حضرت بهاءالله مقابله نشده، اما در ضمن تایپ، تا حدی قابل قبول، تصحیح ش-2

طور ناقص نشر یافته )مثل کتاب ی حاضر، برخی تواقیع حضرت باب که سابقا به در مجموعه   -3

الحرمین و  صحیفه که فاقد باب پنجم است، و یا صحیفه بین  82عدلیه، مندرج در جلد    صحیفه 

ده، منتشر شطور کامل، و تصحیحاعمال سنه که پیشتر مختصرا نشر یافته( با توجه به سایر منابع به

 شود.می 

خورد: ای به چشم می هایی که سابقا و از روی اضطرار منتشر شده بود نواقص عمدهدر مجموعه   -4

یا توقیع از جمله، تفسیر »بسم  یافته بود، و  الله« که در چندین مجموعه بدون مقدمه و خطبه نشر 

که در     60هذا( در جلد    حروف مقطعات قرآن که نیمی از آن ناقص منتشر شده، و یا تفسیر )های

طور ناقصی که به   98ی  شد، و یا چند باب اول این اثر در مجموعههایی دیده می داخل متن افتادگی

های دیگر بر طرف شده  ی این نواقص با توجه به مجموعهی حاضر، همه منتشر شده بود. در مجموعه

 است. 

دهیم آن را نشانه گذاری )های لایت(  در مواردی که نتوانستیم درجِ صحیحِ لغتی را تشخیص    -5

 ایم. ایم و یا با چند علامت سؤال )؟( آن را مشخص کردهکرده 



 
 

ایم. از جمله، از تمامی مجلدات  ی نسخ آثار حضرت باب از نسَخ مختلفی بهره برده برای مقابله   -6

های ه کتاب تفسیر  »های هو«  از مجموع  14المثل در تصحیح جلد  ایم. فی جلدسبز استفاده کرده 

و منابع دیگر    86،  67،  53جلدسبز تنها اکتفا به همین جلد نشده، بلکه از مجلدات دیگر مثل جلد  

ی پرینستون و کیمبریج و نشریات ازلیان و های جلدسبز، مجموعهایم. افزون بر نسخه نیز استفاده کرده 

 ایم.رو داشته مجموعه شخصی خود را نیز مدنظر و پیش

تر باشد. مثلاً گاهی ای انتخاب شده که برای جستجو مناسبگونهها بهسم الخط واژهدر مواردی ر  -7

ایم  صورت »جلالة« نگاشته است و ما ترجیح دادهی »جلالت« را بهی اصل کلمهکاتب در نسخ

 آن را »جلاله« تایپ کنیم 

شده مایل بودیم که از نهای اسکشود که از آغاز کارِ تایپ و تصحیحِ فایلدر پایان یادآور می    -8 

مند باشیم؛ اما این مهم، های موجود، بیشتر بهره همکاری فضلا و  مطلعین جامعه در تصحیح نسخه

 جز در مورد آثار حضرت باب و حضرت عبدالبهاء، محقق نگشت. 

های فایل  کفاشی سپاسگزاریم. کار بازخوانی، مقابله و تصحیح الهویژه از جناب ولی  جا به در همین

ی آثار حضرت باب تماما توسط ایشان انجام و نهایی شد. در عین حال، امیدواریم که در  شدهتایپ 

ی راه از مساعدت و همراهی تعداد بیشتری از یاران فاضل و مطلع مستفید شویم. ضمن آنکه  ادامه 

غلاط تایپی برخوردند کنیم تا اگر در حین مطالعه به ا ها درخواست میی خوانندگان این فایلاز همه

ست که در آینده، تمام ا  آن موارد را از طریق سایت به ما اطلاع دهند.امید و هدف دیگرمان این

کم در حد آنچه که در مورد آثار  دست   –تر  ی علمی و  اسلوبی دقیق های این مجموعه، با مقابله فایل 

 ان علاقمند شود.تقدیم دوستان و یار  –حضرت باب و حضرت عبدالبهاء انجام شده 
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 تفسیر سوره توحید

 بسم الله الرحمن الرحیم                                            2ص

  الحمد لله الذي ینزل الأمر في الكتاب علی قدر غیر معدود فأشهد أن لا ا له ا لا الله كما هو أهله و 

یستحقه من دون أن یقدر أحد أن یعرف كیف هو ا لا هو سبحانه وتعالی عما یصفون وأشهد لمحمد  

 .قدر لهم ا نه هو العزیز الودود ما شاءالله ووآل الله ب

ا ن الآن أجبتك فیما سئلت من تفسیر سورة التوحید   اطلعت بحسن دعائك و  كتابك و  ت ئبعد قد قر  و

ما قدروا   قوله الحق » و  فاعرف حق ما نزل الله علیك من سحائب الفضل في توحیده فإن الله قال و

الكلیة ل  علیها تدور عل  علة الغائیة في نزول البیان و  السورة روح القرآن وفاعلم أن هذه   الله حق قدره«

ا ن تجلیات أیام الظهور   من كل ما وقع علیه ا سم شيء فاستعد للقاء ربك فإن الأجل قریب قریب و

  لا منها ا لا كلمة التحمید و   ا ن الله ما أراد من ا ظهار التوحید ا لا كلمة التسبیح و  شيء وأسرع من كل 

لا منها ا لا كلمة التكبیر لأن توحید الذات علی ما تحقق في مبادئ الأمر    منها ا لا كلمة التهلیل و  لا

لایقدر أن یقول ا ني لأستطیع بذلك لأن قوله ا فك محض    الموجودات و  منتهاه لایمكن لأحد من  و

التي هي  لایجري ا لا في رتبته لأن كینونیة ذات البحت هي كینونیة ساذجیة أزلیة    كذب صرف و  و

ا ن ا نیة طلعة حضرت الذات كافوریة أبدیة التي هي بنفسانیتها    ها مقطعة الكل عن ذكر العرفان وتبذاتی

من   من قال هو هو فقد بلغ ا لی حظ الإمكان في ظهور الإبداع و  مفرقة الممکنات عن مقام البیان و

ب العزة عما یصفون قال ا نه هو أنت فقد عرف مواقع الأمر في ظهورات الأعیان فسبحان ربك ر

لم یك    أنه لم یزل كان و  بطونه كان عین ظهوره و  فاعلم أن ذات الأزل ظهوره كان في عین بطونه و

لقد وصف بأسماء قدرته ا لی نفسه    لایكون شیئا معه و  ا ن الآن لیكون بمثل ما كان و  شیئا سواه و

ة التي هي بیت الله  جل وعز  في أن مثل سورة التوحید کمثل الكعب  احتیاج الكل ا لیها و  بشرافتها و

عالم الإنشاء » ما تری في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر 
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تشعشعت   فإذا  الإیقان  بنور  الأعراف  رجال  قد عرفه  البیان حیث  مقام  في  الله  «الآیة ذلك حكم 

 باطنه نفس ظاهره و   ره نفس باطنه وبتشعشع لمعان بروق تلك الكلمات فاعلم أن التوحید كان ظاه

أنت تری هذه السورة بمثل كلمة    الحكایة عن التفرید و  لیس له جهت دون الدلالة علی التوحید و

ا ن    احتجبت عن آیة التفرید و  التوحید فإن تری شأنا فیها لك بك فقد خرجت عن حكم التوحید و

یها معنی الألف الظاهر في المقامات  في ذلك المقام كل حروف هذه السورة حرف الهاء وكل معان

حرف    لم یتصوره الإدراك لأن  الخمسة ولكن لایخطر ببالك أن ذلك حكم علی غیر حسن الظاهر و

الحروف لا وعمرك لو یكون عینك عین الحدیدة المحماة   یبواقالكذلك الحكم في    الواو غیر الهاء و

الفردوس رأي    طبة التطنجیة "رأیت الله ولتری في الظاهر مثل حكم الباطن بمثل ما قال علي في خ 

الخلق فداه "ألغیرك من الظهور ما لیس   من في ملكوت الأمر و  العین "وقال سید الشهداء روحي و

لایسمع صوتا ا لا صوته    لایری نورا ا لا نوره و  قال الإمام "و  الخ و   لك حتی یكون هو المظهر لك "

لا شيء غیره فإذا عرفت ما    لیس بینهما ربط و   الباطن و ا ن ذلك حكم الظاهر الذي هو نفس    "و

هیكل أحدیتك المتجلیة لك    سر فؤادك و  أشرقناك من نور صبح الأزل الأول علی مطلع حقیقتك و

بك في سر كینونیتك فاعلم أن للتوحید ظهورات سبعة التي لاتدل في الحقیقة ا لا علیه فالأولی رتبة 

ة مقام علي ثم ألف اللینیة مقام الحسن ثم ألف غیر المعطوفة مقام  النقطة مقام محمد ثم ألف الغیبی

الحسین ثم مقام ألف المعطوفة مقام الحجة ثم مقام الحروف الأئمة ثم مقام الكلمة مقام الفاطمة  

العبادة التي یحصل من الكلمة   الأفعال و  الصفات و  تجلي الذات و  لهذه السبعة ظهورات في مقام  و

عشرین عدة التي هي حروف الكونیة التي بها تقوم كل الوجود من الغیب    انیة ومقامات معدودة ثم

لیس لأحد نصیب فیها بمثل ما قدر الله لهم ا نه هو العزیز المتعال فإذا عرفت هذه الأحكام    الشهود و  و

ا لیئالسبعة فأیقن أن توحید سایر الموجودات شبح کظل ف ظهور مقام الكلمة في مقام   ي بالنسبة 

ا ن له مراتب ما لانهایة لها بها التي لایحصیها أحد ا لا الله حیث قال أحد من أولي    ح لا غیره والشب

الألباب ]علیهم السلام[ "الطرق ا لی الله بعدد أنفاس الخلایق "ولكن یحویها مقامات معدودة فمنها  

المؤمنین من الإنس انهم واقفون في مقام ظهور الكلمة في مقام النقطة ثم  الوصیین و  رتبة النبیین و 
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ا نهم واقفون في مقام توحید   انهم واقفون في مقام ألف الغیبیة المتشعشعة عن الكلمة ثم الملائكة و  و

ا نهم واقفون في مقام ألف غیر المعطوفة ثم الحیوانات الطیبة    ألف اللینیة ثم المؤمنون من الجن و

النباتات ثم  المعطوفة  ألف  مقام  في  واقفون  فإنهم  ثم    المؤمنة  الحروف  مقام  علی  واقفة  فإنها 

و الكلمة  مقام  عن  حاكیة  فإنها  سلسلة   الجمادات  تجري  أهلها  بین  المراتب  هذه  من  مرتبة  لكل 

لو    عدم الربط بین رتبة الأثریة مع رتبة التي فوقها و  حق الشبحیة بالنسبة ا لی طلعة الذاتیة و   العرضیة و

یدخل في التوحید قوما   تخرج عن التوحید قوما وأردت أن أكشف القناع عن صورة هذه المسائل ل

 أخری ولكن ما أراد الله بذلك في ذلك الیوم لأن علي بن الحسین ]علیهما السلام[ قال 

 نا تكي لا یری العلم ذو جهل فیفت                        "ا ني لأكتم من علمي جواهره                

 أوصی قبله الحسنا  و ا لی الحسین                              وقد تقدم في هذا أبو حسن              

 لقیل لي أنت ممن یعبد الوثنا                         ح به                   ررب جوهر علم لو أب و

دمي یرون أقبح ما یأتونه حسنا"                          مسلمون               الستحل رجال ا لا و
 

قال رسول الله "لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله"ولكن علی الكل فرض العلم به من ا شاراتنا   و

 لیس لأحد حل کشف القناع عن هیاكل الإیمان و  ناطقة بأعلی دلائل الإمكان و  التي دالة بالبیان و

هي » هو « ثم ا سم الجلالة مقام ظهور ألف الغیبیة   ا ن في هذه السورة كلمة الهویة مقام النقطة و

الدالة علی الله سبحانه ثم ا سم الأحدیة مقام ألف اللینیة الدالة علی الله سبحانه ثم ألف غیر المعطوفة 

مقام ا سم الجلالة قبل ظهور الصمدانیة ثم ألف معطوفة مقام ا سم الصمدانیة الدالة علی الله سبحانه 

م أسماء التنزیهیة ثم مقام الكلمة مقام ا ثبات الفردانیة بأنه لیس » له كفوا أحد ثم مقام الحروف مقا

لذا قال الإمام ]علیه السلام[ "نحن أسماء الله الحسني التي لایقبل الله عمل أحد ا لا بمعرفتنا بنا    « و

معنی » هو الله« قال الحسین ]علیه السلام[ في تفسیر هذه السورة بأن    و  بنا عرف الله " الخ  عبد الله و 

  معنی » أحد الله الصمد « "سئل محمد بن حنیفة عن » الصمد« فقال قال علي تأویل » الصمد  و

لا    لا موضع و  لا حدود و  لا حد و  لا تمثال و  لا صورة و  لا شبه و  لا مثل و  لا جسم و  « لا ا سم و
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لا    لا حركة و  لا سكون و  قعود ولا    لا قیام و  لا خلا و  لا ملا و  لا هنا و  لا كیف و  لا أین و  مكان و

 لا علی لون و   لایسعه موضع و منه موضع و  الا یخلو لا نفساني و  لا روحاني و  لا نوراني و  ظلماني و

لا علی شم رایحة منفي من هذه الأشیاء"  قلب و  لا علی خطر
  
ا ن ذلك معنی الواقع الذي لایعادله    و

  یحیط بعلمه أحد ا لا من عرف مواقع الصفة و لا  لایساویه حكما في الدلالات و   معنی الإشارات و

ا ن ذلك معنی الأمر في الكلمة   بلغ قرار المعرفة فإن هنالك یشاهد الحكم بالعیان لتبیین البیان و

الأولی التي هي كانت كلمة » قل « الله یحیط بكلمته بحكمته ولكن في سبیل الظاهر لا یخلوا من 

بك أو من ربك لنفسك أو من نفسك لربك أو من ربك  أي » قل « من ربك لر  قهات الحلجههذه ا  

كلها    ا ن ذلك أعلی المعاني و  لغیرك أو من نفسك لغیرك أو من مقام الحد الذي هو غیرك لغیرك و

ا ن    یرجع ا لی حكم واحد بأن الله قد وصف نفسه بتلك الأسماء لتدعوه بها بما هو یستحق علیه و

ا شارة بقدرته التي لایعجزه شيء ا شارة بلواء    لا في الأرض و  في السموات و  القاف هو  ا ن اللام 

ا سم    ا ن عدته هو عدد "بسم الله الرحمن الرحیم " و  سلطان قیومیته التي أحاطت كل الممكنات و

"الأعلی" لأنه أول ا سم اجتباه الله لنفسه فاعرف ما عرفتك من ظهورات المعاني هو أول مقام الفرق  

اعلم أن هذا الإسم هو في مقام العدد مساویا بعدد ا سم الله "الكافي"  المحبوب ثم    بین الحبیب و 

لذا ورد    لقد نزل ذلك الاسم في القرآن في تسعة مواقع منه و  وهو ا كسیر الأحمر في مقام الإنتقام و

  هي بعد   عن النبي "من قرء هذه الآیات سبعین مرة في كل حاجة لیقضي الله حاجته في الحین " و

 » و   كفی بالله علیما «   كفی بالله حسیبا « » و  » و  كفی بالله نصیرا«  فی بالله ولیا« » وك   البسملة » و

كفی بذنوب عباده خبیرا    نصیرا« » و  كفی بربك هادیا و  كفی بالله شهیدا « »و  » و  كفی بالله وكیلا «

د في آخر اللیل  ا ن كان لك عدوا فاسج  كان الله قویا عزیزا« و  كفی الله المؤمنین القتال و  بصیرا« »و

یا مبید الظالمین ا ن فلانا آذاني   قل في سجودك مأة مرة یا مبید الجبارین و  علی طین قبر الحسین و

لكل حرف من هذه الحروف    فخذ لي حقي منه فإن الله ینتقم عنه في الحین وكفی به للمؤمنین ولیا و

المنمنم الذي لم یدعو الله به أحد  ا سم الأعظم والرمز    معنی ها أنا ذا أشیر ا لیه بطرف الحقیقة فهو

مخلصا لوجهه ا لا أجابه الله ولكن بشرط أن یشاهد ا سم الغیب من الكلمة الثالثة من ا سم الذي خلقه 
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باللفظ غیر    تعالی خلق أسماء الحروف غیر مصوت و  الله علی أربعة أجزاء قال الإمام "ا ن الله تبارك و

باللون غیر مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه    موصوف وبالتشبیه غیر    بالشخص غیر مجسد و  منطق و

محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غیر مستر فجعله كلمة تامة علی أربعة أجزاء معا لیس    الحدود

هو الإسم المكنون   حجب واحد منها و  منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة ا سما لفاقة الخلق ا لیها و

ر سبحانه لكل ا سم من هذه  خس  تعالی و  ظهرت فالظاهر هو الله تبارك والمخزون فهذه الأسماء التي  

الأسماء أربعة أركان فذلك ا ثني عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثین ا سما فعلا منسوبا ا لیها ا لی 

ثم بعد ذلك   علیه السلام » قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أیاما تدعوا فله الأسماء الحسنی«  -أن قال  

  ا ن عدته ستة وستین بعدد الكبیر و   هو ا سم الهویة المهیمنة علی كل ما دق وجل و  الجلالة و  ا سم

هو ا سم الأحدیة التي    بالصغیر ثلاثة عدد ثم بعد ذلك ا سم الله » أحد « و  بالأوسط ا ثني عشر عددا و

طمطام    أحدیتك واللهم أدخلني في لجة بحر    أشار ا لیها مولانا علي في دعائه حیث قال عز ذكره "

ا ن    لیس المراد ذات الرب بل المراد ظهور أحدیته المتجلیة في عالم اللاهوت و  یم وحدانیتك" و

الصغیر أربعة ثم بعد ذلك ا سم الله الأكبر الذي أشرت في معناه    بالأوسط و  عدته ثلاثة عشر بالكبیر و

قرب الأزل بالنسبة ا لی ا سم   ا ن ذلك الإسم في رتبة الهویة مؤخرة عن ساحة  ببعض حكمه من قبل و

الأول بحجاب واحد ثم ا سم الله » الصمد « الذي كان معناه بأنه مقطعة الكل عن السبیل لایدخل  

لقد قال الإمام في تفسیر » الصمد« علی ما في    هو الكبیر المتعال و  لایخرج منه شيء و  فیه شيء و

تعالی أسمائه التي    قال ا ن الله تبارك والكافي "عن جابر قال سئلت أبا جعفر عن شيء من التوحید  

بالتوحید في توحده ثم أجریه علی خلقه فهو واحد صمد   تعالی في علو كنهه واحد توحد  یدعي بها و

ثلاثین   أربعة و  ا ن عدته مائة و  و  وسع كل شيء علما"  یصمد ا لیه كل شيء و  قدوس یعبده كل شيء و

في    مانیة عدد فاقرء في كل حین فإن له تأثیر في السربالصغیر ث  بالأوسط سبعة عشر و  عدد بالكبیر و

ا ذا تلاحظ    ان هذه الأسماء الخمسة مراتب التوحید لأهل الجنان في مقام الوصف و  بین یدي الله و

  ا ن عدته مائة و   هو قوله عز ذكره » لم یلد « و   فتجد بالعیان أبواب الجنان و  هتنزیهلمع ثلاثة أسماء  

و أر  أربعة عشر عدد  العلیة ردا علی الذین جعلوا  لقد  تنزیه ذاته عن وصف  الكلمة  اد الله من هذه 
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لو كان الذات   حتی أنطق بذلك ألسنة أولیائه و  هو لا علة له"  الذات علة العلل لأن "العلة هو صنعه و

ها جعلها علة ما سوا  تعالی أبدع المشیة لا من شيء بنفسها و  التشابه فسبحانه و  هو العلة لزم الإقتران و

تعالی عما یقول المشبهون في معرفته علوا كبیرا ثم    من دون أن یقع من ذاته علیها شیئا فسبحانه و

ان المراد    عشرین بحساب المعروف علی عدد الكبیر و   ا ن عدته مائة و   لم یولد « وو  قوله عز ذكره »  

  الذین زعموا بالربط بین الحق و الإقتران مع الأشیاء كلها ردا علی منه هو تقدیسه عن حكم الربط و

ذات ساذج   هو حق صرف و  الخلق فتعالی الله عن ذلك لم یخرج منه شيء كما لایدخل علیه شيء و

ا ن الذین یظنون في  لا دونهما شيء و لیس بینهما ربط و ما سواه خلق و بحت وكافور عین محض و

لتوحید في هذه السورة لیس لهم نصیب  أنكروا كلمة ا  حكم الذات كلمة الربط فكأنما أشركوا بربهم و

  جل » و   هم الیوم لایشعرون ثم قوله عز ونأ  هم نار جهنم ویلم یتوبوا ا لی ربهم فماو  ا نهم  من العلم و

ة  س أشباهها في القرآن لمكن  لقد أنزل الله هذه الكلمة و  احد عشر و  لم یكن له كفوا أحد« ثلاثة مائة و

  ه لأجسام لما زعموا في صور السجین ما لا حقیقة لهم في كتابا  ا فك النفوس و  الأوهام و  القلوب و

التنزیه البحت في مقام    لا شریك لینفي عنه بل هذا التقدیس الصرف و  ا لا لیس لله كفو و  العلیین و

لا    النفي عند الله كوصف العبد في مقام النعت كقوله عز ذكره » قل هو الله أحد « بلا جهة اشتراك و

الله في قوله » الله الصمد « لإثبات القلوب بالاعتراف بصمدانیته فكذلك أنزل الله  اتحاد فكما أنزل  

جل لكان أعز   ا لا ا ن الله عز و  لم یكن له كفوا أحد« لما یقع في الأوهام من الإفك الباطل و  قوله » و

مخلوق    الظلمة لدیه سواء وكلتاهما  أعظم من أن یعرف بالوصف أو ینزه بالإفك لأن النور و  أجل و   و

میة "ا ن  یمردود ا لی حدود ا بداعه حیث قال علي في خطبة الیت  دال علی کمال صنعه و  في ملكه و

 من ربه تقدیس و بارئه تنزیه العبد لقد یجب علی قلت مم هو فقد باین الأشیاء كلها فهو هو " الخ و

 القدرة في الحكم وكذلك محض افك  و معدوم صرف  عنده هو  و خلقه لایعرفه أو یعرفه  وصف كل

 هذا علی   و  البیان أهل عند  الحكم وكذلك الحسنی الأسماء  المحمودة و الصفات من أمثالهما  و

 الصفات نفي  توحیده كمال  و توحیده  معرفته كمال  و  الله معرفة الدین أول  "السّلام   علیه علي قال

كلّ  عنه جمیعا   شهادتهما  و الصفة غیر أنه الموصوف شهادة  و الموصوف غیر أنها صفة بشهادة 
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 و أزله فقد أبطل عده من و عده فقد حده من و حده فقد الله وصف فمن لزالأ منه الممتنع بالتشبیه

 فقد أین قال من  و فقد جهله ما علی قال من  و ضمنه  فقد فیما قال من  و أوصفه فقد كیف قال من

 مخلوق لا اذ خالق  و معلوم لا اذ غایاه عالم فقد ما الی قال  من  و نعته فقد هو ما  قال من  و منه أخلا

 بحر رشحات من به عرفتك  ما عرفت فإذافون "  یصفه الواص ما فوق ربنا كذلك  و مربوب لا اذ رب  و

 نفسه یصف ربك الله أنّ  التوّحید تك سورةائقر  حین أنّ  لتعرف لجج التفرید ماء قطرات  و  التجرید

  بالواقع و  تنظر لو  و اشارة لا  و كیف دون من كینونیتك في بك لك تجلی بما  فیك بك بإبداعه لك

 واحد كل حظ  السورة و هذه في الثمانیة الجنان مقامات أهل لتری فؤادك طلعة  عن الغطاء الله كشف 

واستغفر الله   لذلك أهلا الیوم لست ولكنّ  له زوال لا الّذي الدائم النّعیم من  لهم الله قدر ما  و منهم

  سلام علی المرسلین و   و  سبحان ربك رب العزة عما یصفون  و  هذا فلیعمل العاملونا ن لمثل    ربك و

 . انتهی العالمین الحمد لله رب
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 القدر ةتفسیر آیه لیل

 بسم الله الرحمن الرحیم                                    14ص

یاته فاولئک هم  آمنوا بالله و  آفي السموات و الارض بامره ثم الذین  ما  الحمد لله الذي ابدع  

شرون و الحمد لله الذي ابدع الجواهریات لا من شيء قبلها بعلیة نفسها ثم جعلها مقام حالي الله ی

بارئه فیه اظهر من  ظهورات قدرته في ملکوت الاسماء و الصفات لئلا یري احد شیئا الا و یري ظهور

نور جماله و لا صوتا    ث لایري نورا الای شيء بحطلعة جمال محبوبه في کل یشاهد قمصشيء و  کل

مقام ظهور ربه    ث لایري الشيء في یحبشيء بعلو ذاتیته  الاصوت بهائه فسبحانه و تعالي قد علي کل 

 استواء علي عرش العطاء فوق کل ما وقع علیه اسم شيء فما اعلي ثنائه و ما اعظم جلاله و ما ابهي

و انا ذا في موقفي هذا یوم الجمعه في وسط الجبال   هثنائه و ما اجل امضائه کل ما احاط به علم

اشهد ان لا اله الا انت وحدک لا شریک لک لم تزل کنت بلا وجود شيء معک و لاتزال انک  

ة التي یعرفها نفسک تغیر وجود شيء في رتبتک ان قلت انت الله تکذبني نفسک بان الوهیبکائن  

ینبغي بان یوصف بها ربک و ان قلت انک رب تکذبني نفسي بان ربوبیة ربک لایقدر ان یعرفها    لا

ة المقدسة عة المتلامئلئ لتان الذاتیة الکافوریة القدیمة المتشعشعة المسبحانک  احد غیره فسبحانک  

منقط یالمتجل نفسک  عن  و عة  الاسماء  رب  یا  ذاتک  قرب  ساحة  الي  الصعود  عن  الممکنات  ه 

عن نفسک ة المتجلیة  سدقالمت  ات و ان کینوینة السازجیة الابدیة المتنورة المتنزهه المتلامعة الصف

کینونیه   ان  و  الصفات  و  الاسماء  رب  یا  ذاتک  قرب  ساحه  الی  الصعود  عن  الممکنات  منقطعه 

ن الموجودات ع   ن ذاتک مسددة الساذجیه الابدیه المنوره المتنزهه المتلامعه المتفرده المتجلیه ع

سد ب ضرتک یا محبوب بعد علمي  حالعروج الي مقام عرفان نفسک یا اله الموجودات فکیف اثني 

لا اذکرک بعد ذکرک نفسي و دعوتک سري فسبحانک سبحانک انت   الطریق و منع الدلیل و کیف

عرفت الکل نفسک بانک انت  و المتکبر الذی لیس مثلک شیء  العالي الذي لیس فوقک شيء  
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حد الابداع مردود الي  ن  ي بسواک ا تنثت بدونک و لاع لاتوصف بسواک و لاتنلاتعرف بغیرک و  

  م اقدر بما انت علیه و لو ل  الهیمقام نفسه و شأن الاختراع شاهد بالانقطاع عن بابک عرفتک یا  

ان اعلم ذلک سرمد الذات و قدم الصفات فسبحانک سبحانک فاي لذه تعدل مناجاتک و اي  

قدر ان یقارن قیام العبد بین یدي طلعتک و  یور یقابل قربک و اي مقام راحة یعادل انسک و اي سر

یا طوبي لي بموقفي هذا و مشهدي هذا و جبلي هذا و سبحني هذا الذي ینطقني بالثناء علیک و 

لک الحمد یا الهي حمدا انت تعرف حقه لادونک و انک فبالمجد لنفسک و بالحمد لذاتک  

جنة    ذلک اذا شئت لدیک زلفي و تبلغني الي مقام ظهورک في ب  شانه لا سواک و تقربني بتحیط  

و العالم الذي کان او ادني فاشهد ان لا اله اله انت بما   الماوي و الدرجة القصوي و الافق الاعلي 

قدرت له في المنظر    بما  هلآ  حمد عبدک و رسولک صلواتک علیه ومتحب و ترضي ثم اشهد ل

وحي   قلت و قولک الحق ما ینطق عن الهوي ان هو الا  ث  حین  آحکمه في القر  تالکبري و نزل

ي ذاتک بما احتمل الاذي في حبک  ف  صبر  یوحي فصل اللهم بما بلغ وحیک الي کل عبادک و

بما انت علیه الفضل و العطاء و العظمة و البها و انک انت الله العزیز المتعال و اشهد لاوصیاء حبیبک  

تابک حیث لایحیط بعلم ذلک احد دونک انک انت الله ه بما انت قد قدرت لهم في کبو حبی

قبضتک فقیر الیک محتاج الي غفرانک و انک    فی  ي یا الهي عبدک و سالجواد المنان و اشهد لنف 

 .اجود الاجودین و اکرم الاکرمین و ارحمن الراحمین و انني انا عبد من المبتلین

اما بعد فیا ایها الذاکر ذکر الجمیل و الطالب سر الجلیل قد قرئت کتابک و اطلعت بما اردت من   

بما اجبناک  الان  ان  و  القدر  لیلة  انزلناه في  انا  اسماء    تفسیر  اتیتک من ظهورات  ما  سئلت فخذ 

کن من الشاکرین فاعلم ان لهذا السورة معني لایحیط بعلم احد الا  و  الجبروت في معاني اللاهوت  

الله لانه انزله بعلمه و لایحیط بشانه احد من خلقه و انه هو العزیز المتعال و ان المنزل في مقام الابداع 

ه انت الحبیب ببیحل  خاطباه الاشارة في قول الله في لیلة المعراج  هو المنزل في مقام الاختراع و الی

و انت المحبوب و اذا تنظر الي حروف هذه السوره و ذلک المقام تري الهاء روح السوره و اصلها و  

هورات و الاسماء و الصفات من معانیها و الیه الاشاره في قول الله عزوجل في ظعلیها یدور رحي ال
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سک تعرف ربک ظاهرک للفناء و باطنک انا و ان المراد هو ظهور الذات لک  الانجیل تعرف نف 

معاني التي یدل علي مقام الذات فان ذلک لیس   ل یدل علي ابک في رتبتک الا تري ان الاقو

مطلوب عند اولي الالباب لما لایري السبیل لانفسهم في معرفة الذات الا بنفي الاسماء و الصفات  

نزل علیه و هو الهاء رتبة ظهورات ملا اشرک معه شیئا و ان المنزل به هو ال  هحدو  و ان المنزل هو الله

التوحید في مقامات التجرید و مراتب حقیقة محمد في عوالم الامر و الخلق و ان المراد باللیلة في 

رتبة الاحدیة هي مقام عقله و في مقا م التفصیل هي الفاطمه بشرط ان یلاحظ في ذلک المقام 

لانه هو نور الذي انزله الله في مقام فاطمه    ،رتبة الولایة الکلیة الاولیه التي جعلها علي  ءالهاي  معن

م بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون سحیث اشاره الیه عنها في کتابه حیث قال و قوله الحق فلا اق

یل هو  صالتفل ذلک  صیفتالذي کان معني الهاء و ان اردت    ، و ان المطهرون هو علي  الخعظیم  

قامها لمن عرف اسمها و استدل بظهورها و ان ذلک  مم شکل الهاء هي اشارة برقالحسین و لذا  

  )    ( السلام في قوله و ان صورته هي هکذا  هالشکل هو حرف من حروف اسم الاعظم الذي قال علی

ن کل سوء  قیق حمراء یمني الا و قد جمع کل الخیر و یکون حرزه معش علي خاتم  قو ما من عبد ن

وراة و الاسماء الاربعة من الانجیل و تلان ذلک هو الاسم الاعظم الذي حکي مراتب الثلاثه عن ال

یه ن فاعرف ما عرفتک من اکسیر الاحمر فانه لعزیز عظیم و ان معني الآآة من القرسالاسماء الخم

ریک ما لیلة القدر مع  دخره هو کان نفي علم ما سوي فاطمه بحقها حیث قال الله عز ذکره و ما ا الآ

ان في الظاهر مقام الاستفهام ولکن في الباطن مقام السد السبیل للموجودات کلها ثم اعرف حکم  

ظهورها من قول عزوجل لیلة القدر خیر من الف شهر و اعلم في ذلک المقام بان الاشیاء لم یخل 

الذي له بدء و لیس له ختم و الزمان دء له و لا ختم و الدهر و هو  بمن مراتب ثلثه السرمد و هو الذي لا

 و هو الذي یتحقق من حرکة فلک الافلاک بطلوع الشمس و القمر و ظهور النهار و اللیل و ان تجري 

معني اشهر في عالم الدهر فهو المراد لا دونه و کذلک الحکم في عالم السرمد ولکن اذا تنزل الامر 

بانها هي خیر منها و   دملذي خلقه الله قبل ذلک الآدم اآفي عالم الحد فهو اشارة الي الف مراتب  

شهر رمضان الذي نزل   الصیامان في سبل الظاهر ان لیلة القدر هي لیلة الثالث و العشرین من شهر  
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القر الروآ فیه  و  الهاء  یمین  بازاء  العنکبوت  سورة  فیها  قرء  فمن  ال  من  هیکل  الشمائل  مع  هبازاء  اء 

هیاکل شیعتهما فیجب علیه الجنة و اني لا اقسم بالله بان لایخرج  هما و ظهورها في  قالاعتراف بح

علي حسن عنایته و عطائه انه هو ذو    ذلک الاعتماديالیه احد من ذلک القسم و لا اري ذبنا في 

یم و انه لهو الوهاب الکریم و لایصعب علي نفسک بان في کل الف سالفضل العظیم و المن الج

عادلها الیه لها بلي انها کان مده  یه فکیف یمکن تصور تلک الشهور التي  ي قدر معدودلبد بلیالاشهر  

خرین و لیس فیها لیلة القدر لان مناط التساوي هو ملک بني امیه لعنهم الله دهر الاولین و سرمد الآ

في قوله تعالي تنزل   حو ان المراد بالرو مقام التامل  الف شهر توضع عنها لیلة القدر و لیس المقام  

فیها باذن ربهم من کل امر هو القائم و المراد بالملائکه هم الائمة لانهم خرجوا    حئکة و الروالملا

تعالي سلام هي حتي مطلع الفجر   هول قلون في لیلة القدر علیها و ان معني  ینزعن مقام عصمتها و  

یسلم علیها لان  ذکره لم یزل    زع  اللهلان    جل و عز    اشارة الي فاطمه و المراد بالسلام هو سلام الرب

وجودها هو السلام من عنده و ان المواد بطلوع الفجر هو مقام   مددفیض الله في حقها الذي کان  

و  ربه  بمدد  منه  شان  کل  في  یحتاج  الذي  العبد  البحت  مقامات   هیلآل  افتقار  الباطن  مقام                   في 

شيء منها ظهور و لظهوره ظهور الي ما  لل الیها ایدي اولي الابصار بل لکص لایحتملها الافکار و لای

لحروف من هذا السوره   ا ادددق نظرک و ابسط یدي بصرک فان البحر لو کان الم  لانهایة لها بها

ذکره و لو جئنا بمثله مددا و ان تفسیر هذه السوره علي ما سئل    زا علیه قوله عدلنفد البحر و لو نف

بک اسمائه و صفاته الي عالم القدس و یوصلک الخضر عن الباقر هو الذي انا اذکره لک لیجذ

ي و لکل عبد حق بان لایشاهد في فه و حقایقه الي عالم الانس و هو علي ما روي في الکایمعان

احد و کل   هه الا باحاطة علم الله لان الله اجل و اعظم من ان یقدر ان یحیط بعلم کلام ین و معانآالقر

ه و لذا قال  یمن عشر ما اراد الله من معان  معشاریدرکون بمثل ما ادرکت النمله توحید ربه و لایبلغوا  

مقام البرزخ و الصنع الاکبر و لیس    الامام بالمعني ان کلام الله لیس بقدیم و لاحادث لانه وقع في 

لم یجعل بینه و بین اصفیائه   ذکره  ز الله عن  عن الکلام و ا  ليجشيء الطف و اعلي ثم اعظم و ا

واسطة الا کلام لان الکلام مرات التي یحکي عن ناطقها بما هو علیه من العزة و العظمة و الجلال  
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قیومیته و   زازلیته و ع  رذکره لانه دال علي قد  زو الهیبة و لایقدر احد ان یعرف حق حقیقة کلام الله ع

الاجل من ان یصل بساحتها اعلي جواهر    هي  جلال قدوسیته و جمال قمص طلعة حضرت احدیته و

الالباب   اولي  من  منالمجردات  و   اعز  الاسماء  اولي  من  الجواهریات  شوامخ  اعلي  یساویها  ان 

 وا یاته علآالصفات تعالي الله الملک المتعال عما یصف المشبهون کلامه و عما یقول الظالمون في 

ته بما هو یستحقه انه هو التواب الرحیم و الجواد الوهاب یاآلت في تفسیر  قکبیرا و استغفر الله ربي کما  

لله ربي  او اعترافي بعصیاني و انه لهو الحي الغني القدیم و سبحان    بذنبی الکریم و کفي بفضله علمه  

 .انتهیعما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین
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 والعصر  سوره تفسیر

 الرحیم الرحمن الله بسم                                          21ص

 ئلئنلیتل  الخلق و الأمر ملكوت في ابداعه آثار بظهور للممكنات تجلی الذي لله ألحمد

 الجبروت آیات مجردات  كینونیات یتلجلجن و اللاهوت آیات  بتلألؤ  الموجودات حقائق جوهریات

 الله شهد بما  الختم آیات و الأمر مقامات  كل في الكل لیشهد الملكوت آیات ظهورات بتلجلج 

 كائن هو نه  ا لایزال و معه شيء وجود  بلا كان یزل لم  هو  الا له  ا  لا بأنه الآزال أزل في بنفسه لنفسه

 في  ذكر لا و الإختراع في نعت لا و الإبداع في وصف له لیس الذي  الأحد الفرد  نها و كان ما بمثل

 شيءكل قبل شيء من لا المشیة اخترع الذي القیوم  الفرد انه و الأحداث في  حكم لا و الإنشاء

 لیثبت  یعادلها وصف لا  و یشابهها نعت لا و یقارنها حكم لا و یساوقها ذكر دون من لنفسها  بنفسها

 الخلق مجردات أعلی  ذاتیات في أودع قد التي أزلیته توحید الآفاق و الأنفس حقایق  في بوجودها

 في المشیة انیة لظهور الإرادة  اخترع  ثم للكل الإنشاء في أراد بما تجلیه ظهور مقام في الكل لیعرف

 و والكینونیات الذاتیات مقامات في الكل  لیعلم  المشیة رتبة في الأول  المشهد ظهور بعد الأول ذر

 و العلامات و الإشارات و الدلالات و المقامات و الإنیات و  الجوهریات و العرضیات و النفسانیات

 الإنفعال ظهورات و الفعل مراتب عرفان مقام  في لخلقه الله أراد بما  النهایات و البدایات و الآیات

  خلق  ظهور بعد  أحدث ثم التكثیر آیة  عن  و التوحید ات ظهور عن الإثنینیة ذكر  مبدء  في الكل لیتمیز

 في المفعولیة  ظهور  و المعلول مقام في العلیة ربط جعله  و المقدر لظهور القدر یم طمطام الإرادة

 و ظهورات  الأعیان ظهورات  و  الإمكان  عوالم في  آثاره بظهور لیمیز المجعول رتبة  و التثلیث مقام

 یسعد و الثالث المشهد في الرتبة تلك بظهور یشقی من یشقی و الممكنات ذرات اختیارات مراتب

 الذرات ستحقی بما الكل ولیتمیز الأولی الرتبة  ظهور عن  لئةئالمتل  العلیة تلك آیات  بظهور یسعد من

 أبدع ثم المآب  و المبدء في أراد  و الكتاب في الله  أراد   عما  الإنیات ختاری  و  الموجودات قبلی  و

  عالم في أسمائها الله نزل  و المقامات تلك تنزلات ظهور مراتب هالثلاث  المراتب تلك ظهور بعد الله

 شيء كل خلق لیتم الكتاب  و الأجل  و الإذن  و القضاء بذكر الكتاب في الله  نزلا   مب  طبقا الأسماء
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 في الصفات  و  الأسماء  عالم مقامات في  الله لضف ما یتبین   و الجهات كل عن السبعة تلك بظهور

 قدر ما الی المبادئ ذكر  في هه بل الله قدر بما المقامات كل في نصیبه كل أخذ  حتی التراب رتبة

 الحكم أراد من كل بذلك خسر  و فاز  من كل بذلك فاز  و الخطاب رتبة في بها لها نهایة لا بما له الله

 . كتاب لا و بینة بغیر

 المنیع الباذخ العز ذي و الرفیع الشامخ الحسب ذي المستطاب جناب من الأمر نزل الم ان الآن و 

  الله  أدام العلماء سلطان الحسنی الرضیة الأخلاق  و العلیا الصفات ذي و الرفیع العالي النسب  ذي و

  هذه  القرآن  في الله نزل التي المباركة السورة أفسر بأن رحمته ظلال  في  سكن من  علی عطوفته  ظل

بالصبر   تواصوا  و  بالحق  تواصوا  و   الصالحات عملوا   و منواآ الذین الا خسر لفي الإنسان ان العصر  و»  

»
  
امره   واتبعت الله من استعنت قد البیان ذلك  اظهار في الفصل حكمه  و المطاع أمره كان لما  و

 من أید من شأن المباركة السورة تلك بشرح لیتمیز  العیان الی بالبروز الكیان في الله خلق ما بإظهار

 المآب یوم الی حضرته لجناب منه شیئا عرف من ثواب بقي  و  دونه عن المقام  ذلك في الله فضل

 الإعتراض عن الكتاب ذلك في النازلة الإشارات الی الناظرین عیون یحفظ  بأن فضله من الله أسئل

 المستطاب  لأمر المقام ذلك في نزل ما كلمات دلالات مقامات في الإنصاف حكم الكل  یلهم  و

 لا  و العیان الی بالبروز  الكیان في الله جعل بما الإمكان سر حقیقة اظهار في أتكل الله علی اني و

 . المنان العلي بالله الا ة قو لا و حول

 بأن عطوفته ظل الله أدام المستطاب جناب من أسئل  التفسیر مقام  في حرفا أذكر أن قبل أنا  انني و 

 أن الله  أرجو  و الذنب هو  حال كل في العبد شأن لأن قلمي من خطیئةب اطلع اذا  نفسي عن یعفو

 في  لهم الله قدر ما الصفات  و الأسماء  عالم مقامات في سكن لمن المقامات بعض بذكر  یثبت

 حرف بیان أذكر  أن قبلا  ان و المآب  و المبدء في الأمر  و الحكم یرجع الله ان الی و الكتاب حكم

 ما ولكن لفاغال عن الصادق الباطل و عن الحق لیتمیز أمارات أذكر المقدسة السورة تلك باطن من

 كرسي علی یستقر  و التوحید آیات یعرف  و التجرید  بحقایق  یطلع أن أراد لمن العلم الا لذلك أردت

 العلیین صور عرفان فهو هاب یطلع أن المنصف علی حق التي  الأمارات ان من و  التجرید  و  التفرید
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 و  السنیة الرتبة تلك بعرفان الا الحقیقة في لایتبین  و الشریعة في یثبت لم  الحكم  أن  و السجین عن

 یتوجه  من یتمیز لا  و متشاكلة العالم هذا في  الصور لأن الواقع  بعلم  الا  عرفانه لایمكن  الأمر  ذلك  أن

 في السبحات   و  الإشارات بنفي الا المقام ذلك في الذات حضرت  طلعة الی الكثرات  عالم في

 جعل قد النفوس بعض علی صعبا كان لما الأمر ان ذلك  و الصفات و الأسماء بنفيی المباد عالم

 الشئونات و الظاهرة الصور بمحض أحدا أحد یتبع لئلا واضحة بینة أمر لكل و حقیقة حق لكل الله

 في ان و العبد جهات كل في الصمدانیة نور ظهور  و الربانیة  سر هو الحقیقة في الشرف لأن الباهرة

 فیه یظن أن لایقدر   و التحقیق عند  الكل بین یتمیز بما  الكل الله أمر الطینتان  طتلاخ لما  العالم هذا

 یوضح  لم  القسطاس بیان  في المیزان ذلك یثبت لم  لو  و المبین الأفق في  الیقین ذروة  دون شیئا

 یدعي الناس كل الیوم أن  شك لا الإشارات تلك بعد ان و المستطاب أمر اتباع في الجواب حكم

 لم الا و الكل ید في تامة  الحجة  لیست الواقع في  ولكن ادعی لما حجة نفسه عند یجعل  و الحق

 علامات  و الملك دلالات  و الجبروت  شئونات  و اللاهوت آیات ظهورات حقایق في یختلفوا

 حین كل في الله حجة أن لاریب ذلك بعد ان و  الناسوت سلسلة في الحد مقامات  و الملكوت

 عما الله فسبحان حجة أحد علی لله فلیس كذلك یكن  لم ولو  تامة وكلماته الله أمر  و بالغة شیلکل

 حق بمیزان الا لایثبت الخالص الحق بأن الحقیقة سبیل في ثبت فلما كبیرا   علوا المشبهون  یقول

 لایرفع الله كتاب المیزان كان لو الیوم نا و الأمم كل من المختلفات كل الیه یرجع الذي الله  عند من

 عمل  و الأخبار  في الحكم وكذلك منه مطالبهم اثبات في یستدلون الفرق كل لأن الإختلاف

 یحكم أن الله أبی  و ظاهر  المراتب كل  في الإختلاف لأن الآفاق  و الأنفس آیات  و الأصحاب

 شيكل ظهور علة جعل  و بأمره الكل  خلق  الله لأن أحد من یقبل أو كتابه في ینزل أو بالإختلاف

 عز قال حیث القرآن حكم بذلك ح  صر كما  واحدا  عنده من الحكم یكون أن فلابد حكمه نفس

 یحكي عدل حكم ذلك ان و  اواحد یكون أن فرض بمثله الدین   ان و «واحدة الا أمرنا وما»   ذكره

 یك لم المیزان أن  ثبت فلما التمجید بكلمة التفرید أهل یعرف  حیث التجرید وآیة  التوحید مقام في

 التالي  به یلحق  و العالي الیه یرجع أمرا الأمر قسطاس الإنسان یجعل بأن حق العلامات تلك  في تاما
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 مقام في لأن الخالق  عند من یكون أن لابد القسطاس ذلك ان و الحق عن  الباطل صور به یمیز  و

 بوجود المستطاب جناب یشهد  كذلك الأمر كان فلما واحد حكم یثبت لم النتیجة أخذ  و  الثمرة

 الذي شأن هو  و بم  و لم  فیه یقول أو یعارضه  أن أحد لایقدر  و حكم قبل من به ثبت عدل میزان

 الكل یعجز الذي شأن هو  و الفصل  یوم یسئل  عنه  و یثبت  و  یعاقب  به   و عباده من یشاء من الله یعطي

 ذكر في مقام ذكر لكل ان و الحجبات وراء في مستورا الأمر كان لما  و  اظهاره في معه المقاومة عن

  قسطاس  ملاحظة المستطاب جناب من أسئل المیزان اثبات البیان ذلك مقام في  لیس  و الدلالات

 أن أراد  لمن الكوثر شرح في ثبت قد بمثله ان و جنابه یدي بین كتبت التي المقامات في البیان

 مقام في المباركة  السورة تلك تفسیر من المقام ذلك  في الله أراد ما أشرح الآن  أن  و ینذر أو یتذكر

 و البواطن و الظواهر سبل لایخفی المستطاب جناب علی ان و الوصل عن الفصل عرف لمن الحد

 كلمة  و الأنوار ظهور  و الأخیار لبعض التذكار  أراد بل جنابه عن مستورا لیس الحقیقة في الأمر ان

 لكل أن هو  و منه حكم ببعض أشیر معدودة له مقامات كان لما الأمر ان و الأبرار لبعض الأسرار

كل  آیات شيء اسم  علیه وقع شيءكل حقیقة آیة في الله خلق   بل كثیرة مقامات  القرآن من حرف

 یری  و شيءكل في عدله شئونات تجلیات  و فضله آیات ظهورات عرفان أحد  علی یصعب لئلا يءش

 الشيء  ذلك قبل یراه  و الا شیئا لایری بحیث موجودا ظاهرا شيءكل خلق في  سلطنته ظهور  شيءكل

 في نفسه مقام الله جعله  من الا بحقیقتها یطلع أن قدر لا حیث الفعل مقامات في النقطة رتبة فمنها

 هو  و فیه لأحد نصیب لا  و (ص)الله  رسول بمحمد مختص المقام ذلك  و العدل مقام الأول  العالم

 دونه عن مقطعة الإشارات ان و الحرف ذلك حقیقة في حضرته  ظهورات من شأن الشأن ذلك في

 سبل من یك لم المقام ذلك ذكري  نا  و بهائه أنوار طلوع عند محدودة  الغایات  ان  و ذكره من

 المسئلة سر  ان و شيءكل  لبیان شيءكل  حقیقة في  الله خلق الذي البیان نور من  هو بل العرفان

 الألف رتبة  منها  و الیه لعرفانه سبیلا أری ما لغیرك  و البسط بذكر لاتحتاج  و جنابك عند مكشوف

 و الفعل ظهور في الأول  حرف تعین مقام ذلك ان و الفعل مراتب من الثاني رتبة مقام هو  و اللینیة

 نصیب لا  و (ع)علي حبیبه بوصي مختصا  المقام ذلك جعل قد عنایته عظم  و حكمته بلطیف الله ان
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 الله رسول بذلك صرح كما طلعته علی یدل  و حضرته عن یحكي   لأنه الحرف ذلك عرفان في  لأحد

«نفسه  و الله الا لایعرفه»    المشهور الحدیث في
  

 لأنه سبیل الحرف ذلك عرفان في سواه لما لیسو  

 التوحید مقام  في واقف انه و الأرض  و السموات ملكوت  جوهریات في كینونیته  من آیة   بعینها هو

 تعالی  و سبحانه  هو الا حقه في الله صنع لایعرف  و الحرف ذلك مقام في النقطة رتبة بعد الواقع

 آیة  و الهویة ظهور حرف  و  الإلهیة نور  و الصمدانیة صرف  و الغیبیة  الألف رتبة منها  و یصفون عما

 علی یدل  و  (ع)  الحسن مقام عن   تحكي المقام ذلك  في هي  انها و البشریة كینونیة  في الأحدیة

  و  الوجود اختیارات مراتب في الكل اختلف الشأن ذلك  في ان و  القدر مقام في التثلیث رتبة ظهور

 الناسوت في اللاهوت حل  و الصلیب شكل النصاری أخذت الظهور رتبة  في الحرف ذلك حكم من

 الله  اسم ظهور مقام هو  و غیرالمعطوفة  الألف  رتبة منها  و كبیرا علوا الظالمون یقول عما  الله تعالی  و

 ذلك حامل جعل  قد الله ان و الإمضاء بعد البداء لظهور القضاء علة بدء  و الفعل  مراتب في الممیت

 الخلق  و الأمر  ملكوت في من  و روحي  انه لذا  و (ع) الحسین عبدالله أبو المقام ذلك في الحرف

 ذلك في الكلیة الولایة بظهور الشهادة قبل  و البریة  خالق الی بكله انقطع  و البیعةب  یرض لم  فداه

 بساطة من  الثلاثة الأحرف مقامات مراتب من یحكي  المقام  ذلك في فداه  روحي انه و الحرف

 الذي الحد الی بها لها نهایة لا بما نهایة اللا حجب وراء الغیبیة الألف دلالة  و  الإرادة انیة و النقطة

  و  معزك الله و ذلیل لا »   الشعبان نصف لیلة زیارته في (ع ) الصادق أشار لذا و الإمكان في  له  غایة لا

 في الذات ظهور طلعة علی الا  المقام ذلك في لایدل  فداه روحي انه و  « ناصرك الله  و مغلوب لا

 كان لو الأرضین  و السموات بحور ان و  القرآن من  الحرف لذلك الحكم كذلك  و الصفات  عالم

 لأن الأول الحرف ذلك من بیانا یظهر أن قبل الحین في لینفی القرآن من الحرف ذلك لبیان مدادا

 لا الأرض  و السموات  قامت به الذي الأمر  حرف هو انه و لمحبته  واصطفاه  لنفسه اختصه قد الله

 الإبداع  أشرق ما (ص)   أخیه ثم أبیه  و جده من رتبته فوق الله خلقهم من  و   الله الا هو كیف یعلم

 لا المقامین كلا في  الذات مقام في ذكري بمثل الا یك لم المقام ذلك في ذكري ان و بالإبداع

 برشح الیه أشرت  فؤادي حقیقة في   قدرته آیات بعض  الله خلق لما ولكن الرتبة تلك  في لنفسي  وجود
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 هو  و الإذن مقام في حرف منها  و الموجود في  المفقود رتبة تلاحظ أن أردت اذا لجنابك خفیف

 لأنه الحرف ذلك عرفان في لأحد نصیب لا  و العظمة  بشموس مخصوص ذلك  و الحروف مقام

 الحرف  ذلك علا  و فجل قدرتهم مقامات لعرفان بابا كان  و حضرتهم علی یدل  و جلالتهم عن  یحكي

 في الله بقیة نور مقام  و  الأجل رتبة هو  و المجتمعة الحروف مقام في حرف منها  و البیان  و التبیان عن

  و الملكوت  و الملك مقامات  دلالات  و الجبروت آیات ذاتیات  و اللاهوت كینونیات جوهریات

 لأحد نصیب لا  و سواه لا الحرف ذلك  حكم یعلم الله الناسوت  عالم ظهورات عرضیات شئونات

 و  المبدء أحكام  في التكلان الله علی ان  و القرآن من  الحرف  ذلك عرفان في  المرسلین و النبیین من

 حكم قدر قد الله ان و  الخطاب حكم في الكتاب رتبة هو  و الكلمة  مقام في  حرف  منها  و المآب

 لو سواها ما ان و عرفانه في رتبتها تحت الله خلق مما لأحد نصیب لا و (ص)  لفاطمة الحرف ذلك

 مسدودة السبل ان  و رتبته في   الحرف ذلك انیة مقام في الله خلق الذي الحرف ذلك من حكما عرفوا

 یصفون عما موجده سبحان  و بالدلیل یثبت  السبیل لا   و السبیل في  تذكر الدلیل لا  و مردودة  الطرق  و

 أصل هي التي المراتب تلك بعد أن جنابك علی لایخفی القرآن أحرف مقامات بعض ظهر لما  و

 منها  و الإرادة أثر ظهور مقام في منها  و المشیة أثر مقام في منها كثیرة مقامات  العلل مبادئ في العلیة

 اللانهایة  عالم في منها  و الصفات مبادئ مقامات في منها  و الفعل نفس في الإنفعال مقامات  في

 باطن مقام في منها  و  الصفات  و  الأسماء نفي مقام في  ذلك  وراء منها   و الذات  ظهورات مقام في

 فهو یطلق كان لو الأرض في  ان و السموات آیات في منها  و الكرسي ظاهر مقام في منها  و العرش

 اذا المقامات یعرف جنابك مثل ان و  جنابك یدي بین فصلت التي المقامات الی بالنسبة شبح

  و  الصعب السبیل ذلك علی ان و الذات نور علانیة  في الصفات طلعة مقام عن السبحات كشف

  بما شاء ما كل یفسر  و  البیان حكم بذلك یشهد  و القرآن مقامات  الناظر یعرف  المستصعب الطریق

 لعدم فهو «  سبعمائة الی أو سبعین الی بطونا للقرآن بأن»    الأخبار في ورد ما  ان و القرآن في الله نزل

   ذكر  من الله  علم أحاط ما كل بعدد ذلك من أعظم أمره  و القرآن أحرف حكم ان الا و الخلق  تحمل

 نهایة  لا  بما نهایة  لا ما الی تفسیر تفسیر  لكل  و تفسیر له   و الصفات  و  الأسماء  و الحدودات  و اترالذ



19 
 

« مبین  كتاب في الا یابس لا  و رطب لا»   ان  كما  و كتابه  عظمة یعلم الله به له
  

 یعتقد الكل بأن فرض

               كل أحكام یخرج بأن ( ع)   الإمام أراد  لو بحیث منه حرف كل في حق الحكم فكذلك بذلك

 الله جعل  و بذلك لیقدر القرآن في الألف حرف من النهایات  و  البدایات  و الظهوریات  و یات السر

«الصمد» تفسیر في  (ع )الصادق الإمام  بذلك ح صر كما فیه
  
 و   الواقع في الحكم لهو ذلك ان و

 لایقدر علیه الله نزل  من  و القرآن من حرف تفسیر یمكن فكیف البیان ذلك ثبت لما  و الظاهر السبیل

 لا حكم ذلك ان و الإبداع بوجود  یتجدد یزل لم الفیض لأن  الإمكان  في  لایمكن  و بذلك أحد

 نزل قد عنده من لأن وحده القرآن حكم یرجع  الیه ان و شيءكل یعلم الله  و الإختراع في له نفاد

 بعض اشارات جنابك عند یكشف البیان ذلك بعد  ان و یصفون  عما تعالی  و سبحانه وحده بالحق

 قدر بما مطابقة حبیبه علی الله نزل بما هي كما المباركة السورة تلك تفسیر  ان و القرآن في الآیات

 تلك من الأول  حرف بتفسیر  أشیر ذا أنا انني و تفسیر  منه  حرف لكل الباطن مقام في ان و لشأنه الله

 الواو»    كان الأول الحرف  أن هو  و العیان أهل من الكلمات  و الآیات كل لعرفان سبیلا لیكون السورة

 المتلألئة الطلعة  و الإلهیة الأولی  القصبة  و الكلیة للولایة سم ا فمنها به له نهایة لا ما مراتب له  و «

 رجال عند  یكون  و «  الهاء »    ظهور مقامات  من حرف أول  المقام ذلك في انه و  الإبداعیة الأزلیة

 سره علی  و بظاهره باطنه  و بباطنه ظاهره علی یستدلون  و  الإنشاء في «  الهاء»    حرف بعینها العماء

 الكینونیات  و عزته حضرة ساحة عن الذاتیات انقطعت التي  الولایة  هو  و بسره علانیته  علی  و بعلانیته

 الإنیات مسددة  و الصفات مقام عن الجوهریات مفرقة بكینونیتها هي لأنها رحمته  بهاء قرب عن

 القصبة رتبة  عن الظاهرة الولایة منها  و بها أحد لایحیط  و  حكمها یعلم الله الآیات  و الأسماء ذكر  عن

 الإرادة رتبة في الظاهرة  الولایة هي  و غربیة لا  و بشرقیة  هي لا التي الإلهیة الشجرة  و المباركة الأولی

 استوت التي الولایة هي  و نفسه رتبة  الفضل مقام في  و المشیة مقام العدل مقام في الله خلقها قد

 الله أشار حیث رزقه روح ذي كل الی یسوق و حقه حق ذي كل یعطي و العطاء عرش علی الله بإذن

 «عقبا  خیر  و ثوابا خیر هو الحق لله الولایة  هنالك»   بقوله القرآن في مقامه الی
  
 الرتبة ذلك في ان و

 یثبت  و المتفرقات كل یأتلف  و المجتمعات كل یفرق  و المختلفات كل  یتمیز  الجلیة الآیة  و العلیة
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  حدیث في الصادق أشار لذا   و الصفات  و الأسماء أفریدوس مكفهرات ظلال تحت  الكثرات كل

 الظهور قمص و  النور بیت هو»  بأنه حامله و الكلیة الولایة تلك مقام عرفان عن سئل حین المفضل

«  غیرها هو لا  و هو هي لا  و الغفور رب آیة  و
  
 في الله عن تحكي  الأولی الولایة أن الفرق ان و 

 في الله  خلق  هو الذي الظهور  رتبة بین   و بینهما فصل لا  و  قبلها لها علة لا التي  الأولی المرءآت

 لایكون  و القیومیة البهاء  و الصمدانیة  اللجة  و الإلهیة الأنوار  و الأحدیة آیة تثبت  بها ان و كینونیتها

 بالدلالة الله علی الدالة الأزلیة الولایة هي  و غیرها  عن رتبتها في ذكر لا  و ذاتها مقام في ظل لها

 أحدیته حضرة الولایة تلك بآیة الكل لیوحد طلعته ظهور مقام جعلها  و  أشرقها  و  بها لها الله  تجلی  التي

  منتهاه   و العلل مباديء في  بارئه بثناء حامدا و مولاه بحق عارفا بذلك یكون و صمدانیته بها یمجد و

 لا  و الإرادة  رتبة بظهور الثاني المقام  و الأزلیة بنور الأول المقام العبد یفرق البیان ذلك بعلم ان و

 الإرادة بظهور الا الأولی  الرتبة في لها ظهور لا الثانیة في أن  و ثابتة الأولی الرتبة في الولایة أن شك

 الدلالات  و المقامات  و الإشارات أن  و  ثابتة الإمكان بظهور الآیات كل الولایة تلك  مراتب في أن  و

 من ان و الأولی الرتبة الی بالنسبة الشبح مقام في  لیكون الثانیة الرتبة تلك في تذكر لو العلامات  و

  و  قضت و قدرت و شیئت و عینت التي اللامعة الشعشعانیة  المتلألئة الولایة هي الواو تفسیر مقامات

 ظهورات  و وحدانیتها آیات  و مقاماتها كینونیات  و حقایقها ذاتیات في وأحكمت   أجلت   و أذنت

 عن  تحكي التي الولایة هي الولایة هذه ان و الأمر  و الخلق مقامات في لها الله قدر ما  و  دلالاتها

 جوهریات  و  التكوین مراتب خفیات  یظهر الولایة تلك مقام في ان و القدر رتبة في الثانیة الولایة

 یطلع أن أراد  لمن  و مبین حق الی الناظر الواقف صقع في التفرید مظاهر كینونیات و التدوین تعیین

 قلبه یطمئن  و فؤاده لیثبت الولایة تلك  ظهور مقامات في یفكر بأن حق الولایة تلك ظهور بحقیقة

 أراد ما  و الفصل یوم أحكام من الله قدر ما  و المبین  الكتاب اشارات و الدین أحكام في الله نزل بما

 لدی ان و شيءلكل شيء كل في الله شاء ما  و النیران دركات  و  الجنان مقامات من به أمر  و الله

ظهور   لتفصیل الا یك لم جنابك یدي بین في الدلالات فذكر الا و الإشارات  تلك  مشهود جنابك

 المآب  و المبدء  في الغایات  و البدایات یرجع الله الی ان و الكتاب في الله شاء ما ظهور  و الكلمات
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 بها ان و الثناء  و الإمضاء ثم  البداء  و القضاء رتبة ظهور في الولایة هي الواو تفسیر مقامات من ان و

 أعطاها قد التي الولایة هي  و العیان ظهور مقام  في القرآن في حكمه  الله نزل التي الولایة حكم یثبت

     یشاؤن ما و یشاؤن بما  یشاؤن ما یحكمون بها انهم و علیهم الله صلوات  العصمة أهل سبحانه الله

 تلك الحقیقة مقام في ان و  والنهایة البدایة مبادئ في الإمامة في العلیة  لهي انها و الله یشاء أن الا

 مراتب  منتهی الی الباطن باطن في یجري الأمر كذلك  و الباطن مقام في الواو تفسیر  في الإشارات

 أظهر أن أرید  اذا المقامات بعض في ان و علیك لایخفی بحقیقتها تطلع أن أردت اذا جنابك التي

 أن أحد لایقدر لما جنابك  عند مشهودة التي للمقامات وقته حان ما لما الآن لاینبغي الواو تفسیر

 من قاعدة الكتاب ذلك في أذكر الباطن  تفسیر بذكر القلم جری اذا و الواقع بحقیقة یطلع  و یعرف

 قد الله أن هو  و الظاهر عن الأخبار و الآیات باطن حكم العالم یعرف بها التي الحقة حكماء قواعد

 في ثم الله رسول محمد لنبوة الثاني المشهد في ثم توحیده لذكر  الأول المشهد في الخلق أقام

  و  الدین علماء لأتباع الرابع المشهد في ثم علیهم الله صلوات العصمة أهل  لولایة الثالث المشهد

 علیه حق الباطن علم میزان قسطاس یعرف أن أحد أراد اذا و النزول رتبة في ذلك ان و الیقین دعاة

 علی و الباطن  بالباطن الصعود  رتبة في الآیات كل  یأول  و المقامات تلك الی الحكم یرجع  بأن

 الصادق عن الكافي في الكلیني  رواه الذي المشهور الحدیث علیه یدل كما الظاهر بالباطن العكس

 الناس لأكثر الباطن  علم  ولكن  فیروز بن  لمتمم   ]السلام علیه[ الكاظم به نطق  و ]السلام علیه[

 الله أراد لو و علیه تطلع أن أردت اذا سهل جنابك  علی ولكن الأمر ذروة یتحملوا لم لما صعب

 المعلومة العلامات و المعروفة الإشارات من الدین أحكام ببعض«    الواو»    تفسیر في أفسر أن لیمكن

 أشیر ولكن العلامات كثرة و المقامات تفصیل من علیه  جنابك تطلع لما الأمر  لایجري الآن ولكن

 ان و  علیه هو كما علیه هو بما الكل خلق قد الله ان هو و حكمه أحد ینسی لئلا منه مقامات  ببعض

 جعل قد المقام ذلك  ان في و الحروف رتبة الی اتصل حتی شيءكل في العلل  مبادئ من نزل الأمر

 هنالك ما لایعلم الألباب أولي ان و العلوي للعالم طبقا « هو»  ةكلم سره و  التوحید حرف سم ا  الله

 و الحروف في نفسه في التعین لایریلما     بالهاء الواو اقترن قد صنعه بلطیف الله ان و ههنا بما الا
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 التي الإنیة حرف ذلك ان و  واحد  الا الهاء حرف الحرف  ذلك عدة لایزید و  بالمبدء أقرب یكون

 التجرید سر و التوحید حقیقة الی ترجع الحرف ذلك في التوحید مقامات  ان و رتبته لحفظ الله خلقها

 المقامات كل  في الحروف كل ان  و سبحانه الله علی  شأن كل في یدل الذي الواحد  الحرف هو و

 في التجرید  حرف هو الذي الهاء حرف الی یرجع انه و الواو حرف الی یرجع الأجساد و الأرواح  من

 لایمكن و دركها عن العقول  ذهلت التي عالیة مقامات یتفرع البیان ذلك علی ان و التحمید  لجة

 الحرف ذلك تفسیر مقامات من ان و  بیانه  حق الفؤاد عرفانه مشعر كان لما الآن لیس و حقیقتها ظهارا

           في الله قدر ما و النهایات غایات منتهی الی الإشارات   مقامات من القرآن معاني ظهور رتبة هو

 ذلك الحق الی الخلق سفر من السالك یری أن هو و المآب أهل  من الألباب لأولي الكتاب  علم

 الختم لأن الحق الی الخلق سفر من  له الله ر قد التي الأحدیة لجة سكون  مقام هو بعینه  الحرف

  بنفي  الا الكتاب  علم في المعدودة الأسفار في الذات عرفان لایصح و البدء  نفس  هو بعینها

 ذكره عز قال حیث  خطبته في  السلام علیه علي بذلك  أشار كما الصفات قرب  ساحة عن الدلالات

 غیر أنها صفة كل أن بشهادة  عنه الصفات نفي التوحید  كمال و»    قال أن الی «  معرفته الدین أول»  

 و التجرید ظهورات في التوحید مقامات  ألطف ان ذلك و  «  الصفة غیر الموصوف كل و الموصوف

 تفسیر في الإشارات تلك بذكر كفی و خیر لا و عز  الیه لایصل لمن لا و ذكر لا و شرف فوقه لیس

 هي و بحقیقتها الإنسان یوقن أن ینبغي الصور مقام في مراتب له و المباركة السورة من الأول حرف

 في الآیات جمیع علی مهیمن مقامه في السورة تلك أول  في الله نزل  الذي الواو  لفظ روح أن

 علی اجتمعوا لو الأرض و السموات في من ان و  صورته في الحكم كان كذلك  و الآفاق و الأنفس

 مهیمنا  روحه جعل كما الله  لأن یأتوا لن القرآن من الكلمة تلك أول حرف في الواو ذلك بمثل  یأتوا أن

 الصور اشتبه قد  الناس أكثر ولكن  صورته في الحكم  كان فكذلك الآیات و الدلالات  كل علی

 أحدا أن  و واحدة الإنسان  هیكل في الناس صور أن فكما القرآن سر بحقیقة یطلعوا لم لما علیهم

 في بقلوبهم یخطر  و الناس  یتكلم ما فكل  الحروف صور في الحكم فكذلك بینهم حجة كان منهم

 مشهود ذلك ان و الرحمن كتاب من الواو حرفال  ذلك  جسدها لا  و روحها یعدل لم الحروف تركیب
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 الواو حرف مقامات بعض الإشارات بتلك ثبت لما  و البیان بعد التبیان  بذكر لاتحتاج جنابك عند

  طبق  البیان مقام  في المستطاب جناب أمر لما الباطن تفسیر من  شأنا  السورة تلك من  حرف لكل أذكر

 محمودها الأسماء  كل بأن الأسرار  و  النبوة شموس من الأخبار في الإذن جاء  و  التبیان في الكوثر شرح

 حرف لكل ذكرا أذكر النار  أئمة شأن  في الله نزل قد  علانیتها سرها لایعادل ما  و العصمة أهل شأن في

 الحرف ان و  المآب  و المبدء  یرجع الیه ان و الكتاب  ذلك في أراد  و شاءالله بما السورة تلك من

 الجبروت عرش في ثم اللاهوت  عالم في الكلیة الولایة مقامات  الی الإشارة انه و الواو  هو الأول

علم   أحاط قد ما نفس كل ولایة من المقامات اشارات  في ثم الملكوت  و الملك  دلالات في ثم

 الحرف  ثم  یصفون عما تعالی  و سبحانه الله الا امهحك  لایعلم الإشارات تلك حكم وراء من ان و  الله

 قام الذي الحرف انه و   حمن الر أوامر  و الفردوس آلاء مقامات الی الإشارة انه و الألف حرف الثاني

 من الا المستور الأمر ذلك  سر حقیقة  لایعرف  و البطون كل الله بإذن مشهود لدیه  و  الحروف كل به

 أجر له  و حقا لیعمل الألف ذلك تفسیر الإنسان  جعل لو الشیئیة اسم علیه یطلق اسم كل  و شاءالله

 لاحظت اذا مراتب  له  و الإشارات  و الكلمات غیاهب في  الظهورات   مكنون أظهر بما الله كتاب في

 الإشارة هو  و اللام حرف الثالث الحرف ثم المآب  و المبدء في الأمر لإنبساط بحقیقته  تطلع جنابك

 حاملها جعل  و  ظلها في الكل الله جعل التي  الأولیة الكلیة المنبسطة المحیطة بلواء الباطن مقام في

 و  ظلا  لها  الله جعل ما التي  الأحدیة لواء هو و الختم عالم الی البدء عالم من  المقامات  كل  في علیا

 في یدل ما  و الواحدیة لواء ثم الوحدانیة  اسم لواء ثم الرحمانیة لواء ثم سعتها ظهور دون شأنا لا

 حرف أن هو  و مسطورة شئون له التفسیر ذلك دون  ان و علم الواقع في له الله ر قد بما ذاته كینونیة

 البطون  غاب اذا الظهور كل یرجع  علیه  و الطور في عمران بن  موسی  الله وعد التي اللیالي عدة اللام

  حرف  السلام علیه  علي اسم  وسط الله جعل لذا  و غیره في الله جعل ما الحروف  طلعة في وجه له  و

 القائم هو فداه روحي انه  و أربعین ة عد تمام في المقبولات بذكر الا یتم لم القوابل رتبة لأن اللام

 المقام ذلك في یبسط أن یقدر  علم الباطن له لمن  و الطتنجین بین الحاكم  و العالمین بین الله بإذن

 المقامات كل في سبحانه الله جعل ما  و  الرقایق علامات   و الحقایق شاراتا  بروز من  شاء  ما كل
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        الحرف  من ثم البیان ذلك سبل في التبیان شأن جنابك  علی لایخفی حیث ارادتهر  ظهو  و رتبته تحت

 علو ثم الجبروت شئونات في الواحدیة علو ثم اللاهوت مقامات في  الأحدیة علو  العین حرف الرابع

  حقایق  في بكل لكل الله  تجلی فیما الصمدانیة علو ثم الملكوت  و الملك مقامات  في حمانیة الر

 الصمدانیة مقامات  ذكر  و الصاد حرف الخامس الحرف من ثم الناسوت أرض في الآفاق  و الأنفس

 في المتجلیة المتقدسة المتشعشعة  الصمدانیة ثم اللاهوت أهل ذوات كینونیات في المتجلیة

 و  الملك أهل حقایق انیات  من  البدیعة اللامعة  الصمدانیة ثم الجبروت أهل مجردات ذاتیات

 ظهورات أشباح الله نزل التي الفعل مراتب عن الأولی رتبة عن  تحكي التي الصمدانیة ثم الملكوت

 الله خلق التي الكلیة الرحمة الراء حرف السادس  الحرف من ثم الناسوت   أهل نفسانیات  في  نوره

 بها  الله  خلق  التي الواحدیة الرحمة ثم الذرات جمیع علة جعلها ثم شيءكل  قبل بنفسها  المشیة بها

 الذي مواج زاخر  طمطام القدر مقام في النازلة الكلیة الرحمة ثم الكتاب في علمه أحاط ما نفوس

 و المقام ذلك منتهی في  الله  خلق التي المنزلة بعرفان یسعد من یسعد  و الخلایق أحكام یمیز فیه

   وسعت التي الرحمة ثم المواج الزاخر  الطمطام ذلك في الله نزل بما لایشعر بما یشقی من یشقی

       للرحیم  تفسیره في ]السلام علیه[ العسكري بذلك  صرح كما جزء مائة بارئها الله جعلها   و شيءكل

  القیمة یوم  عباده الله یرحم جزءا تسعین  و بتسع  و الدنیا   عالم في  یوجد من منها واحدة بجزء یرحم  و»  

 ان و الأشیاء كل  و الكافر  و المؤمن وسعت التي الجامعة  الرحمة هي  و الكتاب  في قدر  و أراد بما  «

 الرحمة تلك  حامل جعل قد الله ان و الممكنات كل ذوات  جوهریات ذوتت و وجدت  الرحمة بتلك

 یشفع فداه الخلق و الأمر ملكوت في  من و روحي  انه لذا و ]السلام علیه[ الحسین المقام ذلك في

 الحساب یوم في شفاعته لقاء أراد  من  كل  و  الله رزقني سواه أحد بمثله لایشفع بما  الله  عند  القیمة یوم

 أهل یعبر الفعل بدء المشیة انیة الألف حرف السابع  الحرف من ثم المآب  و المبدء في الغفار هو انه

  و  الملك  و الجبروت  و اللاهوت  عالم من القدر رتبة  في الجوهریات  انیة ثم  بالإرادة عنها الحقیقة

  الصماء بالظلمات تنتهي التي العلل مبادئ من شيء كل  حقایق في الله خلق التي  انیة ثم الملكوت

 یشاهد لم  اذا دونه عن الجلال آثار ظهورات في الصادق یمیز  بها التي انیة ثم الصیلم الدهماء
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 نور ثم  اللاهوت تجلیات  جوهریات مقام في الله نور  النون حرف  الثامن الحرف من ثم المآل حكم

 الله نور ثم الملكوت  و الملك  آیات مستسرات  في الله نور ثم الجبروت ذوات كینونیات مقام في الله

 الأرض  و السموات نور الله»   ذكره عز قال حیث نفسه  الی نفسه لعزة نسبه  و القرآن في نزل الذي

 شجرة من یوقد دري كوكب  كأنها الزجاجة زجاجة في المصباح  مصباح فیها كمشكوة نوره مثل

 من لنوره الله یهدي نور علی نور نار تمسسه لم لو و یضيء زیتها یكاد لاغربیة  و  لاشرقیة زیتونة مباركة

 ارادة الألف  حرف  التاسع الحرف من ثم  «علیم شيءبكل الله  و للناس الأمثال  الله یضرب   و  یشاء

 المقام ذلك في ان و الفعل  مراتب من الثالث رتبة ارادة ثم العلل  و المبادئ مقامات في الفعل نفس

 الی المقدسة الناحیة من  طلعت التي   الله  آل زیارة في الحجة أشار الیه و الموجودات ارادات یمیز

 الله خلق  التي الإرادة ثم «  الخ الله مشیة ذات  ان مشیتكم و»    ذكره عز قال حیث و  عمر  بن عثمان

 جعل التي الإرادة ثم الشهداء  و المرسلین  و النبیین من الله آل رتبة  تحت في الإرادات كینونیات بها

 في المشبهون یقولون عما  تعالی  و  الله سبحان أراد ما الإنسان یفعل بهما ان  و   الرعیة سلسلة في الله

 ان و  الذات صفة بأنه ذهبوا حیث الله ارادة ذكر بیان في الحكماء بعض أقدام زلت  لقد  و  حكمه

 بالمشیة أبدعها  الله  ان و الفعل صفة هي الإرادة لأن الأطهار الله آل مذهب في صراح كفر ذلك

 الا المقامات تلك في الله أبدع  ما كیفیة لایعلم  و العرضیات و المجردات مقامات في نفسها لظهور

 بحور في الله خلق التي اللئالئ اللام العاشر حرف الحرف من ثم المتعال العلي هو انه شاءالله من

  و الملك أبحر في الله خلق  التي اللئالئ ثم الجبروت  بحور في الله خلق التي  اللئالئ ثم اللاهوت

 هو انه بأمره الله خلق ما نوع  كل من  الناسوت أرض أبحر في   الله خلق التي اللئالئ ثم الملكوت

 اختراع ثم العماء  عالم في المشیة ابداع الألف حرف عشر  الحادي الحرف  من ثم المنان العزیز

        في علم الله أحصی مما الجوهریات نشاء ا ثم  الجبروت  عالم في اللاهوت  عالم  بعد الإرادة

 من عالم الملكوت ثم في الله كتاب یحصي بما القضاء  رتبة في البحت أحداث ثم عالم الملك

 في المتعین النور  ثم الذات  حضرت ظهور طلعة في البحت النور النون حرف  عشر الثاني الحرف

 في الأصفر لونه الله  جعل الذي  العرش من الثالث بالركن المتعلق  النور ثم والصفات عالم الأسماء
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 ألوان ظهور عن یحكي الذي المصباح في  الله خلقه الذي النور ثم الأبیض لون الأول الركن تلقاء

 الأنفس  و الآفاق في الله نور  ذلك ان و  الأحمر قبل الأخضر ثم البیاض بعد الصفرة لون من العرش

 ثم المبدء في  قدر  و شاءالله بما المؤتلفات افترقت   و  المفترقات ائتلفت  به  الذي الكبری  العوالم  و

  سناء  ثم العماء سناء ثم الثناء سناء ثم البهاء سناء السین حرف عشر الثالث الحرف  من  ثم المآب یوم

 الأحدیة آیات  الألف حرف عشر الرابع الحرف من ثم البداء لایسبقه  و الإمضاء  جری اذا القضاء

 آیات ثم  عالم الجبروت بروزات   شئونات في الواحدیة آیات ثم عالم اللاهوت مقامات ظهورات  في

 الله بإذن  العطاء عرش علی استوت ما  و الملكوت  و  الملك آیات  دلالات  علامات  في حمانیة الر

 المتجلیة الآیات ثم الملكوت  و  الملك نفس ظهور في الله شاء  بما اللانهایة  و الحد مقامات كل في

عالم   في علم الله أحصی ما  و  المجردات ذوات كینونیات جوهریات في المشرقة  الآیات تلك عن

 بیاض  كل ابیض  منه الذي الأبیض نور النون حرف عشر الخامس الحرف من  ثم الصفات  و الأسماء

 الذي الأخضر النور ثم بالأعیان  شيءكل  في الصفرة اصفرت منه الذي الأصفر النور ثم الإمكان في

 الأحمر النور ثم الفرقان في أنزل  و  الرحمن الله  أراد بما الأرض  و السموات في شيءكل  اخضر منه

 عشر السادس الحرف من ثم الأعیان في الإمكان سر من  شیکل  في الحمرة احمرت منه الذي

 المتحققات تحققت به ان و بها لها لانهایة بما التدوین  و التكوین مقامات  في اللواء انه و م اللا حرف

 الأسماء  كلمة ذكر علیه یطلق ما  و المتلئلئات تلألأت  و المتلجلجات تلجلجت  و المتعینات  تعینت  و

 فردانیة ثم الرحمانیة  فردانیة  ثم الواحدیة فردانیة الفاء حرف عشر السابع الحرف  من ثم الصفات  و

 مبادئ مقامات فردانیة ثم الملكوت  و  الملك أهل ذوات كینونیات مراتب في الله خلق التي الآیات

 الكتاب في أراد و الله شاء  بما الإختراع شئونات  و الإبداع مراتب جوهریات في الله خلق ما و العلل

 الجبروت أرض یم ثم اللاهوت أرض یم الیاء حرف  عشر الثامن الحرف من ثم المنان العزیز هو انه

 أوحینا  و »   ذكره عز قال حیث القرآن في حكمه الله ل نز الذي یم ثم الملكوت  و   الملك أرض یم ثم

  و  الیك رآدوه  انا لاتحزني  و لاتخافي  و الیم في فألقیه علیه خفت فإذا أرضعیه  أن موسی  أم الی

 فرض  و سواها عما  الأحدیة خلوة شأن  الخاء حرف عشر التاسع الحرف من ثم  «المرسلین  من جاعلوه
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 العلة خلوة ثم المفعول عن الفعل خلوة ثم سواه ما و بالإبداع الله خلق ما بین  العزلة لا الصفة بینونة

 من العشرین الحرف من ثم التحت سلسلة عن  الفوق  سلسلة في الله خلق ما خلوة ثم المعلول عن

 ثم القضاءعالم   في الله سناء ثم عالم البهاء في الله  سناء ثم  عالم العماء في الله سناء السین حرف

 اللاهوت نحل عسكر رنات الراء حرف العشرین و الواحد الحرف من ثم عالم الإمضاء في الله سناء

  الله ر قد قد التي الأجمة ثم المفتریات لإیلاف الله خلقها قد التي الأجمة ثم الجبروت  أجمة في

 أحاط مما بدء  و  خلق ما لكل الله أراد التي الأجمة ثم بالفضل الا لأحد لایصل  و العدل حكم فیها

 التي الكلیة شجرة أصل الألف  حرف العشرین  و  الثاني الحرف من ثم المقتدر العزیز هو  انه علمه

 في الطوبی شجرة أصل ثم الإبداع في أزلیته  نور لظهور آیة جعلها  و عالم اللاهوت في الله خلقها

 آیة لظهور الله خلقها التي الشجرة من الأول بالغصن ذوتت  التي المباركة ورقة أصل ثم الرضوان

 الا دلت ما  و الله بإذن الطور في نطقت التي المقدسة الشجرة أصل ثم  الأجسام مقام في الولایة

 انه و اللام حرف العشرین  و الثالث الحرف من ثم یصفون عما تعالی  و سبحانه  سبحانه ،الله علی

 الا  شیئا الله نزل ما الذي الأمر لوح ثم الشئون كل فیه یحصي الذي الأعظم اللوح المقام  ذلك في

 اللوح ثم علم الله   أحاط قد ما الی الخلایق كل أعمال  یحصي الذي الحفیظ لوح ثم فیه سطر قد  و

 ربه أمر یطیع و حین كل في الیه ینظر انه و روح ذي كل روح لقبض عزرائیل بعلم الله خلقه قد الذي

 حرف العشرین  و ابع الر الحرف من ثم تعالی  و  سبحانه الله بإذن اللوح ذلك أحكام من یطلع بما

 قد التي الأحدیة آیة ثم الأول  الذكر ذلك لتكرار الله أعطاها  قد  التي الأولی الأحدیة آیة الألف

 الله شهد بما الا الله لایوحدون  و شیکل  في بارئهم الله یوحدون بها الذین  الدین بأئمة الله أعطاها

 من شيء اسم علیه وقع ما كل حقیقة في الله أودع قد التي الأحدیة آیة ثم علم الغیب في  بهم لهم

 تلك وراء علم الله أحاط ما و الكیفیات و العرضیات و الجوهریات و المادیات و المجردیات عوالم

  و الكثرات و الأسماء بنفي الذات حضرت ظهور طلعة الی یتوجهون بها التي الإشارات و الدلالات

 آیات الإنسان  یعرف به الذي الله  أمر  الألف حرف العشرین  و الخامس الحرف من ثم الصفات

 العبد به یعرف الذي الله أمر ثم التمجید  مقامات  و التوحید دلالات  و التفرید علامات  و التجرید
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 تعطیل لا الله جعل التي المقامات  و ةنالمعی النفسانیات  و  الذاتیة الكینونیات  و الواحدیة مقامات

 التي مقاماتك   و»    رجب یوم دعائه في ]السلام علیه[ الحجة قول   الإشارة الیه و مكان  كل في  لها

  ائتلفت   و المجتمعات اجتمعت  و المفترقات افترقت به الذي الله أمر ثم  «  مكان  كل في لها تعطیل لا

 قدر ما الی  النهایات  و الغایات مقامات  و الصفات  و الأسماء ملكوت في ما أظهرت  و المؤتلفات

 أن یقدروا لم  و عاشورا یوم  في السلام  الحسین عبدالله أبو أقامه الذي الله أمر ثم  الكتاب رتبة في الله

»  الشیطان حزب تلقاء قام لما  قال لذا   و الذر  مشهد في محبته عهد أخذ  و شاء من الا معه یقوم

  و  حكمه یریدون الذین  مع  یحشرنا أن فضله من الله فأسئل «الخالقین أحسن تذرون  و  بعلا أتدعون

 من ثم للعبید بظلام الله ما و استحقوا بما الله عذبهم معه حاربوا الذین بفعال یرضون الذین یبغضون

  حجبات  وراء یسكنون للذین الكتاب في الله  أراد الذي اللمم اللام حرف العشرین  و  السادس الحرف

 و الظهور رتبة  في فیهم كان لو  و الظهور رتبة  في المعینة  انیة لهم الله جعل ما الذین العباد اللاهوت

 لم البدء طرف بدون شيء  الی نظروا لو  و سبحانه جل الرب بنظر الا الأشیاء في ینظرون ما قوم هم

 من  و العدن جنات في الله رزقني  بأحوالهم  یطلع  و مقامهم یعلم  الله المقام ذلك أهل من یكونوا

 ركن ظل تحت في الله جعلهم قد الذین لمم ثم الودود   الغفور هو انه ذریاتهم  و آبائهم من صلح

 لذا  و الأول الركن مقام في الساكنین من أكثر الإنیة ثمرة فیهم ظهر  قد قوم هم  و العرش من الأصفر

 العرش من الثالث الركن من الأخضر نور ظل تحت في الله جعلهم الذین لمم  ثم الصفرة لون ظهر

 المقام  ذلك في ان و العرش من الرابع الركن من الأحمر نور ظل تحت في الله جعلهم الذین  لمم ثم

 لذا  و بشئونه الثالث  نور  ركن ثم بظهوره الثاني نور ركن ثمته  بحقیق الأول ركن نور مبادئ تظهر

 تلك الی البدء بطرف  ینظر لو الناظر ان و المقامات تلك وراء اللانهایات  و الكثرات وجدت

 الله الی ان و الیها أشرت التي المراتب في العدل و الركن ذلك في الفضل حكم لیعرف الإشارات

 في العرش ذروة الذال حرف العشرین  و السابع  الحرف من ثم المآب  و المبدء في الحكم یرجع

 اسم علیه وقع ما كل ذروة ثم  الجوهریات و المجردات مراتب ذروة ثم الفردوس ذروة ثم الأمر علی

 خلق قد الذي حرف هو  و الیاء حرف العشرین و الثامن الحرف من ثم الصفات و الأسماء من شيء
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 من هو الحرف  هذا ان و الختم رتبة منتهی في العشر قبضات لظهور   )ع( علي اسم آخر  في الله

 آل لظهور منها حرفا عشر فأربعة  العلوي   العالم  مثال الله خلقها قد الحروف أصل  ان و النورانیة حروف

 عشر أربعة  و «  نمسكه حق علي صراط»    هي  و التكوین  و التدوین مقامات في   ]السلام علیه[ الله

 الا بذاته قائما شیئا خلق ما الله  ان و التبیان مقام في  المرایا تلك عكوس مقامات لظهور منها حرفا

 هذه ألفاظ رتبة في الحروف تلك علیة ثم الحروف تلك أرواح  رتبة في الكلیة  المعاني تلك بعلیة

 و  التاسع الحرف من ثم نفاد من شأن في الله لفیض  كان ما  و الأجساد  مقام هي التي الحروف

 رتبة في الإبداع نور الألفاظ من البواطن حكم یخرج الذي یأول أن یصح هو  و النون  حرف العشرین

 التكبیر رتبة في  البهاء نور ثم التهلیل رتبة في الإنشاء نور ثم التحمید رتبة في الإختراع نور ثم التسبیح

 الذي الله أمر ثم الأرض  و  السموات قامت به الذي الله أمر الألف حرف ]الثلاثین[ الحرف من ثم

 بحقیقته یطلع  و یعرفه أن الكل علی فرض  الذي الله أمر ثم المقامات كل في الدین أحكام تثبت به

 أهل من أحد ذلك كیف لایعلم حیث شاء كما شاء بما  الممكنات حقایق علی ظهر الذي الله أمر ثم

 المیم حرف ]والثلاثین[ الواحد الحرف من ثم یصفون  عما تعالی  و  سبحانه الله شاء اذا الا الإنشاء

  لأولیائه  الله  مجد ثم الخلق  و الأمر مقامات في الله مجد ثم الأرض  و السموات ملكوت  في الله مجد

 لاتدركه»   الله كان اذ الأداء في نفسه مقام جعلهم  و لأمره انتجبهم  و لنفسه  اخترعهم قد الذین

 شيء من لا خلقهم قد  بما عباده لكل الله مجد ثم  «الخبیر اللطیف هو  و الأبصار یدرك هو  و الأبصار

 من ثم العظیم الدائم الفضل ذو  المنان هو انه بفضله  أمره یتبعوا أن الخیر كل لهم قدر  و لحكم

 نور ثم المصباح في الله نور ثم الأولی ة المشكو  في الله نور النون حرف ]والثلاثین[ الثاني الحرف

 رتبة الأولی السلسلة المعدودة السلاسل من خلقه من شیلکل الله قدر قد التي المقامات في الله

 من الإبداع جوهریات سلسلة ثم الختم سلسلة ظهور مبادئ الثانیة السلسلة  ثم الفعل مبادئ ظهور

 الواو  حرف ]والثلاثین[ الثالث الحرف من ثم التراب شأن الی الأمر اتصل أن الی الإنسان  طبقة

 أعطاها قد التي الولایة  ثم الختم یاتأ  و الأمر مبادئ في نفسه ولایة لظهور الله خلقها قد التي الولایة

 جعل قد التي الولایة ثم الله  الا أحد لایحصیها التي المقامات في   ]وآله علیه الله  صلی[ لمحمد  الله
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 جعل قد التي الولایة ثم الآیات و العلامات و الدلالات و المقامات كل في  ]السلام علیه[ علیا الله

 ]والثلاثین[ الرابع الحرف من ثم المقامات  و المراتب كل في الممكنات  مجردات كینونیات في الله

  یوحد بها  و غیره علی ذكرها بمثلها حرم  و لنفسه الله اختصها قد التي الأولیة الأزلیة ذكر  الألف حرف

 آخرها  و آخرها  عین أولها الله جعل التي حضرته ظهور عن حاكیة كانت التي الأزلیة عباده كل الله

 ثم سبحانه الله علی الدالة  الباتة البحتة الأزلیة باطنها عین ظاهرها  و ظاهرها عین باطنها  و أولها عین

 من عظمته  و كبریائه من هندسة  و سلطنته  من  آیة  و أمره  من نور  و نفسه من ذكر  لأول أذن التي الأزلیة

 لظهور الأولالعالم   في استخلصه الذي حبیبه  لمحمد جعلها  و حضرته غیب من ظهور  و جبروته

 عما قیومیته ولایة لظهور المبادئ  عوالم في الممكنات  ذرات كل بین من اصطفاه  و نفسه سلطنة

 مقامات في جعلها  و بنته  و  الله رسول محمد لأوصیاء ذكره جل الله   أبدعها قد التي  الأزلیة ثم سواه

 آیات في الدلالة أزلیة علی تدل و الإرادة رتبة عن تحكي التي الولایة فمنها الواو حرف لظهور ستة

  و  الإنشاء  ملكوت في من كل بهائه لعلو خضعت التي ]السلام علیه[ علي ولایة هي انها و  الحكایة

 أن لایمكن  التي  الولایة هي  و الإیجاد اسم  علیه وقع  ما كل قهاریته علو لإیقان انقادت   و العماء

 الإبداع في العلیة المرتبة تلك  الله أعطاه بمن الإعتراف بعد الا الإنشاء في أحد الوجود حلة یلبس

 قد التي الولایة هي و البدایة و النهایة تذكیر علی دلت و الولایة تلك من اشتقت قد التي الولایة ثم

 فداه الخلق  و الأمر ملكوت في من  و روحي انه و   ]السلام  علیه[ علي بن الحسن سبحانه الله أعطاها

 له كان  و البهاء  و الإمضاء ثم السناء  و القضاء ثم البهاء  و الثناء كل في  أبیه مقام علی قائما كان

 السائق انه و النهایة  و البدایة في الله قدر ما  و الكرامة  و العلو  و الطاعة  و العزة من له  كان ما كل الفضل

 حجبات  الشأن بذلك عرفه لمن یواري لا حقه شیکل الی المعطي  و رزقه مخلوق كل الی   الله بإذن

 علی الله أثنی البیان  في  العدل علامات لا  و التبیان  دلالات لا  و الأعیان سبحات لا  و الإمكان

 دلت  و الولایة تلك من اشتقت قد  التي اللامعة المنیعة الولایة ثم المنان الجواد هو انه بفضله حبیبه

 ]السلام علیه[ الحسین حاملها الله  جعل التي  الولایة هي  و  البدایة عن الحاكیة المرءآت تلك علی

 التي الولایة هي  و سنائه ذروة  و بهائه لعلو محمد آل من للقائم  سبحانه الله اختصها التي الولایة ثم
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 الله عجل  «عقبا وخیر ثوابا  خیر هو الحق لله الولایة هنالك» یقول  و صدره  الی حین كل في یشیر

 الولایة  ثم البریة  في الله خلق خیر آله  و بمحمد السنیة العلیة المرتبة  و الرفیعة الولایة  تلك لظهور   فرجه 

 لعلو الله جعلهم الذین عباده  أجمعین الخلق هداة و الیقین أركان  و الدین لأئمة  الله أعطاها قد التي

 انهم و تمجیده دلالات و تقدیسه آیات و تفریده مظاهر و توحیده أركان جعلهم و نفسه مقام بهائهم

 تعالی  و سبحانه  الله أمر الا  شأن في أمرهم كان   ما  و الله بإذن یشاؤن ما كل  یفعلون الكلیة الولایة بتلك

 هي عظمتها لظهور  علیها الله صلوات لفاطمة سبحانه  الله  أعطاها قد التي الولایة ثم یصفون عما

 و  رتبتها فوق الله خلقهم من  و الله الا الله أعطاها التي الولایة حكم لا  و حقها  لایعرف  و عالم الأكبر

 خلق  التي ولایة الواو حرف ]والثلاثین[ الخامس الحرف من ثم یصفون عما العرش رب  الله سبحان

 قد التي الولایة ثم للنقباء الله أعطاها و الولایة تلك أثر من اشتقت قد التي الولایة ثم الإمام في الله

 من اشتقت قد التي الولایة ثم النجباء  الی الله أعطاها  و النقباء تحمل التي الولایة تلك من اشتقت

 حرف ]والثلاثین[ السادس الحرف من ثم العظام  العلماء من الإسلام هداة حملتها  و الولایة تلك

 القدر لجة تلقاء في الیمین عین ثم المشیة آیة هي التي الأحدیة لجة تلقاء في الكبریت عین العین

 من ثم الإمضاء یم طمطام تلقاء في البرهوت عین ثم القضاء یم طمطام تلقاء  في الطبریة عین ثم

 مقام  في المجد میم ثم الأول تعین مقام في المجد میم المیم حرف ]والثلاثین[ السابع  الحرف

 مقام في المجد  میم ثم العلیة المطلقة الولایة مقام المجد میم  ثم الإنفعال رتبة في الثاني تعین

 في ما  و  السموات في ما یعلم  تعالی  و سبحانه الكتاب في الله  أحاطه مما الذرات كل سناء ظهورات

 اللام حرف ]والثلاثین[ الثامن الحرف من ثم  العلیم الغني هو  و شيء من علمه من لایعزب  و الأرض

عالم  في المقامات لمم ثم الجبروتعالم  في الدلالات لمم ثم عالم اللاهوت في الإشارات لمم

 الإشارات تلك اظهار مقام في الاستدلال سبل ان و عالم الملكوت في العلامات  لمم ثم الملك

 جنابك ان و  شیکل معنی  و شیکل  آیة شیکل في الله خلق قد الذي الإمكان بسر الفؤاد  بنظر  هو

 المقدر سر  و بعلم القدر شاءالله اذا علم الله أحاط قد لما ثم الأكبر بالمنظر الله أمر تعرف شك لا فانظر

 الإنیة ود ثم النفسانیة ود ثم الذاتیة ود  ثم الكینونیة ود   الواو  حرف ]  والثلاثین[ التاسع حرف من ثم
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 شاءالله من الا أحد ذلك بعلم یحیط أن لایقدر  حیث الخلق  و الأمر آیات دلالات مقامات في

 ثم القضاء رتبة في المشیة امضاء الألف حرف أربعین  الحرف  من ثم یصفون عما تعالی  و سبحانه

 مراتب في القضاء نفس امضاء ثم البهاء رتبة في  القدر امضاء ثم البداء  رتبة في الإرادة امضاء

  الألف  حرف الأربعین  و الواحد الحرف من ثم المآب یوم  و المبدء حكم في الله شاء  بما الإنشاء

 رتبة في الله  دین في یعملون الذین أعمال ثم الیقین حق رتبة في الله دین في یعملون الذین أعمال

 في یعملون الذین أعمال  ثم علم الیقین رتبة في الله دین في یعملون الذین أعمال ثم الیقین عین

 من ثم المنان العزیز هو انه شاءالله من  الا أحد بحقیقتها لایحیط مقامات  و  مراتب  لكل و العلم رتبة

 ثم التجلي رتبة أول لواء ثم به له المتجلي رتبة في التجلي لواء اللام حرف أربعین و الثاني الحرف

 هو  و الموجودات كل أحاطت  و الذرات كل وسعت التي اللواء ظهور  ثم التجلي رتبة أثر اللواء ظهور

 اللواء لیس  و فداه الخلق  و الأمر ملكوت  في من  و روحي الله حجة یدي في  الیوم  كان الذي اللواء

 حرف الأربعین  و  الثالث الحرف من ثم الممكنات قوابل علی المحیط الروح هو بل الجسم مقام  في

 الله فرض قد التي الصلوة ثم  الزوال حین في الظهر صلوة ثم الجمعة صلوة ثم الوسطی صلوة الصاد

 فمن الحسنات أعلی  و الطیبات أزكی  و  الخیرات أسنی  و الأعمال أصل هي التي الناس كل علی

 و الرابع الحرف من ثم عظیما فوزا فاز فقد للمؤمنین  الكتاب في الله  أراد بما لله یصلي بأن استطاع

 و  الملك آیات شئونات أحكام ثم الجبروت مقامات أسرار ثم أسرار اللاهوت الألف حرف الأربعین

 كان  و  شیکل  حكم نفس كل عند بها لیتمیز المؤمنین عند  الله جعل قد التي الأمارات  ثم الملكوت

 بحور لآلئ  اللام حرف الأربعین  و الخامس الحرف من  ثم العالمین من الأمارات  بتلك الكل

القدس في المجردات  الإمكان أبحر  لآلئ  ثم الفردوس  عوالم في الجوهریات بحور لآلئ  عالم 

 بالنسبة كون  و التحت سلسلة  الی  بالنسبة امكان الواقع  في هي التي المشیرة المراتب تلك بعد الذي

 أراد قد التي المقامات منتهی الی التعین مبدء  من الأجسام أرض أبحر لآلئ ثم الفوق سلسلة الی

 العمیاء الدهماء الصماء الظلمات  و الثری الی ینتهي ما الی  التراب فوق بأمره خلق  و الكتاب في الله

 القیمة یوم الی حلال الذي الدین هذا حلال الحاء حرف الأربعین  و السادس  الحرف من ثم الظلماء
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 الفضل لمن حكم ثم الله شاء لمن العدل حكم ثم القیمة یوم الی حرام الذي الدین ذلك حرام ثم

 المبادئ أمر الألف حرف الأربعین و السابع الحرف من ثم یصفون عما تعالی و الله سبحان الله أراد

 من به  الكل الله أمر الذي أمر ثم المجردات كینونیات ظهورات في المباديء أمر ثم المكونات في

 حكم به یثبت  و بعد من ینزل الذي الله أمر  ثم الرحمن  فیض من له لاغایة ما الی وجوده ذكر یوم

 جعلنا أمرنا جاء فلما»   ذكره عز قوله الإشارة الیه و وعده  قرب  و فرجه في الله  عجل  قبل بمثل الدین

«ببعید الظالمین من هي ما  و  ربك عند مسومة منضود سجیل من حجارة  علیها أمطرنا  و سافلها عالیها
 

 الله صلوة  أبیه قبر تربة ثم ]السلام علیه[ الحسین قبر تربة التاء حرف الأربعین  و  الثامن الحرف  من ثم

 قبر تربة ثم العدل أئمة  قبور تربة ثم بالفراق الشمس غربت ما  و بالإشراق الشمس  طلعت ما علیه

 في الحقة الولایة الواو حرف الأربعین  و  التاسع الحرف من ثم (سلم   و وآله علیه الله صلی )الله رسول

 الأولی الولایة الی المنسوبة الولایة ثم المشیة نفس   رتبة في الحقیقیة الولایة ثم التوحید  آیة رتبة

 أذن قد  التي الولایة ثم العلامات  و الإضافات  و المقامات  و الآیات  و  الإرادات كل أصل هي  التي

 فمن العدل مذهب علماء  و  البیت أهل حكماء فإنهم  دینه حملوا   و أمره اتبعوا للذین   الكتاب في الله

 طاعة طاعته و نفسه ود وده  جعل قد الله لأن بخدمته القیام و اتباعه علیه حق فقد منهم واحدا عرف

  و غیرهم اتبع من هلك من فهلك بهم الإقتداء و عنهم الأخذ الا حكم في سبیل لأحد لیس و نفسه

 التربة التاء حرف الخمسین الحرف من  ثم یصفون عما الله سبحان  و منهم واحدا عرف ما فاز من فاز

 الأمن حرز  و داء لكل الشفاء فإنها العظمة أنوار  و  العصمة  شموس  أذنوا بما  الأخذ أخذها قد التي

 أمر  و الأركان في الله جعل قد التي  الولایة الواو حرف الخمسین  و  الواحد  الحرف  من ثم خوف لكل

  قال  حیث الجابر حدیث بذلك صرح كما بشأنهم التصدیق  و بمعرفتهم الإیقان ]السلام  علیه[ الإمام

 ثانیا المعاني معرفة ثم أولا  التوحید ثبات ا المعرفة المعرفة ما تدري أ جابر یا»  قال أن الی ذكره عز

 معرفة ثم سادسا النقباء معرفة  ثم خامسا الأركان معرفة ثم رابعا الإمام معرفة ثم ثالثا الأبواب معرفة ثم

 كلمات تنفد أن قبل البحر لنفد ربي لكلمات  مدادا البحر كان لو»   جل  و عز قوله هو  و سابعا النجباء

 بعده من یمده البحر  و أقلام شجرة من الأرض في ما أن لو   و»    أیضا تلا  و«  مددا بمثله جئنا لو  و ربي
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  الألف  حرف الخمسین  و الثاني الحرف من ثم «حكیم عزیز الله ان الله كلمات  نفدت ما أبحر سبعة

 في التحمید  آیات  و الجبروت مقامات في التمجید آیات  و اللاهوت مقامات في التقدیس آیات

 في الأسماء  و الصفات  و  الإشارات ذوات كینونیات في  التفرید آیات  و الملكوت  و الملك دلالات

 ثم السنن صلوة في الغدیر صلوة  و  الصاد حرف الخمسین  و الثالث الحرف من ثم الناسوت رتبة

         الأنام  سید بنص الأیام سید هو الذي الجمعة  یوم صلوة ثم  العید یوم صلوة ثم المباهلة یوم صلوة

 الولایة الواو حرف الخمسین  و ابع الر الحرف من ثم  الآصال  و  بالغدو (آله علی  و علیه الله صلوات )

 في الإنسانیة الولایة ثم البشریة الهیكل في الإختراعیة الولایة ثم الإختراعیة  الهیكل في الإبداعیة

 علی  القائمة الولایة ثم باللاهوتیة صرحت  و الهویة علی دلت التي الأنزعیة الصورة  و العلویة  رتبة

 و سبحانه سبحانه الله  الا  الوجود بحقیقة الموجود رتبة في لایعلمها التي «كسبت  بما نفس كل»

 اللینیة الألف ثم ةالغیبی الألف الألف حرف الخمسین و الخامس الحرف من ثم یصفون عما تعالی

 الله بلاء الباء حرف الخمسین و السادس الحرف من ثم المعطوفة غیرال الألف ثم الظاهرة الألف ثم

 ثم الأحمر كثیب لأهل الله  بلاء ثم ضوان الر  لأهل الله بلاء ثم  الفردوس لأهل الدنیا  ة الحیو في

 الجنان تلك لأهل الرحمن من البلاء كثرة ظهور من هو الفضل ذلك ان و السلام  جنة لأهل الله بلاء

 من ثم الواسع المنان هو انه منه و بفضله الرضوان علی الورود للمؤمنین یكتب أن بفضله الله فأسئل

 ذكره عز قال حیث القرآن في حكمه الله ل نز الذي الله أمر الألف حرف الخمسین و السابع الحرف

 الأمر ثم الأرض  و السموات ملكوت  في  من كل یقوم به الذي الأمر ثم « ربي  أمر من  وح الر قل»  

 نزلت التي ]الثلاثة[ الأركان من المستور المتعلق  الركن أمر هو  و عرفانه  الكل علی الله فرض  الذي

 كما یشاء  لمن الله یعطي  به  و بالحق القیمة یوم شیکل  بین الله  یفصل به  الذي الأمر ثم الحدیث في

 الإمكان أبحر لآلئ اللام حرف الخمسین  و الثامن الحرف من ثم یصفون عما  تعالی  و سبحانه یشاء

 الأرض في الله خلق ما أبحر لآلئ ثم ضوان الر في الله خلق ما أبحر لآلئ ثم الأعیان أبحر لآلئ ثم

 حرف الخمسین  و التاسع  الحرف من ثم الخبیر العلیم هو  و شیکل علی یشهد شیکل وراء الله  و

 وجیة الز مقام في الأول ذكر تأكید في  وجیة الز حد ثم المشیة رتبة الأول الذكر في الذكریة حد الحاء
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 الی العلل مبادئ من الله جعل ما   و الآیات بروز   و الكثرات  لظهور القدر مقام في التثلیث رتبة حد ثم

 قضی اذا الله ان و البداء حكم یمتاز به و القضاء رتبة حد ثم التراب صقع  في الأسماء مقام منتهی

  الإمضاء  في فلایعادله الا  و قضائه رتبة الی الشيء یصل لم اذا یجري البداء ان و له  مرد فلا أمرا

 كل أحاط الذي  عدل ظهور  مقام هو  و شيء  من لاینفك الذي ذاته مقام في بداء شی لکل ولكن

 في حق هو الإمكاني البداء  لأن الصفات رب دون بشيء یطمئن أن أحد لایقدر  و الممكنات

 البداء ذلك لأحد یجر لم صمدانیته ظهور  جلالة  و كبریائیته بهاء علو مع سبحانه الله ان و الكتاب

 في لیهلك الحكم بذلك لأحد أراد لو  و الأرض في  لا  و السموات في شيء  یبق لم بظهوره لأن

          الخضر  دعاء في  ذكره عز قوله  الإشارة  الیه و الموجودات في شيء   به لایقوم  و الذرات كل الحین

 فأعوذ «  الأرض  و السموات له لاتقوم ما هذا  و سخطك  و انتقامك  و غضبك عن  الا لایكون لأنه»  

 الذي قدر  ذكر القاف حرف الستین الحرف من ثم كریم منان انه فضله من الله  أسئل  و سخطه من  بالله

 في نزلت التي الواحدیة  یم طمطام ذكر هو انه و  الإرادة  و المشیة بین الربط مقام في الله خلقه قد

 الذي قدر ثم «  وحدانیتك یم طمطام  و  أحدیتك بیت لجة أدخلني رب»    ذكره عز قال حیث الدعاء

 الذي قدر ثم الأمور كل یدور علیه  و الظهور منتهی الی  الأول ]كر الذ[ من الفعل مراتب جمیع في هو

 الكل الله فرض قد الذي قدر  ثم «  لاتلجه عمیق بحر»    ]السلام علیه[  قال عنه الإمام عن سئل حین

  حكم  المقام ذلك في الكل علی و القابلیات سماء  و المقبولات أرض بین عما الأوسع هو و عرفانه

 الجعل حین في  الشيء یشاء بما یشاء كما یشاء كلما أبدع بل بالوجود أحدا لایجبر الله أن یعرفوا بأن

 حرف  الستین  و الواحد الحرف  من ثم یتذكر أو یعرف أن أراد لمن القدر سر ذلك حكم ان و لنفسه

 شمس طلع ما علیه الله صلوات  سره في  النبوة علة هي التي طلعة حضرة في الكلیة الولایة الواو

 ]وآله علیه  الله  صلی[ محمد مثل عین تر  لم    بالإختراع الإختراع  شمس غربت ما ثم بالإبداع الإبداع

 أهل هداة  و الدین لأئمة الله أعطاها قد التي الولایة تلك عن المنفصلة الولایة  ثم  الإمكان في قط

  جعل   و لولایته اجتباهم  و لسره اختارهم  و نفسه  مقام الإمكان  عوالم في الله جعلهم الذین  الیقین

  و  سبحانه نفسه  الی نسب ما بمثل الیهم نسب  ما كل  و طاعته نفس طاعتهم  و معرفته نفس معرفتهم
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 الولایة من الله اشتقها التي  الولایة ثم یصفون عما تعالی  و سبحانه الله الا أحد شأنهم لایعلم تعالی

 یؤمرون ما الله بإذن یفعلون بها انهم و  المرسلین  و للنبیین حبیبه  أوصیاء ولایة علو لعزة جعلها  و الثانیة

 لكل سبحانه جل الله أعطاها  قد التي الولایة ثم  المصطفون لهم  انهم و عین  طرفة الله لایعصون  و

 ]السلام علیه[ علي قول في الإشارة الیه و بعض علی بعضهم یتفاضلون بمعرفتها انهم و الممكنات

 الأمر هذا بیان طرق ان و «  مضمر لا  و بظاهر لیس ما معرفة في العلماء  یتفاضل نما ا»    قال حیث

 جعله  عالم الأكبر أسباب انتضج لما ثم التوحید كلمة الأول یوم في فكان المراتب  یختلف باختلاف

 ]كن الر[ في سیظهر  مقاما له ان و الولایة مقام في الله جعله قد به الدین ثبت لما ثم النبوة كلمة الله

 لتشاهد الوجود سر بحقیقة تلاحظ   اذا جنابك ان و حكمه الحدیث في نزلت التي كلمة من المخزون

 ]الإسم[من النصاری من أحد عنه سئل حین الإمام  قال لذا   و التامة الكلمة في الأربعة الأركان حكم

 محمد الثانیة و باقیا له شریك  لا وحده الله الا اله فلا أولهن أما كلها بالأربعة أخبرك»  فقال الأعظم

 من الله  رسول و  الله رسول من نحن و منا شیعتنا الرابعة  و البیت أهل  نحن الثالثة و  مخلصا الله رسول

 الله عند  من  به جاء ما أن  و الله رسول  محمد أن  و الله  الا اله لا أن  أشهد الراهب له فقال  بسبب  الله

 رب لله الحمد  و الله  عاقبة لهم  و المستدلون المطهرون شیعتكم أن  و خلقه من الله صفوة أنكم  و حق

 ذلك حكم لایعرف  و أهله هو كما  علیه هو بما شیبکل الله أعطاها قد التي الولایة ثم «  العالمین

 التاء حرف الستین  و الثاني الحرف من ثم یصفون  عما الله سبحان  و الله الا  الولایة  ذكر في  الصنع

 الشرف  لأن المدینة تراب ثم العدل أئمة قبور تراب ثم الكوفة أرض  تراب ثم الحسین قبر أرض تراب

  من  ثم البطون مقام في الشيء علی سبقت التي المقامات  في  التقدم رتبة في  لا  الظهور رتبة  في هو

 ود ثم الإشارات  و  السبحات كشف بعد الجلال بآیات العبد ود الواو حرف الستین  و الثالث الحرف

 علي أمر الذي بالمقام العبد  ود ثم الأحدیة جذب بمقام العبد ود ثم المعلوم صحو بمقام العبد

 الحرف من ثم «  الصبح طلع فقد السراج  أطف »    التوحید مقامات في ذكره عز قال  حیث لكمیل

 آلاء ثم الرضوان الجنة لأهل الله آلاء ثم الفردوس الجنة  لأهل الله آلاء الألف حرف الستین  و ابع الر

 رتبة ظهور من هو الجنان بذلك التعلق ذكر ان و السلام جنة لأهل الله  آلاء ثم العدن جنة لأهل الله
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  ثم  التبیان مقام في الشئونات عن البیان رتبة في الظهورات كل یمیز بها التي  الإمضاء  في القضاء

 ربه طاعة علی العبد صبر ثم بارئه قضاء علی العبد صبر الصاد حرف الستین و الخامس الحرف من

 لیجزي الله ان و عملوا بما  درجات لكل  و المصیبة علی العبد صبر ثم المعصیة علی العبد صبر ثم

 الجامعة الولایة ثم  النقطة رتبة في الكلیة  الولایة الواو حرف الستین  و السادس  الحرف  من ثم العاملین

 آیة مقام في الله جعلها التي الولایة ثم الباء رتبة في  نفس  كل علی القائمة الولایة ثم الألف رتبة في

 مقام في جنابك تعرف حیث كثیرة مقامات الحرف لذلك ان و اللام حرف  رتبة  في شیکل توحید

  الستین   و السابع الحرف من ثم الخطاب في بذكره لایحتاج  و مشهود البیان مقام ففي  الا و الذكر

 ما  و الإنیات  و  النفسانیات  و الذاتیات  و الكینونیات مقام في اللاهوت شئونات آیات الألف حرف

  و  الأسماء رب الا علم احد به لایحیط ما  و الإشارات  و العلامات  و الدلالات تلك وراء الله  أراد

 ما الی رتبتها في النهایات  و المستسرات  و  اللانهایات رتبة في  الإرادة  ظهورات آیات ثم الصفات

 العرضیات  و الكیفوفیات  و الدلالات  و المقامات  و الآیات  و  العلامات ذكر في سبحانه جل الله أراد

 و الرحمانیة مقامات آیات ثم الله شاء من الا أحد  ذلك بعلم یحیط  أن لایقدر حیث الإنیات  و

 تلك أحكام لایجري حیث المقدر سر  و القدر ذاتیة رتبة في الصمدانیة ظهورات  و  الواحدیة شئونات

 الله الا  بعلمه أحد لایحیط حیث الباطن باطن دلالات  و الباطن بظهورات الا الظاهر مقام في  الرتبة

 مراتب في الله  خلقها التي  اللمعانیة الشعشانیة المتلألئة الآیات ثم یصفون عما تعالی  و سبحانه

 ذاتیات  و المجردات  حقایق في أودع قد الذي المقام الی الموجودات لتوجه العبادة توحید

 أكثر لذا  و  الكثرة عین في  الظهورات  مقام في المبادئ بآیات المطلع علی لایخفی حیث المادیات

 اذا البصر لمح من أقرب بهائه  و شأنه كبر  و مقامه  علو  مع الأمر ان و  التوحید مقام في یشركون الناس

 انفصال بلا الجلال  بنور یصل  و الحجبات یخرق بالله توجهه حین  في العبد لأن الأكبر بالمنظر اتصل

 المقصود ذكر عن الوجود رتبة في أسهل ذاتیته قدم  و كینونیته عظم مع أمر ذلك  ان و  اضمحلال  لا  و

 الستین  و  الثامن الحرف من ثم الغفور المنان هو انه بفضله السبیل ذلك في عباده كل الله  عصم

   التي المجردات كینونیات  شئونات من أراد فیما الله خلقها قد التي اللاهوت أرض بر الباء حرف
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 الآیات   و تحدیدات شأن من ذكر فیها التي  الواحدیة أرض  بر ثم الخلق من احدعلم   بعلمها لایحیط

 الرتبة في لأن الأولی ]الأرض[ بر أحكام  في یجري   ما لایجري المقام ذلك  في ان و اللانهایات

 الله شاء من الا لأحد یظهر لم لو  و مذكورة انیة لها الرتبة تلك في  ان و المحض تجرد مقام الأولی

 شيء الأرض  و السموات في علمه من لایعزب من علی لایخفی  ولكن رتبته   علو  و بساطته لصرف

  و  ظاهرة  الآیات كینونیات جوهریات فیها التي الملكوت  و الملك أرض بر ثم العلیم العزیز  لهو انه و

 حق الحجبات وراء  الخطاب في محجوبا كان لما الأمر ولكن ظاهرة الأمر اشارات دلالات آیات

 أعلی في الله  خلق التي بعینه  لا ا  فیها التجرید آیات لایلاحظ أن الأرض تلك في السالك علی

 جهة له كان لو العبادة حین في العبد لأن التوحید  و  العبادة حق لایمكن التثلیث رتبة في لأن مشعره

 بین واسطته جعلها  و یقرئها التي الكلمات الی یتوجه جهة  و نفسه  الی یتوجه جهة  و الله الی یتوجه

 الكثرة جهات لایرجع من  و«]ثلاثة[ ثالث» انه قالت النصاری لأن الحق ذات  یوحد لم بارئه  و نفسه

 في أودع قد  صنعه  بلطیف الله ان  و الله كتاب في حق ذنبه  فكان الآیات مقام في  الواحدة نقطة  الی

 ان و شیئا معه لایشركون  و بها یعرفوه  و بها لیوحدوه أحدیته من آیة الذرات كل ذوات جوهریات

 آیات لاحظوای أن عالم الكثرات في  یقدروا  لن الذات حضرت طلعة عن محجوبین  كانوا لما الناس

 كبر  و مقامه علو مع الأمر ان و التوحید مقام في یشركون  الناس أكثر لذا  و الكثرة عین في الأحدیة

 یخرق بالله توجهه حین في العبد لأن الأكبر بالمنظر اتصل اذا  البصر لمح عن أقرب بهائه  و شأنه

 قدم  و كینونیته عظیم مع أمر ذلك  ان و اضمحلال لا  و انفصال بلا الجلال  بنور یصل  و الحجبات

 هو  انه بفضله السبیل ذلك في عباده كل الله عصم المفقود ذكر عن الوجود رتبة في  أسهل ذاتیته

 في العبد یهلك  بها التي الخطیئات  و السیئات  و الشهوات مبدء الناسوت أرض بر ثم الغفور المنان

 الشبهة موارد في یقفوا لئلا یعرفوها بأن الكل علی حق العالم التي هذا في مراتب لها و الدین مقام

 علم الله أحاط قد ما العلیین  و صورالسجین العبد ر یتصو بها أن  و العبد في الكلیة نفس أرض فمنها

 یشابه ما  و الإتصالات  و الإقترانات  و العادات  و  الشهوات الی یمیل بها ان و الطبیعة أرض منها  و

 اذاه  مظلم سوداء ظلمة لها یترقی  و  العبد یصعد متی انها و  الإنیة نفس أرض منها  و المقامات تلك
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 الظهورات و الشئونات كل  في یلاحظ أن حقا المقامات تلك في السالك  علی  ان و تهلكه عنها غفل

  الإنیات  تلك لایهلكه أن بربه اعتصم الا  و یطیع شيء أمره  حول في  حال فإن  الذات  نور ظهور

 من أحد  یحرم  لئلا الخطاب في ما رسما فصلت الكتاب في   ذكر لما الأمر ان و مقام  في المجتثة

 و خطراته و لحظاته و حركاته و  دلالاته و علاماته و مقاماته كل في بارئه فیض یشاهد و نصیبه أخذ

 العمیاء الدهماء الصماء بالظلمات اتصل  أن الی الأمر منتهی الی العلل مبادئ من له الله ر قد ما

 في من الله أقام به الذي القائم الألف الألف  حرف الستین و التاسع الحرف من ثم الصیلم الجهنام

 الذي الألف ثم الأكوان و الإمكان حقائق في غیبا الله جعله الذي الألف ثم الأمر و الخلق ملكوت

  یتكلم  به و العالم هذا في الحروف كل ذوتیت   به الذي الألف ثم عالم الظهور في النقطة  ظهور بعد

 أمره أعظم فما تعالی و  سبحانه لحكمه نفاد لا و لأمره مرد لا و شاء بما یشاء كما  الله  شاء بما الكل

 من الخامس تبةالر في في الحروف یدل الذي الألف  ثم یصفون عما تعالی  و سبحانه شأنه أكرم و

  و الخلق آیات أو الأمر كثرات  في من لایدركه ممتنع غیب انه و سبحانه الله  علی الهاء حرف عدة

 القابضیة اسم لواء اللام حرف السبعین الحرف من  ثم یشركون عما تعالی و سبحانه حكمه یعلم الله

 الذي الهواء رتبة في يیالمح اسملام   ثم الصفات  و الأسماء  و عالم الأفلاك  في النار عنصر رتبة في

 ظهور و الممكنات لانوجاد الحي اسمه مقام في الله جعله الذي اللام ثم یشاء من كل الله یحیي به

 مراتب في لظهور الختم الممیت اسمه رتبة في الله جعله الذي اللام ثم الإرادات بطون و الغیبیات

 من ثم یصفون  عما تعالی  و سبحانه  سبحانه جل الله شاء كما بها لها لانهایة ما الی لانهایة بما البدء

 آیات اثبات ظهور مقام في  أطلقت  التي الصمدانیة  حكم الصاد حرف  السبعین  و الواحد الحرف

 الذي صمد انه و كان ما  بمثل كائن هو انه لایزال  و سواه ذكر شيء بلا كان یزل لم هو بأنه الذات

 انه و الأعیان في آیة له  لا و الإمكان في شيء یعرفه  لن یزل لم أوله عین آخره  و آخره عین أوله كان

 ذكر المقام رتبة في الغیر وجود عدم بعد التوحید  و  الإقتران فرع المعرفة لأن سواه ما ذكر عن  المتعالي

 لا الثبوت بدلالة  الله علی دلت تزل لم التي الصرفة البحتة الصمد هو المقام ذلك في الأمر ان و

 یعرف أن لایقدر  و غیره أحد  بعلمه یحیط لن الذي الصمد الفرد بأنه دالة تزل لم انها و الكشف
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 أعلی ان و اختراعه حضرة عن مقطعة بإنیتها  الإبداع كینونیات مجردات أعلی اذ سواه أحد جنابه

 كل أبدع تعالی  و فسبحانه ابداعه ظهور مقام قدس ساحة  عن مفرقة الإنشاء مقام جوهریات مراتب

 علا  و جل بینونیته مقام في ذكر لا  و أزلیته بین  و بینه ربط دون من  شيء من بلا شاء كما شاء ما

 الصمدانیة تجلیات مراتب أعلی  في الهویة كلمة اذ هو حقه في یقول أن أحد  یقدر أن من حضرته

 غایات  في لا  و ابداعه عن الا التجرید كینونیات في المثل لایدل  و بالمنع حاكیة  و بالقطع  دالة

 ظهور مقام في أطلقت   قد التي الصمدانیة ثم یصفون عما تعالی  و سبحانه اختراعه عن الا التفرید

 انتجبه  و لحبیبه الله اختصه الذي  الإسم هو   و له  اسم شأن كل في یكون  و  علیه یدل   و الأول ذكر

 حضرته لجناب الا البحتة الصمدیة ذكر المقام  ذلك في  لأحد لایحل  و ]وآله علیه الله صلی[ لنبیه

 مقام في الذكر بنفس الا ذكر لذاتیته لیس  و قیومیته حضرت  تلقاء في محتاج عبد یزل لم أنه اذ

 في لأحد لایحل  و حامله كان فداه روحي فإنه الإمكان في یمكن لو  ذلك دون من ان و  الوجود

  العلامات   و الآیات  و الإشارات  و السبحات كشف بعد الا الصفات  و الأسماء تلك ذكر  المقام ذلك

 نزلت ما  یدرك لم الفؤاد مشعر دون لأن النهایات منتهی الی باللانهایات النهایات وراء الله ر قد ما و

 الأشیاء یعرف أن لایقدر  و التعین  مقام أول هو العقل مشعر لأن المستطاب لجناب الكتاب ذلك في

 یقدروا لم فیه البواطن أحكام من شیئا عرفوا   أو الكتاب ذلك رأوا اذا الناس أكثر ان لذا   و محدودا

 ان و وصفهم جزاهم عنهم بغافل الله ما  و أهوائهم اتبعت  ما بألسنتهم لیقولون الأمر حقیقة یدركوا أن

 مقام في لولیه الله أعطاها قد التي الصمدانیة ذكر ثم یختلفون فیه كانوا  فیما بینهم یحكم القیمة یوم

  انه  و شيء معه یقوم أن لایقدر  و شیکل علی علت التي الكلیة الولایة  و المطلقة  السلطنة ظهور

 الله بإذن یتحمل  انه و حقه  حق  ذي كل  الی المعطي  و  رزقه مخلوق كل الی المقام ذلك  في  السائق

 رب الله سبحان سواه لأحد  الحكم  ذلك المقام ذلك في لایحل  و توحیده رتبة في الصمدانیة ذكر

 علی ورائه الله كان  و الإختراع في لایمكن  و  الإبداع عین ]السلام علیه[ علي مثل یر لم الإنشاء

 الإبداع في لایمكن فكیف شیکل علی الله قدرة بعد بأن  أحد  علی بحكم لایشتبه  و قدیر شیکل

           و الإرادة رتبة في نفسها تكون هي الإبداع بها یمكن التي القدرة لأن  ]السلام علیه[ علي مثل
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 عرفان الناس أكثر علی اشتبه قد لذا   و  بها الا لایمكن یخلق أن أراد  و الله خلق ما كل  و   غیرها لایمكن

 الظاهرة بالصور مطابق الواقع في الأمر لأن جنابك عند شهود أشرت كما الحكم ولكن البیان ذلك

 ان و «اثنین الهین تتخذوا لا»  ذكره عز قوله مثل فهو بشيء الإنسان یتخیل لو السجین صور في بلی

 الذي لأن بمثله یوحد أن لایمكن الحقیقة  في الا و  الأوهام مكنسة  و النفوس  لإفك كلمة ذلك

 الأسماء قدست  و العلامات عظمت  و الآیات لطفت  و الإشارات  رقت متی به  فلایمكن بمثله یوحد

 الكتاب ذلك في الإبداع مقامات بحقیقة یطلع أن أراد لمن ألقیت ما الی  الا ترجع فلا الصفات  و

 مقام  في العدل لأئمة الله أذن التي الصمدانیة ذكر ثم المآب  و المبدء في الحكم  یرجع الله  الی ان و

 الصمدانیة ظهور  دلت التي بالدلالة الآزال أزل في صمدانیته علی  و  الله علی ء الأدلا انهم و الفضل

 خلق كما الله لأن البیان مقام  في الإسم ذلك ذكر سواهم لما لاتحل  و الأولی رتبة  ظهور بعد الثانیة

 سبحانه الله اختص قد فكذلك الأعیان  ظهورات  و الإمكان  عوالم في نفسه أولیاء جعلها  و الأئمة

 الصمدانیة اسمه فمنها غیره  لأحد لایحل التي لنفسه  حسنی بكلمات الصفات  و الأسماء  بین من

 في الآن اني و الخلق و الأمر مقامات في تجریده آیات و توحیده ر بیانوظهل الا لأحد لایحل التي

 لم  ان و  التبیان أهل بسبیل البیان حكم الكلمات تلك الی الناظرین من أسئل الإشارات  تلك ذكر

 الله الی الرجوع  فعلیه الشبهات من شيء قلبه علی یقع  و الإشارات تلك حكم منهم أحد یعرف

 لاتحتاج مشهود جنابك الأمر عند ولكن الإشارات علیه اشتبه اذا الصمت في ثم فضله عن بالسؤال

 الحرف من ثم العیان الی الأكوان  و الإمكانعالم   من أبرزت ما كل في التكلان الله علی ان و بالبیان

 عین في جعلها  و لنفسها بنفسها الله خلقها التي الأزلیة الأولیة  بحبوحة الباء حرف السبعین  و الثاني

 أن أشهد  و »    الغدیر  و الجمعة یوم خطبة في ]السلام علیه[ علي أشار كما  الوحدة آیة الكثرة ذكر

  و   الجنس أبناء من التشابه عن منفردا  «  الأمم سائر علی  القدم في استخلصه رسوله  و   عبده محمدا

 یدرك هو  و  الأفكار خواطر لاتحویه  و الأبصار لاتدركه  كان اذ الأداء في نفسه مقام أقامه المثل

 مقام في الكثرة بحبوحة  ثم الولایة رتبة في الثانیة الأزلیة بحبوحة ثم الخبیر اللطیف هو  و الأبصار

                     في  المذكورة بحبوحة ثم  الأكبر القلزم  و الأعظم الطمطام  و الأكبر العمق هي التي القدر
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 و  النفسانیات  و الذاتیات  و الكینونیات  و  العرضیات  و  الجوهریات  و المادیات  و المجردات  عوالم

عالم  اشارات من المقامات تلك وراء الله خلقها  ما  و النهایات  و الغایات  و الإرادات  و الإنیات

 في المودعة الآیات  و الملكوت  و  الملك مقام علامات  و   الجبروت مقام دلالات  و اللاهوت

 من ثم یصفون عما تعالی  و سبحانه الله الا أحد بها لایحیط ما  و  الناسوت أهل ذوات كینونیات

 بها  ان و المادیات حققت  و المجردات ذوتت بها التي الرحمة الراء حرف السبعین  و   الثالث الحرف

 مما  المقامات  تلك وراء الله خلق ما  و اللانهایات الی البدایات مقامات من الموجودات تترقی

 شيء من لا الممكنات  كل بها الله أبدع التي الرحمة  ثم السبحات من علم احد بعلمه لایحیط

 لنفسها العلل مبادئ في علة بنفسها  هي  التي الشئونات   و البحت الإحداث  و الصرف بالإبداع

 تذوتت  و المتضادات اجتمعت  و المفترقات  ائتلفت  و المتحققات تحققت  بها التي بنفسها

 ثم الصفات  و الأسماء من الإشارات تلك وراء في  الله  أراد ما  و المتلئلأت تلألئت  و  المتذوتات

 الله شاء ما الله دین في یفعلون  بها التي الفضل أهل هداة  و العدل  لأئمة الله أعطاها قد التي الرحمة

 الأفعال توحید مقام في الله أبدعها التي الرحمة ثم  المشركون كره  لو  و بكلماته  الله دین  صروننی  و لهم

 نقمة  ظاهرها التي الرحمة هي  و الممكنات كل اشارات و الموجودات اختیارات یتمیز  بها التي

 سبحانه الله  بمشیة النیران یدخل  و الله شاء من ضوان الر یدخل بها ان و للأبرار رحمة باطنها  و للفجار

 ]السلام علیه[ الحسن حامله   حمل قد الله ان و المقام ذلك في الا مبسوطة رحمة الظهور في لیس  و

 سبحت  و أنفسهم أقبلت بما الكثرات كل  یعطي فداه الخلق  و الأمر ملكوت في من  و روحي انه و

 ان و الأرض  و السموات في شيء علمه من لایعزب  و  بینهم یحكم  و وصفهم لیجزیهم انه و أفئدتهم

 بالنار النار في یرضی  و الكافر حكم الكافر یقبل بها ان و  المحیي  اسم الرحمة هذه المقام ذلك في

 اللمعانیة  الكلیة الرحمة بتلك الا شيء الوجود حلة یلبس أن لایمكن  و للمؤمن  الحكم كذلك  و لعلمه

 لها لیس  و  القرآن في حكمها الله نزل التي الكلیة الشجرة هي  و المتقدسة المتلألئة الشعشعانیة

 تعالی  و سبحانه بحقیقتها  الرحمة تلك حكم یعلم الله الباطن بنفس الا الظاهر مقام في ظهورات

 القضاء قبل البداء یجري بها  و  الثالثة  الرتبة تحت في الله نزل قد التي الرحمة ثم یصفون عما
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 تلقاء في الموجودات قوابل تممت لما بالفضل  الا العدل حكم الرتبة تلك في لیس  و بالإمضاء

 تلك علم یشاء من لیلهم الله ان و الحروف عدة تفسیر ختم قد  المقام ذلك الی و الجلال جود قدس

 الدلالات ذكر في فصلت ما كل اني  و نفاد من شأنه  في لأمره كان ما  و تشاء  بما شاء كما الإشارات

 بأن ]السلام  علیه[ الأطهار الأئمة من الأخبار في الإذن جاء الذي الباطن تفسیر من هو الحروف  في

 أراد الذي الصراط علی  لیعمل القرآن تفسیر في أحد یفسر لو أولیائه  و الله أحب التي الأسماء ذكر

 في یكون أن فرض المیزان لأن السبیل  ذلك علی التفسیر حكم یقدروا لم الكل ولكن سبحانه الله

 قرار بلغ  و الصفة مواقع عرف من خیر ان و الشبهات  و  التعارضات كل  یرفع القسطاس  و الإنسان ید

 عملت فیما الكل عن القیمة  یوم یسئل الله لأن حرفا الباطن مقامات في یفسر  أن  و یقدر لم  المعرفة

  یروا  لم لما الناس بعض ولكن الله كتاب في ذنب فله واضحة بینة بدون حكما أحد بین لو و أیدیهم

 الله أذن ما و  الآیات من شأنا یفسرون أو بحكم یطلعون  فربما الصور بین یمیزوا أن یقدروا لم    الواقع

 . المقامات و العلامات و الدلالات و الإشارات ذكر مقام في لأحد

 مقام  في یمكن « والعصر»   ذكره عز بقوله المراد أن هو  و هراالظ التفسیر من  بنوع  أشیر الآن  ولكن 

 حكم لایعرف أو التجرید  بحقیقة لایطلع لمن لیس  و الفضل شئونات  و العدل ظهورات بكل التأویل

  و  الوجود نقطة یجعل أن یمكن هو و هرظاال باطن في  المراد هو و السبیل ذلك مقام في شأن التفرید

 القائمة الألف بساطة منها معدودة شئونات له الأول  بالذكر «العصر»   فسر اذا و عملا الأمر یجعل

 الشأن لکلذ ان و  فداه الخلق و الأمر ملكوت في من و روحي  الأكبر السید مقام عن تحكي التي

 مقام في علامات و التجرید مقام في آیات و التكوین مقام في بروزات و التدوین مقام في ظهورات

 كلمات  یذكر أن العبد أراد اذا  الشأن ذلك وراء بروزات  و  أسماء  و التمجید  مقام  في دلالات  و   التفرید

 بعض تعلم ان جنابك  ان و التراب صقع في الذات قدس ظهور أنوار علی یطلع أن أراد أو الصفات

 الر جهات المراتب كل في الإنسان  لاحظ اذا ولكن الخلط  مقام في العبد علی یشتبه الظهورات

 المقام ذلك بیان في ان و لها الله قدر التي مقامات  في المراتب كل لیعرف بحسبه رتبة كل في بوبیة

 لم لما الحقیقة ]وبسیط[ الثابتة ]الأعیان[ بذكر علم الذات في اثبات الحكماء بعض أقدام زلت



44 
 

 مقام في النفوس وقعت لذا و الخلق آیات و الأمر سبحات سرائرهم حجبات عن یكشفوا أن یقدروا

 قد  الله ان ذكره أفسر المقام بذكر القلم جری لما    و الحد مقام الی الفضل قسطاس  و العدل  ذكر

 صقع في لها آیة  كانت الحد مقام في هي  و بها الا تذكر لم التي وجودها لحفظ  انیتها المشیة جعل

 نظر كان ان علیهم الله ]صلوات[العصمة أهل ذكروها التي الصفات  و علم الذات ان و ذاتیتها ظهور

 حكم بیان من شأن ذكر ان و الصفات مبادئ  علامات  و الذات آیات ظهورات مقام في الناظر

 التي الحسنی الأسماء كل «والعصر »  كلمة في لیفسر المبادئ مقامات یشاهد لو الإنسان ان الباطن

 الظهور نور بدء مقام  في كان  الله رسول محمدا لأن علي هو مقام في المراد ان و  الكتاب في الله نزل

 القسم  هو بحقه القسم ان و العصر ة صلو في بعینه نوره حامل كان  فداه روحي انه و الظهر  هو  و

 الصادق قول الإشارة  الیه و فعله مقام جعله و لنفسه الله اختاره اسم أول لأنه  الأكبر الله سم ا بحق

 علی فحق بعلي العصر «»    فسر   اذا و  «  العظیم العلي هو لنفسه الله اختار ما  أول»    ]السلام علیه[

 السیئات و الخطیئات فصلت  منها الذي الكلي  نفس  جهل مقام في الإنسان «»    یفسر بأن الإنسان

 الآیة معنی في ان و نفسه من الخطیئات كل بصدور لیعترف  الصراط علی القیمة یوم  الله وقفها لذا  و

 كان انه الإنسان وحملها»  الشریفة الآیة في لأن الناظر نظر الی الرجوع مقام في حكم لا اختلف لو

 المظلوم و   القدر مجهول كان و الولایة حمل لأنه ]السلام علیه[ بعلي مقام في  فسر قد  جهولا «  ظلوما

 قد التي الولایة بالعكس  حمل لأنه  علیه الله لعنة  الدواهي  بأبي آخر مقام في فسر لقد و الحكم في

  ثم المعاني مقام انسان في   فمنها معدودة  مقامات للإنسان ان و جهولا ظلوما كان انه و  له الله حرم

 في انسان منها و الأركان مقام في  انسان منها و الإمامة   مقام  انسان في   ثم الأبواب مقام انسان في

 رتبته تحت الا مقام في لشيء ذكر لا الأخیرة للمراتب و النجباء مقام انسان في  منها و النقباء مقام

 كان فكذلك الفوق سلسلة الی بالنسبة شبح و عرض التحت سلسلة كینونیات  الذرات في أن فكما

  و  الأجساد  مقام الی ]تصلا[ أن الی المراتب كل في تتنزل الذوات لأن  الأجساد  مقام في   الحكم

 أجساد یتأثر ما  ان علة و الأجساد  و الصفات مقام في بعینها فیجري الذات مقام في یجري ما كل

 ما أحد عن لئلایمنع  و  الفوق رتبة  علی الواقف أراد الذي الرضا مقام من فهو التحت رتبة من الفوق
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 في من یهلك أن أراد لو عاشورا یوم ]السلام  علیه[ الحسین أن شك لا  و سبحانه جل الله أعطاه

 حامله الله  جعله الذي الله قضاء الا یك لم الكل بقاء علة  لأن الحین في لیهلك السموات  و الأرض

 في یمكن  التي الأفعال قوة  الباطل حزب أحصی قد لما السنیة  رتبة  و  العلیة القدرة تلك مع ولكن

  من  أكرمهم قد التي العطیة عن  فداه الخلق  و الأمر ملكوت في من  و روحي  یمنعهم  لم مقاماتهم

 ذلك  یك لم لو  و الآخرة في سبحانه الله وعد قد التي المقامات  و لقائه  و الله رضاء أراد  و عنده

  و الحمیراء بیت  في واحد حین في ]وآله علیه الله صلی[ الله رسول جسد یكون أن یمكن فكیف

 المقدسة جسده جلالة  كان ان الآن بل شيء اسم علیه وقع مقام كل   و النیران  و  الجنان  و السماء

 معتدلا كان لأنه الدنیا الحیوة هذا في جسده  یتغیر لم أحد علیه یظلم لولا  فداه  روحي  انه بل كذلك

  فداه روحي  ان جسده بل یتغیر لم الظهور غایات  و الدهور  سرمد علیه مر لو بحیث الإعتدال بغایة

 الإمكان في ظهر قد المقام ذلك لأن رتبتة تحت الله جعلهم الذین تجرید  مقام من أقوی لكان

 المعدودة   الشئونات من علیه قضی ما مع  حیا كان ان الحجة لذا  و الواقع حكم  ان ذلك و   بجسمهم

 بل الأزمان من  یحدث  فیما لا  و الدهور قدیم  في یتغیر لم  احدعلیه    یظلم لم لو فداه  روحي انه و

 أنهم لو  و غیره بهم الناس یفعل لما  ذلك دون الله سنة جرت قد الآن ولكن بجسده ضوان الر یدخل

 لظهور الله فیض من منعوهم ما ولكن اللهولي یحاربوا أن یقدروا فلم لهم الله  قدر عما منعوهم

 یتأثر جسدهم أن لو  و الظاهر مقام ان في و لهم الكتاب  في الله أراد ما  و أعمالهم بروز  و اختیاراتهم

 أخذ لما علیا بأن»    الأخبار في وردت لذا  و ألم لهم لیس التأثیر  حین في ولكن الحدید فعل من

 حیث ]السلام علیه[ الحسین أصحاب في كذلك  و   «  به یشعر لم ة الصلو حین  في رجله عن السهم

 یتأثروا  لم  و الكبری المنظر  و الأعلی الملأ الی شوقا الثلج مثل كانت قلوبهم بأن»    بالمعنی  ورد قد

 لا الذین فحین  «  رضائه  و  الله بلقاء الا یتلذذوا لم  المقام  ذلك في  لأنهم  أجسادهم علی نزلت بما

 طلعة یدي بین في السكون و مرضاته ابتغاء و لفضله رجاء الله سبیل في الألم كل یحتملون لهم ألم

 لایحصیها  التي الغایات الی اللانهایات حكم یجري   ریب  لا المقامات تلك ذكر ان وراء و جنابه

 مقامات من هو الإنسان «»    معنی في أشرت ما ان كل و یصفون  عما تعالی  و سبحانه الله الا أحد
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 علیه[ علي قال كما الإلهیة هیكل هي  الإنسانیة صورة أن شك لا  الظاهر    سبیل ان علی و الباطن

 الهیكل  هي   و بیده كتبه الذي الكتاب هي   و خلقه علی الله حجة أكبر هي الإنسانیة الصورة»    ]السلام

 الشاهد هي  و المحفوظ  اللوح من المختصر هي  و العالمین صور مجمع هي   و بحكمته بناه الذي

 بین الممدود الجسرو هی    المستقیم  الصراطو هی    جاحد كل علی الحجة هي  و غائب كل علی

 المقامات كل في بها لها لانهایة ما مراتب الخسران  ذكر في ذكره عز بقوله ان المراد و «  النار  و الجنة

 یری  و الإمكان بنظر الله الی العبد یتوجه أن هو  و الذات توحید مقام في الخسران فمنها صقعها في

 هو الذي المقام ذلك في هو الخسران مراتب ان ألطف و  الوجدان في التوحید مقام في ربه و نفسه

 لایشعر الذي  حین في الصفات توحید مقام في الخسران  منها  و الإنتقام ظهور مقام في المراتب  أشد

 و الذات قدس ساحة عن  الصفات  و الأسماء نفي من المقام ذلك أحكام في به الله أمر بما العبد

 الصفات  و الأسماء ذكر في تغییر بلا الذات  مقام في الأوهام  و الأفئدة لسكون الذات صفات اثبات

 و البیان مقام في بإثباته القلوب یحتاج ما ذلك دون  ما  و  الحیوة  و القدرة  و العلم هو الذاتان   بل

 وجود لأن العرفان مقام في المتغایرة الحیوة و العلم صفة بأن فیه الحكماء اختلف الذي ان الحكم

 أن فكما الا و  الناظر نظر بعد من هو تجر لم العلة هذه الحیوة ان في و المعلوم وجود من لابد العلم

 تحتج  لم الذات في الحیوة علة أن فكما العلم مقام في الحكم كان فكذلك الحیوة  ذلك  هو  الذات

 معلوم بوجود تعالی  علمه اثبات في العبد  لایحتاج العلم في الحكم فكذلك الخلق من حیوة بذكر

 الأعیان اثبات علی أنفسهم اضطرت  قد المقام ذلك یعرفوا أن یقدروا لم لما   الحكماء ان بعض و

 هذا دون الصراط   هذا في  سلك من و الأطهار الله آل مذهب في شرك ان ذلك و الذات في الثابتة

 خسران مقام  في منها و الآثمین من  بذلك  كان و العرفان مقام خسران  احتمل فقد الخالص المسلك

 حكم  و  القدر سر معرفة عدم في الناس أكثر أقدام زلت قد المقام ذلك  ان في و الأفعال توحید

ان  و بالتفویض ذهبوا قد  الناس بعض  و الخسران لهو ان ذلك و بالجبر ذهبوا الناس  فبعض المقدر

 الأمرین  بین بالأمر نظر الذي هو المقام ذلك في الخسران یتحمل لم ان الذي و الخسران لهو  ذلك

 شاهد  و أهله هو  كما علیه هم بما الكل اختیارات مقامات یعرف الذي المنزلتین بین المنزلة  و
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« بربكم ألست» تعالی قوله في الجواب
  

 كل  في العبد یری مقام في الخطاب  حین الأول المشهد في

 الذي الحین في العبد بأن الوحدة مقام في الضدیة  صفة یلاحظ بأن المقدر سر القدر حكم شأن

 كذلك  و علیه لایحكم  و أبدا یرض لم العقل أن  مع العذاب  یقبل  فكیف الكفر قبول بنار یحرق

 فلا العصیان یحتمل بحكمه یقینه  و الله بعذاب علمه  مع الإنسان فإن هذه الحیوة الدنیا في الحكم

  و  الخسران لایحتمل  و البیان سر عرف اذا الإنسان فوز مقام ان ذلك و بوجه المراتب أحد بین یفرق

 الشرك في  ان المراتب و شیئا  ربه عبادة في  یشرك العبد بأن  العبادة توحید مقام في  الخسران  منها

 به یعبد بما أو بنفسه  العبد نظر  و عرفانه تجرد مقام ان منتهی و أحد یحصیه أن یقدر أن من أخفی

 قالت  و  كلامهم عن الله أشار حیث  صارینال قول ان ذلك  و ثالث حكم یحدث العمل  ذلك فإن

 بالله أكثرهم یؤمن ما  و»    بقوله الناس مقامات  عن الله أشار لذا  و  ثلاثة « ثالث اللهان   »    النصاری

 ما یغفر  و به یشرك  أن  لایغفر ان الله »   الكتاب في بقوله الشرك  عن الكل أنذر  و مشركون «  هم  و الا

 اذا العبد لأن الأمر بغایة أصعب بهائه عظم  و لطافته منتهی مع ان السبیل و  یشاء « لمن ذلك دون

 الی  بكله یتوجه بل الله دون من شيء أو نفسه ذكر الی یلتفت أن بلا صلوة ركعتین یصلي  أن استطاع

  و العدل غایة   و  الفضل ذروة الی بلغ فقد عنده لغیره  ذكر لا  الذي البات البحت  ذات  ظهور صرف 

 سوی  شيء ذكر أو الإقتران ذكر  جاء اذا لأن خلقه من لأحد الإمكان  في المقام ذلك عرفان  لایمكن

 شیکل  من أصعب البصر لمح من أقرب للعبد  یحصل أنه مع ان الأمر و الرتبة تلك أثر مقام فهو ذاته

 الی التوجه   و   ]الخالصة النیة[ هو  الناس استطاع لو الفضل   غایة لأن الأربعة الأسفار مقامات  في

 ذلك دون لنفسه الله ذكر الا للعبد ذكر یك لم الذي البحت الفناء مقام  الا و به له المتجلي طلعة

  شاهدت  فإذا العظیم العلي هو  و لكلمته معقب لا  و لأمره راد لا یشاء ما عباده من من یشاء الله یعطي

 یجري الحكم فكذلك عرفانه الكل علی فرض التي المسطورة المراتب في الخسران حكم جنابك

 الكل خلق قد سبحانه ان الله  و أنواره مظاهر آیات في للناس الله  أراد ما  و الولایة  و النبوة آیات في

 مراتب الإنسان مقام في أبدع  قد  و  تمجیده آیات  و توحیده ظهور مقامات بمثل المراتب كل  في

 هو  و الإنسان كینونیة في البیان حضرة طلعة  ظهور  و الإمكان سر مقام هو  و فؤاده رتبة فمنها أربعة
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 مقام في ذكر لایساویه  و الدلالات لایساوقه  و الحجبات  لایواریه الذي الممتنع غیب مقام

 علی دلالتها مقام في بها لها  الله تجلی بما الا العرضیات  و الجوهریات  و   الذاتیات  و الكینونیات

  لذا   و الحدیث في نزل كما التامة الكلمة جزء الله جعله الذي المكنون ركن مقام هو  و  المقام ذلك

 هو بل النهایة  و  البدایة في الخلق تحمل لعدم ]سرها[ بطن  و ]الثلاثة الآیات[ أحكام كلمة  ]ظهرت[

 السر عنه كشف لو  و سواه لا  الله یعرف به الذي الإنسان مقام في الإختراع فیض غایة  و الإبداع ثمرة

 جاهده  و سلطانه في نازعه  و حكمه في  الله ضاد فقد بم  و لم قال  و عرفه من  و الباطن باطن مقام یظهر

 في المقام ان هذا و الظالمین مأوی بئس  و جهنم  مأویه  و عنده  من بغضب باء  و كبریائیته مقام  في

 من الرابع الحرف مقام هو  و منه أعلی الإمكان في لایمكن الذي مشعره أعلی مقام هو الإنسان

 علی  و قبل من ذكرناه كما الراهب جواب في ذكره عز قال حیث الكاظم  حدیث  في الأعظم الإسم

  سبیل  علی الإسم ذلك حامل  بمعرفة  العرفاء بعض استدل المستوعر الطریق  و الوعر  السبیل هذا

 الإسم هو  و  لیظهره لله شاء اذا وعد یوم ان له و الثلاثة الأسماء أركان في استدلوا ما بمثل الفرض

        و  شأنه علو من یفرون  عشر  الثلاثة   و مائة الثلثة ]لأصحابه[ ظهوره  بدء في الحجة یظهره اذا الذي

 وكذلك بصاحبنا لست حضرته  طلعة یدي بین في یقولون حتی أمره ذروة یتحملوا  أن لایقدرون

 ]هدالمش[ في   فداه الخلق  و الأمر ملكوت  في من روح  و روحي یظهرها التي الحقیقة في الحكم

 في كان  رطب  ذهب بماء  كأن  و سیفه قائمة  من یخرجها   الله رسول عند من  صحیفةو هی    الكوفة

 و الإسم بذلك الا قوما الله  یفتن لم المراتب كل في الأمر كان كذلك  و  بخطه كان  و كتبها الحین

  نظر  لو المقام ذلك في ولكن الناظر عین من لاترفع ]الثلاثة[ الأركان في الحدود  لأن سره  و ظهوره

 تجلی  التي بالدلالة  الله علی دال لأنه حكم له لیس  و الیه ینظر لم الحد بنظر الإسم ذلك الی الناظر

 أبدعه الذي المقام هو و الإنسان  عقل مقام منها و للأحداث القدیم فیض غایة مقام هو  و به له الله

 و الأمثال  و الأشباه عن الإمكان  عوالم في المنفرد  بأنه الله  رسول محمد لعرفان المراتب كل في الله

 لایعادله الذي المتقدس نه ا و  الصفات  و الأسماء ملكوت   في الذات ظهور مقام علی القائم انه

 فیه  یمكن كلما لأن حضرته بمثل الإمكان في لایمكن  و الصفات في  لا  و الذات مقام في نفس
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 في لا  و السموات في شيء لایعجزه  و شیکل علی  مقتدرا  كان انه و لنفسه بنفسه  الله  أبدعه قد

 و  النبوة  شجرة من نفسا عشر  ثلثة آیات لظهور النفس مقام منها  و الحكیم العزیز لهو انه و الأرض

 من بهم لهم الله  تجلی ما باختلاف الإلهیة الكلیة الأولی القصبة  و الواحدیة الآیة و  الأزلیة القمص

 الی البیان  علم نقطة من الأخبار في  وردت التي  الثمانیة المراتب من عظمته آیات  و قدرته ظهورات

 لأحد لایمكن  و المقام ذلك في الأمر اشارات  یحصي أن أحد لایقدر حیث  الإنسان مراتب آخر

 الی بها لها لانهایة ما مقامات  و أحكام له نفس كل من حكم لكل لأن منه حكم ببعض یحیط أن

 كل محتملا فكان بفضلهم اعترف  و حقهم عرف اذا العبد ولكن غایة لها  یجعل أن الله أراد لا ما

   یعرف  النفس ان بتلك  و الظاهرة الصور  و الواقع  علم في لهم  الله قدر مما العلامات  المقامات و

 المبادئ النهایات في  و البدایات  ظهرت منهم بأن الخلق  و الأمر مقامات في العدل أئمة آیات العبد

 قوس في المراتب أنزل  هو و التوحید آیة مقام هو و الجسد مقام منها و النهایات في الله ر قد ما الی

 فكذلك  هجوهریت شبح الروح  لی ا بالنسبة  الجسد أن فكما الصعود قوس في المراتب أعلی  و النزول

 المتعلق الإسم ركن الی بالنسبة شبح بالتوحید المتعلق  الإسم ركن ان حامل الواقع في الحكم كان

 تلك خلق قد ان الله و المستور الركن من المستسر حرف مقام  و النبوة  في الختم كذلك  و بالولایة

  یجري  منها جزء كل في يتالرتب ان تقدم و نفسها كانت هي التي واحدة كلمة  في  الأربعة المراتب

 و بباطنها الا ظاهرها لا  و بآخرها الا أولها لایحكي كلمة انها الحقیقة في الا  و  ]الثلاثة[ بالظهورات

 مع ]الثلاثة[ العلل نفس    بعینها فهي الفعل مبدء في الفاعلیة ]العلة[ ان نفس و بعلانیتها الا سرها لا

 في الأربعة الآیات مقامات في  الأمر   فكذلك  ]الثلاثة [ تلك علی متقدمة نها  ا الرتبة  و الظهور في أن

 احتمل فقد له الله  قدر الذي الحكم بغیر ركن  علی  یحكم أو منها رتبة یعرف لم من و الإنسان

 عصمنا القرآن من المباركة الآیة تلك ظلال في نفسه وقع و  البیان سر بحقیقة علمه عدم من الخسران

 مقام من بذكر أشیر البیان مراتب في الخسران حكم ثبت فلما المنان  الولي هو  انه آله  و بمحمد الله

 للإنسان  فإن  الكتاب في له الله قدر بما الختم غایات و الأمر  ظهورات  مراتب الكل لیشاهد الإیمان

 هو و الذات ایمان مقام  فمنها شاء من و الله الا احد  علم به لایحیط  ما الی بها لها لانهایة ما مراتب



50 
 

 في ذلك وراء الله جعل ما و العلامات و  الدلالات  و الإشارات و السبحات كشف بعد الا لایثبت

 فیها هو و هو فیها نحن حالات الله مع ان لنا الإمام  قال الذي المقام هو و الغایات و البدایة علم

ان  و البیان بحق للعارف الإیمان مقامات مراتب أعلی ان ذلك و  نحن نحن و هو هو نه ا الا نحن

            و بباطنه الا ظاهره لایدل الذي المقام هو و العبد بیان رتبة في فمنها  كثیرة  شئونا المقام لذلك

 لک ظهر  الذات ظهور تری  جنابك وصلت اذا الذي المقام هو و سبحانه الله علی الا  شأن في  لایدل

 ظهر بك  المقام ذلك ان في و أمرك مظاهر  و فعلك رتبة تحت شئوناتك كل  تری  و رتبتك في بك

 لایواریها  و حضرتك  علی یدل   و كینونیتك عن یحكي  و ذاتك علی دل  و ربك  الله تجلی بما نفسك

 لنفسك الله جعل قد الذي الفیض مقام انها و الآیات و الأفئدة طیر أعلی الیها  لایصعد و الحجبات

 نور تحت في الكثرات كل لیری المقام ذلك  الی أحد وصل اذا و رتبتك في منها أعلی لایمكن  و

 مقام في سواه ما كل یری  لأنه بالله الا شأن في لایسكن  و  رتبته في به له الله تجلی التي الأحدیة

 علي أشار حیث العظمة معدن الی  بالوصول الا تدرك لن  البحتة الحقیقة  و الصرفة ان اللذة و الحد 

 بضیاء  قلوبنا أبصار أنر  و لیك ا الانقطاع كمال لي هب الهي »    شعبان یوم مناجاته في ]السلام  علیه[

 معلقة أرواحنا فتصیر  العظمة معدن الی فتصل النور حجب القلوب أبصار تخرق  حتی الیك نظرها

 الكرسي و الواحدیة عرش مقام في العبد علی فرض الذي الإیمان مقام منها و الدعاء « قدسك بعز

       قوله   و ]  السلام علیه[ علي ذكر الذي المقام هو  ان ذلك  و مركوزة النجوم كل فیها التي الصمدانیة

 یم طمطام  و»    قوله هو المراد بل الفقرة تلك المراد لیس  و  «   أحدیتك بحر لجة أدخلني رب »  

 ان ظهورات و الحدیث في ذكرت الذي «  هو هو  و نحن نحن»    مقام  كان هو الذي «  وحدانیتك

ان   و لها لابد حین كل في التجلیات في البدایات لأن أحد یحصیه أن من  أكثر  لیكون الرتبة تلك

 سر یشاهد  لو حین كل في ان العبد و  لها ختم لا   حین كل في اللانهایات  و الغایات في النهایات

 الكثرات كل یری  و شيء  عن لایحتجب بر   و خیر كل أصل الله  جعلها التي الذاتیة الإیمان  و الحقیقة

 الإیمان الی بالنسبة شبح الرتبة هذه ان ایمان و الحدودات مقام في الحجبات لایواریه  و سواه بعین

 طلعة عن الغافل ولكن المقامین كلا من و یصدر التي الأعمال في الحكم كذلك و الفوق رتبة في
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 آل مذهب في شرك حكم ان ذلك و سواء بعین الصلوة كل یری  و  الأعمال بین یمیز لم الذات نور

  كل  صورتها تعدل لم ]السلام علیه[ علي أقامها قد التي الصلوة لأن علیهم الله  سلام الأطهار الله

 أعمال یمیز العبد فكیف الظاهر  صور نفس التكلیف مقام كان و لما المقامات كل من ]الصلوات[

 عرفان یوزن أن  لایقدر لمن و  المقامات كل من الأعمال مراتب بعرفان  أمرالله لذا و الكافر عن المؤمن

 و الشبحیات و العرضیات من خلط فیه الذي  عن الخالص العمل یتبین لم القسطاس بذلك البیان

 أیدیهم عملت بما الكل بین یحكم بعلمه ان الله و لاتفنی الإیمان ذكر في الرتبة تلك ان مراتب

ان  و الولایة شموس و النبوة  بأركان الإیمان هو الإیمان  ان مراتب و  یصفون عما تعالی و سبحانه

 ]السلام علیه[ الصادق أمر قد حیث الكل علی فرض  المفعول ظهورات و الفعل  مراتب في الإیمان

 قدر و ارادة  و  بمشیة بسبعة الا  السماء في لا  و الأرض في شیئا لایكون بأن الفعل  أصل  أحكام  في»  

 المراتب تلك ان لمظاهر و «  كفر فقد منها واحدة بنقص زعم فمن كتاب و أجل و ذن ا و قضاء و

 في نزل لذا و الحكم فرض  قد  الفعل مظاهر في لهم قدر ما بمثل للممكنات الله تجلی قد التي

ان  »    الكافي في الكلیني یعقوب بن محمد  ذكر بما ذكره عز قال حیث الإیمان مراتب في الأخبار

 و  العلم و الوفاء و الرضا و  الیقین و  الصدق  و  البر علی  أسهم سبعة علی الإیمان وضع جل  و  عز  الله

 لبعض قسم و محتمل كامل فهو الأسهم السبعة هذه فیه جعل  فمن الناس بین ذلك قسم ثم الحلم

 صاحب علی لاتحملوا قال ثم سبعة الی انتهوا حتی  الثلثة لبعض و السهمین لبعض و السهم الناس

  «  سبعة  الی ینتهي حتی كذلك قال ثم فتهبطوهم الثلثة السهمین صاحب علی لا و السهمین  السهم

 بحسب الكثرات كل لیعطي الإختلاف  مقامات یعرف  بأن المؤمن علی حق المراتب تلك ان في و

 جهات و  الكل ایمان مراتب  العبد یعرف لم لو و ظهورهم رتبة في الله  قدر ما و قوابلهم و مراتبهم

 الله جعلهم من الناس فمن العطاء في حق  سلسلة لكل لأن حقه لكل یعطي أن یقدر لم عبودیتهم

 ظلال في یسكنون الذین یستحقه ما منهم أحدا یعطي  فإن الهویة أسرار و المشیة ظهور مقامات في

 الكثرات ذرات منتهی الی اتصل أن الی الأمر كذلك  و علیه ظلم فقد  الإرادة رتبة في الولایة شجرة

 و الأمر مواقع الناس علم لو لذا و رتبتها صقع في بها لها لانهایة ما الی النهایات  سم ا فیه ذكر ما و
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 قد التي بمقاماتهم لیعلم أنفسهم باختیارات الكل شاهد لو الواقع الی لأن أحدا احد یلم لم النهي

 اعطاء أن و الذر  عالم  في نفسه قبلت بما الا الناس من أحد لایجیب و الغیب العلم في لهم الله قدر

 في ما ابوذر علم لو»  الإمام أشار حیث بالكفر ایمانه یتبدل بذلك و یتحمل أن یقدر فلم ذلك دون

 لي لقیل به أبوح لو علم جوهر رب و»  ]السلام علیهما[ الحسین بن علي قال  و «  لقتله سلمان قلب

 في فصلت و لما  «  حسن یأتونه ما أقبح یرون دمي مسلمون رجال لاستحل و  الوثن ]یعبد[ ممن أنت

 فأشیر المراتب كل في العرضیات و  الشبحیات و  المادیات و المجردات مراتب  بعض الإیمان ذكر

 للذات بالذات الذات نور حول في العمل فمنها  الله الا أحد لایحصیها مقامات له بأن العمل بتفسیر

 بأن الا الحقیقة مقام في عمله یكمل لم العبد لأن جات الد  أعلی و المقامات أسنی ان ذلك و

 معرفة مقام في ذلك ان و عملا  الله  عند العمل یكن  لم الا و تمایز  بینهما  لیس و  واحد نفس یكون

  لو  الذات ]عرفان[ مقام في العمل ولكن الصفات و الأسماء مقام في یمكن ذلك  دون و  الذات

 حكم  ذلك ان و  كینونیته مجد هواء الی یرفع لم و كبریائه قدس بساحة لایلیق الغیر من ذكر فیه خلط

 كل في یتمایز ذلك و صفته و  الشيء أثر هو العمل فإن ذلك دون أما و الذرات مقام في الأعمال

 ذلك یختلف  ولكن ثمانیة أنها ذكر لو و  العوالم عدة ان و الذوات مقام  اختلاف  بحسب المراتب

 المقام في هو البیان أهل عمل ان و النهایات و البدایات و  التجلیات و الظهورات باختلاف الحكم

 ظهوراته ةلالد الأ دلالة لهم الله جعل ما و ذواتهم عن تحكي أعمالهم  لأن ظلا له الله جعل ما الذي

 السبعة سلسلة أهل أعمال من شأنا أعظم لكانت السلسلة تلك أهل ان أعمال  لذا  و الأمر مقام في

 قدس  بساحة قربهم صفاء   و ذواتهم  لبساطة  الله جعل ما  لهم ولكن السجین في ظل وجد  لهم لأن

 السبعة سلسلة  ان أعمال و یصفون عما تعالی  و سبحانه شاء من  و الله الا شأنهم احد  لملایع  و بارئهم

 هذا في الأعمال  كل  أن  لو   و التحت سلسلة الی بالنسبة جوهر الفوق سلسلة في وجد عمل فكل

 عملا فلیس ]السلام علیه[ العصمة  أهل حكم یتبع لم الذي ان العمل ولكن سواء حد علی العالم

  و  القرآن بأحكام الله  دین في یعملون العامة أهل  الیوم  لأن عامله علی  الله  من عذاب انه بل  الله عند

 الإمام أشار كما السجین صور في موهوم ظل أعمالهم ولكن  الأكوان مقام في  الله رسول محمد سنن
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 علی علي لفضل دفع العابد الزاهد أي علي بن الحسین قال قد  و»    قال  أن الی ذكره عز قوله في

 علي  لفضل  الدافع أعمال سایر یصیر  و عاصف ریح  یوم في نار كشعلة النبي بعد  لیصیر  كلهم الخلق

 علیها تأتي حتی یح الر تلك تغشیها و النار تلك فیها اشتعلت و الصحاري منها امتلأت الخلفاء مثل

 كلمة  و التوحید حرف هو  عالم كل  في الأعمال روح لأن كذلك ان الحق و  «  باقیة لها فلایبقی كلها

 الله یرفعه فلم الثالث المقام في عمل  فمن الولایة تلك لأهل المحبة عهد  و الولایة شئون  و النبوة

 الإمام صرح حیث منها بركن الا ظهورها یتم لا كلمة  الولایة  و النبوة  و التوحید آیات لأن رحمته مقام

 ظهورات علی دالة فهي الكثرات ذكر عن خلصت لو الناس أعمال أكثر ان و الإسم حدیث في

 فإن ذلك دون شاء من الا ذاته ظهور  و نفسه مقام عرف  و میثاقه عنه أخذ  و  الله  شاء لمن  الا الحدیة

  من  المقامات تلك وراء شاءالله ما  و المادیات  و للمجردات المتأصلة الذوات هي  أعمالهم

ان   و النهایات   غایات الی  العلل مبادئ من الأحكام أخذ في نصیب لكل  و النهایات   و اللانهایات

  و  الصفات مقام في السیئات  عن  لیتمیز للصالحات حكما أذكر الأعمال بیان من رشح ذكر بعد

ان   هو  و الصفات مقام في العلامات  عن الذات مقام في الإشارات حكم كل یعرف  و الأسماء

  و التحمید علامات  و التجرید غایات  و التوحید مقامات   ذكر فیه یصلح الذي العمل الصالح العمل

 الصالح العمل لأن الواقع حقیقة في الله الی یرفع فلم شأن حكایة  منه نقص فإن التمجید  دلالات

 عمل یحك ان لم و الإنفعال  ظهورات   و الفعل مبادئ علی مقاماته كل في یدل  الذي العمل هو

 الأفعال  بتوحید یوحده لم لو الذات بتوحید الله وحد من لأن صالحا الله عند یك لم الثالث  مقام

  و الخیرات  و الحسنات  و  الصالحات كل في الحكم كذلك  و مشرك هو بل خالصا موحدا یك فلم

 لأن لایحصی الرتبة تلك  مراتب  ان و الممكنات من شیلکل الكتاب في  الله أراد ما  و الطیبات

 عمله یك لم احتجابه قدر فعلی آخر مقام عن  یحجب  و مقام في مخلصا خالصا  لله یعمل ربما العبد

 ان عمل كعلیین طینته من ذاته عبد كان فإن الذات مقام  في هو الله عند الحكم  ان أصل و صالحا

 أن الا فلاینفعه الحسنات كل عمل فإن بالعكس الأمر ان كان و  الشفاعة  بعد یضره فلا السیئات كل

 ان الله  »    السلام علیه قال الجلال  و العظمة شموس من الحدیث ذلك بذلك صرح  كما یشاءالله
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 أبغض شرا  عمل ان و یبغضه لم سعیدا الله خلقه فمن خلقه یخلق أن قبل الشقاوة  و السعادة خلق

 الیه یصیر لما أبغضه  و  عمله أحب صالحا ان عمل و أبدا یحبه لم شقیا كان ان و یبغضه لم  و عمله

 المبدء في الواقع حكم ان ذلك و «  أبدا  یحبه لم شیئا أبغض اذا و أبدا یبغضه لم شیئا الله أحب فإذا

 فهو الذات عرفان مقام في العبد ذات كان فإن الذات  الی بالنسبة عرض  و شبح العمل لأن المآب  و

 فأحببت  مخفیا كنزا كنت»    الحدیث في نزل الذي به له الله تجلی الذي  الحب هو  و العلیین طینة من

 حب»    عز قوله الظهور مقامات  في الحب ذلك الی أشار  و  «  أعرف لكي الخلق فخلقت  أعرف أن

 السجین طینة من فهو  الإشارات  و الحجب مقام في الذات ان كان و «  سیئة معها و  لایضر حسنة علی

 أمره محال حول العمل هو الرحمن  عند المیزان لأن الأرض في لا  و السموات في  عمل لاینفعه  و

 منهم  و مقتصد منهم   و لنفسه ظالم فمنهم»  «   تعالی  قوله تفسیر في ]السلام علیه [ الإمام أشار حیث

 بالخیرات السابق  و عقله حول یحوم المقتصد  و نفسه  حول یحوم  الذي  الظالم بأن«  بالخیرات سابق

 في الظاهرة بالظهورات العبد من یصدر الذي العمل هو الخالص ]العمل[ان   و «  ربه حول یحوم

 المقامات  تلك شئونات یمیز أن الإنسان یقدر لم القیم الصراط ذلك ان دون و الخلق  و الأمر  ملكوت

  و  الكتاب  علم بمیزان  الا  الآفاق في  یثبت  لم أمر ان ذلك و الباطل عن الحق الصور بین  یفصل  و

 ان مراتب و  محفوظ لوح في مجید  قرآن هو بل محیط  شیکل  وراء من الله  و الآفاق  و الأنفس آیات

 الأوقات بظهورات مقاماتها تختلف انها و الصلوة  منها  و المقامات بظهورات مختلفة هي الصالحات

 و الذات حضرة طلعة عن الجلال سبحات كشف  هو الحقیقة  مقام في  العمل ان أصل  و الأزمان  و

ان   و الخلق ظهورات غایات و الأمر  مقامات في بكل لكل تجلی الذي الظاهر  الذات هو المرادان 

 محو  مقام  هو الذي الأمر مبادئ بظهورات الا عملا  یعمل لم  الأمر ذروة مقام الی اتصل  لو العبد

 في حدود الرتبة  ان لهذه و الظهور  عالم في التوحید لصفة الأحدیة جذب  و  المعلوم صحو  و الموهوم

 انیة  له حدث مقام  في یترقی  ما  كل العبد لأن السبحات أرض في لتدخله عنها أحد  غفل اذا نفسها 

   الشاعر قال ما فنعم لیهلكه الیها التفت لو

  غمة نفسه في یجد هذا عن یغفل  من و    ظلمة عینه فنور عین سوی عین وما » 
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 كان أنه  الا  بینه  و بینه فرق  لا  الله جعله قد الذي المقام من هو المقام ذلك في  أشرت ما ان كل و 

 یحتجب لئلا الشأن ذلك في قیومیته بظهورات الا بعمل أحدا یأمر لم یزل لم ان الله و خلقه و عبده

 ]السلام علیه[ الإمام أشار كما سواه  شیئا یر لم  بحیث قیوما ظاهرا مولاه  یری و عین لمحة من  أقل  عنه

 الله بلغني « صوته الا صوت  لایسمع و نوره الا نور  لایری»   قال أن الی كلامه في المقام ذلك الی

  بالحق تواصوا  و»  ذكره عز بقوله ان المراد و المآب  و المبدء في الولي  هو انه بفضله المقام لكذ الی

 و   النفسانیات  و الكینونیات  و الذاتیات من حق اسم  علیه وقع مما الظهورات مراتب  بكل شارة ا «

  و  المقامات  و  الدلالات  علم في ورائها الله قدر ما   و العرضیات  و المادیات  و الجوهریات  و الإنیات

 هو لأنه ]السلام علیه[  علي ]مع[ یدور الحق ان كل و الآیات  و الشبحیات  و الكیفیات  و العلامات

 معه مألوه لا الذي الإله و معه خلق لا الذي الحق هو الذات مقام ان في و  الإمكان مقام في الحق

 حیث قبضته في  و خلقه سواه ما  و شيء كمثله  لیس  الذي الحق هو التوحید اثبات مقام ان في و

 فحق المقام ذلك من الأمر نزل اذا  و  «  غیرهما ثالث لا  و   بینهما ثالث لا خلق  و حق»    الإمام أشار

 بحقیقة حق كل فوق كان الذي محمد حقیقة مقام  هو  و الإبداع في  الأول الذكر مقام في یطلق

 یصفون  عما تعالی  و سبحانه سواه لا كنهها یعلم الله   و وجودها حین في بها لها  الله تجلی  التي كینونیته

 یشتبه ربما  ولكن الأرض  و السموات أبحر لتنفی »    الحق»    كلمة شئونات یذكر أن أحد أراد لو  و

 الذي ولكن أحد یصدقه  لم خلص لو ان الباطل و أحد یكذبه لم خلص لو الحق لأن بالحق الباطل

 من یجري ان الأمر و الناس بین اشتبه  لذا و بینهما یختلط ثم بعضا هذا  من یأخذ هواه یتبع أن أراد

 بظهوره متجلیة طلعة أحد یشاهد ربما الحقیقة  مقام ان في و الإبداع فیض غایة الی التجرد مبدء

 اللطافة بدء في الخلط یجري فكما التجرید أهل عند  محض شرك فذلك نفسه معه یراه  و لدیه

 ینحرف لم لو كل في ان العبد و الدلالة  و  الحدود مراتب في العكس  أو بالباطل الحق یشتبه فكذلك

 مقام الی وصل  و الله عن ینطق الذي ولكن الصراط   علی فهو الأولیاء الیه یتوجه  الذي الله وجه من

 قد «أنا الا  اله لا أنه»   القرآن  في قال الذي لأن أحد بكلام كلامه یشتبه لم حقا كان اذا التجرید

 قالوا لما دونه من  و نفسه عند   من ینطق لم أنه بذلك فیظهر الناس من أحد دأب یك لم بكلام تكلم
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 محیي ذكر حیث صنعا یحسنون أنهم  یعلمون حیث من الذنب احتملوا فقد الكلمة تلك بأشباح

 العلي الفرد في القدوس ذلك أنا»   قال أن  الی عجیبة كلمات فصوصه في الأعرابي الدین

 أنا انني ولكن معنی له فیمكن ظنه بحسن أحد لأوّ  لو  الكلمة تلك أمثال أن شك لا  و  «محجب 

 صلی[ محمد رتبته مقام في المتعال العزیز هو انه له أراد كما حقه في  الله  أسئل  بل لاأول  و أحب ما

  من  متقدس  و التشاكل  و التشابه من منفرد  الذي الحق فهو  »    الحق»    كلمة أطلق اذا  ]وآله علیه الله

  «المبین الحق  هو الله بأن » الأرض السموات ملكوت في ظهر به الذي الحق هو  و التماثل  و الإشارة

 عوالم  في الله مقام في بأنه القائم معرفته الكل علی  الله فرض الذي الحق هو المقام ذلك ان في و

      المعراج لیلة له الله قال الذي الحبیب هو  و شاء بما شاء كما  لكل الله  عن المعطي انه و الإنشاء

  لایعلم  حیث نفسه كفضل الذوات كل  علی الله  فضله  السید  هو  و «المحبوب أنت  و الحبیب أنت»  

 المطلقة الولایة مقام في»    الحق»    أطلق اذا و یصفون عما تعالی  و  سبحانه هو الا هو كیف احد

 لا منیع غیب باطني  و امامة ظاهري»    قالت التي الأنزعیة ]الصورة[ مقام في  المتلألئة الشعشعانیة

  دار  حیثما معه یدور الحق مع علي و علي مع الحق بأن»  الحدیث في نزل الذي الحق فهو « یدرك

 اذا صعدت الیه  و  دلت علیه   و  دعت عنه  و ذوتت منه فهو شیکل عند وجدت حق  آیة كلان   و «

 حیث  الآفاق و الأنفس حقائق في خلق قد نوره من فهو الله علی دل حق ان كل و انیتها رتبة غابت

 أنه لهم یتبین حتی أنفسهم في  و الأفاق في ءایاتنا  سنریهم»    الكتاب في  الحق   ذكره عز أشارالله

 و غیبتك في موجود أي»    فداه روحي  قال أن الی المصباح في  الآیة تلك الصادق فسر  و  «  الحق

  رتبة  في الله من حق آیة شیلکل  لأن الإمكان في لایمكن الحق ذلك ذكر ان مراتب و «  حضرتك

 من یؤتیه  الله فضل ان ذلك و برحمته علیه یتفضل مؤمنا ان كان و بعدله یعذبه كافرا ان كان و فؤاده

 أربعة مراتب الحدیث  في  نزل  كما «  الحق»    ذلك  ان لظهورات و العظیم الفضل ذو الله  و یشاء

 هو  و الباطن باطن  و الظاهر  باطن  و  الظاهر هو  و الحق حق  و الحق هو ان أمرنا»    الإمام قال حیث

 الولایة نجوم  و النبوة شموس في الحكم كذلك و  «  بالسر المقنع سر  و المستسر سر  و السر سر  و السر

           رجب  یوم دعائه في الحجة أشار حیث الصفات  و الأسماء  ملكوت في منهم یوجد حق ان كل
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 أنهم الا بینك  و بینهما فرق لا عرفك من بها یعرفك مكان كل في لها  تعطیل لا التي مقاماتك  و»  

 حفظة  و أذواد  و مناة  و أشهاد   و أعضاد الیك عودها  و منك بدئها بیدك رتقها  و فتقها  خلقك  و عبادك

 التي  الإشارات من ظهر لقد  و « أنت الا له ا لا أن  ظهر حتی أرضك  و سمائك ملائت فبهم  رواد  و

  و  بالصبر « تواصوا  و»    شأنه  عز قوله ذكر «  بالحق تواصوا  و»    معاني في  ذكره عز قوله ذكر في بینت

 علیه[ علي عن روي الذي الحدیث  بذلك صرح كما لحق بمحمد الصبر «»    یفسر أن أحد أراد لو

 هو  و أحده  حكم ینسی لئلا مكنونة دلالات  و  عجیبة اشارات فیه لما الحدیث أذكر أنا  و ]السلام

 الخالص الدین هو  و معرفتي  الله معرفة  و الله معرفة بالنورانیة  ان معرفتي »  السلام علیه قال ما علی

  قوله  و الإخلاص  و بالتوحید الدین « له مخلصین الله لیعبدوا الا أمروا ما  و»    تعالی  و سبحانه الله بقول

  فمن  ولایتيو هی الصلوة « یقیموا و»   قوله و الحنیف الدین هو و محمد بنبوة الإقرار هو و حنیفا «» 

 یرد لم الذي الممتحن المؤمن جندب  یا و سلمان یا مستصعب صعب هو  و الصلوة  أقام والاني فقد 

 فسلموا كفر فقد كیف  و  لم قال من  و یرتاب  و یشك لم  و لقبوله صدره شرح الا أمرنا من شيء علیه

 بلاده  و أرضه في خلیفته  و خلقه علی  أمینه جعلني ان الله جندب یا  و سلمان یا الله أمر فنحن أمره الله

 یا  و سلمان یا مؤمنون فأنتم هكذا عرفتموني فإذا  العارفون لایعرفه  و الواصفون یصفه لم ما أعطاني  و

           قال لذلك  و ولایتي الصلوة  و محمد فالصبر الصلوة «  و  بالصبر  استعینوا  و»    تعالی الله قال جندب

 استبصروا الذین ولایتي أهل فاستثنی «الخاشعین علی الا »    قال ثم انهما و   یقل لم لكبیرة « انها و»  

 الذي  نعمته  و لایطفی الذي نوره   و لایخفی الذي الله سر نحن   و جندب یا   و سلمان یا بنور هدایتي

  و سلمان یا القیم الدین استكمل فقد عرفنا فمن محمد آخرنا و محمد أوسطنا و محمد أولنا لاتجزی

 نبي نصفین النور فقسم المخلوقات  قبل نشرق  و المسبحات قبل نسبح نورا محمد  و كنت جندب یا

 النبي  قال كذلك علیا كن للآخر  و محمدا كن  لأحدهما جل  و عز الله فقال مرتضی ولي  و مصطفی

 و  أنفسكم «  و أنفسنا  و»    بقوله الإشارة الیه و علي أو أنا  الا عني لایؤدي  و  مني علي  و علي من أنا

 انقلبتم « قتل أو مات فإن  أ»    تعالی قوله مثله  و الأنوار   و  الأرواح  عالم في اتحادهما الی  اشارة هو

 و  الصفة و بالمعنی اتحد واحد نور و واحد شيء لأنهما الوصي قتل أو النبي ان مات هنا  المراد و آه
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 في كذلك   جنبي بین التي  روحي أنت الأرواح  عالم  في  واحد شيء فیهما التسمیة  و بالجسد  افترقا

 الإشارة الیه و الجسد  من  الروح بمنزلة مني أنت أرثك  و ترثني منك أنا  و مني أنت الأجساد  عالم

 في فجمعهما أمره لعلي سلموا  و محمد  علی صلوا معناه  و تسلیما « سلموا  و  علیه صلوا»    تعالی بقوله

 تسلیما « سلموا  و علیه صلوا»   فقال الأمر في الصفات  و  بالتسمیة بینهما فرق  و جوهري واحد جسد

 بتسلیمكم الا بالرسالة النبي علی صلوتكم لاتنفعكم و  الوصي علی  سلموا  و النبي  علی صلوا فقال

 زمان كل في لابد  و الصامت علي  و  الناطق محمد كان  و جندب یا  و سلمان یا  بالولایة علي علی

  و   الهادي أنا   و  المنذر محمد   و الحشر صاحب أنا   و  الجمع صاحب فمحمد صامت  و  ناطق من

 محمد   و اللواء  صاحب أنا  و  الحوض صاحب محمد  و جعة الر صاحب أنا  و  الجنة صاحب محمد

 محمد  و الإلهام صاحب أنا و الوحي صاحب محمد و النار و الجنة صاحب أنا و المفاتیح صاحب

 كان لما  و  «  الوصیین خاتم أنا  و النبیین  خاتم محمد  و المعجزات صاحب أنا  و الدلالات صاحب

 في أحد یفسر فإن فیه الله جعل قد التي مراتبه بحسب  یطلق أن یمكن المراتب كل في الصبر «»  

 لأن خیرا  و ذكرا احتمل فقد بحسبه عالم كل في الكثرات ظهور  اذ الفعل من السبعة ]المقامات[

 لبسط دلیل  و الشئونات من شأن فهو الكتاب أحكام طابق اذا الأسرار أهل  كلمة من الأنوار ظهور

 یحصي  أن أحد لایقدر المقامات في لاتنحصر لما ان السبل و المآب  و المبدء أحكام في  الناظر  علم

 مقام في یفسره أن لأحد  لاینبغي معنی فله النبوة مقام في أطلق اذا الصبر «»    لأن المقام ذلك علم

 الأخبار في نزل فیما ذلك وراء الله  جعل ما و الأركان و الإمامة و الأبواب مراتب من التحت سلسلة

 الإرادة شمس غربت ثم بالإنشاء المشیة طلعت شمس ما علیهم الله صلوات  الأطهار الأئمة عن

 في فصلت ان ما و المنان العزیز هو  و هو الا هو كیف احد  لایعلم  تعالی  و الله سبحان بالأحداث

 لكل لأن للظاهر مطابق العوالم كل في الأمر ولكن الباطن سبل من  كان لو   و المباركة السورة معنی

  و   الإمكانیة الحقایق في الولایة  نور ظهورات من ذكر فهو بها لها لانهایة  بما  الإمكان  في وجد ذكر

 السنن بواطن  خفیات تظهر  بها التي روحانیة تفاسیر المباركة السورة ان لتلك و الأكوانیة الظهورات

 تلك فوق لأن منه أعلی الإمكان  في لایمكن الذي المعاني رتبة في تفسیر فمنها الفتن مكنون في
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 حروف كل یری  و الإیجاد سر الی الفؤاد بنظر  العبد یلاحظ أن هو  و الإمكان في آیة له لیس الرتبة

 لمح من أقرب الا الله أمر كان ما  و واحد الأمر لأن واحدا  معنی معانیها  و  واحدا حرفا السورة تلك

  و واحد مقام عن مقاماتها كل في یحكي التي السورة لتلك الله  تجلی  الذي النور  مقام هو  و البصر

 كذلك  و واحد حرف عن حروفها كل  و واحد معنی عن معانیها كل  و واحدة دلالة  عن دلالاتها كل

 فكما  معنی الحقیقة في معنی لكل لأن فیها الله قدر التي المعاني من الیها نسب ما كل في  الحكم

 المعنی في الأمر فكذلك  التجرید  صرف  و  التوحید ظهور بحقیقة الأول المعنی في یجري الأمر سر أن

 احد  لایعلم التي الغایات  و الأمر مقامات  في بها لها لانهایة ما الی المراتب ینتهي أن الی الثاني

  و  فیها الظاهرة الأحدیة الحرف  علی الحروف كل یدل   المقام ذلك ان في و سبحانه الله الا ائهاور

 السورة تلك المقام ذلك في الحقیقة ان في و بها لها المتجلیة الصمدانیة المعنی علی المعاني كل

 الأقدس ذاته أحدیة علی لدلالتها آخرها عین أولها و باطنها و ظاهرها الله جعل  التي المشیة عن آیة

 علة  و الكثرات مبدء  الواحدیة مقام في منها  و المتعال العزیز هو الا اله لا بأنه الله علی یدل الذي

 علی منه حرف كل یدل المقام  ذلك ان في و الصفات  و الأسماء سلسلة في الغایات  و البدایات

 ما و الشعشعانیة المتجلیة الظهورات  و الإلهیة   المنمنم الرمز  و الكلیة الإسم  ظهورات من سم ا ظهور

 اختاره الذي المثلث الإسم هو بالعصر ان المراد و   الملكیة  الرتبة في الصفات  و الأسماء لها الله قدر

 هو الإنسان مقام في بالإنسان ان المراد و علي اسم هو  و الصفات  و  الأسماء كل قبل لنفسه الله

 الإسم ذلك عكوس في یظهر  هو ان الخسران و الأمر یلقي العرش  ذو الدرجات رفیع الجامع  الإسم

 لم لو  ان الإنسان و الكلیة الظهورات عن الواحدیة اسم ظهور مقام في خسر قد الذي الناقص  هو  و

 اسمه في جعل قد  الله لأن  الخسران مقام في فهو الإمكان  و الكون مقام في شيء ظهور آیة فیه یكن

 التي الشئونات كل أظهر فمن  فیه یمكن بما الإمكان آیات أمثال الإنسان مقام هو  الذي الجامع

 علمه مع العیان رتبة الی یبرزه لم  و نفسه في  آیة ان كتم و الخسران حكم في  یدخل فلا فیه الله خلق

 یحجبهم المقام  بذلك علمهم عدم من الناس ان بعض و  البیان أهل عند الخسران احتمل فقد بها

 تلك جنابك علی لایخفی حیث الإنسان مقام في الجامع الله اسم  شئونات ظهور عن الكثرات
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  عملوا  و ءامنوا الذین»    في ذكره عز قوله معنی منها  و  الغایات  و المبادئ مقام  في الإشارات

 في الإیمان فمنها  المبدء بنور المتفرس علی لایخفی حیث معدودة مقامات لها فإن الصالحات «

 المعاني رتبة في الإیمان منها  و  سبحانه جل نفسه به وصف كما بالذات الذات لمعرفة البیان رتبة

 الی تنسب الشئونات كل   و علمه  و  الله وجه  و  حكمه  و  أمرالله الله آل مقامات في العبد یشاهد بأن

 في ذكرا لایسمع  و نورهم الا نورا العبد لایری بحیث  الخلق  و الأمر  عوالم في طلعته ظهور مقام

 الحي هو الا اله لا بأنه المعبود آیة تجلي من الشهود  و الغیب ملأ   بهم بأن یری  و ذكرهم الا الخلق

 حرفا یظهر أن قبل لیفنی المقام ذلك لمعنی مدادا كان لو الأرض  و السموات  ان بحور و المحمود

 الأزلیة  المتلئلأة القصبات في الحقیقة بطرف العبد یشاهد بأن الأبواب رتبة في الإیمان  منها  و منه

 حكم لشيء لا  و  بذكرهم الا ذكر لشيء لا   و یصعد  و یرفع الیهم و نزل عندهم من الفیض كل بأن

 أنوار طلوع عند الآیات اضمحلت   و  جلالتهم قدس طلعة عن الجوهریات انقطعت بحكمهم الا

 الی شيء لایرفع  و الأبواب رتبة في المقام ذلك  علی نزوله بعد الا شیئا یوجد  لم ان الله و قدرتهم

 و  العلم مدینة أنا»    الله رسول قال التي الكلیة الولایة رتبة ان هذه و المقام ذلك في بوروده الا الله

 كل یعرف بأن الإمامة رتبة في الإیمان مقام منها  و « بابها من فلیدخل المدینة  أراد من  و بابها علي

 لو  و جاهلیة  میتة مات فقد زمانه امام یعرف لم  و ان مات و  الله  خلق من بأحد لایقاس بأن زمانه  امام

 خارج فهو الإمامة أنوار بظهورات لكل الله تجلی بما ولكن لایمكن الإمام حق في العبد معرفة كان

 روی حیث»  ذكره عز كلامه في الرضا وصف بما الإمام وصف أذكر أنا و التشبیه  و التعطیل حد عن

 مقدمنا یدي  في الجمعة یوم الجامع في  فاجتمعنا بمرو  ضا الر مع كنا قال  و مسلم بن العزیز عبد

 فیه الناس خوض فأعلمته سیدي علی فدخلت فیها الناس اختلاف  كثرة ذكروا   و الإمامة أمر فأداروا

 یقبض لم وجل عز  ان الله أدیانهم عن  خدعوا و القوم جهل عبدالعزیز یا قال ثم ]السلام علیه[ فتبسم

 و  الحلال فیه بین  شیکل تبیان فیه القرآن علیه وأنزل الدین له أكمل حتی ]وآله علیه الله صلی[ نبیه

 الكتاب في فرطنا ما»    جل  و   عز فقال كملا الناس الیه یحتاج  ما  جمیع  و الأحكام  و  الحدود   و الحرام

 دینكم لكم أكملت الیوم»    ]آله  و  علیه الله  صلی[ عمره آخرو هی    الوداع حجة في أنزل  و شيء « من
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 صلی[ یمض لم  و الدین تمام من الإمامة أمر  و دینا « الإسلام  لكم رضیت  و نعمتي  علیكم أتممت  و

 و الحق سبیل  قصد علی تركهم  و سبیلهم لهم أوضح  و دینهم معالم لأمته  بین حتی ]وآله علیه الله

 لم جل  و عز  الله أن زعم فمن بینه الا الأمة الیه تحتاج  شیئا لهم ترك ما  و اماما و  علما   علیا لهم أقام

 الأمة من  محلها  و الإمامة قدر تعرفون هل كافر فهو الله كتاب رد  من  و الله كتاب رد فقد دینه یكمل

 أن من غورا أبعد  و جانبا  أمنع  و  مكانا أعلا  و شأنا أعظم  و قدرا أجل ان الإمامة اختیارهم فیها فیجوز

 بها جل  و عز الله خص ان الإمام باختیارهم  اماما یقیموا أو بارائهم ینالوها أو بعقولهم الناس یبلغها

 اني »    فقال ذكره عز بها أشار  و بهما شرفه  و فضله  و  ثالثة  مرتبة الخلة  و النبوة  بعد  الخلیل ابراهیم

 تعالی   و تبارك الله قال یتي « ذر من  و»    بها سرورا ]السلام علیه[  الخلیل فقال اماما « للناس جاعلك

 الصفوة في صارت و القیمة یوم الی ظالم كل امامة الآیة هذه فأبطلت الظالمین « عهدي لاینال» 

 یعقوب  و  اسحاق له وهبنا  و»    فقال الطهارة  و الصفوة أهل ذریة في جعلها بأن تعالی الله أكرمه  ثم

 الصلوة اقام و الخیرات  فعل الیهم أوحینا  و بأمرنا یهدون أئمة جعلناهم  و صالحین جعلنا كلا  و نافلة

 الله ورثها حتی فقرنا قرنا بعض عن  بعض یرثها ذریته في تزل فلم عابدین « لنا  كانوا   و  الزكوة ایتاء و

 ءامنوا الذین  و  النبي هذا  و اتبعوه للذین بإبراهیم  الناس  ان أولی »    تعالی  و جل فقال النبي  جل   و عز

  و  عز الله بأمر ]السلام علیه[ علیا ]وآله علیه الله صلی[ فقلدها  خاصة له فكانت المؤمنین « ولي الله  و

 جل بقوله  الإیمان   و العلم الله آتاهم الذین الأصفیاء  یته ذر في فصارت الله  فرض ما  رسم علی جل

 علي  ولد في فهي البعث « یوم الی الله كتاب في لبثتم لقد الإیمان  و العلم أوتوا الذین  قال  و»    علا  و

 منزلة هي  ان الإمامة  الجهال  هؤلاء یختار أین فمن محمد بعد نبي لا اذ  القیمة یوم  الی خاصة

 الحسن میراث و المؤمنین أمیر مقام و الرسول خلافة و الله خلافة ان الإمامة الأوصیاء وارث الأنبیاء

 أس ان الإمامة المؤمنین  عز  و  الدنیا  صلاح  و المسلمین نظام  و  الدین زمام ان الإمامة الحسین  و

 الفيء توفیر  و الجهاد  و الحج  و الصیام  و الزكوة  و  الصلوة تمام بالإمام السامي فرعه  و النامي الإسلام

 حرام یحرم  و الله حلال یحل الإمام الأطراف الثغور منع  و  الأحكام  و الحدود امضاء و الصدقات  و

 الحجة  و الحسنة الموعظة  و بالحكمة ربه سبیل الی یدعو  و الله دین  عن یذب  و الله حدود یقیم  و الله
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هی    العالم بنورها المجللة الطالعة كالشمس  الإمام البالغة  و   الأیدي لاتنالها بحیث الأفق فيو 

  و الدجی  غیاهب في الهادي النجم  و الساطع النور   و الزاهر  السراج  و المنیر البدر  الإمام الأبصار

 والمنجي الهدی علی  الدال  و الظماء علی العذب الماء الإمام البحار لجج  و القفار  و البلدان أجواز

 فهالك فارقه من المهالك في  الدلیل  و به اصطلی لمن الحار اعبقال علی النار الإمام الردی من

 و البسیطة الأرض  و الظلیلة السماء  و المضیئة  الشمس  و الهاطل الغیث  و  الماطر السحاب الإمام

 البرة الأم  و الشقیق الأخ  و الشفیق الوالد   و الرفیق الأنیس  الإمام الروضة  و الغدیر  و العزیزة العین

 خلیفته و عباده علی حجته و خلقه في الله أمین الإمام  ر النا هیةاالد في العباد مفزع و الصغیر بالولد

 العیوب من   المبرأ الذنوب من المطهر الإمام الله  حرم عن الذاب  و الله الی  الداعي  و بلاده في

 الكافرین بوار  و المنافقین غیظ  و المسلمین عز  و الدین نظام بالحلم الموسوم  بالعلم  المخصوص

 مخصوص  نظیر لا  و مثل له لا  و بدل منه  لایوجد  و عالم لایعادله  و أحد لایدانیه دهره واحد الإمام

 الذي ذا فمن الوهاب  المفضل من اختصاص بل اكتساب لا   و له منه طلب غیر من كله بالفضل

 الألباب حارت  و الحلوم تاهت  و  العقول ضلت هیهات  هیهات اختیاره یمكنه أو الإمام معرفة یبلغ

 و  الخطباء حصرت  و الحلماء تقاصرت  و  الحكماء تحیرت   و العظماء تصاغرت  و العیون وخسئت

 فضیلة أو شأنه من شأن وصف عن البلغاء عییت  و  الأدباء عجزت  و الشعراء  كلت  و الأطباء جهلت

 أو أمره من شيء یفهم  أو بكنهه ینعت أو بكله یوصف  وكیف  التقصیر  و بالعجز أقرت  و فضائله من

 وصف  و المتناولین ید من النجم بحیث هو   و أنی  و كیف لا غناه یغني  و  مقامه یقوم من یوجد

 یوجد ذلك أن تظنون هذا  مثل یوجد أین  و هذا عن العقول أین  و هذا من الإختیار  فأین الواصفین

 عنه تزل  دحضا صعبا مرتقا  فارتقوا الأباطیل منتهم  و أنفسهم الله  و كذبتهم محمد الرسول آل غیر  في

 الا منه یزدادوا فلم  مضلة آراء و ناقصة  بائرة حائرة بعقول الإمام قامة ا راموا أقدامهم الحضیض الی

 اذ الحیرة في وقعوا و بعیدا ضلالا ضلوا و افكا قالوا و صعبا راموا لقد و یؤفكون أنی الله قاتلهم بعدا

 رغبوا مستبصرین كانوا  و  السبیل عن فصدهم  أعمالهم الشیطان لهم زین  و بصیرة عن الإمام تركوا

 یشاء ما یخلق ربك  و»   ینادیهم القرآن  و اختیارهم الی  بیته أهل  و الله رسول اختیار  و الله اختیار عن
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 ما  و»    جل  و عز الله وقال  «یشركون   عما تعالی  و الله سبحان أمرهم  من الخیرة لهم كان ما یختار  و

 ما»    قال  و الآیة «أمرهم   من الخیرة لهم یكون أن أمرا رسوله  و الله قضی اذا   مؤمنة لا  و لمؤمن كان

 بالغة علینا أیمان لكم أم یتخیرون لما فیه لكم ان تدرسون فیه كتاب لكم أم تحكمون  كیف لكم

 كانوا ان بشركائهم  فلیأتوا شركاء لهم أم زعیم بذلك أیهم سلهم تحكمون لما لكم ان القیامة یوم الی

 قلوبهم علی  الله طبع»    أم «أقفالها    قلوب علی أم القرآن یتدبرون أفلا»    جل و عز قال و «صادقین  

 لایعقلون الذین  البكم الصم الله عند الدواب شر ان  لایسمعون هم و سمعنا قالوا»    أم «لایفقهون   فهم

 بل عصینا « و سمعنا قالوا»    أم معرضون « هم و لتولوا أسمعهم لو و  لأسمعهم خیرا فیهم الله علم لو و

 لایجهل عالم الإمام و الإمام باختیار لهم فیكف العظیم الفضل ذو الله و یشاء من  یؤتیه الله فضل هو

 بدعوة الرسول مخصوص العبادة و العلم و الزهادة و النسك و الطهارة و القدس معدن لاینكل  راع و

 من الذروة و قریش  من النسب  في  حسب  ذو لایدانیه و نسب في فیه مغمز لا البتول المطهرة نسل و

 نامي مناف عبد  من الفرع و  الأشراف شرف جل و  عز  الله من الرضا و  الله رسول من العترة و هاشم

 لعباد ناصح جل و عز الله بأمر قائم الطاعة  مفروضة بالسیاسة  عالم بالإمامة مضطلع الحلم كامل العلم

 ما حكمه و علمه مخزون من یؤتیهم و الله یوفقهم الأئمة ان الأنبیاء و الله لدین حافظ جل و عز الله

 أحق الحق الی یهدي  فمن   أ»    تعالی قوله في نهمزما اهل علم فوق  علمهم فیكون هم  غیر لایؤتیه

 یؤت من  و»    تعالی  و تبارك  قوله  و «تحكمون   كیف  لكم فما یهدی أن الا  لایهدي من  أ یتبع أن

 و العلم في بسطة زاده و علیكم اصطفاه ان الله »   طالوت في قوله و «كثیرا  خیرا أوتي فقد الحكمة

 الحكمة  و الكتاب  علیك الله  أنزل»    لنبیه قال  و « علیم   واسع الله   و یشاء من ملكه یؤتي الله   و الجسم

 عترته  و نبیه  بیت أهل من  الأئمة  في  قال   و «عظیما   علیك الله فضل كان  و تعلم  تكن لم ما علمك  و

  و  الحكمة  و الكتاب ابراهیم آل آتینا فقد فضله  من الله آتاهم ما علی الناس یحسدون أم»    ذریته  و

 اذا ان العبد و «سعیرا   بجهنم وكفی عنه صد من  منهم  و  به آمن من فمنهم عظیما ملكا آتیناهم

 الهاما العمل ألهمه و الحكمة ینابیع قلبه أودع و لذلك صدره شرح عباده لأمور جل و عز الله اختاره

 و الخطایا من أمن قد مسدد موفق مؤید معصوم فهو الصواب عن فیه لایحیر  و بجواب بعده یعي فلم
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 یؤتیه الله فضل ذلك و خلقه  علی شاهده و عباده علی حجته لیكون بذلك الله یختصه العثار و الزلل

 بهذه مختارهم یكون أو  فیختارونه  ا هذا مثل علی یقدرون فهل العظیم الفضل ذو الله  و یشاء من

 كتاب في  و لایعلمون كأنهم ظهورهم  وراء الله كتاب نبذوا   و الحق الله بیت تعدوا  و فیقدمونه الصفة

 أضل من»    تعالی  و جل فقال أتعسهم  و مقتهم  و الله  فذمهم أهوائهم اتبعوا  و نبذوه  والشفاء الهدی الله

أعمالهم  أضل  و  فتعسالهم»    قال  و  «الظالمین   القوم لایهدي  الله  ان الله من هدی  بغیر هواه اتبع ممن

 صلی و «جبار  متكبر قلب كل علی الله یطبع كذلك ءامنوا الذین عند  و الله عند  مقتا  كبر»   قال و  «

  كانوا  هم  و الأركان رتبة في الإیمان مقام منها  و «  كثیرا تسلیما سلم  و آله  و  محمد النبي   علی  الله

 و العیسی  الیوم هم  و الذرات كل الی یوصلون  و  الإمام من الفیض یأخذون الذین ]أنفس [ أربعة

كل یتحركون بأنهم معرفتهم الیوم فرض الكل علی  و الیاس و ادریس ثم الخضر  مقامات في 

 یدركوا أن یقدروا لن  الحقیقة  و القدس حظیرة بلغوا اذا انهم  و فاطمة نور حول نعتهم  و تجریدهم

 الإختراع شمس   غربت ما ثم بالإبداع  الإبداع شمس ماطلعت  علیها الله صلوات  فاطمة نور علانیة

  و »    الحدیث في نزل كما نفسا ]ثلاثون[ الیوم ان عدتهم و النقباء رتبة في الإیمان منها  و بالإختراع

 أن فرض»    ]السلام علیه[ الحجة ظهور حین ولكن «  وحشة من  ]بثلاثین[ ما  و الطیبة المنزلة نعم

 الأركان  بواسطة الإمام من یهالكل الفیض  حامل  انهم و «نفسا  عشر ]ثلاثة  و ثلاثمائة[  عدتهم یكون

 سر  و كینونیتهم  مقام في اللطافة سر هو عرفانهم ان علامة و الأعیان مقام في لا الإمكان سر في

 انهم و بینهم یتمیزون به الذي  الإمام من خالصا حقا منهم واحد ان كل و ذاتیتهم مقام في الدلالة

 العظیم فضل ذو  الله  و الواسعة رحمته  و الله  بفضل علیه لیقدرون الدین به یثبت بأمر أرادوا   و شاؤا لو

 شموس من الأسرار حملة انهم و الأخبار في منصوصة  عدة لهم لیس  و النجباء رتبة في الإیمان منها  و

 عرفانهم ان علامة و الذرات كل قبل النقباء بواسطة الإمام من الكلي  الفیض یأخذون انهم و الأنوار

 الأمر غایات في  و المبدء في الذات ظهور مقامات حول في العمل  و النهي  و الأمر  بمواقع العلم هو

 ذكرناه  كما  الحسین بن علي عن جابر عن المعروف الحدیث ذلك المقامات تلك علی  صرح  كما

 الإیمان من حد شیان لکل و الكلیة السلسلة أصول من هو الإیمان تفسیر في  ذكرت ان ما و قبل من
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 هو ان أمرنا »    الأنوار  و العظمة  شموس عن الأخبار في نزلت كما یتحمل أن غیره یقدر لم الذي

« بالسر المقنع سر و بالسر المستسر سر و  السر سر و السر
 

  لو التحت رتبة في قائم هو  ان الذي شك فلا

 لو أنه»    ذر أبي الحدیث في الحكم نزل  كما لینكره  رتبته فوق جعله لمن المبدء بتجلیات اطلع

«  لكفره  سلمان قلب في بما اطلع
 
 كلامه  في ]السلام علیهما [الحسین بن علي قول الإشارة الیه و

 كي لا یَری العِلمُ ذي جَهلٍ فَیَفتَتِنا                   انِــي لَاكَــتُــم مِــن عِـلمـي جَـواهِـرَهُ 

 عبدُ الوَثَنا تلِقـیـلَ لي انَـتَ                         جَــوهَــرِ عِــلمٍ لَو ابَــوحُ بِهِ  رُب   وَ 

سَــتَــحَــلَّ رِجــالٌ مُــســلِمـونَ دَمـي وَ   یَــرَونَ اقَــبَــحَ مـا یَـأتـونَهُ حَـسَـنـا                   لَاِ

مَ فــي هَــذا ابَــو حَـسَـنٍ  وَ  لهُ الحَـسنابسَـیـنِ وَوَصـی قَـی الحُـعل                        قَــد تَــقَــدَّ
                                     

 

 أحد لایحتمل ما للإمكان الله ر قد التي المقامات من یتحملون مرتبة كل الجنان مراتب ان أهل و

 باختلاف تختلف فإنها  المقامات تلك عكوسات في الحكم كذلك  و رتبتهم تحت في كان مما

الآن و الظهورات مراتب  بیان یخرج  و الكلام لیطول المراتب  تلك حقیقة  أبسط أن أرید لو ان 

 تواصوا  و بالحق  تواصوا  و»    قوله في الأمر ظهورات  مقامات في ان المراد  و البیان  میزان عن المطلب

 تأول لو    «  الحق»  ان كلمة و الشهود  و الغیب مراتب الی نظره  السالك و سیر الی یحتاج «بالصبر  

 نفس هي التي الأولیة الكلیة النبوة رتبة فهو الأول الذكر أول بمقام« الصبر »  و  التوحید ظهور برتبة

 المستسر  بالركن«  الصبر  »    و الولایة عن «  الحق»    بذكر ان تأول و ظهورها رتبة في الظاهرة  الله ولایة

 هي التي واحدة نقطة  الی یرجع الكلمتین تینك في التفاسیر ان كل و الحقیقة بسر المعنی تأول فقد

 الختم ظهورات و الأمر مراتب كل في الحق ذكر هو  «الحق » ان   و الصفات رتبة في الذات ظهور

  و  له الله  اختاره ما الا لنفسه یختار لن الذي الرضا  بمقام العبد یبلغ الذي المقام هو «الصبر  »  ان   و

 في علي أشار حیث سره مقام في له اختار  و نفسه مقام في نزل الله ما الا ذكر لا  و هواء لنفسه لایری

 حتی الیك نظرها بضیاء قلوبنا أبصار أنر و الیك الانقطاع كمال لي هب الهي »  شعبان یوم مناجاته

 و  الهي  قدسك بعز معلقة أرواحنا فتصیر العظمة معدن  الی فتصل النور حجب القلوب أبصار  تخرق
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 ان ذلك و «  جهرا  لك فعمل سرا فناجیته لجلالك فصعق لاحظته   و فأجابك نادیته  ممن اجعلني

 الباء و بالله علم العین أحرف ]ثلاثة[  بأنه»    معناه في الإمام أشار حیث العبد مقامات في الأمر ذروة

 في حال  و المسلك ذلك سلك من  و «  شارة ا  لا   و كیف بلا بالخالق دنوه الدال  و الخلق عن بونه

 نصیبه أخذ فقد لنفسه اختار ما الا لخلقه لا   و له الله اختار ما  الا لنفسه لایختار  و عقله حول شأن كل

 من  القلم أخذت المقام ذلك الی و ربه حكم من الواقع قدس حضرة  الی بلغ  و ربه فیض من

 أسئل  و الأخبار ذكر في الآیات تنزیل مقام في الصافي جامع ذكر ما الظاهر مقام في أذكر و الجریان

 أحكام من یتمناه  ما غایة الی الله بلغه المستطاب للجناب الكتاب ذلك في ذكرت فیما الله من العفو

 ان الإنسان العصر  و»    هذا المباركة  السورة تفسیر في الصافي جامع ذكر لقد  و المآب یوم الی مبدئه

  و  مساعیهم في أي  «خسر   لفي الإنسانان  »    النبوة بعصر أو العصر بصلوة أقسم قیل خسر « لفي

 بالدنیا الآخرة اشتروا فإنهم«  الصالحات   عملوا  و آمنوا  الذین الا »    مطالبهم في أعمارهم صرف

 عن انكاره لایصح الذي الثابت «بالحق تواصوا  و»    السرمدیة  السعادة  و الأبدیة بالحیوة ففازوا

 عطف  من هذا  و المصائب  و الطاعات علی  و المعاصي عن «بالصبر   تواصوا  و»    عمل  أو اعتقاد

 ان الإنسان »  القائم خروج عصر «العصر  »    قال الصادق عن الإكمال في  و العام علی الخالص

 بمواساة یعني «الصالحات  عملوا  و   »  بآیاتنا یعني « آمنوا   الذین الا  »  أعدائنا  یعني«خسر   لفي

 قال عنه القمي  و بالعترة یعني «بالصبر    تواصوا  و»    الإمامة یعني »  بالحق تواصوا  و»    الإخوان

 المؤمنین أمیر بولایة «آمنوا   الذین الا خسر لفي ان الإنسان »  قال حیث خلقه من صفوته أهل استثنی

 الصادق عن المجمع في  و علیها صبروا  و بها تواصوا بالولایة خلفوا من  و  ذریاتهم  «بالحق تواصوا  و»  

 الأعمال  ثواب في  و الدهر آخر الی «خسر   لفي ان الإنسان  العصر  و»    قرءا انهما علي  عن القمي  و

 وجهه مشرقا  القیمة یوم الله بعثه نوافله في والعصر قرء من ]السلام علیه[ الصادق عن المجمع  و

                            الرحمن  بقول الكتاب  ذلك  اختم ذا أنا  و انتهی «  الجنة یدخل حتی عینه قریرا سنه ضاحكا

  «انتهیالعالمین  رب لله  الحمد و المرسلین علی سلام و یصفون عمارش الع رب ربك سبحان» 
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 الحمد سوره تفسیر

 بسم الله الرحمن الرحیم                                       120ص 

وصف الممکنات و ن جوهر نعت الموجودات و المتعالي عن مجرد  عقدس  تالحمد لله الم

المتکبر من ذکر کافور الکینونیات و المتعظم عن بیان ظهور الذاتیات و المتنزه عن مقام سازجیته  

اللاهوتیات و المتفرد بکیونیته عن عرفان الجبروتیات المتنزه عن کل ما یقع علیه الاسماء و الصفات  

مید  حرید و حقایق التوحید و مظاهر التمن اهل الملک و الملکوتیات قد ابدع مثل التجرید و امثله التف

ید الا یحتحب احد عن ملاحظة بهاء قمص طلعة  بو مواقع التمجید في کل ما یبدء و یعید لکل الع

حضرت جباریته و لایغفل احد عن مشاهدة جمال محضر قدس سلطنته حتي لایسکن احد الا بظهور  

دوسیته و لایستریح الا في  تلقاء مدین عز کافوریة جلال سبوحیته و لایستلذ الا بذکر محامد ملیک ق

جبروتیته و لایخاف احد من سبحات  ما وقعت في الهواء و حالت بینه و بین مشاهدة جمال مالک  

عز حرم القدس في    و لایحزن لما فات عنه بالسکون في   یتهئالاسماء بالتشبث باذیال رداء عفو کبریا

ه، فسبحانه ما اعلي شانه الذي قد  تنظر الي بساط ستاریوره بالضائه في ساحة حنجنبه بالاستعداد لف

انقطع الشئون عن ساحه قدسه و ما اعظم ارتفاعا الذي انسد الکل عن الصعود الي هواء انواره و ما 

 اکبر جلاله سلطان  

 121ص

التي انعدمت الکل    تهلفناء في ساحة جنابه و ما ارفع علو قدوسیالاهوتیته التي فرقت الجوهریات عن  

عن الذکر بالاقتران مع ذکره و ما اقدس تقدیس سازجیة سبوحیته التي منعت الکل عن الصعود الي 

کافوریته التي منعت الاشیاء کلها عن    ةجو عوالم قدس جبروتیته و ما اجلي ظهور مظهر ظاهر کینونی

ها فلمثل ذکر الظهور في قدس ساحة حضوره و ما اخفي نعمائه التي لایحصیها العادون لکثرة افراد

یعترف   و  التکبیر  یحل  و  التمجید  یستحق  و  التسبیح  ینبغي  شيء  کمثله  لیس  الذي  الرب  ذلک 

کل جوهر نعت مجرد توحید و تحمید فبعد العلم بسبل الانقطاع    ةو الافکیة الصرف   ةبالهندسیة البحت



68 
 

م الکل بانه لایوحده  و علو الارتفاع و انوار الابتهاج و ظهورات الامتناع قد شهد کل بتوحیده بعد ما عل

بعد ما عرف الکل بانه لایعرفه غیره و طلب    یة قمص جمال طلعة ازلیتهؤغیره و قد اشتاق الکل الي ر

ت الیه افئدتهم بعد علمهم بانه صمد لایخرج منه شیء و  ج الکل من ساحة قدس کبریائیته ما احتا

دلیل دون ذاته و لا عطاء في    لایبرز عنه شيء و لایدخل علیه شيء و لایصعد الیه شيء  و لا له

  ة ه سازجیة و قد اعطي الکل حقه بما ابدع الابداع لا من شيء بابداعه البحتیذات  کافوریته الا  یةکینون

 و قضائه الهندسة و ما جعل الله   ةو قدره المحد ةو اختراعه المحدث

الاذن و الاجل و الکتاب اسماء تجلیات المقدسة من کافوریات مجردات    ةالثلث  ورائهم من امثلة

من مبادي علل الاولیة و اثمار شجرة الغائیة لیستدل کل عند طلوع نور الله و   السازجیات المتلئلئة

الضیاء الساطع و البهاء اللامع و الرکن الرابع و الرسم القاطع و الطراز الطالع و الاسم الجامع و ما  

و   هو تجلیات جبروتیته و علامات کبریائیت   تهالله فی مظاهر فعله من هندسة ملکه و رایات سلطن  جعل

یات و  ت لیتلجلج بذلک کل الکینونیات و الذا  هیات قدوسیآو مقامات سبوحیته و    هدلالات وحدانیت

یة آمن    الجوهریات و المجردیات و النفسانیات و الانیات و الشبحیات بتلجلج ما استتر في انفسهم

 مظهر فعله هیکل المثلث في اسمه الاعلي و الشکل المربع في ظهور او  ادني حتي

الي   نسب  ما  الذرات  کل  الابداع  آقدس  و  بالظهورات  الانشاء  یتعلق  عما  الصفات  الله حامل  ل 

بالتجلیات و الاختراع بالشئونات و الاحداث بالمکونات و الانجعال بالمستسرات حتی کمل کل  

ظهور السبعه بمظاهر السبع و استدرک ما قدر الله له في عوالم الامر بما نزل في سورة الحمد في مقام  

عر و الرمز المنمنم و الرسم والسر الا  تلک سبع المثاني من الطراز الاول و النور الازل و البهاء الاجل و

فی اسمه هیکل    اله طبق جوابه الا انه ظهرؤالاقدم و الاسم الاعظم لمن جعل الله عدة حروف س

التربیع قبل طلعة المثلث في شکل الصلیب المحدب ذلک من فضل الله علي الناس اذا شهدوا بما  

و ان الله هو ربي لا اله الا    الایامفي    الشهر الصیام علي مقري   انا اشهد في ذلک البیت الحرام في

الثابت الظهیر و    اهر البهو لیس کمثله شيء و هو المتکبر الملیک المقتدر المنتصر الظاهر   القاهر 

له   الفرد القدوس الذي خضعت  القیوم  العادل الحي  الزکی الفرد الحاکم  الشهید و الخبیر  الجبار 
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القلوب لهیبته و خشعت له الاصوات لعزته و صعقت له الافئدة لجمال طلعته و شهقت له الهندسة 

زال لایوحده شيء اذ ذکر الشيء کون الاجساد المطهرة لعلو قدرته لم یزل لن یعرفه شيء و لای  في 

ذکر الذات حدد بالقدر و شان القدر حقق بالقضاء و بداء القضا    بالمشیة و ذکر الکون ذوت بالاراده و 

ور طور السیناء في الرکن الحمراء  هیثبت بعد الامضاء في مقام سر الانشاء و یرفع حکمه في نفسه بظ

قد ابدع کل بدع و اخترع    هلائآامتنانه و ابهی اعطائه و اجلي  فسبحانه و تعالي ما اعظم احسانه و اکبر  

کل ما اخترع لا من شيء بالانشاء البحت و الاحداث الصرف من دون ان یخرج من شيء او یتعلق 

اعظم   وه و الطف ابداعه  عن صبه شيء او یقارن معه شيء او یفارق امره شيء سبحانه ما اعجب  

الوجود و ابدع المفقود بلا من شيء لم یکن له شيء و لا وجود في سلطانه و اکبر قدرته الذي اقام  

  هنفسه کانه اقام کل خلقه بلا من شيء الذي لیس هو عنده شيء کذلک عرفنا الله قدرته في ابداع

ا لتشهد افئدتنا بحدود الامکانیة و سلطان انشائه  نع السنتنا بالاعتراف باختراعه و اثبت کینونیاتلدیو  

نسب الینا بالهندسة المعدود لملیک احسانه فله الحمد حمدا کافوریا سازجیا ازلیا جوهریا ما ی  رو اقرا

یا متشعشعا متلامعا متساطعا متطرزا بما یستحق به نفسه ئلیا متلئلئیا متلئجمجردیا قدوسیا سبوحیا متلجل

و حر  لنفسه  اختصه  و  ذاته  الي  به  یدعو  لنع ه علي غیره واصطمو  استحضه  و  و  تلکبریائیه  عظم رته  ه 

 ه تروتیبسبوحیته و استکبره لقدوسیته و استرفعه لج دمه ل استق

ر بیانه لکل الاشیاء هو استعاله لعلو صمدانیته الذي به یخلق کل ما یشاء و یبدع کل شيء بالانشاء و یظ

و یثبت طوله علي جمیع اهل الارض و السماء و هو اسمه الذي استتره في حجب الغیب و احتجبه 

ید او یریده في رمن کل من اراده في عوالم التج  شاراتار اهل الریب و طهره عن ذکر الاعن انظ

ید  حلاظل التمجید و المعادن التمظالتفرید و قدسه بظهور تقدیسه علي هیاکل التوحید و ال  یمج  جل

ازلیته ذاته    لحضرته بدوام  هدعاعمن    بهب  جیو یست  یرضاهثم له الحمد بذلک الاسم الذي یحبه و  

کینونیته و یستحق به في کافوریة سازجیته انه هو یقبل من العباد    زکما هو علیه في عصفاته  یة  مو اقد

داد و  مالفواد و حامل الا  هلجاد من البلاد و اهلها لما جعلهم الله اوما یبدع بالایجاد لیظهر ثمرة الان

جد به میحمد به نفسه و ی  مجري المداد علي الالواح المشرقة من اهل السداد ثم له الحمد بما هو 
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ک لحضرته و کل ما یتکون من  فحدث هو امیحدث به ال  ذ ماخلقه و ثناء عباده احمد  ذاته من دون  

الممکن کذب لساحة عزته استغفره لسان الامکان و ذنوب اهل البیان و اتوب الیه انه هو المنان 

في کینونیة تجلیه    مالله بما شهد الله لهرف نفسه في کلمة لا اله الا  ححمد و امالسبحان و  اشهد ل

 ع الذات و ذاتیه ظهوراته صقفي 

في ملکوت الاسماء و الصفات اذ نعت الجوهریات من الممکنات لتلک المظاهر المقدسة البیضاء 

الحمراء کذب و لیس لي و لا    ةک و وصف المجردات من الممکنات لتلک التجلیات المتشعشعفا

یصعد به فواده الي هواء قدس عالم الهاء في لجة  نما  انوا مظاهر هو لالاحد حد بان تقول انهم ک

في ازل الازال    مفتقرحدده کینونیته و ان ذلک کان شأن    الهویة هو ما استدرک فواده و عرفه ذاته و

و حد المضطر لایزال فان کان ذلک حکم جوهر مجرد رفع من اهل الذوات فکیف حکم ظهورات  

و السموات فو عزتک یا الهی لولا امرتنی بذکرک  لصفات من اهل الارضین  اهل ملکوت الاسماء و ا

علي توحیدک لقدستک عن توحیدي ایاک ولکن الان   افترضتعن ذکري ایاک و لولا  لنزهتک  

ثار اهل الامکان بظهورات سبوحیتک  آو تکرمت علي بالاحسان و قبلت    متنانلما تفضلت علي بالا

یان اقبل الیک بکلي و اهرب الیک  دلبیان لمظاهر قدوسیتک یا  یا سبحان و رضیت بشئونات اهل ا

تک و اشفع الیک  ئالي غایة حدي و افر من وجودي بما نسب الي بالنزول علي ساحتک و حسن کلا

بحقک لدیک و حقهم عندک و حقک   اقسمکل محمد بک الیک و  آل آل محمد و  آحمد و  مب

 من الفضل و الاحسان   علیه بما انت ل محمد و شیعة محمدآعلیهم ان تصلي علي محمد و 

و الجود و الامتنان و ان تجعل لولیک الفرج و  تسهل للمنتظر امرک المخرج و تنصره بجنود ما في 

علي البلاد و ما ذوت    تهعلي الارض و من علیها و حج  تهعلمک و تعزه لسلطان عزتک و تظهر کلم

کفی نعمامها حتي  و تمت  العباد  نعمتک علي  مما ک علي  ئلت  الفواد  اهل  افئده  تفرغ  و  البلاد 

ایدي الظالمین من اهل الاضداد و تحیي قلوب المیتة من العباد بما تشرق من نوره علي    تاکتسب

ا و لا شک ان هت الارض بنور ربقلا و اشریقاصدق منک  اهل الایجاد قلت و قولک الحق و من  

بینا و اجعل لي من عندک سلطانا م  وعدک کان مفعولا رب انصرنی نصرا عزیزا و افتح لي فتحا
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یرا انک کنت بنا بصیرا و انک انت ربنا کنت علي کل شيء ثک و زدني فیه کتنصیرا و ارني ما سئل

یاتک فاسئل الله ان یخلصک من  آو بعد قد نزل علي کتابک و شاهدت ما سطرت فیه من    قدیرا  

هدک قد علمت ما ذکرت  ج نتهي سعیک و یستقرک علي بساط المحبة بغایة  بمشئونات العرضیة  

ا ربها لنفسها و ما لاحد  هیرة الجنیة قد زکشجلاخذ من تلک الاذکر ورقة الطاهرة و ما للناس و    في 

ائت فهي عاصیة لربها اس  انلنفسها و  ة  ان یقرب بها و لا ان یاخذ من ثمرتها ان احسنت فهي محسن

 م علیها ان یشاء الله یغفر لها و ان یشاء یعذبها  و لیس لاحد حک

 بغافل عما یعمل  عن الطیب و ما کان الله لیمیز الخبیثعلیه الا م ر الناس علي ما هذیلان الله کو ما 

رید ان اصعده باذن الله الي المن    یلیس شان  یلون و ان ما سئلت من تفسیر سورة الحمد و لو انامالع

سئل من سبل الظهورات و الطرق التجلیات لان نقطة    امجاد بان اجیبه في  الفواد و کلمة الای  حظ

مبادي  لیبلغ الی  ک و مستجنة في غیبک ان تزکي نفسک بالعلم و العمل  ت دعة في ذاموالعلم هي  

لذکر الاعز الاکرم ا لل و لو کان الناس یسلکون في ظلمات هذه اللیل الالیل ولکن الامر هذا هو  عال

بیان و  تن البیان و اجمل الحسک باجیبا  هالیوم یوم  و   اللیل لیلة القدر  تلما کان  الاجل ولکن الان

و مجرد  الجوهر   و  الع کیان  الانسان  و سلم علي حضرة  اایان صل  و  القمر  و  الشمس  هما  عباتلعن 

ن و علم البیان لکل من هو في الامکان و الا کوان لان  آان فان الرحمن خلق الانسان نزل القرببحس

هانه و المتعالي  بر  تجلي بنورمالهو  ان و انه  ولکان علي حد السواء لکل مراتب الا ک  فیض الدیاننسبة  

لکل ذکر حق الایجاد في ذکر قوله النجم و الشجر اذکر ارتفاعه بما فصل في حکم المیزان و علم  ب

یا  ضر  امان لانهرینمعني الرضوان و ان علي تفسیر شجرة البیان بذکر ال  ةقیق لاحظ فیها حتیسجدان اذا  

 الظاهر لان  يف دضان و ان في مقام الباطن الذي هو الرینا و لذا کانا في المانفسه ةلعباد

ا في مقام  ممقام العلیین اشتقا من اسمه  کل ما کان في العلیین کان له ظل في السجین و انهما في 

ربکما   ءلاآن فباي شيء من  آیة القرآي  ف  ر و ان عدة اسمهما لتشیرهبیان البواطن و الظواتالظاهر ال

 حمدمب  ر کذب و صرح علیه السلام بان امارب    ئک لاآبیانه لا من شيء من  بالامام    فسرتکذبان و  

جمع اسم  لجج یظهر في مقام احبعلي في عالم الشهاده و هي طبق عالم البدایة لان في اسماء الامر  
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مرة في السلسلة الغیب و مرة في السلسلة الشهادة و مرة محمد و علي و ان هذه    ،علي و محمد مرتین

و   الهندسة الانشائیه  و  الحروف الابداعیه  و  الکونیة  الرقوم  الثلثه في  لامثلثه  االثلاثه و ظهور اسماء 

ذکره الذي کان عدة   زء الله عبسط اسم من اسمالابیها  الاختراعیه و لقد جمع کل ذلک حروف الوتر  

نا و انت یا  هوا الالباب بان ما هنالک لایعلم الا بما هیلزوایا مثلثه طبق رقوم هندسة کذلک یعلم او

امر بوصي و لا باسم نفسک و لا حکم ربک انت ي  ببن  امر   سرذلک الاسمین ف ایها السائل الحاکي  

ان الحمد هو سبع منه و الان ف  بر الرف  اسم الرب و ح  ب فاعرف سردهذا انت تا  کتکذب و کفا

فلک حمامة  الاولي في الفردوس و بما تغني    سماء اللاهوت علي ورقات شجرة  ریاطرد اغاستعد بما ت

 ماءالع

علی شجرة الطوبی تحت ظلال انوار حضرة القدوس و تغنی دیک عرش الملک علی اغصان شجرة 

فی ارض الیاقوت  ما یتلون طاوس صبح الازلسدرة المنتهی تحت ظلال المکفهرات الافریدوس و ب

القاموس فان اریاح صبح الازل تشرق من ناحیه   تلقاء سمندر فی کرة نار الجبروت بما یدلع السنه

الجبال و تدعو الی لجه الجلال و تشیر الی حضرة الجواد ذو الافضال و تنطق بحسن جمال حضرة  

العلل الی غایة حد  ود المآل فاشهد بان نقطة الوجود من الغیب و ذو الکمال بما قدر فی مبادی 

الشهود هی لما نزلت من عوالم الامر الی مقام الحروف ظهرت هیکل النقطة بمثل ما انت تراه و  

هی سر البیان فی القران و مستسر التبیان فی الامکان و سر المحجب بالسر فی الاکوان و السر المغیب 

رة السبحان و سازج سلطان الدیان و جوهر ملیک البرهان و  بالسر فی الاعیان و لذا قال کافور حض

مجرد حضرة المنان بان کل القرآن هو فی الحمد لانه حامل تجلیات السبعه فی لجة المجد و اسم 

الفرد و ظهور العبد و غیب الحمد و ان تمام الحمد فی البسملة لانها ذات ارکان من عرش الازلیته 

لالف و السین الذی یطلق فی عرفنا بالالف الغیبیة الآیه اللائحه من  رکن منها مطلق بما غیب بین ا

رکن المخزون و الرمز مصون و الرسم المکنون و الاسم المسنون و انه غیب لظهور الله الرحمن الرحیم  

و استتر لعلو اسم الله العلی العظیم و احتجب لبروز اسم الله العزیز الحکیم و انه رکن من ارکان النقطه  

جزء من اجزاء الکلمة و سر اسماء الثلثة و غیب هیاکل الظاهرة لا یدخل فی العدد مع انه اول العدد  و  
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و لایشیر الیه بالمدد مع انه تمام المدد من حضرة الابد الصمد الواحد الاحد ان قلت انه جوهر کافور 

لت انه نور النور حددته بحدودکینونیتک و ان قلت انه سازج ظهور نعته بهندسة نفسانیتک و ان ق

علیه هندسة    مثلته یدل  او  النعوت  آیات  الیه  یرفع  او  الثبوت  نزل علیه حکم  لو  انیتک لان  بامثلة 

الموجود او یرفع الی هواء قدسه اعلی طیر الوجود لیبطل حکم التقدیس عن حضرة الظهور و کلمة  

 التحمید لمحمد شجرة النور و آیات التمجید الحروف الثالث بعد العشر احرف ذکر الاکبر و السر

و  و استخلصه لحبیبه و اصطفاه لاوصیاء حبیبه  لنفسه  المستنصر لان الله اصطنعه  الرمز  و  المستسر 

ارتضاه لشیعه ولیه لان به دارت الکاف حول نفسها و الدوائر حول مرکزها و الاقطاب حول وتدها و  

الیها حاکمها و لدیها   ما فی الاکوار و الادوار حول ظهوراتها بما تجلی الله لها بها و بها امتنع منها و

 ظهورها و علیها بطونها و فیها سرها و منها علانیتها و الیها عینها قد انقطعت الاشارات  

ت  ممیالصفات لجمال طلعتها و ت  انقادتیات عند طلوع نورها و  حلت الآم و اض  هاعن ساحة قدس

سلطانه في جوهرک و و ما اقوي سلطانه    کفي فوادذکره  الکینونیات بظهور ذکرها فما اعلي ذکره  

ما اجلي نوره نوره في کافوریتک و ما اخفي حقه حقه في غیبتک و حضرتک او لم یکفک ربک  

  س ة قدحامرک ربک او لم یخوفک ربک فان الاسماء لایصعد الي سایک ربک او لم  هاو لم ین

لکینونیات  و ان ما یتکون في ا  قهارالجبار و ان ظهورات الانشاء لایتصل بمقام قدس ملیک ال  ةحضر

ت لایرد عرفان حضرت ارة من اولي اللانهایسلایصعد الي جو عالم سلطان المختار و ان قلوب المتک

یة من آالانوار و سر من سره في الاسرار و  فی  ذلک ذکر من ذکره في الاذکار و نور من نوره  غفار  ال

للمستبصرین من اولي الابصار و تجلیه في کینونیات الابرار و الا ما انا و ذکر الاغیار و حکم الاخیار 

الانظار و کفاک ذا ذکر لمن عقبي الدار و رکن منها بما ظهر في طلعة الهویة و   المستنظرین من اولي

ا ذات مظاهر مجردة رکن منها عن حرف  هجلال الصمدانیة و جمال الکبریائیة و بهاء الازلیة و ان

ان الف الغیب لما ظهر   بالذات الاول من اسمه کلمة الله و  نزوله في مقام ظهور الذات  کان اول 

 للذات في الذات و ان الله هو اجل من ان یوصف غیره او یوحده سواه
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ن لکل علکل بارتفاعه و استقطع  ان  عي الممکن بیانه و استرفع  طو لما خلق الخلق لعرفانه و اع

یعلمن    فرضبابداعه   بان  بارئه  طول  من  یخشي  و  ربه  عدل  یخاف  و  نفسه  حد  جاعله  رف  وحد 

عاد له شيء و لایقارنه  یلایشابهه شيء و لا  هو بظهورات مراتب اسمه في مقام الذات بانه لا اله الا  

شيء و لایساوبه شيء و لایقع علیه اسم شيء و لا یرفع الیه عرفان شيء و لایدل علیه کینونیة شيء 

کینونیته    زعن کل شيء في ع  نيغلنعوت نعت لمن لای ااذ الدلیل دلیل لمن لایدل بذاته لذاته و ان  

ادلاء لمن لایکون دلیل توحیده    الصفات لاسماء سمة من لایکون له ذاته اکبر عن اسمه و ان  او ان  

ات  یحو الآبمفاذا وحدت ربک في مقام الذات بنفي الاسماء و الصفات و الورود علیه    تهدون ازلی

ا هنالک هلت من فیض ربماحت  ماجودات فقد ادرکت کینونیتک  وو نسیان المو صحو العلامات  

بذکر بارئها و شجرة الطور بثناء مجلیها و اوراق الظهور   رر المسجوحفور بنور ربها و بایشرق ارض الک

سطاط و فعلي ذلک البساط و دخل باذن الله في ذلک ال  من مبدعها فما اعلي علوا لمن استقاوئبش

قساط بان النقطة لما ظهر ظهر الغیب  و محي کل ذکر تعدل میزان الا   طنسي حکم ما ذوت بالانما

  اشارةالذي هو لالف في بسم و ان الباء 

ة في کینونیته العبودیة من جلال ربوبیته و ان عشيء و ان السین اشارة بسکینة المودبربوبیته علي کل

اشارة بمجد الله الذي تجلي له به و جعل مجد نفسه في ذلک الهیکل المقدس و الطلعة   یمالم

طین  نقت و ان الاسم الاعظم هو الذي غیب بین الباء و السین في عالم الغیب و ظهر بین ال  ةالمنور

لظهور اجزاء الثلثة من    ة ثلائالو انه ذات ارکان    ( 102)البسم هي هکذا    دةین و ان عئوسط الجز

ندسیین  بین شکلین اله  ةو ظهر حرف العبد و رکن المخزون بظهور النقط  ةة الاولیة التي هي النقط لمالک

فیه و لذا قال الامام علیه السلام ان اسم الاعظم في بسم الله طبق الحدیث   ةو ان ذلک اشارة النقط

و دال علیها و حاکي عنها و ناطق   ةو ان ذلک الاسم هو اسم النقط  ضهایاقرب من سواد العین الي ب

ظهر هندسة الرقومیة اربع الفات اشارة ی  ةتها و انها اذا قطع عنه صور الحدودیحضر  بثنائها و مدل علي 

مثل    ةباجزاء الاربعة من الکلمة التامة و کذلک ظهرت ظهور الاسم في کلمة الله و انه ذات ارکان ثلث

مرتین و ان عدة ذالک الاسم هو في   ري بطونه لان الامر کرالاسم في ظهوره و ذات اجزاء الاربعه ف 
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ي طبق هندسة الوتر في مقام الحدود و ظهور المفقود و هو هکذاء هالهندسة الرقوم و الذکر المعلوم  

 و ان الواو الذي هو اول اسم الواحد اول  ( 66)

کلمة   وجه الذي هو الهاء عدةر  ب  ترانهاق  دعجاد ظهر ب و خر الامداد و سر الایجاد و ثمرة الانآالاعداد و  

ة في مقام هندسة الکونیة ظهر عدة کلمة  تالله لان ضرب عدة هو في حرف الواو الذي هو حدود الس

لصعود االله في قوس    آلو نقصان و لاتغییر و لا انحراف و ان الالف اشارة بظهور رکن    ةالله بلا زیاد

ل الله ثم مکرر اللام اشارة برسول الله ثم  آاشارة برکن  لامالالنزول ثم  قوسفي   ةحتبو ظهور الهویة ال

کافوریة    صقعذکره انا انزلناه في لیلة القدر لانه دال علي علو جلال الهویة في    زالهاء اشارة بقوله ع

 ة و النقط   ةدلت علي النقط  الازلیة و رتبة سازجیة الهویة تلک کلمة دلت علي الاسم و الاسم کلمة 

عدة الوتر الذي هو مطابق   هندسة   یحویها  ةلي نفسها و ان تلک الکلمات الثلاثکلمة دلت بالله ع

و ان علي العباد فرض بعد توحید الذات بتوحید الافعال   ةبهندسة کلمة الثالثه من هذه الکلمات الثلاث

لام في اسم الله و ان المکرر    نمن توحید الافعال لانه هو رک  هی شانو ان توحید الصفات    ةو العباد

بالحقیقه التوحید هو توحید الذات لا دونه لان من یوحد الله بتوحید ذاته یوحده بان لا خالق دونه و 

 لاربعه في مقام التوحیدالا معبود سواه و ان ذکر مراتب 

انه  لن یذکر معه و لا وجود له عنده و اللهو النفوس لان غیر الاهامة القلوب و هندسة س هو لاجل مکن

الصفات    ةمد الذي کان عالما و قادرا و خالقا و معبودا و ان ما ذکر في بیان تفرقصهو واحد احد فرد  

 صفة دون ذاته و لا اسم دون  للهو لیس    تبین صفات الافعال و الذات هو ذکر من اهل السبحا

ر عنده و ان کل  الصفة لو کان نفسه فهي نفسه و ان کانت غیره فهي خلقه و لایذک  هلان هذ  تهکینونی

بمثل الحیوة کما انه کان حیا بلا وجود شيء فکذلک کان    تة اهل السبحاسصفات الذات لمکن

بلا وجود شيء و لیس لذلک کیف لانه دون بالهندسة الابداع و کیف    عالما بلا ذکر شيء و قادرا

عالي قد ابدع النقطة  اء و سبحان الله و تشیة الاختراع و عین بذکر الاحداث و مثل بامثلة الانفوفبکی

الالوهیة و لیس  لها بها بنفسها ثم نزلها الي مقام الاسم ثم من الاسم الي طلعة الهویة الدالة علي

شی و اخترع الاختراع لا من الا ما ابدع الابداع لا من    حظ  بته نصیب و لا من مح  ته للخلق من معرف
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استقر في من عدل کل ذلک بامره الذی  و انشاء الانشاء لا) افتاده  (شبه و احدث الاحداث لا من 

الي منه  و لایخرج  انوار    ظله  ما عرفتک من ظهورات  فاذا عرفت  ما ا  لجهغیره  و سمعت  لاحدیة 

 کت شجرة الهویة و شهدت بما اشهد اغصانعلي  العماءردات غسمعتک من  ت 

انوار نور السبوحیة  ناک من  حظت بفوادک بما لاممیاللوح في مقام کینونیة الابداعیة و ت  مما احصي 

حة  یل المصفي في کاس الجبرویتة و راسکاس القدوسیة و طعم ع  شرب ما الخمر في  هلتجد الذ

ن الجاري  سالثلج في نهر ماء غیر الآ  ک من نهر اللبن من ظلال اراضي الملکوتیه و برودة ماء سالم

ر وظهور في بیت المعملاهویتة و ان تلک الامثال نضربها لک لتري حکم بیت ال لمن تحت جبال ا

بین     ةهور و علي ذلک بین مسجد الحرام و الاشهر الحرام و الاذکار الاربعطو شجرة الکافور في ماء ال 

 ةة في مقام توحید رب الحل و الحرام و منها یاخذ اهل الحقیقعالتجلیات المتشعش   م و امقکن و الالر

یة البسیط الازلیة و  من قوة الربوبیة الآکلیه و بها یتصرف في ملکوت الاسماء و الحروف  ال  قواعد

د السبوحیة فانها بها یجتمع بین المتضادت  عالان من قوا آتیناکالسازجیة انظر بما  تالتجلي البح

ایدي یبسط  بذلک  ان  و  الشرعیة  المتجانسات من هندسة  بین  تفرق  و  الکونیة  السلسلة  اولي    من 

و ان المیزان هو النقطة و انها اذا تطلق في    یهلحدالحروف عند ترتیب ا  لسایر بالاستنباط    ةالحقیق

و ان في رکن الاول یطلق الکینونیة   ةمقام الذات تعبر في عرفنا بالذات و الصفات و الافعال و العباد 

 یة ثم في رتبة الثالث نعت تثم في مقام الثاني رکن الذا

لظهور و  ا بالثاني سازج    و  لکافورو ان المتعلق بالاول ذکر ا   تهالنفسانیة في ظهور الرابع وصف الانی

مثلث  جوهر  بالثالث نعوت  تلک  النور  مجرد  الرابع  في  و  مقدسة عن حدود   ة الظهور  الازلیة  للطلعة 

و المتنزه من امثلة الکونیة و المتعالیة من نعوت الملکیة ثم بعد تلک المراتب الکلیة في   ةالامکانی

ا سم   باللا   یةورة الانزعصلي  علاذکر  العب  في   ةهویتالتي یصرح  متیع  و  یة دوهیکل  ي ص اعرف بکل 

للق جهات اربعة الاول رتبة القضاء و  طته الحدیة بان لاول فیض المحروفاالامکانیة في حرف من  

کن المقصود و کلمة هي  هو رذکر الانشاء و عالمه هو اللاهوت و اسمه في قوس الصعود    متعلقه هو

ن و ان المتعلق به هو الابداع و عالمه الجبروت و اسمه ذهو الاالثاني  یجور و  دذکر التسبیح في افق ال
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الثالث الاجل و المتعلق به  ثم  لیل في سماء النور  ههي الت  تهحروف لا اله الا الله و کلم  ةتبارک عد

التمحید ثم الرابع الکتاب    تههو الاختراع و ان عالمه الملک و اسمه تعالي في کلمة رسول الله و کلم

هي التکبیر    تهن المتعلق به هو الاحداث و ان عالمه الملکوت و اسمه هو الله مقام التوحید و کلمو ا

 ة و مقامات ملکوتیة و ی و تجلیات قدوسیة و شئونات سبوحیة و دلالات جبروت ةتلک ظهورات الکلی

ام الهندسیة الارق  في  ةالامثلث  تائیة و ضربجلامات لاهویته التي بما اخذت القواعد من حروف الهع

لجوهریة فاعلم انا نطلق کل  اة  تطرزنت الحروف بالتراکیب الموو ک  ةدیعبثار الات بالآزرتطت المتذوو  

ثم بالاختراع    ةثم بالابداع نرید الاراد  ةو اذا نذکر الانشاء نرید المشی  ةلطیفة في مبادي العلیلاسماء ا

تلک من  واحد  و لکل  القضاء  نرید  بالاحداث  ثم  القدر  کلمة  ن  ةالاربع  نرید  الاولي  رکنه  في  ذکر 

الرابع کلمة   الثالث کلمة الاختراع ثم في رکنه  الثاني کلمة الابداع ثم في رکنه  الانشاء في رکنه 

الاحداث و انه حدث بدیع لانه اول اسم ظهر من السبع و ظهر السبع منه و هو اول اسم قد اختاره  

اول ما اشتق منه هو البدیع لانه هو الاسم العلي و حروف السبع و لذا  فعلي  لالله لنفسه و هو اسمه ا 

ع  ییطلع باسمه البداو  المنیع لمن اراد ان یتذکر  و الرمز  فتح اول اشارات من قبل بدایت الاسم الرفیع  

ها و لیس  یة لها بها منها الیانهثم لکل واحد من تلک الار کان تطلق تلک الامثال المشیرة بما لا

لا اذا  ثثارنا من اضمحلال مرنا من انقطاع و لا لتراکیبنا من امتناع و لا لکلماتنا من زوال و لا لآیلتعاب

 ریة التي ذکرناها لک بانها ونطلق رتبة الکاف

کینوینة هذه فی رتبة  کن الرابع ما قصدنا من کلمة الکافوریة  رلالاول في رتبة الانیة مقام  انعت رکن  

تعرف کل الامثال في   رکنها الاولي  الانیة الا انت  ما عرفناک في تلک   نااشارات  و کذلک  بمثل 

بمعرفتها   التي  الکلیة  و  تالقاعدة  الطولیة  سلسلة  في  التعارض  هندسة  نجرفع  في  الاختلافات  مع 

ل آیات الجلال بظهورات یوم المآالامثال و نزلنا علیک  لک  ه من سلسلتها کذلک ضربنا  یالعرض

ک علي ظهور الامثال تالي ذروة قدس الجمال فاذا عرفت ما اشهد  مالالآ  جلتعرج من حضیض او

فوق ذلک الجبل اقوي الجبال في ظهور تجلیات رکن الجلال بظهورات الجمال بان الرحمن في 

باسم و حرف الرابع اذا تجعل البدء نفس   ةکن الثالث اذا تجعل اول الکلمة کلمربسم الله    ةکلم
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العرش و استواء جود الکبریائیة الي الخلق و قد جعل   الرحمانیة عليظهور    هو و ان علي الاول    ةالنقط

الله حامل ذلک الاسم اول ذکره المطلق في عالم الذي لایطلق و هو ظهور کلمة محمد رسول الله و  

و ان    (328)ة هي هکذا  یالهند  زیجالمعروف عند اهل    حساب دته هي بالهندسة الرقومیه و العان  

ه  بت یغعشر و احد حرف اول العدد لان هذا الاسم قد کور ب  ةظهر ثلثیجمع  الورة هندسة حین  صعلي  

 و شهادته حول نفسه و لذا 

تجب هو کینونیة  حالمشیة و ظهوراتها في عالم الغیب و الشهادة بعدة المرقومه و ان الواحد الم  هی آ  ظهر

رف الالف اشارة بانه  حلاسم ستة ا مشیة التي احتجب بظهوراتها في نفسها و لذا کان عدة حروف ا

لام اشارة بلطف الله الخفي في حقه الذي دال علي لطف حضرة  االاحد و ان    للهاول ذکر الاول  

رتبته الدالة علي ربوبیة الواحد الفرد الابد و ان   تجلیة له به فيمبربوبیة الله ال  الصمد و ان الرا اشارة

حمده و هو    الذي هو الدال علي منتهي   هجعل حبیبه مظهر  اشارة بحمده الذي اختصه لنفسه و  الحاء

اشارة    المیملله وحده حین یقول العبد الحمد لله کما هو اهله انه هو المتکبر المتعال و ان    لصالخا

ه للنبي و الولي و عن اسم محمد بحرفین لخضواصغر ع جعل حبیبه ملیکه و ان الملک  بملکه الذي

ملکه و یعطي من یشاء سلطانه    یشاءک من  یملّ   بان الملک لله سبحانه و تعالي  ه الله بنسبته الیهفعلذا ر

ر من صعمن یشاء و ین  الملک  اذ انه مالک الملک و ملیک الخلق یعطي الملک من یشاء و یمنع

ف ق فضله و  لجوده الا  شاء لا راد لامره و لا علةیشاء بما  ی شاء لمن  یکلما    یهبمن یشاء و   یعزیشاء و  

 و لاذ المنقطعون بجنابه فیا نعم المحبوب ملیک   ببابههذه اللیله  لکل في ا

المقصود و سلطان الوجود و من هو في فعله محمود لولا الواجب عن یا نعم  الوجود و المفقود و  

ال  یسؤال الدعاء و احذر المستکبر   مت في محضر هیبته ولکن لما فرض عليصحضرته لاخترت 

م غیرک  حاد متذلل و کبد متبدل فهل لي من راوبقلب خاضع و بدن خاشع و فه  جیدود الانشاء انابح

یا    ردونک و هل من ستا  و هل لي من جابر یا محبوبي   یا الهی و هل من ناصر لي سواک یا مولایي 

من مخلص یا مقصودي    یر یا سلطاني دونک و هل ليخملیکی سواک و هل لي من مقدر کل ال

علي قدر کرمه    یو استحقاقمن دون مسئلتی    من دون مسئلتي  ب لي ه من وهاب ی  غیرک و هل لي 
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الا انت لا و عزتک لا مهرب الا الیک و لا منجي الا لدیک و لا    دون حد مسکنتي یا معبودي

ر الا عندک و لا مقر الا لدیک و لا شفیع  فخلاص الا باذنک و لا استخلاص الا بجودک و لا م

للهم من لا راحم له غیرک و انصر اللهم من لا ناصر له دونک لي دون سلطان رحمانیتک فارحم ا

هب اللهم من لا وهاب    غیرک و اقبض اللهم لمن لا قابض له سواک و  هو افتح اللهم لمن لا فاتح ل

خطیئة اکتسبت من خطیئة    ةلي توبة عندک لان کلمة التوب  لیس  تب علي یا محبوبي فانو  له الا انت  

 و ان کینونتي 

فان کفي   جرمیر  ییعادله في علمک ذنب و لا في کتابک خطاء فهب لي اللهم کباذنب محض لا

في هذه   لهم عظیم جریراتی فان لا استغفار لی عندک و هب لی یا الهیال  صفر من توبتي و اغفر

دود  بحو الملائکة فیها باذنک علي ولیک القائم المنتظر و اعترافاتهم    حنزل الروتاللیلة المبارکة التي  

یحاتهم و اقراراتهم بهتدستهم في تحمیدهم ایاک ما ینبغي بسلطان کبریائیتک و جلالة جبروتیک  تسب

حد لي بان اسئلک و لا شان لي    و یستحقق بعلو ازلیتک و انت اهل في ملک صمدانیتک فاني لا 

ثار ابداعک و تحققت ذاتیتی بانوار اختراعک  أقد وجدت کینونیتي ب  يبان اطلب منک و کیف لاوان

الانشاء و حدود الاحداث یلبق بان یسئل  من مثلک الذي لایقترن بجعل شيء   دبحکیف من وجد  ف

ت خلقي لا من شيء و امنن علي بکل  ئو لا یصعد الیک ذکر شيء فسبحانک یا الهي کما ابتد

فضل بالافضال  تان فضلک ی  ال لا من سؤال احد وضجود بالافتمواهبک لا من شيء اذ جودک ی

و عزتک لا خوف لي لانک ملیکي و اني و لو لم اقم بحقي عندک ولکن انت ف  د بع  حلا من الحا

 ستحق به و اني و لو کنتت  تضع بي ما

  ي بالجود فانيبنع اللهم بالفضل و افعل اللهم  صي حقي فا ف  اسطاقي حقي ولکنک کنت  ف  مفرطا

ي و ما تحد مسکن  عليتک في الخلاء و لم اراقبک في الملاء و ما عبدتک  ییحانا الذي ما است

فردانیتک و قدرة   ةیتک و عزئه انک مع سلطان کبریاآه آعرفتک علي حدود ضري و مسکنتي ف

ازلیتک قد تلطفت لي علي حق لطفک و تکرمت علي علي حق کرمت و   صمدانیتک و عظمة 

لمثلک المولي ینبغي التسبیح و لمثلي فمنتهي رحمتک  بتفضلت علي حق فضلک و ترحمت علي  
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ویل و لمثلک یا محبوب عو لمثلک المولي ینبغي التقدیس و لمثلي یستحق ال  الضجیجبد یلیق  الع

کما انت انت و لمثلي یا سلطان کما انا انا ان اقول انت انت لم تزل لا یفرغ من ذکرک و ان اقول 

ب  اللهم لي و لمن تحب کما انت تح   تبلاجل حکم بدائک فاک  انا انا لاتزال لم تستقر کینونیتي

لک او فانیک لانک ئلاولي سبحانک اني کنت ذاکرک او سااخرة و  ي انک انت الله رب الآضو تر

مجرد وصف من اهل و  العباد    تقدسک اعلي جوهر نع  لساحه   و اعلي من ان یلیق  ماعظ  اجل و

کنت من العارفین و ان ما ذکرتک به هو ذکر ان تنظر الي اسم الایجاد لا اله الا انت سبحانک اني

 ن في مقام رکن الثالث و ان اردت رکن الرابع مرحال

 ة ماء الدیجور و ان برحمصر في تلک الظلمات الیمن الظهور و کلمة التکب  قطةخر مراتب النآفهو  

یبلغ الي مقاماتهم بما اکتسبت ایدیهم اهل    السرور  لهالمشکور یاخذ نصیبه ا  ةمن حضر  ةالظاهر

  ة ري علیه السلام بان الله خلق الرحمة ماة جزء فجزء منها رحمور و الیه الاشارة قول الحسن العسکغرال

ن جزء مع اصل الدین هو الواحد  یعت و س  بتسعهرحمه الله  یفي الدنیا و اذا کان یوم القیمة    ةمن رحم

رائه الذي هو القلب هو  وان من  و  حیط علي اهل الدنیا  معلي کل الخلق و هو حرف القاف هو جبل  

الذي    الشیعهاهل الفواد و مظاهر الایجاد و تجلیات الامداد و اثمار شجرة الانوجاد و هو قاف قلب  

المومن و انه بعینه حرف الالف لان المائة في الارقام   هقلب عبد امر الله ارضه و لاسمائه الا ع یسلا

و لذا ظهرت في اسمها کذلک یستشهد   ة لنقطورة اول العدد و لاتقدمه الا اص  تهورصهو    ةالهندسی

ات تلک الاسباب بان ما هنالک في ظهور رب الارباب لایعرف الا بما هیهنا نتراقاولي الالباب با

ن حدوده و ان ذلک  عربه و نهي نفسه    قامفي ظهور یوم المعاد ذلک ذکري لمن تذکر به و خاف م

 الخلق کله و بیده فضل من الله لمن استدرکه و ان الیه یرجع الامر و

البورد في ظل ج  الخیر کله یعطي من یشاء کما یشاء اذا قام یظهر اسم  مل القاف لان في ذلک 

ن تشاء من اصحابه اسماء الثلثه و الیه الاشاره قول مالک  عمالقضاء و لا بداء له لامر الله و تمنع  

لمعاد و انما الرحیم مظهر الکلمة  و ا   مبداالفی  اصحاب الثلثه و ان الي الله المستعان    صلواالولایه  

 ة الاول النقط  ان یجعل البدء کلمة الاسم و علي  ةان یجعل النقطة الاولي و اسم کلمة الرابع  ةالخامس
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  نیة احمو في ذکر الر  اللینیةور الالوهیة هو رتبة الف  هالظ و  ه  یسم مقام الالف الغیبو الامقام اول الفیض  

الهظ الف  المبسوط  المعطوفة یر  غور  الف  الخامس هو ظهور  اسم  فی  مراتب   ةو  تلک  لقد جمع  و 

لیلة القدر و الا فاسئل الله من فضله    فاعرف ان کنت ذا علم فانا انزلناه في   تهلفظ الهاء و کلم  ةالخمس

فانه لهو الجواد الواسع و ان علي میزان الذي کان اول الرکن کلمة الاسم انما الرحیم هو حرف رکن 

م الذي کان قبل کل حین نمنالقدیم و الرمز الم  و السرانه لهو الذکر الحکیم و الاسم الاعظیم  الرابع و  

في  النقاب  ان ذلک هو  مستتر  في حکیم  المقدر  الله  باذن  الحین  مع  ذکره  و سیظهر  بعد حین  و 

ین بو الشار  هیدالمستقرین لو  ني الله و ایاک من الواردین علیه  جعلالحجب و سر الکتاب في الصحف  

 ه و الراقدینس ان ةین بحضرسمن کاس فیضه و المستان 

  و  رتلامر لابد له من مقر بامر ملیک مقدر و سر ظهور القدر و حکم کتاب مستاه فان تعلي بساط رحم

المبدء ثم یوم الاکبر فاذا عرفت ما نزل من سحائب    ان الي الله المستقر في   و  لیس لاحد هنالک المفر

ذکر مظاهر الربوبیة في رکن الرابع ارض ملک    ه فيمحبتلنازلة من لجة ال طرات اقالرحمة و شربت  

و   اة العلیفالذین اتبعوا حکم الله في المنظر الاکبر تلک التح و ان الان یوم القدر لاهبت الي ةالشیع

خرة الا تخف اذا اخذت و لاتحزن اذا جیدت فان ذلک  الموهبة العظمي لمن یخاف من یوم الآ 

ان    لعمری ا انا امرک و کل من اراد ذلک الفیض الاکبر و  م  ملت بمثلعکل الخیر اذا    الحظ و  اوفر

نع علي لوح  صا فان تحشر مع اهل الحقیقه    دحذلک لهو الفور الکبیر اذا نزل بک حاجة او اراد ا 

کان  سواء  ر  فد سواء بماء الاصبحقرطاس بیض سبعة دوائر التي کانت عرض کل ما بین الخطین  

قدر شعر بذلک الماء    ة سمة الذي لاینقص قسمة عن قسمقذهبا او زعفرانا و اجعله علي تسعة عشر  

ة عشر کلمة العلیة من اول الله لا  ع اکتب باحسن خط نسخ في الدائرة الاولي المحیطه تسالمشیر ثم  

  ة رف البسملحنوارنیه من ایة اسماء الناثال  ةعلي العظیم ثم في الدائرال  واله الا هو الحي القیوم الي و ه

 و هي

اذالهیبة الدائمة هو اللطیف ثم هو الله ثم   یطیف  لو هو المتکبر هو الله هو ال السلام  هذه هو البر و هو  

هو اللطیف ثم هو الرب ثم هو الحي ثم هو المعبود ثم هو النور ثم هو الله ثم هو اللطیف ثم هو 
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  ةد علي اوایل تلک الاسماء عدزثم هو المقصود و    الرحمن ثم هو الحکیم ثم یا ذاالایدي الباسط

الدا  الثانیئرسرها الذي هو هو ثم في  ال  شکل اسم الاعظم تسعة عشر عدة  ةة  الدائرة   بعةارثم في 

 له بشکل المعروف ثم في بسملاکلها ثم في الخامس حرف  هیحروف الکونیة و سنذکر انشاءالله في 

ا تسعة عشر و هي اسم الله الفرد الحي القیوم الحکم عدل  ة التي عدتهتحروف اسماء الس  ةالسادس

ن یشابه معناها لما انت اردت و لقد اخترت لمن اراد آ یة قرآه احرف کل  بعقدوس ثم في الدائرة السا

العر  الي ذي  ینبغي  ان اردت ظهور    شان  الحمد لله رب  مسبیلا و هي  فاکتب  انعم الله علیک  ا 

یاک نعبد و ایاک نستعین ثم لطلب الهدایة اهدنا الصراط ثم ا  قیضالعالمین ثم لخلاص من کل  

ثم لطلب  القیوم  للحي  الجوره  تشاء عنت  الي من  للتقرب  ثم  تشاء  و تذل من  تشاء  تعز من  للعزة 

 ل اللهعن تحب احسن کما احسن الله الیک ثم لشدة سیج ممالاحسان  

ثم لشده و یاتیه الموت من کل مکان  ه  شرط رضاء الله و حکم  ثم لاهلاک العدو مع  یسرار  عسبعد  

  و الباساء و الضراء ثم للافتراق بین اهل الظلم و العدوان قال هذا فراق بیني و بینک ثم لعل  همست   بلاء

عالي الله الملک الحق ثم لطلب الرحمة ان الله کان غفورا رحیما ثم لطلب الحکمة ان الله  تف  مقامال

لله من فضله اتیهم  آط الرزق فرحین بما  سالاکبر ثم لب  زعنهم الفزع الحزن لایحفا ثم لر کان عزیزا حکم

علي    ةعلي الاعداء و ینصرک الله نصرا عزیزا ثم للغلب  ةرنصلک فتحا مبینا ثم ل  ثم للفتح انا فتحنا

یعل الحلم  مرکز  الي  البلاغ  و  العلم  لطلب  ثم  الغالبون  لهم  جندنا  ان  و  الکتابمالخصماء  و   کم 

و کبیرها سرها و  علانیتها و طلب الولد و    صغیرهاخرة  الحکمة ثم لکل برکات الدنیا و درجات الآ

د ابتغاء  بالع  دراابسم الله لکل ما    لحروفیات تسعة عشر طبقا  آي تلک  ضنک ربک لتریلسوف یعط

یا بفضله انه هو الدین و الدن  وةالله و ینبغي لمؤمن ان یقرء کل ذلک في عمره لیلغه الله الي ذر  هلوج

جعل  تعشر من کل شهر  المقتدر المتکبر الجواد الوهاب اذا اردت العمل به ان تبتدء من یوم الحادي

 اسماء الستة بقولک  ةبعد کل صلوت المفروض ءفي جیدک و تقر ا حفظهتدائرة المشیرة بما 

تها في الدائرة السابعة ما  تبیة التي کآبسم الله الرحمن الرحیم فرد حي قیوم حکم عدل قدوس ثم  

ه مثل قول الذي اشرت الحمد لله رب العالمین تسعة عشر مرة  نعمیناسب مرادک ا ن اردت ظهور ال
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یک  فک  ابسطمحمد ثم    ل محمد و شیعة آل علي محمد و  صلایزید و لاینقض ثم اذا فرغت قل رب  

اء  فو تنظر الي وسط السماء اي سماء الفضل و تقول بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اني اسئلک ب

ع الحکمة و قاف یو یاء یناب  السرمدیةاء الحیات  حومیة و  مل دوام الدیدااء الربوبیة و  رالفردانیة و  

و کاف الکبریاء و میم الملکوت و عین    مکحک و حاء اللیقین و واو الوجود و میم الملا  ایالقدرة و  

ة و دال الدلالة و لام اللطف و قاف القیوم و دال الدیان و واو الولایة و سین السکینة ان تصلي  یناعال

ل محمد و شیعة محمد ان تقضي حاجتي ثم قل اقسمت علیکم ایها الارواح الروحانیة آعلي محمد و  

یات العظام و الاسماء المشرقات الکرام الا ما اجبتم دعوتي و  و الآ  الحروف  هالنوارنیة خدام هذ

في قضاء حاجتي ثم اذکر حاجتک و قل بحق نور الله العظیم الاعظم و کبریائه    تم ي و امتثلتقسم  برزتم

فبحقه علیکم و بحرمته و قدرته لدیکم بارک الله فیکم    کنههته علیکم اذ لایصف الواصفون  مو عظ

 نا و اطعنا عسم واو قالو علیکم 

 النصیر و لا حول و لا قوةنعم  الوکیل نعم المولي و    و نعمغفرانک ربنا و الیک المصیر حسبنا الله  

هذا الا و    لمعفما من احد ی  ،تهم الطیبینعله و شیآالله علي محمد و    الا بالله العلي العظیم و صلي

قضي و انا به ضامن و ان کل  محکم    و ان ذلکدعائه  نه  عقصوده و لایرد  ممراده و یوصل ببیبلغ  

من ملکه فهو خیر له من ان یملک شرق الارض و غربها و ما ذالک علي الله بعزیز و ان الذین یتبعون 

ما و لا  وذلک النور الساطع حق مني علیهم باعظم حق بان یصنعوا و یعلموا بما امرت به و لایترکوا ی

و   ةالقدوس مکشوف  ةزونة و ظهورات حضرخو انوار الانس م  ةنولیلة فان في ذلک انوار القدس مکن

الفردوس محآ ء جنة  نعماء ما خلق الله تحت ظلال مکفهرات الافریدوس    تومةلا  ما    ة جتمعمو  و 

وان مصونة و من کل ما اراد العبد و احاط به علم  رضس الو ردات طاغر علي قلب احد من تخطلای

رفا منها کل ما اشرق الشمس حان ذلک فضل الله لم یعدل    الا  ةالله من کل خیر بفضله وجوده مقدر

ملاء توز العظیم و حق ان یکتب في وسط دائرة السابعة ذلک الشکل المربع  فعلیها و ان ذلک لهو ال

 في کل   1114هکذا  المسطرةونه بتلک الرقوم طب
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و تمام    ةئر السبعاوو ان ذلک سر د  ةبیت صورة من ذلک مع النقاط المحتاجة به في الرقوم الهندسی

ظهر عدة السبع ما سطر  یا اذا اجتمعا  مو انه  303نور لیلة القدر لان هندسة شکل القدر هی هکذا  

احرف السبع قد نزل في   نلا  هه و منتهاما تلک ابواب الخیر و ذروة الامر و سناهنهنالک هو ما قدر ه

من اول سرها في الحروف    ةالنقطیظهر عدة حرف هو و ان ذلک ذکر ختم    اقرنته  کلمات الاربع و اذا

و لذا قال علي علیه السلام انا النقطة تحت    ةخر نزولها علي مرکزها الذي هي النقطآالي    ةالبسمل

الباء و منها ظهرت الموجودات و الیها یعود کل الممکنات لانها هي الشجرة الاولي و الدرة الاولي  

النقطة في ظهورها الي حد المثلث اول ظهور   التي هي عرش  و ظهور مشیة الاولي و الکلمة الاولي

الالف قد کشفنا لک الرموز و ایدناک بانوار الظهور و نزلنا في غیاهب الکلمات ماء الکوثر الطهور و  

  ئهحفظ کل من اراد الله و اولیاسترد بلبل عرش اللاهوت علي اوراق شجرة الکافور لتغاسمعناک ما ی

ب الدنیا و    ةحضر  یتهاعنانفسهم في تلک الظلمات الدیجور  امر  تریدون من  ما  یبلغون الي  الغفور و 

ي اشکرکم نو ا  الله بعهده اشکر  وفالشکور کذلک ی  ةالدین ببرکة تلک الاسماء المشهور من حضر

 .انتهی و لاتکفرون

 است  14صفحه گذاری این توقیع طبق مجلد 
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 تفسیر بسمله 

 صفحه از این توقیع درج شده بود( )در این نسخه دو                   154ص

ما اعد رجلا من شیعتی الا و کان فی جیده بمثل ما امرت به لان التارک هو تارک و انی  

الخیر کله و العامل هو عامل الخیر کله و انه اعز لدی من کبریت الاحمر و النور الاصفر و الرمز المقدر 

القدرة فی مقام الرحمة اظهرت تلک الثمرة   و السر المستسر ولکن لما کان یوم القدر و ظهور قاف

القصوی من مبادی الاولی حتی لاینقض من احد شیء من الخیر فی ایام ربه و یشرق الارض بنور  

ربه، بلغ الی الاعزه من اخوانک و احبتک حتی لایترک صغیر و لا کبیر من ذکر و انثی و یدخل فی 

ن ربه و ما کان لفیض ربک من نفاد و ان ذلک  تحت تلک الرحمة الجامعة، من سبقت له العنایة م

حرز من لدنا لشیعتنا عن کل سوء و شر و البالغ الی کل خیر و برکة فمن اخذه فقد اخذ حظا اوفر و 

نصیبا اکبر و ان ذلک لهو الفوز الکبیر فاذا اطلعت بما عرفناک فی معنی الباء و ظهور الهاء فی احرف  

لاکبر لسد ابواب التسعة و العشر من النیران و فتح ابواب الجنان و البسمله و ما اعطیناک من الحرز ا

و  الاربعه  التوحید  ظهور  بمقامات  البسملة  حرف  بعض  )ا(فسر  لقد  و  باب  کل  من  علیها  الدخول 

ظهورات اجزاء الکلمة لمن اراد ان یتم ارکان وجوده برکن المستتر المخزون و یطرز الوان طلعة احمر 

رار المصون و یبلغ الی حضیض اوج البطون و ها انا ذا افتتح بسم الله العلی و  المکنون و یطلع باس

اتوکل علی الله و استعین به و افوض امری الی الله و اقول بسم الله البدیع الذی لا اله الا هو العزیز  

 الحکیم.

 

  



86 
 

 تفسیر سوره بقره 

 ص 156      الله الرّحمن الرّحیم بسم                               

ایاّك   الحمد  الدیّن  الرّحیم مالك یوم  الرّحمن  العالمین  الصّراط   نعبد  لله ربّ  نستعین اهدنا  ایاّك  و 

 علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضّالین انعمت المستقیم صراط الذّین

 الله الرّحمن الرّحیم بسم

محمّد صلی الله علیه و آله و   كتاب  عند الله سبعة آیات  محكمات الآیة الأولی  ةالسّورة المبارك  ههذ

و لانهایة و هی الجنّة الفردوس قد جعل الله ظلهّا لمن   له  مما لابدایة  وجودقد جعل الله فیها احكام  

  ة المُطلق   ولایة  كتاب علی علیه السّلام و قد جعل الله فیها احكام  ةعلیها بها و الثاّنی  دخل  آمن بنبوّته و 

صلوات الله    ةكتاب فاطم  ةو الثاّلث  بولایته  قد جعلها الله ظلّها لمن اقرّ   ةممّا هو علیه و هو جنة الواحدیّ 

  ما   و احبّها بعدو علیها و هی جنةّ النعیم جعل الله ظلّها لمن آمن بها    لها  علیها و قد جعل الله فیها كلما

الرّابعة كتاب الحسن علیه   له  بما هی اهلها كما تجلّت للعارف له به فحینئذٍ حلّت تلك الجنة  عرفها

قد دخل لجة الاحدیّة بیت ظلّ محبته وهی جنّة    ممّن   السّلام و فیها مكتوب احكامه و احكام شیعته

 ن اقرّ بوصایته لأبیه علیهما السّلاملها و قد جعل الله ظّلها لم حظیرةلا  و العدن و قطب الجنان

 157 ص

قرء فیها اسم قاتله    حتّی  كتاب الحسین علیه السّلام و اخذ روحی فداه منها احكام نفسه   ةوالخامس

الله ظلّها لمن اقرّ بولایة الحسین علیه السّلام و جاء    جعل  علیه اللّعنة و العذاب و هی جنّة المقام و قد

ما شاء    مكتوب  كتاب جعفر ابن محمد علیهما السّلام و فیها  ةبكی لمصابه و السّادس  و  بزیارته و بكاَ 

السّلام و فیها مكتوب كلّ ما شاء    علیهما  هی جنّة الخلد و السّابعة كتاب موسی ابن جعفر  الله فیه و

  قال الله تعالی الله ظلّها لمن اقرّ بولایته الامام علیه السّلام جعل ی و قدوالله فیه و هی جنّة المأ

 لم ذلك الكتاب لاریب فیه هدی للمتّقیناالله الرّحمن الرّحیم  بسم

و معانیها معنی واحد   واحدا  الآیة لاهل الحقیقة كانت معرفة الله سبحانه یعرفون حروفها حرفاء  هذه

  س رأی العین و الفردوس الله بالله و یرون بارئهم و الفردو   یعرفون  هم قوم   مع تغایر حرفها و كثره معانیها و

كان و هم اهل الجنّة الأولی   كما  لانهّم لاینظرون بغیر الله كان و لم یكن معه من شیئ الان   نفسه

  انفسهم و ما سواهم معدمون عند مقامهُم و لذا صار الجنان   دون  بقائهم بقاء الله و لیس لهُم وصف
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فی الحقیقة خلوة من    بل  ی لا ضّد لها و لا ظلّ و الجحیم سبعة و السّبعة ظلّ السّبعة و الاول  ثمانیّة

 الجنان و الجنان خلوة منها و هی جنّة التوحّید 

158 

   تجلّی لها بها و المتجلّی   قد  شبح التّفرید لایقارنها و لایساویها شیئ و هو قول علی علیه السّلام  و

ة عن جنابه لا  فر عیئاً و لا م نفسه لایقارن ش  نفسه  بالكسر نفس التجلّی و هو المتجلّی بالفتح و الأزل

الان كما كان   شیئ  لانّ ما سواه معدوم عنده و هو الله كان و لم یكن معه  بالأستدلال   بالكشف و لا

حق الأمكان قال علی ع لا فرق فی المعرفة    فی  ده و هو المعروف بما یمكنجفكیف یعرفه من لایو

للحّی  التنّزیه هو المعروف بالآیات و المشهور بالعلامات و تلك المعرفة حقّ  و الّا انهّم عباده و خلقه

میه ان قلت ممّ هو یالیت  هخطبت   فی  القدیم اذ سواه لایمكن فی حقّ الأمكان قال علی علیه السّلام

  لاصفة   ان قلت هو هو فالهاء و الواو من كلامه صفت استدلال علیه  و  وفقد باین الاشیاء كلّها فهو ه

فالهوآء من صنعه رجع من الوصف   نسبته  تكشف له و ان قلت له حدّ فالحدّ لغیره و ان قلت الهوآء

 دام الملك  الفهم و الفهم عن الأدراك و الادراك عن الأستنباط و  عن  الی الوصف و عمی القلب

العجز و    الی   مخلوق الی مثله و الجاه الطّلب الی شكله و هجم له الفحصالملك و انتهی ال  فی

السّبیل مسدود و الطّلب مردود دلیله   و  البیان علی الفقد و الجهد علی الیأس و البلاع علی القطع

 وجوده اثباته و هو وجوده  و آیاته

159 ص  

یعرفه سواه سُبحان من لایعلم  الظّاهر الذّی لا  الظّاهر    كیف  للامكان به وجوده  هُو و لاهل  الّا  هُو 

الله علیهم آلاف حرف محمّد صلّی الله علیه و آله و هو   سلام یعرفون بها مقامات محمّد و آل محمّد 

و انّ الله قد ابدع   علیها  و اللّام حرف علی علیه السّلام و المیم حرف فاطمة صلواة الله  تعالی  ولایة الله

فعند الأجتماع هی كلمة بامره  المیم  السّموات و الأرض و لذا قد كان    كنُ   اللّام و  قامت  بامره  و 

هذه كلمة التوحّید    و  خرین و لیس للألف مدّ لانّه مظهر الولایة عن الله سُبحانهالآ  الحرفینفي  المدّان  

هو الألف و اللّام و الهاء و الهاء لما تنزّل فی ثمانیة   و   لانّ حروف لا اله الّا الله اثنی عشر و اصلها ثلثة

قد ظهر  علیهم الفعل و واحده عالم الأنفعال فقد ظهر حرف المیم فبهم سلام الله عوالم عوالم سبعه

یعرف الله الّا بسبیل معرفتنا بنا عرف الله و بنا لا  الأعراف الذّین  ان لا آله الّا هو قال علیه السّلام نحن
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حرف من حروف    هو  لماالله و لولانا ما عرف الله و قد قال الصّادق علیه السّلام  عبد  عبدالله لولانا ما

به اجیب و   و الأمام علیهما السّلام فاذا دعا  النبّی  اسم الله الاعظم المتّقطع فی القرآن الذّی یُؤلفّه

 به فاذا دخل كان دعائه نفس الأجابة  ةیدخل العبد لجّة بحر الاحدّی ان الأسم الاعظم هو

160 ص  

الرّحمن لانّ الدّاعی    یدعوا  شیء محیط و اذا دعی الله من وراء البحر لملم یكف بربّك انّه بکلّ   او

ه واحد فمن دعی الله به اجاب الله   انمّا هو ال  ةثلث  ثالث  و المدّعو و المدعو به ثلثة قالت النّصاری

الله بغیر توجّه الباب   علی  الاسماء هو هو بغیر اشباع واو و باب ائتلافه هو ان یدخل  اعظم  دعوته و

 السّلام كشف السُبحات الجلال من غیر اشارة و هو معنی قوله  علیه لانّ الباب هو الاشارة و قد قال

و هدایة الاستبصار حتّی   الانوار  ثار فارجعنی الیها بكسوةالسّلام الهی امرتنی بالرّجوع الی الآ  علیه

  علیها  منها مصون السّر عن النّظر الیها و مرفوع الهمّة عن الاعتماد  الیك ارجع الیك منها كما دخلت

و اعظم الكتاب بحر القدر    فیه  علی علیه السّلام لاریب  ةشی ء قدیر و الكتاب الشّیعلّ انك علی ك

و الأثبات بما لانهایة الی ما لانهایة و كلّ من فی الوجود    المحو  لانّ فیها حكم الأشیاء و البداء و

كتابته لا وجود لشیئ   بلفق  املأ رسول الله صلی الله علیه و آله و كتبها علی علیه السّلام بیده  الله  كتاب

ع نور اشرق من صبح الأزل فیلوح علی هیاكل التوّحید    قوله  اثر من فعل الكاتب و هُو معنی  ةو الكتاب

 الكتاب اوّل شیعة اقرّ بولایته قبل الكتب و لذا ارسله الله  هذا و ثارهآ

161 ص  

هی    ةریب فیه لانّ الشّیعلا  حبیبه خیر الرّسل و احصی الله كلّ ما فی الصّحف و هذا الكتاب  علی

سئله عن    حین  بهذا الكتاب قال الأمام موسی ابن جعفر علیه السّلام  الّا   لماالرّكن الرّابع لایتّم ظهور  

كلمه لا اله الا الله و الثاّنی محمّد رسول الله ص   الاوّل   الأسم الاعظم قال علیه السّلام اربعة احرف

هم الانبیاء و    الاوّلیه  و الرّابع شیعتنا و هم كلمة التكبیر فی التّسبیح الاربعة و الشیعة  نحن  و الثاّلث

 جائه بقلب سلیم عن الكثرات و دخل مدینة ولایته حین   اذ الأوصیاء و انّ من شیعة علی ع لابراهیم

هم اذا خلصوا عن   اشعّة الانبیاء و  هم  هم المؤمنون من الأنس و  ةعمّا سواه و الشّیعة الثاّنوّی  غفلة

اذا قال الأمام   و  اشارة دخلوا فی ظلّ ملك الأنام علیه السّلام  الجلال بلا   بیت  اغیار الكثرات و دخلوا 

قد تجلی لهمُ بهم و الّا ففی الحقیقة لاذكر لهم    وجود  علیه السّلام هُولاء شیعتنا ذلك كلمة فضل
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كما كان    الان  ودون حین لا وجود لشیئللأنبیاء عند وجودهم و هم الموج  وجود  عند ذكرهم بل لا

حول الربّ فیكلّ الأحوال لایتحرك الّا بالله   حركتها  سُبحانهم عمّا یصفون و علامة الشّیعة ان یكون

 و لایسكن الّا 

162 ص  

كان الامر كما اقول كان آیة لمولاه  فاذا فاذا كان كذلك فهی الشیعة و الّا فهی ناقصة فی رتبتها بالله

ما لانهایة    الی  الحق كما هو حقّه من عالم الوحدة الی عالم الكثرة بما لانهایة  كلّ   لیها عرفمن نظر ا

المّحبة و المعصیة من اطاع امره فقد اطاع الله   و  و قد كان لها كلّ ما كان لمولاه من المعرفة و الطاعة

مؤمنا كمن سرّنی و   سرّ  یه السّلام من الله الرّاد علیه كالرّاد علی الله قال الامام عل انكر و من انكره فقد

من اذانی فقد اذی الله و مجمل القول لا فرق    و  من سرّنی فقد سرّ الله و من اذی مؤمناً كمن اذانی

السّلام فی ذكر    علیه  خلقه و كشف عن هذا السّر قول الصّادقو  انّها عباده    الّا   بینهما و بین مولاه

صلی الله علی سلمان و ذلك رشحة من ذكر    سلمان  السّلامان صلّی الله علی سلمان صلی الله علی

السّلام الكتاب   قد  الكتاب الصّادق علیه  الباب قال  بانّه    علی  عرفها اهل  علیه السّلام لاشكّ فیه 

 و  ولایته لانّها جائت من السّماء مشافهةالصّمد الحمید و لاریب فی   لله  یثبت التّفرید و یوقن التوّحید

الكلّ من الكلّ و اهل الشرك  عرفوا لا ظّن و لا وهم فی وصایته لرسول الله صلّی الله علیه و آله حیث

 جحدوا بها و استیقنتها انفسهم 

163 

انّها و    ةالمعروف بالشقشقیّ   الصّدق  الله بغافل عنهم جزاهم وصفهم اخبر جنابه الحق فی خطبته  ما  و

  الطیّر  ی الیرقمنها محّلّ القطب من الرّحی ینحدر عنّی السّیل و لای  محلّی  ای مبدء الانكار لیعلم انّ 

فی الادوار و الاكوار بانّ وصی محمّد  من و كلّ فروع الانكار لیعلم كعلمها و هذا ظاهر لكلّ الأقطار

  یه نفسه الذّی آدلیل اعظم فی ولایته الّا  فی رابعة النهّار و لا كالشّمس  المُختار هو علی قامع الكفّار

الحقّ    ، الله صلّی الله علیه و آله  رسُول  الله فی الآفاق و الانفس حتی یتبیّن للخلق انّه الحقّ قال  جعل

اهل    و   حیث دار و ذلك مكشوف لاهل الدّیار لعن الله الجحود  معه  مع علی و علی مع الحقّ یدور

ص الله ایجاد الشیيء و الهدایة من   محمّد  فیه هدی للمتقین الهدایة منالكفر و الأنكار و هو لاریب  

  ذی حقّ حقّه   لكلّ   الكبری و الهدایة من علی علیه السّلام العطاء  السّفارةمحمد صلی الله علیه و آله  
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   صلي  قال رسُول الله  ةالهدایة عند اهل الحقیقة واحدة و بالتّعلق ثلث  و
ّ
الله علیه و آله و انا المُنذر و علي

  له الّا هو الحقّ لیس كمثله شیئ و هو السّمیع البصیر الهم بهم بان لا    تجلیّه  هاد و هدایته لاهل البیان

 لأهل المعانی بانّ محمّدا صلی الله علیه و آله منفرد فی الأمكان عن  و
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اقامه مقام نفسه فی الا  النّظیر و  التّشبیه  العوالم اذ كانو  یدركه الأبصار و هو یدرك  لا  داء فی كل 

آل الله سلام الله علیهم مظهر محمّد صلّی الله علیه   بانّ الأبواب  الابصار و هُواللّطیف الخبیر و لاهل  

  الاداء فی عوالم الأمكان و الاكوان و بهم تحركت المّتحركات و سكنت السّواكن   و  و  ةقرغالمو آله فی  

لا آله الّا الله فی  حروف  هم  و مامة بانّ اوصیاء محمّد صلّی الله علیه و آله اثنی عشر نفساًلاهل الا و

صدیّقة طاهرة لایساویها بعد الائمّة شیئاً و كلّ قد    علیها  صلوات الله  ةالرّقوم المسطرات و انّ الفاطم

شیء بما هو  لکلّ  و لاهل الاركان بالرّكنیةّ و لاهل النّقباء بالنقابة و لاهل النجباء بالنجّابة و اتاه عبداً

هدایته   هاد و لا مهدی الان كما كان و  جنابه  علیه و كلّ ذلك تجلیّه لما سواه بما سواه و هو فی عزّ 

ن وكانت  المتقّین  محو  للتّقوی  فس  و  بحات  السُّ عن  الاعراض  البیان  و  الحقیقة  لاهل   درجات 

هو نحن و نحن هو بل انّهم   مقام  في  هتك الأستار و الورد فی بیت الجلال و الاستقرار  و  الموهُومات

ء بل للاغیار و الّا انهم منزهّون عن الصّفات و الأسما  یجری  اجلّ شأناً من هذه الصّفات و الكلام

مقام انیة    رتبتهمفي  البحت البات و المتوجّه نفس التوّجه و العلم هو المعلوم و لیس    التوجّه  هم اهل

 الصّلوحیّة فكیف یجری علیهم ما یجری لغیرهم بل انّهم اهل
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لا تبیان و لا بیان و لا   و   الهوّیة و قد قال ربّ ادخلنی فی لجّة بحر احدیتّك لا اسم و لا رسم  لجّة

الله العظیم و لایعلم كیف هو الّا هو و التّقوی   سُبحان  اشارة و من قال فی حقّهم لِمَ و بِمَ فقد كفر

و  هاهلها و    من  حین غفلة  ةعمّا یشغلهم عن الله و الورود فی مدینة الواحدیّ   الأعراض  للخصّیصین

ی قد قرئه الأمام علیه السلام الدّعاء الّذ  فی  المقصود فی الدّعاء و طمطام یمّ وحدانیتّك و هو المراد

تخرق   حتی  كمال الأنقطاع الیك و انّر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیك  لی  فی یوم الشعبان الهی هب 

معلقّة بعزّ قدسك الهی و اجعلنی   ارواحنا  ابصار القلوب حجب النوّر فتصل الی معدن العظمة و تصیر

 العصمة  حظته فصعق لجلالك و ناجیته سرّاً فعمل لك جهراً و لاهل الخواصلا  ممّن نادیته فاجابك و
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رأی الله معه و لایری نور الّا نوره و    و  الّا   الكبری التّی تمنعهم عن الغفلة عن ذكر الله و لایری شیئاً

لا    و  فی مقام الله هو هو و نحن نحن ما عبدتك خوفاً من عذابك  یفقهون  لایسمع صوتاً الّا صوته و 

ان لایری نفسه و اقفاً فی   للسالكین  للعباده فعبدتك و علامته  اهلطمعاً فی رضوانك بل وجدتك  

لا بیع عن ذكر الله و یذكرون الله فی السّر و العلانیة بقول    و  ذكر الرّحمن وهم رجال لاتلهیهم تجارة

 علیه نامامهم الحسی
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غبت حتّی تحتاج الی   متی الغیرك یا ربّ من الظهور ما لیس لك حتیّ یكون هو المظهر لك السّلام

هی التّی توصل الیك عمیت عین لاتراك و لاتزال    ثارالآ  دلیل یدّل علیك و متی بعدت حتّی تكون

ان لایری الله مولاه فی    الظّاهر  و خسرت صفقة عبدا لایكون له من حبكّ نصیبا و لاهل  رقیباً  علیها

  الله علیه و آله اعمل بفرائض الله تكن اتقي الناّس و قد قال   صلي  له مطیع قال رسول الله  حال الا و

الیكم الغالی و   یرجع  جعفر علیه السّلام یا معشر الشّیعة شیعة آل محمّد كونوا النمرقة الوسطی   ابو

و لا بیننا و بین الله قرابة و لا لنا علی الله حجّة و    ائةبر  یلحق بكم التاّلی ثمّ قال و الله ما معنا من الله

لله لم   عاصیاً   تنفعه ولایتنا و من كان منكمالّا بالطّاعة فمن كان منكم مطیعاً لله  الله  تقرّب الینلا

السّلام خطب رسول الله فی حجّة الوداع   علیه روا و قالعتو یحكم لا ت رواعتتتنفعه ولایتنا و یحكم لا

 من   یقربّكم من الجّنة و یباعدكم من الناّر الا و قد امرتكم به و ما  شیئ  من  فقال ایّها الناّس و الله ما

نفث فی ردعی   الأمین  ن الناّر و یباعدكم من الجنّة الّا و قد نهیتكم عنه الا و انّ الرّوحم   یقربّكم  شیئ

لب و لایحمل احدكم استبطاء طال  فی  انّه لن تموت نفس حتی تستكمل رزقها فاتقّوا لله و اجملوا 

 شیئ من الرّزق ان یطلبه بغیر حله 
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السّلام فی تفسیره لهذه    علیهم  لایدرك ما عند الله الّا بالطاعة و قد قال حسن ابن علی ابو الحجّة  فانّه

و علی علیهما السّلام اتّقوا انواع الكفر فاتركوها و اتّقوا    محمّد  الكلمة بیاناً و شفاء للمتّقین من شیعة

محمد صلوة الله    بعد  زكیاء عباده الاوصیاءفارفضواها و اتّقوا اسرار آل الله و اسرار ا  الموبقات  الذنوب

ففیهم انشروها و كلمّا اذكر فی سبیل   لها  علیهم فاكتموها و انفقوا سرّ العلوم من اهلها المستحقّین

  التوّحید و لایعرفها الّا اهل التجرید و التّفرید قال الله تعالی  ثمرة  التّقوی من الأسرار و الأعلان هو
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و درجات لاهل التجّرید   مراتب  و یقیمون الصّلوة و مما رزقناهم ینفقون للایمانیؤمنون بالغیب    الذین

تجلّی الحق لأهل الحق من الدّرة الی الذّرة و لو علم   حق  نفس التّفرید و لما سواه الایمان بكلّ آیة

  القبول لم یلم احد احدا و هو ان الله قد خلق الخلق علی ما هم علیه من    الخق  الناّس كیف خلق الله

اعطی كلّ ذی حقّ   سُبحانه  الانكار و علّة القبول هی علّة الأنكار و هی نفس الاختیار و انّ الله  و

هو علم الأمكانی و هو نفس ما هُو علیه و   علیه  حقّه بما هو علیه علی ما هو علیه و علم الله بما هو 

لمه غیره و هو العالم و لا معلوُم الان  العلم الذّات هو الذّات لایع  و  علم الله اولی بحقیقة التّصدیق

 كعلمه  علمه بالأشیاء قبل كونها ابدع الاشیاء فابداعه علمه بما هو لما هو و فلمّا كما كان
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و هو اللّطیف الخبیر   خلق  بعد كونها و هو لم یزّل عالماً و لا كیف لعلمه كما لا كیف له الّا بعلم من  بها

اهل جنّة    ةو الثاّلث  ةالمشیّة و الثاّنیة اهل جنة الأراد  جنّة  الاولی اهل  ،ةو كلیاّت مراتب الأیمان سبع

 ةجنّة الخلد و السّابع  اهل  ةاهل جنّة الأذن و السّادس  ةاهل جنّة العدن و الخامس  ةالرّابع  و  بحر القدر

ما لانهایة و السّاكنون فیه عباد لایعلم عددهم    حظائر  اهل جنّة المأوی و لكلّ مرتبة من هذه السّبعة

علی    الأیمان  هو ما اشار ابو عبدالله علیه السّلام فی قوله انّ الله عزّ و جلّ وضع  و  احد الّا من شاءالله

م ثمّ قسم ذلك فمن جعل فیه لو الح العلم سبعة اسهم علی البرّ و الصّدق و الیقین و الرّضا و الوفاء و

لبعض الناّس السّهم و لبعض سهمین و لبعض الثلثة  قسم هذه السّبعة الاسهم فهو الكامل فیحتمل و

 السّهمین   الی سبعة و قد قال لاتحملوا علی صاحب السّهم سهمین و لا علی صاحب  انتهوا  حتّی

 و الیقین للحسن   و  و البرّ لمحمّدفتهبطوهم كذلك حتیّ ینتهی الی صاحب سبعة    ةثلث
ّ
الصّدق لعلي

الوفاء لفاطمه و العلم و الحلم لموسی سلام الله علیهم فمن آمن بهم و    لجعفر  و الرّضا للحسین و 

لانّه غیب   آله  كررّت فهو المؤمن الخالص و الغیب هو محمّد صلّی الله علیه و  اذا  بغیبهم لهذه السّبعة

و لایعلم كنهه هُو  عمّا سواه  الغیب  و محلّ تفصیل هذا  الحسن علیهما   القائم  غیر الله  ابن  محمد 

 حین  معناهفي السّلام و هو الذّی قال الصّادق علیه السّلام 
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عن الغیب فی هذه الآیة قال علیه السّلام هو الحجّة الغائب و علی نفس رسُول الله صلّی الله   سئله

امامة و باطنی غیب منیع لایدرك و للغیب   ظاهری  في كلامه الرّفیع  صریحاًأشار  علیهما و آلهما حیث  
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  سلسلةّ   كان غیبغیب الاكوان فیكّل عالم بحسبه و كون سلسلة العالی    الأمكان  مراتب غیر متناهیة 

لانهایة بما لانهایة و ذلك فی   ما  السّافل هكذا یجری فی كلّ و جزئی من الحقائق و الصّفات الی

الغیب نفس الشّهادة و الشّهادة نفس الغیب و لایعلم    البیان  سلسلة الحدود و الكثرات و امّا عند اهل

  العسكری   هو ما قال ابو الحجّة الحسن  اهل الظّاهر و هو الباطن لاهل الباطن  دعن  و  الغیب الّا الله

حواسهم عن الأمور التّی یلزمهم    عن   علیهما السلام فی تفسیر هذه الآیة یؤمنون بالغیب یعنی بما غاب

و الناّر و توحید الله و سایر ما لایعرف بالمشاهدة و انمّا یعرف   الجنّة و الأیمان بها كالبعث و الحساب

یلزمهم الأیمان   الذّین  و حوّا و ادریس و نوح و ابراهیم و الأنبیاء   آدمجلّ كیضها الله عزّ و    قد  لایلبد

لمحمّد و اوصیائه صلوة الله علیهم   الاذعانهي  بهم و یحجج الله و ان لم یشاهدُوهم و اقامة الصّلوة  

الصّلوة و  و ش  من  بالولایة المطلقة الكبری  التوّحید  التّفرید و هیكل  بح  بدئه الی ختمه هی صورة 

 الاقامه الّا محمّد و آله مظهر الولایة لانّ الصّلوة اول مقام الفرق بین حقّ  الولایة و لایقیمها
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ان اعرف    فاحببتُ   و المحبوب وهم سلام الله علیهم كانوا تلك المحبّة كنت كنزاً مخفیاً  الحبیب

صلّی الله علیه و آله فوق كلّ حسنة حسنة وحبنّاً    محمّد  فخلقت الخلق لكی اعرف و قال السّید الأكبر

فوقها فیهم و لایظهر  حسنة  حسنة لیس  الّا  اقام المحبوبیّة الحقّة  ما    العبودیّة   تجلی الله لهمُ بهم و 

سرّ الحدیث قف یا   هو  و  المحضه الّا فیهم فهم المصّلون بالحقیقة الأولیّة حین لا مصّلی سواهم

ظهر الرّبوبیّة و فیهم تمّة المربوبیّة بحیث    علیهم  الان كما كان فیهم سلام اللهمحمّد انّ ربّك یصلّی  

اقامتهم فی الصّلوة هی وصف الله لهم بهم و لما سواهم هی وصفهم  و لایمكن فی حق من سواهم

یة  آ  الله فی كلّ   وصف  و هم السّبع المثانی اذا قرء المُصّلی سورة الحمد فی الرّكعتین  سُبحانه  من الله

اقام الصّلوة اذا علم تلك المقام و دخل هذا  وحِ  لاحد من اهل العصمة بلسان عبده بما تجلّی له به 

و وجه المعبود و هی حینئذٍ معراج المؤمن قال علیه السّلام نحن    المحبُوب  الدّیار لان الصّلوة لقاء

الله و وجهه و  لقاء  ن عرفهم بانّهماسماء الله الحُسنی لایقبل عمل احد الّا بمعرفتنا فم  المؤمن  معراج

بما تجلّی لهم بهم فقد اقام الصّلوة قال    ای  سرّه علانیته و لا هم هو و لا هو غیرهم  نفسه المحمود و

 منی و ای نباء اعظم منّی و هم سلام الله علیهم محال العبودیاّت و  اكبر یه للهآعلی علیه السّلام ای 

171 ص  



94 
 

صقع العبودیّة اقام الصّلوة مع    فی  جدت ربوبیّة ما سواهم و لذا من اقرّ بولایتهمبعبودیتهم و  الرّبوبیاّت

الصّلوة و كشف السّبحات و دخل بیت الجلال فهو المقّر بظلّ    اقام  ما فیها من مقامات الرّحمن و من

سواهم ابداً و ها    من  حیث لایتحقّق فی حقّ   ةصقع العبودیّة و فیهم تمّت عبودیّة الجامع  یف  ولایتهم

و آله ما عبدناك حق عبادتك و ما عرفناك حق   علیه  اناّ ذا اذكر رشحاً منها قال رسُول الله صلّی الله

انّی منذ   لو  علی ابن الحسین علیهما السّلام الهی و عزّتك و جلالك و عظمتك  ولده  معرفتك و قال

شعرة فی كلّ طرفة عین سرمد الأبد   بكلّ   بدعت فطرتی من اوّل الدّهر عبدتك دوام خلود ربوبیتّك

 و  لكنت  بحمد الخلایق و شكرهم اجمعین
ّ
لو   مقصّراً فی بلوغ اداء شكر خفی نعمة من نعمك علي

مثل بحور   خشیتك  نحدید الدّنیا بانیابی و حرثت ارضها باشفار عینی و بكیت م   معادن  تبانّی كر

 و لو انّك یا   کفی كثیراً ما یجب فی حقّ  قلیلاً السّموات و الارضین دماء و صدیداً لكان ذلك
ّ
علي

  جنهم   الخلایق اجمعین و عظمت للناّر خلقی و جسمی و ملأت طبقات  بعذاب  الهی عذبتّنی بعدلك

 قلیلاً    ذلك  كانمنّی حتّی لایكون فی الناّر معذّب غیری و لایكون لجهنم حطب سوای ل
ّ
بعدلك علي

 فی كثیر ما استوجبه من عقوبتك و مثل تلك 
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بذلك فیكلّ    ناطقاً  یظهر من كلّهم سلام الله علیهم بل سرّ الأمر كُلّ شعرة من جسمهم لكان  الكلمات

و كان الله سُبحانه متجلیّاً له    وجوده  بالله كبدء  احتیاجه  فیكلّ مراتبه كانالأحوال و هو لما كان العبد  

الكبری    المعصیّة  و كلّ الان یجری قول الرّحمن كما بدئكم تعودون و تلك  وجوده  كبدء  به فیكلّ مراتبه

فیهم فی الامكان او بالاعیان نظر    نظروا  و الخشیّة العظمی للعباد هو وقوفهم فی بیت العبودیّة حیث

سواهم   فیما  النظر و وقفوا فی منظر الاعلی فارتفعوا الاحكام و ذلك  تلك  عن  عوافو الّا اذا ارت  ةالاثنینیّ 

هذا الخوف و    المعبودیّة باقیة و  تلك  زال تل الله و امّا فی اهل العصمة سلام الله علیهم لم تزل و لاآ

ربوبیّة دائمة لانّ عبودیتّهم  الله  ما  الخشیة  انّ  و  العالمون  لفنی  انفسهم  من  النظر  ارتفع  لو    سواهم 

عمّا تصفون    سُبحانهم  للفناء و وعد الله حق وهم نظرتهم نظرة الرّحمن و انفسهم نفسه  لا  للبقاء  خلقهم

ان وعدت المطیعین الناّر و العصاة الجّنة فبعزّتك و    الهی  قال علی علیه السّلام فی مقام عبودیة لله

لله تعالی  عبودیتّهم لا حول و لا قوّة الّا بك لكان ابن ابی طالب عابداً لك و هذا خلوص و جلالك
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علیه السّلام فی قوله انّه ع كان یُصلی    الصّادق  حیث لم یقدر احد سواهم و سرّ الامر هو ما كشف 

 فی بعض الأیاّم فخر 

173 

و هذه الآیة و هی ایاّك    ارد  مازلت  علیه فی اثناء الصّلوة فسئل بعدها عن سبب غشیته فقال  مغشیاً

 في   من قائلها و هذه لایختّص بحالة و ذكر بل هم سلام الله علیهم سمعتها نعبد و ایاّك نستعین حتّی

للأخبار حتّی لایضل   سرّه  الأحوال یسمع من قائله كلمّا یذكر لأنّ الدّاعی هو المدّعو یكشف  كلّ 

فی رابعة النّهار و قول الله ممّا رزقناهم ینفقون ای    الشّمسك  اهل الأسرار و ذلك ظاهره لاهل الدّیار

اسرار    من  الرّحمانیّة و تعطون ممّا اعطاكم الله لكلّ ذی حقّ حقّه لاهل الحكمة  مظهر  یجعلون نفوسهم

البواطن و المعارف و فروض العادله   من  العلوم و الحقایق و الآیات المحكمة و لاهل الموعظة الحسنة

بینهم علی طرف الحسان لسكون    ةعلی نهج المصطلح  القشریاّت  و   جادله من الظّواهرو لاهل الم

اهل جنّة الفردوس   علی  همج رعاع حرّم الله علیهم ما حلّل لغیرهم و من الانفاق العطاء  لانهّم   انفسهم

 ةو علی اهل جنة العالیة من الأسرار اللّاهوتیّ   قدسهم  من اسرار المشیّة و الواح المعرفة ما ینبغی لعزّ 

الموّاج    قلزم   المتناهیة من معرفة ارادة الله العالیه و لاهل جنةّ النّعیم من اسرار  الغیر  الازلیّة الثاّنویّة

یجبر و لایفوض بل قد خلق الاشیاء لا المتذاخر العمیق من سرّ القدر و معرفة اختیار الاشیاء باذن الله

 لاختیار و انّ هذا الباب بسّر ا

174 ص  

لایطّلع علیها الّا الفرد   و  عرض هذا لجنان اوسع عمّا بین السّماء و الأرض و هو الشّمس المُضیئ  هو

البدآء بان كیف جری القضاء للبدآء و یرفع الامضاء    و  القدیم و لاهل جنّة العدن من اسرار القضاء

و تدور الجنان    الجنان  علی الجنان و لاحظیره لها و هی قطب و معرفة انّ هذه الجنّة ا  البدآء  عند جریان

المقام جنّة  لاهل  و  اهلها  معرفة  من   باسرار  حولها  الخلد  جنّة  لاهل  و  علاماته  و  الله  مقامات 

 كیفیتّه تعلّق البهاء و الجمال لاهل المجد و الكمال و لاهل جنّة المأوی   و  اسرارالحجب و السّرادقات

غیر الله و هو الفقر الذّی فخر   من  صی الی او ادنی و لاهل جنّة السلام بالسلامةمعرفة مسجد الاق   من

  انفق   انفق كلّه بالله و صار فانیا بحیث لایبقی لوجوده شیئ فلمّا  لانهّ  به رسول الله صلی الله علیه و آله

ه عین غناه فمن اطاع كفعل رسول  بقائه و فقر  عین  كلمّا رزقه الله جعله الله باقیاً ببقائه فحینئذٍ كان فنائه 
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فیه وذلك اعظم    و آله فی الانفاق فكان داخلاً فی هذه الآیة و الّا فللّه المشیّة  علیه  الله صلی الله 

بیت الله الكریم و شرب من كأس مجده القدیم   دخل  مراتب الأنفاق لاهل دار السّلام لایعرفه الّا من

 السّلام و من الانفاق لاهل الجحیم السّبعة لاهل الاسلام دار   صدق اذا دخل و شرب

175 ص  

یستحقّ بهم و من الأنفاق ان    مما  مراتبة لما هم اهله من الانكار و الرّد و اسناد الكفر و الشركّ   كلّ 

شیء فی محلّه الحقایق فی الحقایق و الجواهر فی کلّ   یضع  شیء علی ما هم علیه و انیعطی کلّ 

الجناح   وخفض  الصّفات و الأعراض فی الاشباح و للمؤمنین و افّة و خضوع   فی  الخزائن و الصّفات

ما سّماه الله و رسوله و اولیائه و قد    الّا   ء بان لایسمّی شیئاً آ و رحمة و للكافرین نقمة و غلظة و للاسم

 للحصاة انّها نواة ثمّ دان به فهو مشرك و للاحیاء  انّها حصاة و  للنوّاة  لسلام قالقال ابوجعفر علیه ا

و رسوله حتی لو سئل    الله   شیئ ما حدّدو العفو و للأموات بذكر الخیر و طلب المغفرة و لكلّ   بالسّتر

كاة و الصّوم  فی وقت الصّلوة الصّلوة و الزّكاة الزّ  الانفاق رجل و هو علی فرس لاینبغی ان یرده و من

قال الله  النّفاق الحجّ الحجّ و الجهاد الجهاد و كلّ ذلك رشحة من الأنفاق و قد عرفها اهل و الصّوم

هم یوقنون هذه الآیة عطف علی   بالآخرة  تعالی و الذّین یؤمنون بما انزل الیك و ما انزل من قبلك و

و معنی و هی عند   لفظاً  فعاً و نصباً و جرّاًیؤمنون بالغیب و تابع له فی الأعراب ر  الذّین  قوله تعالی

ینظرون بالأشیاء بنظر الربّ یری الأمكان و ما  لانّهم  اهل الحقیقة هی الآیة الأولی بعینها سّراً و جهراً

 فیها حرفاً واحدة

176 ص  

لأنبیاء  ما انزل من قبلك علی ا  و  ما انزل الیك من معرفة توحید الذّات و الصّفات و الافعال و العبادة  و

  و اسمائه و صفاته و جمیع اوامره و بالآخرة هو علی علیه السّلام و هو  الله  و هو قشر ما انزل من معرفة

نزل الیك من ولایته لانّ اوّل ما صعد من محمّد صلّی الله علیه و آله هو علی علیه السّلام و اوّل    ما

 امراً الا فی ولایته لاالّا بولایته ع و نزل من الله كتاباً و    نبیاًّ   و ما بعث الله  ع  ما نزل علی جنابه هو علی 

شیء لفضل کلّ   الله في  جعل  هُو الاوّل و یوم الآخرة هو یوم الفضل و هو یوم ولایته الذی  الآخرة  و

بالجنان خذ هذا فانّه منّی من جنته الأحدیة و طمطام    فقال  الحق و الباطل و هو علی صراط الواقف

ذلیل لمولاه الجلیل و هَوُ    عبد  جناّت السّتة و حظاهر هم السّبعة فاطاع الجنان امره كطاعة  و  الواحدیّة
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امری فاطاع امره كطاعة عبد جائر عند عدل ملك العدل    عصی  القائل بالنیّران السّبع خذی هذا فانّه

ادركتها ادركتها    یةالعنا  هو لم یزل لواقفاً علی الصّراط و قائلاً بتلك المقال من سبقت لها   و   القاهر

و جنّة الخلد و انّ الدّار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا    الآخرة  السّعادة دخلت بیت الولایة و هی دار

 لها الشقاوة من نفسها بالأعراض عن ولایته دخلت بیت  سبقت من یعملون و

177 ص  

حركة ذاتیّة اصلیّه حول  حركتان  ءهی دار الدّنیا و الدّنیا ملعونة خائنة و سرّ الأمر انّ للأشیا  و  الجحیم

هی حالة الأعراض و دار    حركة عرضیّة مجتثّة حول نفسها و  و  ربّها وهی حالة الاقبال و دارالآخرة

بما یقتضی    المدد  یحوم حول علی ع لانهّ قطب عالم الأمكان و كلّ یستمدّ منه  كلتاهما  الدّنیا و

م من دفع فضل امیر المؤمنین علیهما لسّلا  علی  نفوسهم و ما هو بظلّام للعباد و قد قال الحسن بن

ص فقد كذب بالتوّریّة و الانجیل و الزبوّر و صحف ابراهیم و    النبّی  علیه السّلام علی جمیع من بعد

الاقرار بالنبوّة و الأعتراف   و  الأمر بتوحید الله   الله المنزلة فانّه ما نزل فیها الا و اهمّ ما فیه بعد  كتب  سائر

السّلام و قد قال الحُسین ابن علی علیهما السّلام   علیهم  بولایة علی علیه السلام و الطیبّین من آله

 فی  الفضل علی علیه السّلام علی الخلق كلّهم بعد النّبی ص لیصیر كشعلة نار  دفع  ای الزّاهد العابد

و عاصف  ریح  السّلامیصی  یوم  علیه  علی  لفضل  الدّافع  اعمال  سائر  منها    مثل  ر  امتلأت  الخلفاء 

الرّیح حتّی تأتی علیها كلّها فلاتبقی لها باقیة وَ هُو  تلك الصّحاری و اشتعلت فیها تلك النار و نغشیها

علی كلمة   الشّهود  اهل  الحسنان ع قد عرفها اهل العهود بعین الشّهود و قد عرفها  الأمامان  و الله ما قال

 یّة الولایة هی نفس آالمعهود وها اَناَ اذكر سرّها انّ 

178 ص  

یة  آو هی    شیءکلّ   جعل الله في  التّی  یة النبوّة نفس الأحدیّة من دفع فضل آیة الولایةآالنبوّة و    آیة

  ة الاحدیّ   یة النبوّة كمن دفع فضل آیةآیة النبوّة و من دفع فضل  آعلی علیه السّلام كمن دفع فضل  

آیات الله و علاماته و    من  قول الحُسین ع فلاتبقی لها باقیة و انّ علیاًّ ع هو ما انزل الیك  هوینئذ  حف

تجلّی لهُم بهم من آیات التوّحید و علامات التّفرید و    لماالأنبیاء  هو ما انزل الیك من قبلك علی  

سلام الله    لاوصیائه  آیات النبوّة لمحمّد صلّی الله علیه و آله و آیات الولایة لنفسه و  و   مقامات التجرّید

كأس المختوم من یدی الحی القیوّم من   من  علیهم و هو دار الآخرة فمن اقرّ بولایته له به فقد شرب
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صرف الظّهور من علی علیه السّلام و هو سرّ ما قال الصّادق علیه    و  ثر و هو الماء الطّهورشراب الكو

الله تعالی   قال  بصیر فقد شربته ای ماء الكوثر عرف من عرف و لایعرفه الّا اهل الشرف  لابی  السّلام

ء الموصُوفین عن جلاله هوَلا  تعالی  اولئك علی هدی من ربّهم و اولئك هم المفلحون ثمّ اخبر الله 

الله علیه    صلي  من الأیمان بالله وحده و اقامة الصّلوة و هی الأقرار بنبوّة محمّد  الشّریفة  بهذا الصّفات

بما انزل الله فی ولایة علی و   الایمان  و آله و الأنفاق في سبیل الله بفضل شیعة علي علیه السّلام و

 و علی   سیمو الحسن و الحُسین و علی و محمّد و جعفر و

179 

هی الفاطمة   و  الآخرة  محمّد و علی و الحسن و محمّد الغائب المنتظر سلام الله علیهم و بالدّار   و

اربعة اقسام قسم بازاء الألف و هو    علی  صلوات الله علیها علی هدی و الهدایة علی هولاء المؤمنین

  صلي   الخالص و قسم بازاء اللّام و هو حبّ الانفراد فی نبوّة محمّد  الله  طمطام الواحدیّة من حبّ 

لأیمان باوصیاء محمّد و   الخالص  و قسم بازاء الهمزة في اولئك و هو الحبّ   ةالله علیه و آله خاصّ 

أولئك و هو الحبّ الخالص لشیعة آل الله سلام الله علیهم و    الكافبإزاء  بنته صلواة الله علیهم و قسم  

الأولی   ،للمربوبیّة مراتب سبعة  و   المهدّیون من ربّهم ای مربّی وجوداتهم فی التّكوین و التدّوین  هم

لا عیناً و لا احاطة و هو   و هی ربوبیّة اذ لا مربوب ذكراً الی وتع و ربوّبیّة ذات البحت القدیم سُبحانه

الیها ید ممّا سواه لاكلام   تنال  ربّ و لا مربوب الان كما كان سُبحانه تقدّست ربوبیتّه من ان  یزّل  لم

لا اشارة عن معرفتها السّبیل مسدود و الطّلب مردود سُبحان  و  و لا بیان و لا رسم و لا اسم و لا عبارة

بها الیها و هی    تستدّل  العزّة عمّا یصفون و الثانی دلیل تلك الرّبوبیّة و ایتها ای العین التّی   ربّ   ربّك

ك  ت ذی الوجه الهی بك عرف  فةر عالوجه هو عین م  فة ر عم  الاوّل بالدّلالات لانّها وجهها و  فةمعرفتها معر 

 و انت دللتنی

180 

لا ذكر للمربوبین فی ساحة   و  هو دلّ علی ذاته بذاته   دعوتنی الیك و لولا انت لم ادر ما انت و  علیك

فی الحقیقة تلك الربوّبیّة الرّبوبیّة الاولی و لا اسم  بل و لا ظهوراً ةعزّة لا ذكراً و لا صلوُحاً و لا احاط

منه كلمّا اشار    خلو  سُبحان القدیم عن وصف ما سواه هو خلو من خلقه و خلقه  جنابه  و لا اشارة الی

 هی ربوّبیة اذ مربوب  و الثاّلث ربوّبیة المشیّة و  تصفوُن   من معرفته هو معرفة آیاته سُبحانه هو الأجل عمّا
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رّابع ربوّبیّة الأراده و ال  الواحدیّة   او اذ لا مربوب عیناً و لا احاطة و هی مقام الهویّة و اعلی مراتب  ذكراً

الخامس   و  اجمالیاً و اذ لا مربوب بالتعلّق لا بالظّهور و لا بالاحاطة  عیناً  و  و هی ربوبیّة اذ مربوب ذكراً

و اذ لا مربوب بالتعلّق لا بالظّهور و    تفصیلیاًّ  عیناً  ربوبیّة اسم الله الاكبر و هی ربوبیّة اذ مربوب ذكراً و 

بالاحاطة و   و عیناً بالتعلّق اذ مربوب ذكراً و ةاسم الرّحمانیّة و هی ربوبیّ  ربوبیّة لا بالاحاطة و السّادس

و ایاك نستعین و السّابع ربوّبیة اذ مربوب    نعبد  تلك الربوّبیّة هی العبودیّة ایاّكو  اذ لا مربوب بالظّهور  

لقد اشار الصّادق علیه   و  لمربوباحاطة و ظهوراً و هی الربوّبیّة الملقاته فی هویة حقیقة ا  و  عیناً  ذكراً و

 م فی قوله بتلك الربوّبیّة العبودیّة السّلا

181 ص  

الربوبیّة اصیب فی العبودیهّ    فی  كنهها الرّبوبیّة فما فقد فی العبودیةّ وجد فی الرّبوبیّة و ما خفی  جوهرة

 موجودة فی غیب الاشیاء و شهادتها و هو المراد فی قوله تعالی  الرّبوبیّه  شیءمحیط و ان تلكبکلّ 

الرّبوبیّه لهمُ بهم و انّ الله  بتلك من ربّهم ای ربوبیّة الملقاة فی هویاّتهم و هو الله تعالی اهدیهم هُدی

  كان لاتدركه   ربوبیتّه اذ  ءفی تلك الرّبوبیاّت السّبعة لعزّ كبریا   نفسه  سُبحانه جعل علیاّ علیه السّلام مقام

و الأوهام و هو یدرك الأبصار    الأفئدة  و لاتحویة خواطر الأفكار و لایصعد الی هوآء ربوبیتّه طیر  الأبصار

 ربّهم  ولئك هم المفلحُون و الفلاح منامن ذكر الهدایة من ربّهم و    رشحة  و هو اللّطیف الخبیر و ذلك

التّفرید و استقامتهم علی التوّحید   بیتي  فو هو علی درجات لأهل البیان نفس التجّرید و ورودهم  

المبادی    شیئ   بحیث لایمكن فی امكانهم ذكر  المعانی معرفة  و  الّا ذكر الله الاعزّ الاكرم و لاهل 

م الله علیهم السّلا آل طمطام ذكر الواحدیّه و هی رضوان الاكبر و لاهل المعترفین بولایة فی ورودهم

و لاهل المعترفین بشیعة آل الله سلام الله علیهم   الرّحمن  لجّة بحرورودهم فی ارض الزّعفران و هذه  

 الفلاح قال وكثیب الاحمر و مجمل القول انّ كلّ راحة حق فی محلّ الحقّ ه فی ورودهم

182 ص  

لاجل  رسول الراحة  هذه  انّما  و  بلال  یا  ارحنا  آله  و  علیه  الله  صلّی  یكشف    الصّلوة  الله  فیها  لانّ 

هی لقاء الرّحمن ای راحة اعظم منها قال رسول الله   و  به لانّ الصّلوة هی حقّ الفلاح المحبوب نقا

و   الالهیّة  عینی فی الصّلوة و الصّلوة و كلّ الأعمال هی مقتضی الكینونیّة  قرّة  صلّی الله علیه و آله

الرّحمن و هو الغنّی المتعال بل   تعالی  صورة الأنسان و ما هی تكلیف من الله بالأجبار علی عبادة
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الربوّبیّة و هی الفلاح و النجّاة من عمل لله تعالی فی    لجلال  هی الرّوح و الراحة من مقتضی العبودیّة

من عمل    و   حة و الرّوح و الرّیحان فهو اهل الفلاحا ی نهج الحُبّ و الرّ لفی كلّ اعماله ع  و  كلّ العوالم

لانّ الله عادل غفّار حامل تلك    الناّر  بته النجاة بعد مكثه فی وجهة فعاقکلفعلی سبیل المشقة و ال

  لربوّبیّةالإقرار  و هو علی علیه السّلام و الأقرّار بعبودیّة لله هو الفلاح و    الربوّبیّة  الفلاح من الله هو حامل

الّذین انّ  قال الله  الهلاك  و  الغلّو  ءانذ  كفروا  من غیر عطاء الله هو  تندرهم  سوآء علیهم  لم  ام  رتهم 

 لانّ   الشیئ و انّ الله بعلمه و قدرته و انذاره سوآء بالمؤمنین و الكافرین  احداث  لایؤمنُون ارادت الله

الأنكار و علّة الأیمان    من  الله سبحانه خلق المؤمن بما هو فیه من الأیمان و خلق الكافر بما هو فیه

 كانبالقبول هی بعینها علّة الانكار و هو الله 

183 ص  

من شاءالله اوجده بایمانه و من شاء   و  علی عرش الفعل بكلّ الاشیاء فمن شاء الأیمان شاءالله  مسُتویاً

عن شیئ و هو القادر المختار خلق الله الاشیاء علی كمال    قدرة  الكفر اوجده بكفره و ما الله مانع

علمه هو فوآد    فی  د الله ایجاده بما هُو علیهیمكن فی حقّ الأمكان و اوّل الكفر الذّی ارا  بما  الأختیار

واهی لعنة الله علیه و هی لعنة الله علیه لا بالله طرفة عین لا فی ذر الأولی امكان فوأده و   یؤمن  ابوالدُّ

امكان جسمه    الرّابع  قلبه المعكوس و لا فی ذرّ الثاّلث امكان نفسه و لا فی ذرّ   امكان  لا فی ذرّ الثاّنی

تقمصها ابن ابی قحافه من قمیص الأعراض   لقد  ر مطلق و هو معنی قول علی علیه السّلامو هو كاف

هو لعنة   و  صلی الله علیه و آله و الشّرك بی و باوصیأئی و العداة لاحباّئی  بمحمّد  عن التوّحید و الكفر

فی عوالم الأربعة ینحدر عنی   عنی  الله علیه لیعلم انّ محلی منها محل القطب من الرّحی ینحدر

عرفت و هو تمام الكفر و من رشحة كفره ابوالشّرور لعنة    بعدما  السّبل و لایرقی الی الطّیر فیعلمه كفرّت

و علیه دلّت و هو    بدئت  هو الكفر منه  هو ما فی الحدیث انّ الثاّنی سیئّة من سیئّاته و  و  الله علیهما 

الی ما لانهایة فمنها و انّ الذّین كفروا    ارض  تمام الكفر و اصل الجحیم و كلّ شر وجدت فی ای

 بالتبعیّه  بالأصالة منها و

184 ص  

محمّد صلّی الله علیه و    دعوة  و هی الجهل الكلّی و من مظاهرها هی الابلیس سوآء علیهم  لفروعها

 علیهآله بالتوّ 
ّ
 ءانذرتم خوفتهم ام لم تنذرهم ام لم یخوّفهم لایؤمنون   السّلام  حید و النبوّة و الولایة لعلي
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الله في ذرّ الرّابع هذا    صلي  عن علمه فیهم و هم الذّین لما كفروا بمحمّد رسُول الله  عالیالله ت  اخبر

صلّی الله علیه و آله اوّل ما عصی الله عزّ رسول الله    قال العالم فكانوا في علم الله عزّ و جلّ لایؤمنون

حبّ النسّاء و قال   و  و حبّ الرّاحة  النوّم  و جلّ ستّ حبّ الدّنیا و حبّ الرّیاسة و حبّ الطّعام و حبّ 

و الغضب و قد قال ابو عبدالله علیه السّلام    السّخط  و ةحمالزصلی الله علیه و آله الكفر اربّعة الرّقبّة و  

نهی عن الشّجرة حمله   حین  امّا الحرص فانّ آدمفثلاثة الحرص و الاستكبار و الحسد    الكفرأصول  

ا  نحیث امر بالسّجود لآدم ع فابی و امّا الحسد فاب فابلیس  الحرص علی ان اكل منها و امّا الاستكبار

آدم الاولی هو میله الی    عصیان   قة الامر الكفر هو الشرك فاوّلقتل احدهما صاحبه و حقی  حیث  آدم

لُجّة الأحّدیه و   تلكا یجاد  الشجرة الواحدیّة و میله هو   اقفاً فی  الشّجرة فی نفسها و الا ان كان و 

 غیرها فلایخرج من جنّة محمّد صلوات الله علیهم و آله فعند المیل جاء الی لایمیل

185 ص  

آدم الأولی خلقها الله من المشیةّ    حوّاهي  و    ةمیل عن الجنّة و تعلقّ المشیّة بالارادفاذا جاء ال  الشّرك

  الّاثنینیّة  خرج من جنّة الهوّیة و دخل فی طمطام الاسود الدّنیا نار   عصی  لسكون آدم الاولی فلمّا

فادركه جود فاطمة صلوة و   الله  فتلاطم و تداخر بالخضوع و الخشوع  بالبدآء  اقرّ لله  و  علیها فبكی 

ل الله سلام الله  آالاعتراف ب  بحسبالی الله تعالی بالتمّسك    تاب  بحرمة الخمر و بكی ثلثین یوماء ثمّ 

علی سمعهم و علی    وختم الله علی قلوبهم    الیالله توبته فكان من المحسنین قال الله تع  فقبل  علیهم

امضاء القضاء بان لابدآء بعده القلب هو    من  لختم سمة الختما  ة و لهم عذاب عظیموابصارهم غشا

  رسول  رسول الله صلی الله علیه و آله برایة و السّمع هو الأوّل لانّه كذب علی علی الثالث لانّه كذب 

بحانه و  له ببصره و انّ الله سُ آو  علیه الله بسمعه و البصر هو الثاّنی لانّه افتری علی رسُول الله صلّی الله

و ابصارهم بسمة یعرفها من یشاء من عباده و هو الله تعالی   اسماعهم  هؤلاء الذّین كفروا قلوبهم و  سم

 السّمة  العقل یعرف كفرهم بهذه  و  بتلك السّمة كلّ عباده لان لایجهل من كفرهم شیئاً  یعرفهم  شاء ان

قد عرفهم كلّ الاكوان و   و  همو الجهل یعرف كفرهم بهذه السّمة و السّمة كل ما نسب منهم و الی

 الأعیان من فی الأقطار و الأكوار بانهم كفّار لا 

186 ص  
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من النّظر الی آیة    اعینهم  و جعل الله علی ابصارهم غشاوة و هی كفر نفوسهم الذی حجبت   یؤمنون

علیهم و هذه الغشاوة لهم سمة ظاهره و لهم عذاب عظیم   الله   ولیه سلامو  الله و آیة نبیّه و ولیّه و شیعة  

العذاب العظیم   و من كفرهم بالله و بمحمّد و اوصیائه صلواة الله علیهم یكذبون فی الآخرة بما كانوا

كشف الغشاوة یوم القیمة عن بصائرهم   اذا  هو علی علیه السّلام لانّه مظهر عظمة الله و جلاله و عدله

لقائه   یتمنوّن  علانیّة المعبود و مظاهر آیات الحّی فی عوالم القدس و الجبروت  و  مقصودیرونه بانّه ال

علی اعینهم غشاوة فیبعدهم عن قربه و    جائت  و قربه و لما كان حرم الله لقائه عن كلّ كافر بولایته 

ودهم و فی وج  مبدء  كانت لهم عذاباً عظیماً و ناراً كبیراً و تلك العذاب من  كبریائه  مشاهدة جمال

خر و ماهم مناّ بالله و بالیوم الآآالناّس من یقول    من  و  كلّ عالم فیهم و لكنّهم لایشعرون قال الله تعالی

السّلام بولایته   علیه  القوم المخصوصُون الذّین نسی الله بارئهم یعتقدون بالأیمان بعلی  ای  بمؤمنین

هم بمؤمنین لأنّ علیاّ ع انمّا هو مظهر الهویة فی    ما  خر دار السلطنة علی علیه السّلام وو بالیوم الآ

 لله فی مقام الأحدیّة و لا هی هو و لا هو القدیم غیرها و استقرّ  ةیآ بانهّ مقام التوّحید من عرفه

187 ص  

هو یوم الأوّل و هو    و  خرتلك اللجّة بحیث لایخرج منها لمحة فهو من المؤمنین بالله و بالیوم الآ   فی

م فهو من المؤمنین بنور الله و هو نور علی علیه السّلا  اضاء  شّیئ فی الأمكان و هو یوم الّذیمبدء ذكر ال

و آله    بمحمّد  المقام دخل فی تلك المقال و ما هو بمؤمن متعال عصمنا الله   تلك  و من اخرج من

الحسن ابن علی ابوالحجّة علیهم    الامام  سلام الله علیهم من الدّخول فی تلك الضّلال و لقد قال

 الله صلی الله لما اوقف علیاّ علیه السّلام فی یوم الغدیر موقف   رسول  السّلام فی تفسیر هذه الآیة انّ 

عبدالمطلب ابن هاشم ابن  ابن د اللهثم قال یا عبید الله انسبونی فقالوا انت محمّد ابن عب المعروف

اولی بكم من انفسكم و اَنَا مولاكم و اولی بكم منكم بانفسكم    الست  عبد مناف ثمّ قال ایّها الناّس

ی  لمن كنت مولاه و او  الا  یا رسول الله ص فنظر الی السّماء و قال اللّهمّ اشهد ثلثاً ثمّ قال  بلی  قالوا

والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله    من  لآ  اللّهم وبه فهذا علی مولاه و اولی به  

بامرة المؤمنین ثمّ قال لتمام    له  لاوّل قم فبایع له و كذلك الثاّنی امره بالقیام و البیعة فبایع  قال  ثمّ 

عهود و كلّهم ثمّ تفرقوا عن ذلك و قد اكدت علیهم ال  فبایعوهالأنصار  التّسعة ثمّ لرؤساء المهاجرین و  

 المواثیق 
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الخلق الی الله و الیك و    احبّ   كانوا یأتون رسول الله صلی الله علیه و آله و یقولون لقد اقمت علیاًّ  و

فی سیاستنا و علم الله ذلك فی قلوبهم خلاف ذلك فاخبر   الجباّرین مؤنة الظلمّة لنا وبه الینا فكفیتنا 

 اماما وسایسا    امرك  و من الناّس من یقول آمنا بالله الذّیو جلّ عنهم فقال یا محمّد    عزّ   الله
ّ
بنصب علي

  عهد   و ذلك المشهد هو بعینها هو مشهد ذرّ الاول حین اخذ  بذلك  و لامتكّ مدبّراً و ما هم بمؤمنین

یعلم الّا بما هیهنا التشّریع طبق التّكوین  لا  الرّبوبیّة عرف من عرف قد علم اولوالالباب ان ما هنالك

الاقرار بالنبّوة   ذرّ   الأولی ذرّ الأقرار بالتوّحید و ذرّ الثانی و مشهد الثاّنی  مشهد  و تلك المشهد اعظم من

ذرّ الاكبر و بقی مشهد اخری و هو ذرّ الرّكن  و    الثلثّة  بل سرّ الأمر هذا المشهد یوم الغدیر هو مشاهد

فانّهم كلمة   لشیعتهم  عجل الله فرجه فی بدء ظهوره و هو ذرّ اخذ العهد بالأقرار  القائمأقامه  الرّابع  

علیه السّلام باظهار هذا العهد العظیم و البیعة   الأمام  التّكبیر فی بحبوحة قدس التسّبیح و لذا لما اقام

العهد و البیعة    تلك  مأة و ثلثة عشر عن  انفسهم القدیم یفرّون اصحاب الثلّث  ظاهر م  الكریم لشیعتهم

 ثمّ یرجعون و یؤمنون بالحجّة بتلك البیعة و

189 ص  

  ة لكن كونه و تفصیله لابد من اقامو  المشهد لو كان مع المشاهد الثلثّة بالاجمال و الأمكان  ذلك

  و رسوله و اوصیائه سلام الله علیهم و ماهم بمؤمنین یؤمن بالله   من  الحجّة علیه السّلام و من الناّس

و المؤمن من آمن بنفسه لسّر   ةلآیا  لایؤمنون بشیعتهم و من لایؤمن بهم دخل فی دلالة ذلك  لانّهم

الصّادق علیه السّلام فی قوله انّ الله تبارك و تعالی   المقام  الحدیث تجلّی لها بها و لقد اشار بتلك

غیر موصوف  بالتّشبیه وف غیر مصوّت و باللّفظ غیر منطق و بالشّخص غیر مجسّد وبالحر اسماء خلق

محجوب عنه حس كلّ متوهّم مستتر غیر   الحدود  و باللوّن غیر مصبوغ منفی عنه الأقطار منبعد عنه

  خر فاظهر منها ثلثة اسماء لفاقة اجزآء معاً لیس منها واحد قبل الآ  اربعة  مستور فجعله كلمة تامة علی

ظهر فالظّاهر هو   التّیالأسماء  الیها و حجب منها واحداً و هو الاسم المكنون المخزون فهذه    الخلق

المحبه للّشیعة و مقامها الفوأد اظهرها الحجّة   عهد  الله تبارك و تعالی الحدیث اسم المكنون هو مشهد

و هو   الیتع  و  هو الله و هُو ذرّ الأولی الاقرار بتوحید الله و الثاّنی اسمه تبارك  الأوّل  الثلثّة الظّاهرةع و  
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و الثالث اسمه تعالی و هو ذرّ لا اله الّا    بالنبوّة  ذرّ الحمد لله و هو الأقرار بمحمّد صلّی الله علیه و آله

 بوصایة علی الأقرار الله فی یوم الغدیر و هو

190 ص  

و حجب واحد العدم    الیها  احدی عشر من ولده و فاطمة صلواة الله علیهم اظهر الله هذه الثلثّة لفاقه  و

الشّیعة المكنون عند انفس  السّلام   قد  احتمال الخلق و هو  قال علیه  بنور الحقیقة  المتّفرس  عرفه 

 فیهم   الدّخول فی لجّة التّفرید بانعادوا قال الله تعالی یخادعون الله ب  من  اوالی من والوا و اعادی

واحد عشر من ولده و هم اهل   علی  امكان النّظر الی انفسهم و الذّین آمنوا و هم اهل الاقرار بولایة

السّلام بانهّ اولی من امكان النّظر الی انفسهم و ما یخدعون   علیه  لجّة التوّحید استقروا فی ولایته علی

انفسهم بالورود   حرموا  لی انفسهم كسراب بقیعة و شجرة مجتثة لانهّم لانّهم حین النظر ا  انفسهم  الّا 

لهم من قرار و لا شعور و لا من یفرّون بتلك    و ما  والفناء  الی لجّة العزّ و البقاء و دخلوا فی طمطام الذلّ 

انفسهم  ةالخدع قدروا علی شیئ  و  الّا  ما  لهم  امهاله  لولا  و  نصرتهم  لغنّی عنهم وعن  الله   من   انّ 

و النّظر الی الكثرة و ما    الكفر  طغیانهم بالنّظر الی انفسهم و فجورهم بالأقرار لخلفاء الباطل دائمة

فسه فی لایضّل اهله و هی انّ الله سُبحانه جعل آیة ن  لان  یشعرون و للآیة معنی حقیقی و ها انا ذاكره

شیئ    كمثله  بها و هی آیة حادثة مخلوقة لایشابها شیئئ آیة الله الحق بانّه لیس  لیعرفوهالأشیاء  حقایق  

 شیئ لا اله الّا هو سُبحانه عمّا یشركون و لقد قال علیه السّلام كلّ 

191 ص  

ه الذّی به نظر  ربّه و طرف  من   علیه اسم فهو مخلوق ما خلا الله و تلك الآیة نفس الشّیئ و حقیقة   وقع

 الله علیه و آله اعرفكم بنفسه اعرفكم برّبه و قال علي علیه السّلام صلي الیه اعرفوا الله قال رسول الله

ربّك ظاهرك للفناء و    تعرف  عرف نفسه فقد عرف ربّه و فی الانجیل قال الله تعالی اعرف نفسك  من

یه فقد عرف الله و لا سبیل للعبادة سواه و لا فرق  الذّی ف   النفس   باطنك اَنَا من عرف الله بسبیل هذه

الممكنات    بصفت  عرفه  الّا انّه عبده و خلقه من عرفه كمعرفة الله سُبحانه فقد عرفه و من  المعرفةفي  

الممكن من عطاء القدیم انّ الذّین یعرفون الله   حق  فلایعرفه لانه هو آیة التوّحید و شبح التّفرید و غایة 

له آیة تدّل    شیءکلّ في  و انّ الذّین یخادعون الله و لایخدعون الّا انفسهم و    انفسهم  الّا   و لایعرفون

فیها جمال الله ای بما تجلّی لهم بهم و    ینظرونالأشیاء  علی انّه واحد و تلك الآیة مرآءت الله فی  
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 اخذ زادنا و یتسافر   نانفسها عرف من عرف كلامنا و لایعرفه الّا م  الیالأدوات  هی انفسهم انمّا تشیر  

وجه الربّ هی  العبد و لقد قال علی علیه السّلام كشف سبحات الجلال من غیر اشارة مشاهدة معنا

الیه و حقیقة لدیه و ان الله سُبحانه   نفسه  كشف السّبُحات من غیر اشارة و لیس اقرب من شیئ من

 به  متجلیّه به و محاسبه ناظر بالعبدیه و

192 ص  

میّزتموه باوهامكم   كلمّا  ممن ان ینال الیه توجّه احد من خلقه و لقد قال الامام علیه السّلا   سبحانه

لایجاوز وراء مبدئه و الأمكان یصعد الی   الشّیئ  فی ادقّ معانیه فهو مخلوق مثلكم مردود الیكم و

كما كان قال    الان  الی الأزل البحت بوجه لانّ ما سواه معدوم بحت عند جنابه و  سبیل  الامكان و لا

عرفناك حق معرفتك و انّ الله سُبحانه رضی   ما  سیدّ الموجودات صلی الله علیه و آله فی الأمكان

 علیه  الامام  قال  ما سوی ذلك لایمكن فی حقّ الأمكان و لقدعباده لانّ    من   بالعجز من معرفة نفسه

هو بعینها هذه الكلمة   النّفس  السّلام لا سبیل الّا بسبیل معرفتنا و هذه معنی لا آله الّا الله و تلك

لاهل الفؤآد لانّ الله قد انزله من مجری المداد   ظاهر  حادثة مخلوقه تدّل علی الله بالتوّحید و ذلك

  الحسن   م علی ما قال الأمام و قد قال الأمام موسی ابن جعفر علیهما السّلا  كذلك  السدّاد  علی لوح

السّلام برسُول الله    علیه  م فی تفسیره لهذه الآیة لما اتصّل مواطاتهم فی علی لاالعسكری علیه اللسّ 

آله دعاهم و   ما    فاجتهدوا  عابتهمصلی الله علیه و  یا رسول الله ص و الله  اولّهم  فقال  فی الأیمان 

یجعلنی    و  فی قصور الجنان  الیبهذه البیعة و لقد رجوت ان یفتح الله تع  كاعتدادی  اعددت بشئ

رسُول الله ما وثقت بدخول الجنّة و   یا فیها من افضل النزال و السّكان و قال ثانیهما بابی انت و امّی

 الله  بهذه البیعة والنجّاة من الناّر الّا 

193 

لو ان لی طلاع ما بین الثری    وأعطیت  یسرنی ان نقضتها او نكثت بعدما اعطیت من نفسی ما    ما

قال ثالثهم و الله یا رسُول لقد صرت من الفرح بهذه البیعة و    و  الی العرش لئلاء رطبة و جواهر فاخره

ایقنت  و  السّرور و  الله  رضوان  فی  الامانی  من  ذنوب  الفتح  كانت  لو  علی   اهل  انّه  كلّها  الارض 

من ذلك و لعن من بلغ عنه رسول الله صلّی الله علیه   قال  لمحصّت عنّی بهذه البیعة و حلف علی من

الجبابرة و المتمرّدین قال الله   من ما حلف علیه ثمّ تتابع بمثل هذه الأعتذار من بعدهم خلاف و آله
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  الله الحدیث ای یخادعون انفسهم بالبیعة لعلی علیه   یخادعون   آله  تعالی لمحمّد صلّی الله علیه و

من اقرار الحق صور    كلماتهم  و قول اصل الكفر و فروعه خرجت من اصل الجحیم و كذلك  السّلام

بالشّرك و لا آیة نبوّة الّا خدعوا بالكفر و لا آیة ولایة    خدعوا  العقارب السّجین ما لهم آیة توحید الّا 

السّجین و یتكلمون فی   من  بالنفّاق لعنهم الله بكفرهم و ما یخدعون الّا انفسهم یخرجون  خدعوا  الّا 

الشّعور الحقیقی هو فی آیة التوّحید و محله الفؤآد و    لانّ   السجّین و یرجعون الی سجّین و لایشعرون

 آیة التوّحید الله  مشاعر هو اعلی
ّ
 الأنسان و لمّا هؤلاء الكفّار خدعوا فی علي

194 ص  

الشعور هو صفّة المؤمنین قال    لانّ   لهم شعوراً ابداً  شعورهم و بدّل الله شعورهم بالأنكار و ما  رفعت

بنفسه    ناظر  لكافرفانّه ینظر بنور الله و هو نور الله الذّی خلق منه و ا  المؤمن  علی علیه السّلام اتّقوا فراسة

فی قلوبهم مرض    الیقال الله تع  الغفور  له من شعور قد عرفه المؤمن الظهور بنور الله  و خلق منه و ما

محل   قلب  الیم بما كانوا یكذبوُن القلب اوّل مظهر الفؤآد و هو قلبان  عذاب  فزادهم الله مرضاً و لهم

محّل الجهل الكلّی و هو قلب   معكوس  و قلب  العقل الأوّل و هو قلب محمّد صلی الله علیه و آله 

  اصل   الاوّل اصل خیر و من فروعه التوّحید و كلّ برّ و الثاّنی  معذّبان  ابوالدّواهی لعنة الله علیه و هما 

الكافرین و المرض ضدّ الصحّة و    قلوب  كلّ الشّر و من فروعه الأعراض عن الله و كلّ شرّ و هو تمام

المرض الحقیقی هی الأدبار عن تلك اللجّة و قلبه ای الجهل  و الاحدیّة الصحّة الحقیقی هی لجّة

و ازدیاد المرض    مرضاً  لانّه تمام الأدبار و الأنكار فی قلوبهم مرض فزادهم الله  الأمراض  الكلی تمام 

 لانّ الله  ةالاصل و ازدیاد بالتبع و للصحّة بالاصال  عن  هو لاجل ازدیاد الصّحة لان الظلّ لایتخلّف

 و ما لفیضه تعطیل و لانفاد لانّ العقل یترّقی الی فیض الله بما للبقاء خلق العقل

195 ص  

ازید و الممكن محتاج    فقره   نهایة كما فی بدء وجوده و لا له وصول الی محلّ الغنی لو وصل لكانلا

و الأبداع بالأبداع بما لانهایة و ما له من نفاد    بالأبداع  فی كلّ الحال و الله سُبحانه یمدّه لا من شیئ

مرضهم    فی  یصل الی جهل الكلی بالعرض بما لانهایة الی ما لانهایة و ذلك المدد  المدد  و كذلك

عذاب جنهّم بالانعدام وجودهم و   فی  ون الكفّارمن الله سُبحانه لهم عذاب الیم و نار عظیم و یتمنّ 

یكذبون بما فی انفسهم بما جعل الله فیهم من آیات علی علیه    كانوا   لایقدرون و ذلك العذاب بما
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   من  السّلام
ّ
السّلام هو الشّرك   علیه  بدء المعانی الی رتبة التّراب و الكذب هو الشّرك و الشّرك بعلي

یه السّبیل الیه مسدود و اوّل عقل یحكی فی الّامكان  آللأزل    لیس  یه نفسه وآة الله  بالله لانه آیة الله و آی

اللّاهوتیّة   النفس  صلی الله علیه و آله هو نفس علی علیه السّلام فقال ع فی تلك  محمّد  عمّا فی قلب

ه وعت و الیه  اصلها العقل منه بدئت و عن  بالذّات  ةحی  ةالكلیّة الاوّلیة قوة لاهوتیّه و جوهرة بسیط

بالكمال فهی    تعود  الیه اذا كملت و شابهت و منها بدئت الموجودات و الیها  عودها  و  دلّت و اشارت

من عرفها لم یشق ابدا و من جهلها ضلّ   المأوی  ذات الله العُلیا و شجرة طوبی و سدرة المنتهی و جنّة

 اقرّ لله بان منّی صدرت فی الحدیث بانّه ع قام الی الصّراط و  ورد و غوی و هذه سرّنا

196 ص  

صلّی الله علی   هو منتها  مأویه  شیء انّ ذكر الخیر كان اوّله و اصله و فرعه و معدنه والخیر من کلّ   لّ ك

الكلیّه و كذلك اوّل ما یحكی عن جهل    نفس   محمّد عقل الكلی و علی علی علیه السّلام نفسه

سرّ ما ورد فی الحدیث اقامه الله علی الصّراط حتّی اقر الله    هذه  الكّلی هو ابوالشرور لعنة الله علیه و

الله علیهما لم    لعنة  منی صدرت كلّ الشّر عن كلّ ذی شرّ لانهّ تفصیل الأول جمیع مقاماته  بان  تعالی

من البحر الاجاج ظلمانّیاً فقال له ادبر فادبر ثمّ   الجهل  م خلق اللهل علیه السّلایؤمن بالله طرفة عین قا

فی الناّر بعدل    و  یقبل فقال له استكبرت فلعنته الحدیث بدوام قدرة الله هو كذّب  فلم  قال له اقبل

ن الا انّهم  قالوا انمّا نحن مصلحو  الأرضفي  الملك القهّار قال الله تعالی و اذا قیل لهم لاتفسدوا  

 الأحدیّة یشعروُن و اذا قیل محمّد ص لسان الله لكلّ العوالم لاتخرجوا عن ارضلا المفسدون ولكن

و مالها من قرار قال    ةثمجتّ   نكس علی علیه السّلام فان خروجكم عن محبته دخولكم فی طمطام

بولایة علی علیه السّلام لقبول الایجاد ولكن الفساد   مقرون  انی و من فی امكانی  الكفر  ءالأوّل مبد

افسادهم لنكس بیعته و    و  فاخبر الله عن سّرهم بالخروج عن لجّة محبته  الیقال الله تع  الأنوجاد  لثمرة

 مهم لایعرفون بان نكس بیعة علی علیه السّلا

197 ص  

منوا  آو اذا قیل لهم    تعالی  ون قال اللهبیعة الله و هم عند نكثهم معذبیّن بنار الأنكار و لایشعر  نكُس

الّا انهّم هم السّفهاء و لكن لایعلمون و اذا قیل شیعة    السّفهاء  منآمن الناّس قالوا انؤمن كما  آكما  

علاماته الذّی جعل   و  السّلام للخارجیّة عن لجّة احدیّة مولاهم اعترفوا لفضائله من آیاته  علیه   علی
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بعلی ع كما آمن السّفهاء كالسّلامان و    اتؤمن  ا اهل الأنس بالله یقولونشیء كما اذعنوالله فی کلّ 

  انفسهم فی بقاء الله و اعرضوا عن ذكره غیره بالدّوام لذكره و   فنوا  اصحابه صلی الله علیهم بانّهم

رضوا  السفهاء لانهّم    هم  الله الحقّ لاهل الأماكن و الاكوان اعتقدوا بان الاوّل و فروعه  فاخبر  طاعته

بقاء لانّهم لایعلمون قال الله    السّلام مقصد عزّ و  علیه  بالفناء و العذاب بالاعراض عن ولایة علی

مُستهزئون الله    نحن  مناّ و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا اناّ معكم انمّاآآمنوا قالوا    الذّین  تعالی و اذا لقوا

اهل طمطام الواحدیة الذّین آمنوا بعلی علیه  اذا لقوا    و  یستهزی بهم و یمدّهم فی طغیانهم یعمهون

  الی  مناّ به له الجلال بعد كشف السّبُحات و الأشارات و اذا رجعواآ  قالوا  م فی لجّة الأحدیّةالسّلا

نحن مستهزؤن باهل   انمّا  انفسهم قالوا انا معكم فی طمطام السُبحّات و الكثرات امكانا او تكونیاً

 د فیها بالأعتراف بولایة ولجّة الأحدیّة و الور

198 ص  

فعله فلمّا استهزئوا بانفسهم    فی  علیه السلام الله یستهزؤ بهم ای خلق الأستهزاء لهم بهم هو عادل  علی

خلق الاشیاء بفعله علی حبّ قوابلها لفعله بمعنی انّه    سُبحانه  سرّ الأمر هو انّ الله  اء وزخلق الاسته

  هی   قبلت و انّ الله سبحانه خلق الاستهزاء بصورتها التّی  صورها كما   ی وئیش  احدث موادها لا من

ه علی قبول  بما هم علی بهم  نفس قبولها و استهزاء الكفّار للمؤمنین هی نفس ایجاد استهزاء الله لهم

السّلام حین سئله عن هذه الآیة و اشباهها انّ الله    علیه   صُورتهم و ما الله بظلّام للعباد و قال الرّضا

خریّه و    جزاء  و جلّ یجازیهم  لایسخر و لایستهزئ و لایمكر و لایخادع ولكن الله عزّ   تعالی  تبارك و السُّ

عُلوّاً كبیراً قال الله تعالی اولئك    الظّالمون  ا یقولجزاء الاستهزاء و جزاء المكر و الخدعة تعالی عمّ 

 تجارتهم و ما كانوا مهتدین اراده الله بشیئ هو ایجاد لشیئ   ربحت  فما  الذّین اشتروا الضّلالة بالهُدی

الله علیه لانّه بالكون بنفسه    لعنة  الضّلالة و اصلها هی ابوالدّواهی  ارادته باولیك هم ایجادهم وتمام  و

لقمیص قصب الخلافة بالهدی الذّی هو الولایة و    لنفسه  و بامكان بجیمع الكفّار اشتری الضّلالة

اهلها    لانّ أهلها  البعد عن الأنس و القرب و دخل مدینة الوصایة حین غفلة من    و  رضی بالخوف

 یص لایرضون بها و لیس فی اهلها احد فیه یمكن لیس تلك القم

199 ص  
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الرّابح فی    لان  دون نفسه الشقّی الّا شقّی فما ربحت تجارتهم بالكفر لعلی علیه السّلام  العُظمی

بالورود فی لجّة الوحدة فما ینفعهم    القدرة  التجّارة من فان بالولایة و للمعرض خسارة الكفرة و عدم

كانوا مهتدین لانّ الهادی من استّقر    لانّ الملك للولی و ما  الأمكانفي  ذلك الأدبار و ما یملكون شیئاً  

لجة الأحدیه   فی  و لیس محتجباً بالكثرة الامكانیّه و اقرّ لعلی علیه السّلام بالولایة  الأحدیّة  فی عماء

 ا تعالی مثلهم كمثل الذّی استوقد نار  الله  كان هادیاًّ مهدیاً و ان المُعرضین ما كانوا مهتدین قال  ینئذفح

به مثل   بهعین المش  بهفی ظلمات لایبصرون المش  تركهم  ذهب الله بنورهم وفلما اضائت ما حوله  

 كمثل المنكرین ولایة آل الله علیهم السّلام و مثل المنكرین كمثل الذی   الأحدیّة  الخارجین عن لجّة

و هم  ولایة ائمة الناّر  فی  ناراً فلمّا اضائت ما حوله ذهب الله آیة الولایة عن نفوسهم و تركهم استوقد

للكفر بمحمّد صلّی الله علیه و آله و الثاّنی   فالأوّل  لایبصرون صّمء بكّمء عمئ فهم لایَرجعُون الأول

 السلام و الثالث فالثالث للكفر بفاطمة صلواة الله علیها فهم بعد كفرهم لا   علیه  فالثاّنی للكفر بعلی

رعد و برق یجعلون    و  من السّماء فیه ظلماتولایةّ علی علیه السّلام قال الله تعالی او كصیّب    یرجعون

الله محیط بالكافرین و المشبّه عین المشبّه به او   و  ذانهم من الصّواعق حذر الموتآاصابعهم فی  

 كصیب الثاّنی لانّه 

200 ص  

الله علیه و هؤلاء و    لعنة  السّماء و السّماء الاوّل فیه ظلمات الثاّلث و الرّعد الرّابع و البرق یرید  مطّر

بالامكان یظهرونها الی الكون من الخدعة و   فیهم  ذانهم ای ما كانتآاظلتهم یجعلون اصابعهم فی  

  السلام   حذر الموت و علی علیه  بعد وفات رسُول الله صلی الله علیه و آله  السّلام  الصّواعق لعلی علیه

البحت جلّ جلاله و هو محیط    ذات  باحاطة الله محیط بالكافرین و للاحاطة ثلثة مراتب احاطة آیة

الاسم و لا رسم و لا معرفة عنه لانّه احاطة و احاطة    كان  لم یزل و لا محاط لاذكرا و لا عینا الأن كما

 لمحیت المتعال و الثاّنیة احاطة فعله ای ابداع الصّرف هو الا هو و هو ا  كیف  ذاته سبحان من لایعلم

هی احاطة الله جعل الله   و   اختراع البحت و هو محیط بالاشیاء ذكر امكانیاً و لا محاط عینا تكونییاً  و

مع المحاط و هی احاطة الرّحمانیّة جعل   رنهتمق  احاطة  ةحاملها محمّد صلی الله علیه و آله و الثاّلث

هو المحیط بالكافرین بما تجلی لهم بهم و لیس المراد احاطة الذّات    و  ا علی علیه السّلامالله حامله

الامكانی و   بعلمه  و الأقتران و التحّدید لان الاشیاء محدود و هو سُبحانه هو المحیط  التّغییر  لالزام
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م ذاته و لا معلوم اشهد  السلام العل  علیه  یزل عالماً و لقد قال الصّادق  الذّات عالم و لا معلوم و هو لم

ن وجود المعلوم و علمه بالأشیاء قبل وجودهم  مو هو غنی    الذّات  انّ قوله الحقّ و الان كما كان علم

 كعلمه بعد 

201 ص  

و علی علیه    تشریف  علماً نسبة  الیو علمه المحیط هو علمه المتقرن بالشیئ سمّاه الله تع  وجودهم

لجّة الأحدیةّ بغیر اذنه و هو   عن  السّلام حامل ذلك العلم و هو محیط بالكافرین و الكافرین خرج

الله تعالی یكاد البرق یخطف ابصارهم كلمّا    قال  محیط بالأشیاء لهم بهم و هو عذاب بالكافرین

اذا و  فیه  لهم مشوا  لو شاء الله لذهب بسمعه  اظلم  اضاء  و  قاموا  انّ الله علی علیهم  ابصارهم    م و 

بالتوجه الی وحدة    افئدتهم  قدیر انّ المنكرین لولایة علی علیه یكاد البرق یخطف انصار  شیءکلّ 

صلی الله علیه و آله قاموا بالأنكار لعلی   محمّد  الحقّه آیة علی علیه السّلام و اذا اظلم علیهم بوفاة

بال الی انفسهم و لو شاء علی لاخذ القدرة و الحیوة بنظر الأستق  الغضب  علیه السّلام و لبسوا قمیص

الله فی كلّ العوالم    مشیتّه  شیءقدیر لانّه ما یشاء الا بما شاء الله و هو ذاتو هو علی کلّ   الغاصبین  عن

آل یس مجاهدتك فی الله ذات مشیةّ   زیارةفي  و لقد قال الحجّة محمد ابن الحسن علیهما السّلام  

  و   تهو صبرك فی الله ذو اناة الله و شكرك لله ذو مزید الله و رحم  الله  فی الله ذات انتقامالله و مقارعتك  

ذلك حقّ    و  استأثرت به سنتّكم  لامشیتّكم و المحوّ ما    به  هذه و القضاء المثبت ما استاثرت  بعد  فیها

و ابقاء شیعة علی علیه السّلام شاء    كفرهم  مشیّة الله احداثها فلمّا شاء وجود الأوّل و اظلامه لازدیاد

 افسادهم و یتحمّل اذاهُم لانّه علیه 

202 ص  

لانّ قدرته    الذات  شیء قدیر و لیس المراد قدرةاعطاهم عن الله بما هم علیه و هو علی کلّ   السلام

هم بإیجاد لة بالاشیاء و المتعلقّة  نالمقترّ   القدرة  و  ل قادر و لا مقدور و الان كما كانیز  ذاته و هو لم

 شیء قدیر و اذا جریو جعل الله علیاًّ علیه السّلام حاملها و هو علی کلّ  قدرةهي هی قدرة الفعل و 

فی هذا الكتاب لایعلم   لك  بذكر المقام فها اَنَا ذا اذكر سرّ المقام قد علم اولوالألباب ان ماهنا  القلم

انّ المعروف لدی الأشارات اتیّة و سبیله و لقد قال  و الّا بما هیهنا و هو انّ الأزل هو هو لایعرفه سواه

هو    كان  لها بها الحدیث فلمّا تجلّی الله لها بها جعلها مقام فی المعروفیةّ اذ  تجلّی  علی علیه السّلام
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الی الكبریاء نفسه و    بالصّعود  عزّ قدسه او ان یقدر عظم الافئدةة العارفین بق رفالمتعال من ان تنال م 

و هو اللّطیف الخبیر قال علی علیه السّلام للسّلمان   الأبصار  هو كما یقول لاتدركه الأبصار و هو یدرك

ما    و  الله و معرفة الله معرفتی و هو الدّین الخالص بقول الله سُبحانه و تعالی  معرفة  معرفتی بالنوّرانیّة

قوله حنیفاً و هو الاقرار بنبوّة محمّد    و  امروا الّا لیعبدوا الله مخلصین له الدّین بالتوّحید و هو الأخلاص

ولایتی فقد    ...  قوله و یقیمون الصّلوة و هی ولایتی فمن  و  صلی الله علیه و آله و هو الدّین الحنیف

 مؤمن الممتحن الّذی لم یرد علیههو صعب مُستصعب یا سلمان و یا جندب ال و اقام الصّلوة

203 ص  

كفر فسلمّوا لله امره   فقد  من امرنا الا شرح صدره لقبوله و لم یشك و یرتاب و من قال لم و كیف شیئ

علی خلقه و خلیفته فی ارضه و بلاده و اعطانی    امینه  فنحن امر الله یا سلمان و یا جندب ان الله جعلنی

  رفه العارفون فاذا عرفتمونی هكذا فانتم مؤمنون یا سلمان و یا جندب لایع  و  ما لم یصفه الواصفوُن 

و الصّلوة لایتی و لذلك   آله  الله تعالی و استعینوا بالصّبر و الصّلوة فالصّبر محمّد صلی الله علیه و قال

ستبصروا  الخاشعین و فاستثنی اهل ولایتی الذّین ا  علی  الأ  قال و انّها لكبیرة و لم یقل انّهما ثمّ قال

یطفی و نعمة الذّی  لا  یا سلمان و یا جندب و نحن سرّ الله الذّی لایخفی و نوره الذّی   هدایتی  بنور

فقد استكمل الدّین القیّم یا سلمان و   عرفنا لاتجزی اوّلنا محمّد و اوسطنا محمّد و آخرنا محمّد فمن

  خلوقات فقسم الله النور نصفین نسبحّ قبل المسبحّات و نشرق قبل الم  نور  یا جندب كُنتُ و محمّد

كذلك قال النبّی انا   علیّا  خر كنجلّ لا كن محمداً و للآ  مصطفی و ولی مرتضی فقال الله عزّ و  یبن

 منّی و لایؤدی عنی الّا انا
ّ
و انفسنا و انفسكم و هو  الیعلی و الیه الاشارة بقوله تع و من علی و علي

قتل انقلبتم علی اعقابكم   او  مات  نفاا  فی عالم الأرواح و الانوار مثله قوله تعالی  اتحادهما  اشارة الی

 و المراد هنا مات النبی او قتل الوصی لانهّما 

204 ص  

شیئ واحد فی عالم   فهما واحد و نوره واحد اتحدی لمعنی و الصّفة و افترقا بالجسد و التّسمیة شیئ

انت منی و انَا منك ترثنی وارثك انت    الاجساد  و كذلك فی عالم   یمسج الأرواح انت التّی بین  

علي   صلوّا و معناهصلوّا علیه و سلمّوا تسلیماً  الیالجسد و الیه الاشارة بقوله تع من منّی بمنزلة الرّوح

بالتسمیّه و الصّفات فی   بینهما  محمد و سلموا لعلي امره فجمعهما في جسد واحد جوهري و فرق
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علي النبي و سلمّوا علي الوصي و لاتنفعكم صلوتكم علي   صلوّا  الامر فقال صلوّا علیه و سلّموا فقال

 بالولایة یا سلمان و یا جندب و كان محمّد الناّطق  الّا   النبّي بالرّسالة
ّ
   و  بتسلیمكم علی علي

ّ
علي

و    الجمع   الصامت و لابدّ فی كلّ زمان من ناطق و صامت فمحمّد صاحب اَنَا صاحب الحشر  و 

اَنَا صاحب الرّجعة و محمد صاحب الحوض و   و و محمد صاحب الجنةمحمّد المنذر و اَنَا الهادی 

و اَنَا صاحب الجّنة و الناّر و محمّد صاحب الوحی و انَا صاحب   المفاتیح  اَنَا اللوّآء و محمّد صاحب 

الوصییّن    خاتم  محمّد صاحب الدّلالات و اَنَا صاحب المعجزات و محمد خاتم النبّیین و اَنَا  و  الألهام

ابدع القدیم الحمید من عرفه امامه   ما  انّه الحق و كلّ الحقّ منه و الیه من آیة التوحید الیاشهد  

هو الّا آیة الحمید قال الله تعالی یا ایّها الناّس اعبدوا ربّكم   ما  الیقین و من جهله ورائه السجین و

 الذّی

205 ص  

ای ادخلوا الجنّة الاحدیّه   ربّكم  اعبدواو الذّین من قبلكم لعلّكم تتّقون یااهل الأنس بالله    خلقكم

 بعد كشف السُبحّات و محو الموهومات و هتك الأستار فقد  الجلال بیت الولایة فان من دخل بیت

العبادة من لاسبیل    فكیف  الله بما هو یمكن فی حق الأمكان و الذّات البحت ربّ اذ لا مربوب   عبد

به و كل معبود ممّا دون عرشه الی قرار ارضه السّابعة    له  لّی اللهلله بما تج  الیه بالتوّجه بلی العبد عابدا

  الله  ما عدا وجهه الكریم و العابد الحقّه بما لایمكن مثله كان محمّد صلی  مضمحل  السّفلی باطل

تجلّی الله له به قال   الأمكان  علیه و آله لأنّ معبودیّة الحقّه به ظهرت علی كمال ما یمكن فی حقّ 

و انت المحبُوب و هذه سرّ القول من كلام علی    الحبیب  شأنه فی لیلة المعراج یا محمد انتالله عزّ 

و سُبحان الذّات من ان تقع الیه الاشارة و سُبحان الله عمّا یصفّون   الملكفي  علیه السّلام دام الملك  

و ما یعبد    یفنی العبد  اللّجة  العبادة الممكن من عبد الله به و دخل لجّة الاحدیّة لانّ فی تلك  حقّ   و

لله بما یمكن فی حقّ الأمكان    كان عابدا  فحینئذٍ   به و ما بقی للعبد الّا صرف الظهور و وجه المعبود

لم    و   الله معبود فقد اشرك بالله  الله بغیره بالنظّر الی نفسه بانّه عابد و هو   عبد  من عطاء الرّحمن و من

 یعبد شیئاً لانّ من اشار الی الله فقد اشرك به كیف التوّحید بین

 206 ص
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توجّه بالله الأحد الصّمد    و  بل دخل بیت آیة التّی تجلّی الله له به بلا اشارة و لا اشعار  الأشارتین

 كما هو حقّه لایقدر احد لانّ ما سواه حادث  و الا  حقّهفي  الذّی لا آله الّا هو فقد عبدالله بما یمكن  

  عبده من لیس له ذكر فی عزّ رتبته من دخل لجّة الأحدیّة شهد لنفسه فاسمع   و  كیف عرف القدیم

المتغایر بین   رسول ارتفع  فیها  المعراج لانّ  لیلة  آله فی  و الوصف و    الواصف  الله صلی الله علیه و 

اختصّها الله لنفسه لمقام معرفته من دخل ها عرف    قد  التّفریدالموصوف و هی لجّة التوّحید و شبح  

 الورود  هو ما قال علیه السّلام لكمیل یرشح علیك ما یطفح منی و لایحصل  الیه  نفسه بان ما وصل

مستقّراً فیها نعم القول ما صدق   بقائه   فیها الّا لمن نظر و شهد بما سوی الله و وجهه بالفناء و دخل بیت 

شیءما خلا الله باطل و كلّ نعیم لا محاله زآئل و هو ما قال  کلّ   الا  لی الله علیه و آله قائلاًالرّسول ص

طلع   فقد  شیء فلمّا اطفاء الكثراتلكمیل اطفی السّراج ای ذكر الأمكان عن کلّ   السّلام  علی علیه

لا آله الّا هو بما   یمالقد  الصّبح و من طلع له الصّبح عرف انّ الربّ هو المعبود و هو الذّات البحت

اسماً فقد كفر به و لم یعبد شیئاً و لقد قال   او  تجلّی لما سواه بما سواه و من اشرك فی عبادة و صفاً

  الله بالتوّهم فقد كفر به و لم یعبد شیئاً ای خارج عن لجّة الأحدیّة و من   عبد   ایضاً علیه السّلام من

 اعشیبا الاسم دون المعنی فقد كفر و من عبد الاسم و المعنی فقد اشرك و من عبد المعنی عبد

207 ص  

سرّه و علانیّه فاولئك   فی  علیه بصفاته التّی وصف لها نفسه فقعد علیه قلبه و نطق به لسانه  الاسماء

بد الاسم دون المسمّی علیه السّلام ان من ع  جعفرأبو  م حقّاً و قال  اصحاب امیر المؤمنین علیه السّلا

لله الواحد الاحد الصّمد المسمّی بهذه    لم یعبد شیئاً بل اعبدوا  و  بالأسماء فقد اشرك و كفر و جحد

  الاسم   وصف بها نفسه تعالی و قال علی علیه السّلام  ،و انّ الأسماء صفات  الأسماء  الأسماء دون

فعل و ان الاشیاء ثلثة ظاهرا   لا  یس باسم وما انباء عن المسمّی و الحرف ما انباء عن معنی معنی و ل

العلماء فی معرفة ما لیس بظاهر و لا مضمر و لقد   یتفاضل  و مضمرا و ما لیس بظاهر و لا مضمر و انمّا

 الحُسنیالأسماء  باسمائه جمیع خلقه قال الأمام علیه السّلام نحن و الله    الله   قال علیه السّلام یسّبح

الّا ان الاسم عبده و    بینهما  احد الا بمعرفتنا و الاسم باب المسمّی لا فرق  التّی لایقبل الله عمل 

و الأسم عالم بالوجُدان  العمل  المعنی  و  فقد عرف    الوجودی  خلقه  الوصل  الفصل من  من عرف 

 اَنَا المعنی الذّی لایقع علیه اسم و لا شبه و الذّات البحت لا سبیل  السّلام  فرقهما لقد قال علی علیه
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عرف من عرف    یشركون  العبادة مردود و التوّجه مسدود الا بما وصف به نفسه سُبحانه و تعالی عمّا  له

بحات و المعبود هو الرّب القدیم و هو الذّ   بعد  الاشارة بان لاسبیل الی الله فی العبادة الّا  ی كشف السُّ

 خلقكم لكم بكم قال 

208 ص  

الله بتوحید وحده بتوحید  وحد علیه السّلام خلق الله الاشیاء بالمشیّة و خلق المشیّة بنفسها من الأمام

و هو الحقّ خلق الاشیاء بفعله و هو لم یزل خالقاً و لا    واحد   الصّفات و الأفعال و العبادة و التوّحید 

اخترعه لا من شئ    و   انّ الخالقیّة المقترنة صفة فعله ابدعه بنفسهذاته المقدّس شیئاً  یقارن  مخلوق لا

كما كان كلّ الصّفات صفة فعله و   الأن  و امسكه فی ظلّه سُبحانه لم تزل كان و لم یكن معه شیئ

السّلام كمال التوّحید نفی الصّفات عنه بشهادة كلّ صفة انّها    علیه  لقد قال علی  الاسماء مشیتّه و

جلّ نفسه عن وصف    قد  و كلّ الموصوف غیرالصّفة و هو الاحد الفرد لیس كمثله شیئ  فالموصُو  غیر

الحدّین حدّ التعطیل   دالأمام علیه السلام تتقی عن الق  ما سواه سُبحانه لایعلم كیف هو الّا هو و لقد

  ما  و  وانهو الذّی خلقكم و الذّین من قبلكم هم ما فی الأمكان الذّی لا نزل بالاك  و  و حد التّشبیه

بالأبداع و الأختراع یتعلّق  المدد فی الابداع الذّی لایتعلّق بالأختراع و كل ما احدث الله اناً فاناً من

بارئهم فاعبدوا  قبلكم  من  الذّین  كما   الذّی  بقوله  الجدید  بالأبداع  شیئ  من  لا  واحدكم  خلقكم 

  تتّقون ای تعلمون انّ احتیاجكم فی كلُ الحال كبدء وجودكم و لا   لعلّكم  خلقكم و الذّین فی قبلكم

 التقوی  وجوداتكم بالنّظر الی اطوار الواحدیّة و ادخلوا لجّة الأحدیّة فانّها تبطلوا

209 ص  

فی جواب الیهودیّة و ما   السّلام  و حقّ العبادة الأعتدال التام لو كانوا یعلمون قال علی علیه  الخالص

مزاجه و من صفي مزاجه قوي اثر النفس فیه و من قوي    صفي  ة الیس من اعتدل طباعهتعنی بالفلسف 

هو انسان دون   بما  الی ما یرتقیه فقد تخلق بالاخلاق النفّسانیّه فقد صار موجوداً  سُمّی  اثر النفّس فیه

و انّ   الصّوری لیس عن هذا الغایّه لمغیر الملك ان یكون موجوداً بما هو حیوان فقد دخل فی الباب

تلك   یعبد  عبادةالإشارات  فی  بان  الحبّ  سبیل  علی  التشریح  الحقیقة   اهل  سبیل  علی   الله 

و اذا جری القلم بذكر العقل    نستعین  و ما العقلاء هی فی مبدء الفرق ایاّك نبعبد ایاّك  بالاستحقاق

 ا قسم للعباد شیئاً افضل قال رسول الله صلّی الله علیه و آله م  قدره  فها انَا اذكر فضله حتی علم اهله
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شحوص الجاهل و لا بعث    من  العقل فنوم العاقل افضل من سهر الجاهل و اقامة العاقل افضل  من

افضل من جمیع الأمّة و ما یضمر النبی فی    عقله  و یكون   فیه  الله نبیّاً و لا رسولاً حتی یستكمل العقل

جمیع العابدین    بلغ  الله حتی عقل عنه و لااجتهاد المجتهدین و ما ادی العبد فرائض    من  نفسه افضل

لوالالباب  والالباب الذّین قد قال الله و ما یتذكرّ الّا ا   اولو  فی فضل عبادتهم ما بلغ العاقل و العقلاء هم

 و قال

210 ص  

لم یك مطبوع كما لاینفع    اذا  علیه السّلام رایت العقل عقلین فمطبوع و مسموع و لاینفع مسموع  علی

  السّلام فقد العقل فقد الحیوة و لایقاس الا بالاموات و لقد  علیه  العین وضؤ الشّمس ممنوع و قال

لقد قال الرّضاء    و   للها  ابو عبدالله علیه السّلام ان الثواب علی قدر العقل و هو احبّ الأشیاء الی  قال

التكلیف الأدب قدر و من تكلّف العقل لایزداد  من علیه السّلام العقل حیاء من الله و الأدب كلفة و

العوالم و لقد قال الأمام   كلّ في  الحدیث و انّ عبادة لله هی الطاعة لعلی علیه السّلام    جهلاً  بذلك الّا 

الآیة اعبدوا ربّكم و اطیعوا ربّكم من حیث امركم ان   ذهله  الحسن العسكری علیه السّلام فی تفسیره

جواد لاینحل حلیم لایجعل    لایجور  لا آله الّا الله وحده لا شریك له و لا شبه و لا مثل عدل  ان  تعتقدوا

و آله عبده و رسوله و انّ محمّد ص افضل النبّین و انّ علیاًّ    علیه  حكیم لایخطاء و انّ محمّد صلّی الله 

و انّ امّة   المرّسلین  آل محمّد ص و ان اصحاب محمّد المؤمنین منهم افضل صحابة  فضلا(  ع )

جعل لكم الارض فراشاً و السّماء بناء و انزل    الذّی  محمّد ص افضل امم المرسلین قال الله تعالی

لجعل نفس  و ا  تعلمُون  به من الثمّرات رزقاً لكم فلاتجعلوا لله انداداً و انتم   فاخرج  من السّماء ماء

 الأختراع و اعظم الاراضی ارض الأمكان و هی 

211 ص  

لانهایة و هی سطح الكبری صُور   ما  الجزر جعلها بارئها فرث الخروج الاكوان بما لانهایة الی  ارض

  و الأرض جهة الانفعال و هی المنفعل عن سماء الفعل و   الأختراع  الله تعالی فیها كلمّا فی الأبداع و

ارض الارادة  ةالهویّة و الثاّنی اسم الأولی ارض المشیّة و سمائها ،الأرض سبعة طبقات للسّماء جعل

  القدر و سمائها اسم الواحدیّة و الرّابعة ارض القضاء و سمائها   ارضة  و الثاّلث  ةو سمائها اسم الأحدیّ 

ارض الكرسی و سمائها    ةالسّادس  الخامسة ارض العرش و سمائها اسم الرّحمانیّة و  الألوهیّة و  اسم



116 
 

و جعل الأرض بالنّسبة الی    ة الكتاب و سمائها اسم الفاطریّ   ارض  اسم العلی سلام الله علیه و السّابعة

ینتهی الی  ان    الی  تلقاة فی فلاة جعل الله الأرض بالسّماء الأولی فوق سماء الثاّنیة  كخلقه  السّماء

الارض جهة الانیّة فلما اقترن القابل بالمقبول   و  ارض السّابعة فالسّماء هو النور الالهی جهة المقبولیّة

  حقیقة الأرض هی صرف عنصر البرودة و الیبوسة و علی الاراضی هی علی   و  مادت الشیئ شیئاً

جعل الله حكم عناصرها    و  افترقمن ربهّ لیس فیها جهة تمایز و    یةو هی وجود الشّیئ و حقیق  السّموات

م انت الله عماد السّموات و الأرض علیه السّلا  الأمام  حكم عنصر واحدة حتّی كانت آیة معرفته قال

 و اعلی الأراضی 

 212 ص

 الحقیقة هی الأرض خلو   فی  لجّة الهویّة و سمائها ارضها لایمكن عند الأبداع اعلی منها بل  ارض

الواحدیّه مبدء    ارض  الأراضی خلوة منها و اوّلمن الأراضی و   تلعلع من هذه الأرض هی ارض 

و شئونها و انزل    الأرض  الأسماء و الصّفات و كلّ ارض وجدت فی كلّ عالم صفة هذه  من  النباتات

من الأبداع لا من شیئ من شئونات الربوبیّة   یخرج  من السّماء ماء ای من سماء المتجلّی بالفتح و به

تجعلوا لعلی لا  لكم من فضل آل الله سلام الله علیهم فلاتجعلوا لله انداداً ای لا  جوداًة  ر الالهیو اطوا

و فعل الله   ةلله نداً لأنّه آیة الله البحت  جعل  ه فان من جعل له شریكاً فقدفتعلیه السّلام شریكاً فی خلا

 و   تم تعلمون باسمه صارت الارض فراشاًذكراً عن غیر الله و ان  الاشیاءفي  یته  آو لیس فی    ةالصّرف

الوصایة لرسُول الله صلی الله    فی  ء ماء و الثمّرات رزقاً فلاتجعلوا فی الأمكان معهآبناء و الم  السماء

كلّ العوالم هی اذا امتزجت   یستحّق تلك المقام و سر الأمر فيلا  علیه و آله و ان تعلمون بان ما سواه

فمن یشابه الأب    الأولاد  لسّماء و نطفة الّام هی الأرض وجدت الأثمار و الاب هی ا  نطفة  النّطُفتان

انیّة نفسه و یجری علیهما حُكمها و الأرض فاطمة    شابهت  شابهت جواهر اوائل علله و من تشابه الام

 صلواة الله

213 ص  

ع من الائمة    بالحسین  م فاخرج اللهو السّماء علی علیه السّلام و الماء الحسنین علیهما السّلا  علیها

الله علیه و آله التّي جعل الله في انفسكم شبهاً و   صلي  رسُول الله  ةیآتسعاً ائمة لكم و لاتجعلوا فی  

  ة جلال  یعلم  ولیّه محمّد ص لانّهالله نداً و انتم تعلمون و المخاطب بالحقیقة الا  سلام هتوصیّ   ةیآفي  
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و لا حكم الا الایمان بل لیس لمن   خشیتّك آل الله سلام الله علیهم فرداً قال علیه السّلام لاعلم الّا 

  عبدنا  یؤمن بك حكم قال الله تعالی و ان كنتم فی ریب ممّا نزّلنا علیلا  لم یخشك علم و لا بمن 

و الرّیب صفة الأول و فروعه اي   صادقین من دون الله ان كنتم   فاتوا بسورة من مثله و ادعوا شهدائكم

 نزّلنا فی ولایة علی علیه السّلام علی عبده محمّد صلّی الله علیه و آله   مما  انتم في شكّ و انكار

بشهدائكم    فاعترفوا  فی عوالم الأمكان ایمكن فی خلافة مثل علی علیه السّلام ان امكن  فانظروا

لایمكن بمثله و لا ورود لجّة    صادقین  ربّكم من دون علی علیه السّلام ان كنتم  ممن جعلوهم آیات

وجودكم لانّ الله جعلكم لاجل تلك اللجّة و جعل فیها حیاته    من  الأحدیّة الّا بولایته و هو المقصود

اتقّوا الناّر لن تفعلوا ف  و  یمكن فی الأمكان ان كنتم تعلمون قال الله تعالی فان لم تفعلوا  مّما  و عزّه

 التّی وقودها الناّس و الحجارة اعدّت للكافرین

 214 ص

لن تفعلوا فی اكوانكم معترفین   و  الله عن كفرهم فان لم تفعلوا فی امكانكم راضین بلجّة الاحّدیة  اخبر

  نار دعوة الحسین علیه السّلام فی یوم عاشورا فان لم تقوموا   فاتقّوا  بولایة المطلقة لعلی علیه السّلام

ثالث اعد الله حبّ هذه    هی  الله تلك الادبار نار محبّة الأول التّی وقودها الثاّنی و الحجارة  جعل

  كلمّا منوا و عملوا الصّالحات جناّت تجری تحتها الأنهارآبشر الذّین  و الثلثّة للكافرین قال الله تعالی

و هم    ةلهم فیها ازواج مطهرّ   متشابهاً و  به  آتوا  قوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذّی رزقنا من قبل ورز

الله بشر الذّین    انّ   الآیة لاهل الحقیقة لها و جهة لایعرفها غیرهم و ها اَنَا ذا اذكرها  هذه  فیها خالدین

صرف الآیة    ةو لجّة الأحدیّ   ةای جنّة الهُویّ   لهم  منوا بعلی علیه السّلام و عملوا الاعمال فی ولایته انّ آ

 ای تجلیّات من الله بها الیها كلمّا رزقوا من ثمرة ای وجدوا   الأنهار  للحّی القدیم تجری من تحتها

امكاننا و اتوا به من الله دائماً  فی من تلك اللجّة قالوا هذه الذّی رزقنا من قبل بان جعل الله تجلیّات

لا مثل و لهم فیها ازواج مطهرّة ای سكونات انفسهم مقدسّة    و  ة انفسهم بان لا شبه لهامتشابهاً بلجّ 

 دائمون ببقاء الله خالدون ةالله امكاناً و هم فی تلك اللجّة القدیم سوی ما عن ذكر

215 ص  

لا مملكة و لا مال بل هم    اذ  بخلود سلطنة الله بل هم مظهر سلطنته سُبحانه و هو سُلطان  یخلدوّن

 یجری لاهل السُبحّات و هم لایعرفون بالأشارة و لا   الأشارات  عطاء الله اجلّ من تلك الاوصاف و



118 
 

ل الباطن انّ الله بشرّ  و لاه  یصفون  عرفهم من عرفهم بان لا اله الّا الله بارئهم و سُبحان الله عمّا  بنفیها

آله و آمنوا بوصیتّه بالبیعة لعلی علیه السّلام بان لهم جناّت و   و   الذّین آمنوا بمحمّد صلّی الله علیه

كُلمّا اخذوا    السّلام  فاطمة صلوات الله علیها تجری من تحتها الانهار ای الحسنین علیهما  حبّ هي  

م و من نسله و آله و اتوا بالحسین علیه السّلا  علیه  صلّی الله  منها علماً قالوا هذا الذی علمنا من محمّد

مظهرّه   ازواج  و لهم ای لمن آمن بالتّسعة المتشابهة بالحسین علیه السّلام  ةجلال في  الائمة متشابهاً به  

الله محبتّهم خالدین و لاهل الباطن علی    محبّةفي  عن ولایة غیرهم و هم    ةمُطهرّ   ةای نفوس مقدسّ 

  بمبدء المسمّی علی علیه السّلام و عملوا الصّالحات باسمائه و صفاته   آمنوا  ظّاهر انّ الذّیننهج ال

من معرفته علی علیه السّلام   حقّه  وصف بها نفسه انّ لهم جناّت ثمانیة قد جعل الله فیها معارف  الذّی

الّا مظهر سمعه و لا خطر عَلی قلب بشر الّا من اتاه بقلب    اذن  عین دون عینه و لا سمعت  تیراما لا  

 سلیم 

216 ص  

الانوار فی الاكوار و    لظهورأربعة  دخل لجّة الاحدّیة یر حین غفلة عمّا سواها تجری من تحتها انهار    و

 بعة ماء الخمرجعلها بارئها مظهر اسمه المُحیی و الرّا  ةو الثاّلث  للرزق  الأدوار النّهر الأولی للخلق و الثانیه

الأزل التّی جعل الله فی كلّ الجنان   جبل  من تحت  ةبارئها لذّة للشاربین و تلك الأنهار جاریّ   جعلها

ماء    من  ما لانهایة بما لانهایة و ما كان لأمر الله تعطیلاً و النهر الأولی  الی  لاستقرارها و الأنهار جاریة

الكثرات مكتوب   الرّحمن صافیاً عن شوائب    لتوحید  دةالبیضاء جاریة لخلق الاشیاء ومنه انبعث الافئ

الاشیاء و منه اصفّرت    لرزق  آله الا هو و الیه المصیر و الثاّنیة من لبن الصّفرآء جاریة  لا  علی ذروتها

  و   و آله كتب الله علی ذروتها فضل محمّد علی الانبیاء كفضلی  علیه  العقول لنبوّة الرّسول صلی الله

لحیوة الاشیاء و منه اخضرّت   جاریّة  اَنَا ربّ العزّة علی العالمین و الثاّلثة من عسل المُصّفی الخضرآء

 و  الله  آلأسماء  الرّسول صلّی الله علیه و آله و كتب الله علی ذروتها    اوصیاء  النّفوس بالتلئلاء الآیات

لكسر الاشیاء وصوغهم عن الآیات  جاریة فضلهم و ما لفضل الله من نفاد و الرّابعة من خمر الحمرآء

 و العلامات و منه احّمرت 

217 ص  
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صور المؤمنین و كتب الله    النّهر  لمحبّه شیعة آل الله الأطهار سلام علیهم و صور الله فی تلك  الأجساد

من من عذابی و كلّ من شرب  آ فمن دخل حصنی    حصنی  علی ذروتها حبّ شیعة علی علیه السّلام

مدد   بالشاربینأتوا  كل الانوار من آیات اربعة و الوان مجتمعة و    الذّی جعل الله في  هذا  من نهر قالوا

و بالخضرآء الخضرآء و بالحمرآء الحمرآء   راءالصف  المشاكل و المشابهة بالبیضاء البیضاء و بالصّفرآء

الاطوارات و الشّئونات من آیات جنّة الأحدیّة و علامات   لجمیع  صالحة  ةو لهم فیها ازواج مطهّر

ریب الوقوف    من  و مقامات لجّة الرّحمانیّة و دلالات جنّة الخمسة مطهرا بامر الله  ةالواحدیّ   طمطام

الفاطمة   ابن محمّد    خالدون  صلوات الله علیهافیها وهم فی محبتّه شبح  اشار الأمام جعفر  لقد  و 

  یحرم من معرفتها   ةها اَنَا ذا اذكره لانّ فیه اسرار الهیهّ غیبیّ   و  الجابر  م فی حدیثالصّادق علیهما السّلا

صلّی الله   محمّد  ه الآیة علیذم بهو هو ما فی الكافی عن جابر قال نزل جبرئل علیه السّلا  كثّرون  الا

م فاتوا بسورة من مثله قال  السّلا  علیه  علیه و آله هكذا ان كنتم فی ریب ممّا نزّلنا علی عبدنا فی علی

 تعالی لایستحیی ان یخلق فیما فوقها لدن الله  ةمثلاً ما بعوض  یضرب  الله تعالی انّ الله لایستحیی ان

 البعوضة هی بعینها خلق المشیّة الانّ القدرة من فعل الله سواء خلق بعوضة لانّ 

218 ص  

المادّة فی كلّ عالم واحدة و جعل الله  و العالي مادة    صورة  الأختلاف من صور الأشیاء و  سلسلة 

علیه السّلام و ما فوقها محمّد   تفاوت و البغوصة علی  من  سلسلة السّافل و ما تري في خلق الرّحمن

فوقها آیة    و  انّ الله سُبحانه لایخلق خلقاً الا و ان یجعل فیها مثلاً من آیة واحدیّة  و  صلّی الله علیه و آله

هو هو و نحن نحن و الثاّنیة للوقوف    الأطوار  و  احدیتّه الأولی للوقوف فی مقامات الله و كثرة الشّئونات

 المثل  نحن هو و هو نحن قال الصّادق علیه السّلام انما ضرب الله  التّفرید  شبحفی مقام التوّحید و  

عضوین    ةالفیل مع كبره و زیاد  فی  البعوضة لان البعوضة مع صغر حجمها خلق الله فیها جمیع ما خلق

بذلك المؤمنین علی لطف خلقه و عجیب صنعه و هی كمال قال   یتنبه  آخرین فاراد الله سُبحانه ان

اظهر من عصی موسی    كما  شیء فی رتبته اذا شاءالله اظهرشئ امكان کلّ كل  جعل الله في  السلام  علیه

انّه الحّق من ربّهم ای انّ الذّین یؤمنون بعلی علیه  فیعلمون ع ما اظهر قال الله تعالی فامّا الذّین آمنوا

انّه هو الحقّ قال  یعلموا انّه الحّق و آیة الربّ و جعل الله تلك الآیة فی الأشیاء حتّی  فیعلمون مالسّلا
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ماذا اراد الله بهذا مثلاً المثل الأعلی لیس كمثله    فیقول  الله تعالی و امّا الذّین كفروا بعلی علیه السّلام

 فی انفسنا یضلّ 

219 ص  

لان باطنه فیه الرّحمة و ما    كثیراً  نّ ظاهره من قبله العذاب و یهدی ای بعلی علیه السّلام كثیراً لا  به

الفاسقین لانّ الكافر من فسق عن امر ربّه بنكّس البیعة و   الّا   یضّل به ای بآیات علی علیه السّلام

  من دخل و  الاحدیّه  الكینونة الالهیّه و اللّطیفة الرّبانیة فبعلی علیه السّلام یدخل لجّة  عن  الاعراض

و لقد قال الصّادق علیه السّلام انّ هذا المثل   للعبید  یخرج عنها ما خرج عن ولایته و ما الله بظلّام

صلّی الله علیه    الله  علی علیه السّلام و ما فوقها رسول  ةعلیه السّلام فالبعوض  لامیرالمؤمنین  ضرب الله

انّه الحّق من ربّهم یعنی امیرالمؤمنین    لمونفیع  و آله و الدّلیل علی ذلك قوله تعالی فامّا الذّین آمنوا

  بهذا   علیه و آله المیثاق علیهم و امّا الذّین كفروا فیقولون بماذا اراد الله   الله  كما اخذ رسول الله صلّی

الفاسقین و فی تفسیر الأمام    الّا   د الله علیهم فقال و ما یضّل بهرَ مثلاً یضّل به كثیراً و یهدی به كثیراً فَ 

علیه السّلام ان من ینتحل موالاتكم بزعم انّ البعوضة    للباقر  م وقع فیه قیلالحسن العسكری علیه السّلا

م سمعوا علیه السّلا الباقر  السّلام و انّ ما فوقها هو الذّباب محمّد صلی الله علیه و آله فقال علیه علی

صلّی الله علیه و آله قاعدا ذات یوم و علی علیه  الله انمّا كان رسولهؤلاء شیئاً لم یصفوه علی وجهة 

 السّلام اذا سمع قائلاً 

220 ص  

شاء علی علیه السلام  و شاء محمّد صلّی الله علیه و آله و سمع آخر یقول ما شاءالله ما شاءالله و یقول

ا شاءالله ثمّ ما شاء محمّد ما شاء محمّد ثمّ ما  م  قولوا  جلّ ولكن  فقال لاتقرنوا محمّداً و علیاًّ بالله عزّ و

ما محمّداً رسول   و  مشیّة الله هی القاهرة التّی لاتساوی و لاتكافی و لاتدانی  ان  شاء علی علیه السّلام

الواسعة و ما علی علیه السّلام فی الله و فی  الممالك یطیر فی هذه ةالله فی الله و فی قدرته الّا كَذُباب

  هذه الممالك مع انّ فضل الله علی محمّد و علی الفضل الذّی لایغنی  جملّةفي الّا كبعوضةً  قدرته

صلّی الله علیه و آله فی ذكر    الله  فضله علی جمیع خلقه من اوّل الدّهر الی آخره هذا ما قال رسول  به

  یضرب مثلاً ما بعوضة   فی قوله تعالی انّ الله لایستحیی ان  فلایدخل  ذباب و البعوضة فی هذا المكان

اسقاهما ربّهما بماء واحد    مالسّلا  و هذه الرّوایة بالحقیقة ما كانت معارضة لقول الصّادق علیه  انتهی



121 
 

فیها و من و لم یر التعارض فیهما كان فقیها قال الله   فیها  من نظر الیها بعین الحقیقة یعرف ما اشرت

یفسدون فی الارض  و عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل  ینقضون الذّین الیتع

محمّد صلّی الله علیه و آله فی عالم الغیب فی آیات    عهد  اولئك هم الخاسرون ای ان الذّین ینقضون

 فئدة علی ع فی ذرّ الا

221 ص  

الامامة و ذرّ الأجسام   مقّر  التوّحید و ذرّ العقول رتبة محمّد صلّی الله علیه و آله و ذر النّفوس  مقام

عن جمیع الاشیاء بالأیمان بمحمّد و علی و    المیثاق  ما اخذ الله تلك  محل محبتّه الشیعة من بعد

  نقض   اولئك هم الكافرون و اوّل منموسی و فاطمه صلواة الله علیهم    و  الحسن و الحسین و جعفر

الدواهی لعنة الله  أبو  التكّثیر هو    منتهی  عهد الله فی الأمكان فی جمیع مقاماته من آیة التوّحید الی

أئمة  عوالم الغیب و قطع ولایة علی علیه السّلام فی مظاهره فی    فی  علیه نقض عهد الله فی اولیائه

و فسد    علیهم  محمّد و الحسن و محمد صاحب الأمر سلام اللهو هم علی و محمّد و علی و    الشّهاده

من افساده اخذ بالغصب ارض    و  فی الارض الأمكان بنظرها فی معرفة علی علیه السّلام بالنورانیة

  علمه رسول الله صلّی الله علیه و آله فی حیاته بانّها مختّصة لها   ما  بعد  الفدك عن فاطمة صلوات الله

الكفر فی رسول الله   قمیص  و  مرها علی غیرها فكفّر بالله و لیس قمیص الأنكار فی اللهالله ث  حرّم  و

سلام الله علیه قال علی علیه السّلام لقد تقمصها    الله  صلّی الله علیه و آله و قمیص الشّرك فی علی ولّی 

  الی   انّ محلّی منها محلّ القطب من الرّحی ینحدر عنّی السّیل و لایرقی  لیعلم  ابن ابی قحافة و انّه

 الطّیر الحدیث فكان بذلك مبدء الخُسران و یرجع الیه كلّ الخاسرون

222 ص  

و فی قوله ان یوصل   السّلام لقد قال الأمام علیه السّلام فی هذه الآیة من بعد میثاقه فی علی علیه و

م و لقد اشار الأمام جعفر ابن محمّد الصّادق علیه السّلا  علیه  ن ع و الائمةامیر المؤمنی  ةیعنی من صل

اَنَا اذكرها بطوله لانّ فیها اسرار الهیّ   طویل   م فی حدیثالسّلا یحرم من    غیبیّة ة  علی تفسیرها و ها 

  خ الثقّة ابی الحسین یهی ما یروی عن الشّ   و  كثرون وحارت فی عجائبها حكماء الهیوّن  معرفتها الا

  السیدّ ابی عبدالله الحسین ابن احمد ابن احمد ان الخصیبی قال  شیخه  محمّد ابن علی الحلبی عن

المُوصلی  حدّثنی یونس  ابن  الكوفی عن عبدالله  الفرادی  مالك  ابن  ابن صدقة   عن  جعفر  محمد 
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 یحی الكوفی عن المفضّل عمر الجعفی قال   ابن  العبدی عن محمد ابن سناّن الزّاهری عن صفوان

الصّادق اتمّناها اسئلك  الیمنه    الوعد  قلت لمولانا  فرصة  منه  به فوجدت  قد خلوت  و    یا   الرّحمة 

تتصّور او تتجزّی لو   الذّات  ة فهلئی ه بصورة مرلخلق  المعنی مولای عمّا جرت فی خواطری من ظهور  

بحركة او سكون و كیف ظهور الغیب الممتزج بخلق    العقولفي  تتبعّض او تحّول عن كیانها او تتوهّم  

مفّضل انّ   یا  المخلوق النّظر الی الخالق مع ضعف المخلوُق فقال علیه السّلام  قییط  ضعیف و كیف

 فی خلق السّموات و الأرض و اختلاف اللیّل و النّهار

223 ص  

اللّسان ان یترجم عنه   علی  لاولی الالباب یا مفضل علمنا صعب مستصعب و سرّنا وعر بعید  لآیات

یعتقد    و  نا و معرفتهم لنا و سحقاً لمن یروی ما لایدریلبحسب درایتهم    شیعتنا  الا تلویحاً و ما یعرف

جّة فیه علی وعر الحواس و الحو    اللّسان  ما لایتصرّف فی العقل و لاینضج فی لب و ذلك ایمان

  مع لما یوحی الیك و انظر بعین تایاّك اعنی و اسمعی یا جارة فاس علی صاحبه و ذلك انّ القرآن نزل

سولاً ثقیلاً   منه سالقی  و حقّ یقین   و  عظیم بیانلت عن ابنور لبكّ و اسمع وع فقد س بو انص  عقلك

من رحم ربّك انّه هو الغفور الرّحیم و ما انباء به الباقر   الّا ا خلق كثیراکثر الفی معرفته   ضل و هو الذّی

  المُستحفظین   العالم الا عن صفوة المختصّین و البلغاء  سایرالذّی خفی علی    الاوعر  الجابر من الوعر

عاینوا كما ذكر فی التنّزیل قول السیدّ    بما  شهدوا الحق بما علموا و صدقوا  الذّین اخلصوا و اختصوا و

انّه الحقّ و الأمر یا مفضل لطیف و سرّ هذا العلم غامض و   یعلمون   من شهد بالحقّ و همالأمین الّا 

الصّفات غیب ممتنع لایمتنع عنه  انّ   اعلم باطن و    سر مستسر  بالحقّ   الذّات تجلّ عن الاسماء و 

ان  مشهور بآیاته معروف بظهوراته ك  له لایستر عنه خفی لطیف و لا شیيء اعظم منه موصوف باتّصافه

 بحیث لاحیث  قبل القبل و قبل ان یحیث الحیث

224 ص  

عن حال و لاینتقل عن کیانه    حو لیغیره و قبل المكان اذ لا مكان الا ما كونه و هو الی ما لانهایة لا

فیعرف به بل هو حیث هو    غیره  تعیّن به و لاینسب الیسه من كیانه و لایفتقر الی شیيء فی منعمّا كان  

القدرة   و  مفضّل انّ الظّهور تمام البطون و البطون تمام الظّهور یا  و حیث كان فلم یكن الّا هو و اعلم

الحكمة    نتتامّة فی ظهورها كا  و  و العزّه تمام الفعل و متی لم تكن كلیاّت الحكمة تامّة فی بطونها
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ی به من قرب و تقرّب به  یزدنی یا مولای شرحاً یُح  تقل  ناقصة من الحكیم و ان كان قادراً یا مفضّل

خلقه عجیب    بین  عرفك حقیقة المعرفة قال علیه السّلام یا مفضّل انّ الظّهور الأزل  و  مشي بنورك

كلّ نور فلمّا شاء من غیر فكر و  لا    ةمنیر  الانّه  نور  هاللایعلم ذلك الّا عالم خبیر و انّ الذّات لایقال  

 للشيء و هما المیم و الشّین فاشرق من ذاته نور شعشعانی لاثبت له  المشیّة و خلق هم اظهار المشیّة

ی  سفاقام صورة الوجود بنف   ظلا  غیر باین عنه فاظهر النوّر نور الضّیاء لمن تبیّن منه و اظهر الضّیاء  انوار

ری خلقه بخلقه بابنور  مبدئها و كذلك الأسم غیر متحّد    منه  الضّیاء و الظلّ و جعل النوّر باطنه و الذّات

سئلت عن    فقد  غیبّه الذّی لیس شیيء لهو الّا هو فتعالی الله العظیم یا مفضّل  و  ی ذاتهفف   بطن فاذا  

 ها فافهم ما اَنَا ذاكره لك ئها منشاالمشیّة كیف ابد

225 ص  

ها عالماً بیزل    مشیةّ لم  یبدی   ذكره  الیالقدیم الأزل تع  کمفضّل فقد سئلت عن امر عظیم ان مولا   یا

انتقال من سكون الی حركة و لا من حركة الی  لا  و    ةكانت تلك ارادة من غیر همّة و لا حدوث فكرو  

لحاجة منه   لا  طباعه و ذلك انّه یظهر المشیّة التی هی اسمه و دلّ بها علی ذاته  القدرة  لانّ   سكون

علم بان الحكمة اظهار ما فی لاو  الأسم كون یبدت بطبع الحكمة عند ارادته  االیه و لا غیب به فلم

  بعضها لبعض لكان ناقصاً   ةعلمه من غامض علمه الی وجود معانی  ما  الكیان الی العیان و لو لم یظهر

المكوّن فافتح یا مفضّل    الكون  الحكمة غیر تامّة لان تمام القوّة الفعل و تمام العلم المعلوم و تمام  و

ظهر منه و لا ظاهراً منه فبطن فیه بل و  یكن باطناً فی الذّات    لم  اعلم ان النوّر و    كماماقلبك لكلام  

كالشّعاع من القرص   انفصال  تبعیض و غائب فی غیبته بلا استتار و مشرق منه بلابلا  النوّر من الذّات

الأسم الأعظم و المشیّة التّی انشأت الاشیاء و لم یكن   اخترع  و النوّر من الشّعاع لمولاك یا مفضل

ظاهره بلا تجزی   و  الأسم زیادة و لا نقصان و الأسم من النوّر الذّات بلا تبعیض  اختراعه  لنوّر عندل

الحجّة و اظهار الدّعوة لیثبت علی  لأثبات یدعو الی مولاه و یشیر الی معناه و ذلك عند تغیّر كلّ ملّة

 دحالمقر اقراره و یرد علی الجا

226 ص  

التّی    یا مفضّل  بالصّورة  م المحجُوبون بالغیبة ممتحنون فان غاب المولی عن ابصار خلقه فُه   انكاره

عرفوه  یلخلق لینظروه و دّلهم علی بارئه للبه    تشخّص  سم ضیاء نوره و ظلّ ضیائه  الذّیالا   اظهر به
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  سمّی   النّفس و النّفس صفة الذّات و الأسم مخترع من النفّس الذّات ذلك صفّةهي بالصّورة التّی 

محمّد صلّی الله علیه    تجعلوا  و یحذّركم الله نفسه و انمّا حذركم ان  جلّ   عزّ ونفساً و لاجل ذلك قوله  

ه لیس بین هذا الكفر الصّراح و اعلم یا مفضّل انّ   و  لكان الذّات مُحدّثاً مصنوعاً  الاو  مصنوعاً    و آله

بذاتها    قائمة  بین الحركة و السّكون او بین الكاف و النوّن لاتصاله بنور الذّات  كما  الأحد و الواحد الّا 

ساكناً ثمّ جعلنا الشّمس علیه دلیلاً   لجعله   شاء  و هو قوله تعالی الم تر الی ربّك كیف مدّ الظّل و لو

  غیر فی قدیم الدّهورتلضّیاء و الظّل و هی التّی لاتالأنزعیّة هی ا فالصّورة یعنی ما كان فیه من الذّات

الانزعیّ   و فظاهره صورة  الأزمان  من  یحدث  فیما  المعنویّ   ةلا  باطنه  الصّورة    وة  و   ی هیول  هیتلك 

لا بعدها سرّ و لایعلم ما هی الّا هو و   ةعلّه كلّ عل  و  الهیولات و فاعلة المفعولات و اسّ الحركات

  منیع   الصّورة الانزعیّه التّی قالت ظاهری امامة و وصیة و باطنی غیب  انّ   یجب ان یعلم یا مفضّل

 لایدرك لیست كلیّة الباری و لا الباری سواها و هی هو اثباتاً 

227 ص  

قلتُ یا   قال المفضل  احاطة  و لا  ءاصاحلا هو هی كلا و لا جمعاً و لا    ینایتعایجادا و عیاناً یقینا و    و

قال علیه السّلام یا مفضل سل    ةنعمك ما اقصر عن صف   و  مولای زدنی شرحاً فقد علمت من فضلك

 ة ذاتها بالمعنویّ   الی  یا مولای تلك الصّورة التّی رایت علی المنابر تدعوا من ذاتها  قلتأحببت  عمّا  

هذا القول  ة علم بحقیقی ا فكیف غیرهو لا الباری   الباری قلت لی انّها لیست كلیهّ یةهلوو تصرح باللا

  حجبك الإشارة  العبارة و معدن    نسلمفضّل تلك بیوت النوّر و قمص الظّهور و ا  یا  قال علیه السّلام

ب  كلّ یراه بحس  بالتّجلی  منها الیه لا هی هو و لا هو غیرها محتجب بالنوّر ظاهر  کبها عنه و دلّ 

منهم من یراه بعیداً یا مفضّل انّ الصّورة نور   و  ته فمنهم من یراه قریباًعمعرفته و ینال علی مقدار طا

  غایة   رحمة لمن آمن به و اقرّ و عذاب علی من جحد و انكر لیس ورائه  مولاك  ظهورو  مُنیر و قدرة قدیر  

اذا سمّی و محمّد اذا   احد الذیهو محمد فقال هو الوالواحد الذّی  فقُلت یا مولای    ة  و لا له نهای

تسمع الی قوله   الم  المعنی وصف اسمه فقال علیه السّلام  عنیا مولای فعلی مه باین    قلت  وصف

مولای فما باطن المیم فقال علیه السّلام    یا  قلت    لایدرك  ممتنع  ظاهری امامة و وصیة و باطنی غیب 

منفصل لمشاهدة    و  مبدع الخلق و مكّون لكلّ مخلوق و متصّل بالنوّر  و  نور الذّات و هو اوّل الكون

 الظّهور
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228 ص  

الاحد لایدخل فی عدد    و  لاحد من نورها  هب و ان نای فمجیب و هو الواحد الذّی ابدای بعد فقر  ان

قلت یا مولای یقول سیدّ المیم اَنَا مدینة العلم و    المكنوُن  لیه عودها و هو فالواحد اصل الاعداد و ا 

 بابها
ّ
معنی قوله و ف   نوره  الذّی سلسل من  نور تسلسل  ال  به علیه السّلام یا مفضّل انمّا عنی    فقال  علي

ترجم بما الی المدینة و العلم و هو الم  یدخلون  علی بابها یعنی انّه هو اعلی المراتب و باب لهم و منه

 جلال اللّاهوُت فقلت یا مولای یقول السیدّ المیم انا و علی كهاتین  و  من علم الملكوت  هه سیدّدّ یم

لیس مقدار احد من اهل    مفضّل   ه فقال علیه السّلام یایشمالاً و اقرن بین سبابت  ادری یمیناً و لا  لا

فوقه لانّ من نور الذّات اخترعه فلیس بینه و بین   المعنی  یفصل بین الاسم و المعنی غیر انّ   ان  العلم

لیس هناك فصل   ان  لاجل ذلك قال انا و علی كهاتین اشارة منه الی العارفینففاصل     لا   و  النوّر فرق 

 یریدون   ه تعالیما سمعت قول   هذا هو الكفر الصّراح ا  وه  و لو كان بینه و بینه فصل لكان شخصاً غیر

  ل ویقان    فسادایمائها للا  یفسدون و  قوله یقطعون ما امر الله به ان یوصل و  و  ان یفرّقوا بین الله و رسله

به  سمّی  یلاسماء و اوّل من    ءبدنه  لاجل هذا قال اَنَا و علی كهاتین لافبینه و بین بارئه واسطة     انّ 

 فمن عرف الاشارة استغنی عن العبارة و

229 ص  

مولاه تصریحاً بغیر   الی  قرار المعرفة الم تسمع الی اشارات الأسمالبلغ    فقد  عرف مواقع الصّفة  من

ی  تمفرّج كرُبتی انت قاضی دینی انت منجّز  عد  انت  تلویح حیث یقول انكّ كاشف الهّم عنی و

الی بابه اَنَا   الاشارة  فكانت  هبین خلقه فیقول انت علی اشارة منه الی مولا  الظّاهر  یكشف عن اسمه

ه و قال رسول الله صلّی الله علیه و آله ان آالباب    یقصدلمدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینة ف

  هل ا  شكیو اعمال قبیحه فتكافیها و تنجو لا  ةیأتی یوم القیمة بسیأّت عظیم  لمن  من شیعة علی ع

من قبل الله ایّها العبد هل   الندّآء  المحشر فی انّه من الهالكین و فی عذاب الله من الخالدین فیأتی

و تنجو انت و تدخل برحمة ربّك الجّنة فیقول لا لا ادری    فتكافیها   لك من حسنات بازاء السیئّات

اوان اجتی الیها   فهذا  هل لاحد عنده ید او عارفه فیغشی بمخازمة عنها  العرمات ناد فی    له  فیقول

ابی ابن  علی  یجیبه  من  فاوّل  الرّجل  یضمن    طالب  فینادی  و  یأتی  ثمً  لبیّك  بلبیك  السّلام  علیه 

لیلّه مبیة    انفاسه  ظلاماتهم فیقولون و یسئلون عنه اعطاء ثواب نفس واحد من  عن  لخصمائه تعویضهم
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الدّرجات من الجنان و یحسبون   بذلك  الله صلّی الله علیه و آله فیعطیهم فیدخلون  علی فراش رسول

 ان كلّ الجناّن قد اعطی لهم فیقولون 

230 ص  

الصّدیقین  هذا المؤمنین و الانبیاء و  فاین محلّ سایر عبادك  لنا  فیأتی   و   كلّه  الصّالحین  و  الشّهدآء 

علیه السّلام فخذوه و انظروا فیسرونهم و هذا المؤمن علی    انفاس  الندآء یا عبادی هذا نفس واحد من

وجلّ موالی علی علیه   عزّ   علی علیه السّلام عنه الی تلك الجنان ثمّ یرون ما یضیفه الله  عوضهم  الذّی

الموالی مما شاءالله عزّ وجلّ من الاضعاف التّی   ولیّه  السّلام فی الجنان بما هو اضعاف ما بذله عن

الیه   ثمّ   تعالی كیف تكفّرون بالله و كنتم امواتاً فاحیاكم ثمّ یمیتّكم ثمّ یحییّكم  الله  للایعرفها غیره قا

شیيء فاذا كان فی المعرفة هی نفسها    فی  ترجُعون لایطلق فی الله و لا فی آیاته و اذا اطلق الامام ع

 واهرها و موصوفاتهاو الصّفات لاقوام لها فی صقعها الّا بج  الأعراض  و اذا فی غیرها هی من مقولة

الكفر ضدّ الأیمان فی كلّ    و  تلك الآیة الشّریفه هی نفس الأوّل فی امكانها و صفتها فی تكّوینها  و

الضّلال و اثمارها بدعهم و اوراقها ظلال انفسهم    ائمّة   العوالم اصلها الاولی و فرعها الثاّنی و اغصانها

تسبقها لا  علی علیه السّلام و للمُوت اطلاقات قبل الأبداع موت بحت هی التّی  بآیات  هؤلاء یكفرون

اقبال و للكافرین ادبار و    للموءمنینهي    الحیوّة اعنی الأبداع موت بالخروج عن لجّة اثر الأبداع و

 ترقتّ خرها یهذا لموت لانهایة لآ

231 ص  

مقیدّ لضوع مطلق و ما   كسر  جود الأبداع و لا نفاد لفیض الاختراع لانّ الموتبجمیع الاشیاء    فی

الآیة الاوّل فلاول و الثاّنی فالثاّنی و الحیوة صفة   هذه في  للفیض تعطیلاً و المقصود من الموت  

لایسبقها    عبارة  ة عنها و لاجهة وحدة وبساطة و هی حیوّة لجّة الأحدیّة لا اشار  جهات  الحی و لها

صالحة للتّعلق بالكثرات و هی المساوق  وجهة  شیيء و لایساویها شئ سبحان الله بارئها عمّا یصفون

  فالاوّل   ما لانهایة بما لانهایة و ما للفیض تعطیلاً و فیها الاوّل و الثاّنی  الی  للموت لابد لها بها یترقت 

و الثاّنی الثاّنی للكافرین   للمؤمنین  الأول فالثاّنی و الثاّنی فالاوّل  للموءمنین و الثاّنی للكافرین و فیها

الرّجع هو یوم البدء و كلّ راجع الی ربّه بما تجلّی علی علیه السّلام   یوم  ثمّ الی میقات الله ترجعون

ابداع    ومن شیيء بنفسها    لا  لم یبدء من ذات الله و لایرجع الیه سُبحانه ابدع المشیّة  الاشیاء  به و
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كما كان سُبحانه عمّا یقول الظّالمون من الاقتران و    الان   الاشیاء بها و هو لم یزل كان و لم یك شیئاً

رجعها    و  بدء الفعل لجّة الأحدیّة و رجعها الیها و بدء الأنفعال طمطام الواحدیّة  كبیرا  الارتباطه علوّا

بدء الاحدیّة محمّد صلّی   بالاجمال   و ها اَنَا اذكرهم  لرّاجعالیها و لكلّ المراتب مقاما فی البدء و ا

 علی علیه الواحدیة الله علیه و آله و كان رجعه الیها و بدء

232 ص  

السّلام لانفرّق  السّلام السّلام نفس علی علیه  الیها و الأئمة علیهم  احد منهم و   بین  و كان رجعه 

ا رجعها  كانت  و  ذاته  نور  من  الله  اخترعها  تعالفاطمة  التّی    والی  لیه  الأحدیّة  لجّة  بدئهم  الانبیاء  

الله و كان رجعهم الیها و المؤمنون من الأنس ابدعهم   صلوات  من نور جسم فاطمة  الیاخترعها الله تع

و الملك   الرّجع  و  ظلّ حقایق الانبیاء و جعل الله رجعهم الیهم و الجّن ظلّ الأنس فی البدء  من  الله

ف نورانیّة  تع  بالاظلّه  ی جمیع الأصقاع من جنسه بدئهم من اللهاشباح  بها الی الله  و    الیو رجعهم 

النبّات ظلّ الحیوان فی بدئها و رجعها و الجماد آخر مراتب   و  الحیوان شبح الملك فی بدعه و رجعه

ر فی الأنوا كعكوس بدئها من النبّات و كان رجعها الیها و كذلك الاشرار رجوعهم النّزولفي الأشیاء  

الأختیار و محمّد صلّی الله علیه  بسّر كل الاصقاع علی ما ذكر فی الأخبار و قد عرفها المؤمن الفطن

الأبداع اقامه الله مقام نفسه فی الاختراع اذ كان هو الغنّی    بتملیك  و آله كان مالك البدئین و الرجعین

ثمّ یمییتكم    الأمكانفي  لیه السّلام  و كیف تكفرون به و كنتم امواتاً فاحیاكم بعلی ع  الاقتران  عن

الاكوان ثمّ الی عدل الله ترجعون و العدل   فی  بخروجكم عن الأمكان ثمّ یُحییكم بعلی علیه السّلام

 محمّد صلّی الله علیه و آله و مظهر كان علیاّ علی علیه السّلام فی العدالة  عدل المقترن بالاشیاء هو

233 ص  

سبُع سموات و   فسویهن  الله تعالی هو الذّی خلق لكم فی الأرض جمیعاً ثمّ استوی الی السّماء  قال

ی هو هو اعظم الآیات فی الأمكان و هو محمّد صلّ   والأعظم  شیء علیم حاصل هذا الاسم  هُو بکلّ 

  و ا شارة  رجع الیه و دلّ علیه السّبیل الی الذّات البحت مسدود و لا اسم و لا   و  الله علیه و آله بدء منه

و هی ابداعه و الوجود الابداع   آیاته الطریق الیه مردود و الرسم و لا عبارة انمّا الدّلیل الّذی یشیر الیه

 اسّتقره   الی مراتب الفعل ابدعه الله بنفسه و  خلق هو بدع و هو اشارة  و  هی اثباته سُبحانه عمّا یصفون

نّه غایة الأبداع  هُو ما اشرت هنا لا و فی ظلّه بحیث لایخرج منه الّا غیره و المخاطب هو المخاطب
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 لدی المخاطب بالحقیقة عند الابداع و ما سواه بالقرینة عند  المقصود  و ما سواه ثمره الأختراع و هو

امكانه ما فی الأرض   فی   شیيءو هی ارض الامكان خلق الله لكلّ   و الارض ارض الجرز  الاختراع

فی الأرض الجرز و من آیات الأحدیّة و مقامات   ما  جمیعاً و انّ الله خلق لمحمّد صلی الله علیه و آله

بینه و بین ما سواه   و موصوف جمیعاً خلقیة صفّة و ةالرّحمانیّه و دلالات العبوّدیّ  علامات الواحدیّة و 

بین ما خلق له بشهادة انّ كلّ صفة غیر الموصوف    و  و جعل الله كنهه تفریقاً بینه  هل  ینونه صفة لا عزّ ب

 و كلّ موصوف غیر

234 ص  

علی علیه السّلام فی خطبة یوم   قال  و هو المنفرد في تلك المقام عن الاشباه و الأمثال و لقد  صفته

  علی الأمم  صلّی الله عبده و رسوله استخلصه فی القدم علی سایر    محمّداً  و اشهد انّ   ةالغدیر و الجمع

فی الاداء اذ كان لاتدركه الأبصار    مقامهأقامه  علم منه منفرداً عن التّشابه و التّشاكل من ابناء الجنس  

صلوات    فاطمه  الخبیر و جعل الله سبحُانه حامل تلك الأرض الجامعةاللّطیف    هُو  و  و هو یدرك الابصار

لمحمّد صلواة الله علیه و آله بالملائكة ما    خلق  الله علیها و ما فیها الائمّة سلام الله علیهم هو الذّی

 زوجها بعلی  ای  و هی الفاطمة صلوات الله علیها ثمّ استوی الی السّماء  جمیعاً  فی الأرض الاحدیّة

الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منكم ان یتقدّم او   احدی  و هُو المُساوی السّماء فی الشّرف و جعلها الله

فی علّة الأبداع مع    نرمسا   الی السّماء فسّویهن سبع سموات ای سبع حجج و هُم  استوت  یتأخر فلمّا

 الأبداع  عشر سبعة مظهرفی الأبداع و الأختراع صارت اربعة    كرّرت  علی علیه السّلام و السبعة اذا

السّبع السّموات  الثاّنیة  ،وهی  و  المشیّة  الخامسة    الارادة  الأولی  و  القضاء  الرابعة  و  القدر  الثالثة  و 

 الاذن 

235 ص  

هی الارضین السّبع وعند الجمع یكون    و  مظهر الأختراع  ةالأجل و السابعة الكتاب و سبع  السّادسة  و

  هذا لكلمة جامعة للحروف النوّرانیّة و هی حرز الله الاعظم و اسمه الاكرم و  صراط علی حقّ نمسكه

حصن من الناّر و لكلّ ارض    له  نقش علی عقیق الصّفرآء تلك الرّمز العلیاّ عارفاً بسّر معناه كانت  من

  الأراده و ان الله سبُحانه لم یخلق شیئاً فرداً قائماً بنّفسه   جهةالأرض  سماء و السماء جهة المشیّة و  

انفعاله ابی الله ان یجری   عند  الأشیاء مركباً من جهات السّبعة عند ابداعه و من جهات السّبعة  خلق
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 لقد قال  و  یشیئاً شیئاً الّا بالورود فی ملكوت السّموات و الأرضین  ان  الأشیاء الّا باسبابها و لایمكن

بهذه الخصال السّبع بمشیّة و    الّا   ابو عبدالله علیه السّلام لایكون شیيء فی الارض و لا فی السّماء

كتاب فمن زعم انه یقدر علی نقض واحدة فقد كفر ذلك فی    و  ارادة و قدر و قضاء و اذن و اجل

تماً مقضّیاً و ذلك  ح  ربّك  فی الأرضین قال الله عزّ وجل و ان منكم الا واردها كان علی  و  السّموات

امّا آیة الأحدیّة فی الاشیاء و لو كان فیها فی المعرفة تركیب    و  مشهود عند من اشهده الله خلق نفسه

 عند الوجدان لما هی فیها من الافتقار و لیس فیها جهة الیالله تع دفعه و لكن

236 ص  

و اما فی المعرفة و الوجود   احدیتّه  كثرة دلیل الدّلیل للحّی القیوّم و لایجعل الله ال دو كثرة لانّها  امتیاز

مبدئه و الملك یصعد الی الملك و لا وصول الی الذّات   وراء   لابدّ للأستشعار بان الشیيء لایجاوز

الّا الیأس الآیات    نهایة  لا معرفة منه السّبیل مقطوع و المعرفة ممنوع و لا غایة الّا العجز و لا  و  البحت

القطع و ذلك اعظم الدّلالات بان لا دلیل له   و  بالعجز  ناطقة  یها و العلاماتمعلول مشیتّه و دال عل

مشیتّه و المقصود   المعروف  و لا بالقطع سُبحانه لایعرفه احد و لایعلم كیف هو الّا هو انمّا   بالعجز  لا

هی قال رسول   هی لما هی من تجلیاّت مشیتّه علی ما بما كلّ الاصقاع غایة الأمكان من فیضه في

من مشیتّه و    ذكر  و آله ربّ ارنی حقایق الاشیاء كما هی و الأخبار بما هی علیها  علیه  الله صلّی الله

علیه السّلام كلمّا وقع علیه اسم شیئ فهو مخلوق   الأمام  اشارة الیها ودلّة علیها و حاكیه عنها و قد قال

علیاًّ و   تسبیحاً اسم و لا اخبار و لا عبارة لا بالاشارة و لا بنفیها سُبحانه عمّا سواه لا  تعالیالّا هو الله

سُبحانه عمّا یقول الظّالمون فی معرفته علوّاً    هو  لایعرف ما سواه الّا ما سواه و لایعرف كیف هو الّا 

 و العلم الذّات هو الذّات و حامل هذا الأسم هو ما اشرت بالاجمال علیم شیيءكبیراً و هو بكلّ 

 237 ص

نفسه بلسان حجتّه و قد   الله  یعلم علمه الّا هو و لا معرفة و لا بلاغ و فی مقام المعرفة بآیاته و وصفلا

و العلم ذاته و لا معلوم و السّمع ذاته و لا   عالماً  م لم یزل الله عز و جلّ قال ابو عبدالله علیه السّلا

  العلم   القدرة ذاته و لا مقدور فلمّا احدث الاشیاء و كان المعلوم وقع و    مبصر  مسموع و البصر ذاته و لا

المقدور الحدیث كذلك   علی  منه علی المعلوم و السّمع علی المسموع و البصر علی المبُصر و القدرة

المشیّة و قد    بدع الله هیما  معلوم احداثه علمه بالاشیاء و اوّل    لا  الله ربنّا الان كما كان و هو العالم و
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الذّات لایقع علی   هو  علم الذّات  السّلام علم الله السابق المشیّة و العلم تمام المعلوم و  علیه  قال

م علی حالة واحدة و قد قال ابو ابراهیم علیه السلا یزل شیيء لالتزام التغییر و الاقتران سُبحانه هو لم

انّ كلّ صفة انّها    بشهادة  و كمال معرفته توحیده و كمال التّوحید نفی الصّفات عنه  معرفته  اول الدّیانة

الصّفة و شهادتهما جمیعاً بالتثّنیّه الممتنع منه الأزل   غیر  غیرالموصوف و شهادة المُوصوف علی انّه

استوصفه    كیف فقد  قال  من  فقد حدّه و من حدّه فقد عدّه و من عدّه فقد ابطل ازله و  الله  فمن وصف

و من قال این فقد اخلی منه و من قال ما هو فقد    جهله  و من قال فیما فقد ضمنه و من قال علیم فقد

 نعته و من قال 

238 ص  

م فقد غایاه عالم اذ لا معلوم و خالق اذ لا مخلوق و ربّ اذ لا مربوب و كذلك بوصف ربنّا و هو   الی

ود المعلوم و علم المشیّة و ذاتها و هی علم الله الذّات غنی عن وج  علم  فوق ما یصفه الواصفون و 

بعد كونهم و لا كیف لها لانّ    بهم  لنفسه تشریفاً و علمها بها و بالاشیاء قبل كونهم كعلمها  نسبهاالی  تع

هی علم الله الامكانی جعل الله محمّد صلی    فلا یعرف بها و  الكیّفیة  الكیف معلول لها و هی مكیف

امكان الاختراع و انّ    و  املها و هو بعلم الله علیم بكلّ الاشیاء من من فی قوة الابداع و آله ح  علیه  الله

ه الأوهام و قد قال علی س الا ان ما فی القرآن لمكن  الاشیاء  الله سبُحانه اجّل و اعظم بان یوصف بعلم

لایوصف بالعظم    العظمة  منبر الكوفه انّ ربّی لطیف اللّطافة لایوصف باللّطف  عظیم  علی  معلیه السّلا

شیيء لایقال شیيء قبله و بعد  یوصف بالغلظ قبل كلّ لاة  كبیر الكبریاء لایوصف بالكبر جلیل جلال

  ا و لا غیر متمازج به  كلهّاالأشیاء  فی    ةمة درّاك لا بخدیعهله بعد شاء الأشیاء لا ب   یقال  شیيء لاكل

لابمسافة قریب لا بمداناة لطیف لا    ءرؤیة نا  باستهلال  باین منها ظاهر لا بتاویل المباشره متجل لا

 امه ملا بعد عدم فاعل لا باضطرار مقدر لا بحركة مرید لا به موجود بتجسّم

239 ص  

ب  سمیع بارادة لاتحویة الاماكن و لاتضمنه    ةلالا  و    والأوقات  بصیر لا  الصّفات  لاتأخذه لاتحدة 

  و الابتدآء ازله بتشعیره المشاعر عرف ان لا مشعر له و بتجهیره   وجوده  السّناة سبق اوقات كونه و العدم

له و بمقارنته بین الاشیاء عرف    ضدّ   عرف ان لا جوهر له و بمضادته بین الاشیاء عرف ان لا الجواهر

 متعادیاتها   ن و الصرد بالحرور مؤلف بینیلببس بالبلل و الخشن بالیو ال  بالظلمة  ان لا قرین له ضاد النوّر 
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شیء  و من کلّ   الیعلی مؤلفّها و ذلك قوله تع  بتالیفها  اتها دالّ بتقریقها علی مفرقها ویمفرق بین متدان

یزة  غران لا    ائزهاغرب  تذكرون ففرق بین قبل و بعد لیعلم ان لا قبل و لا بعد شاهدة  لعلّكم  خلقنا زوجین

بعضها عن بعض لیعلم ان لا حجاب بینه و بین    حجب  زها مخبرة بتوقیتها ان لا وقت لموقتهاغرلم

و كلّ ما اشار  .مسموْع  لا مربوب و الهاً اذ لا مالوه و عالماً اذ لا معلوم و سمیعاً اذ لا اذ خلقه كان رباًّ

لان الوصف غیره و هو الأجل من ان یعرف    القدیم  م وصف الله نفسه به لا وصف للذّاتعلیه السّلا

یعرف كیف    لا   به و هو المتفرّد فی معرفة نفسه السّبیل لما سواه معدوم سُبحانه  یعرفون  بغیره بل الغیر

 هو الّا هو و لقد قال علی علیه السّلام فی تفسیر هذه الآیة 

240 ص  

تتوفوا به من عذاب نیرانه   و   تبروا و تتوصلوا به الی رضوانهعالذّی خلق لكم ما فی الارض جمیعاً لت  هو

شیيء علیم و بعلمه  اتقانها فسویّهن سبع سموات و هو بكلّ   و  ثمّ استوی الی السّماء اخذ فی خلقها

قال الله تعالی و اذ    آدم  اعلم بالمصالح و خلق لكم كلّ ما فی الأرض لمصالحكم یا ابن   شئ  بكلّ 

ها و یسفك الدّماء و  یقالوا اتَجَعل فیها من یفسد ف  خلیفةً الأرض  قال ربّك للملائكة انّی جاعل فی  

 محدثة لیست بازلیّة و  صفة  و الكلام  بحمدك و نقدس لك قال انّی اعلم ما لاتعلمون  نُسبحّ  نحن

 بها احدث الله المشیّة لا من شیيء و جعلها مكلمّا عن  المقترنة  هي صفة الفعل و حاملها الربوّبیّه

هو لیس معه غیره لم یزل    هو  و قد قال علی علیه السّلام اَنَا مكلّم موسی فی الشّجرة و الذّات  نفسه 

حالة واحدة سبُحانه عمّا یشركون و اوّل كلمة تعلّقت    علی  كان و لم یكن معه شیيء الان كما كان

ثلثة مراتب ربوبیّة    للّربوبیّة  نطقت عن الله اَنَا الله لا اله الّا اَنَا ربّ العالمین وكلمة كن    هی  بالابداع

الیها مقطوع و الطّریق الیها مردود و كان الله   السّبیل  جهة اعلی المشیّة  هی آیة الربّ و  اذ لا مربوب و

 ربوبیّة و ربوبیّة اذ لا مربوب عیناً و اذ مربوب ذكراً و هی مربوب رباًّ اذ لا

241 ص  

آله نفسه قال ما عرفنی الله و   و  المشیّة لا سبیل الیها الا كما وصف رسُول الله صلّی الله علیه  نفس

 عینا و هی ربوبیّة المقترنة مع المربوب و الرّحمن علی العرش و ذكرا انت یا علی و ربوبیّة اذ مربوب

صلی الله و آله نفسه قال ما وصفك   محمّد  بما وصف  و هی ربوبیّة الرحّمانیة لا سبیل الیها الّا   استوی

اَنَا ذا قال   ربوبیّة   للملائكة و الملئكه هی الرّوابط كالحروف و هی شئونات  ربّك  یا علی الّا الله و 
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السفلیاّت و كلّ ما سوی المشیةّ    جواهر  الثاّلثة بما تجلّی الرّحمن لهم بهم و جعل الله روابط العلویاّت

لایعلم جنود   و  الملئكة و لایوجدون و لایتحركون الّا باذن علی علیه السّلام  هی  مظاهرهاو كورها فی  

كلّ عالم ملئكة من جنسه فی عالم    في  الواحدیّة  ربّك الّا هو و جعل الله مبدء وجودهم عند طمطام

العقول   و  و العماء عماء و الأحجاب حجاب و العرش عرش و السّماء سماء  نور  الاسماء اسم و الانوار

وقع  ء  شییكذلك فیما سواهم من العوالم و کلّ   و  عقل و النّفوس نفس و الأرواح روح و الالفاظ لفظ

 شییء یحفظونه بامر علی علیه السّلام لو فنی واحد منهم لفنی ملئكة کلّ   له  له اسم شیئ ما خلا الله

 و ذلك من تقدیر العزیز الحكیم انی جاعل فی الارض من خلیفة  الشیيء

242 ص  

المقام المراد اظهاره لا   تلكفي  الجعل ربوبیّة الملقاة فیها و جعل الله احداثه لا من شیيء و    فاعل

القبول شاملة لكلّ الأراضی من فی الامكان و الاكوان    جهةهي  ایجاده و الأرض ارض الأبداع و  

الأبداع و الأختراع جعل    فی  نهایة الا ما لانهایة و ما للفیض تعطیلا و الخلیفة هی خلافة اللهلا  بما

العزّة الخلیفة فی  السّلام  و    فی  الله علیاًّ علیه  الغنی فی الأبداع  اذ كان هو  العوالم فی الأدآء  كلّ 

یمّ الواحدیّة اذ   الی  الاقتران اقامه الله مقام نفسه فی جمیع عوالمه من لجّة الاحدیّة  جللا  الاختراع

 الأشارات و ان یصعد الی هوآء مجده اشرف الكثرات   الطف  كان هُوالمتعالی من ان یصل بساحة عزّه

لام خلیفة فی علیه السّ   و هو  الكبیر  هو كما یقول لاتدركه الأبصار و هُو یدرك الأبصار و هو العلی  و

  بغیر   هو هو بغیر اشباع واو و فی طمطام یمّ الواحدیّة هو هو  الأحدیّة   عالم المسمّی و الأسماء فی لجّة

عن الأذكار و الأوصاف قال  المتعالی لّاذكره و لا اسمع وصفاً الّا وصفه و هو ذكرا تكریر واو و لم ار 

  العلی   یقع علیه اسم و لا شبه اَنَا باب حطة و لا حول و لا قوّة الّا باللهلا  روحی فداه اَنَا المعنی الذّی

 العظیم اذ قال علی علیه السّلام عن الله سبُحانه فی ذرّ عالم الأكبر

243 ص  

خلیفه عنی لكم   العظیمة  تلك الآیة  ادخلو لجّة الاحدّیة فانی جاعل فی الارض وجودكم  للملئكة

تلك اللجّة آیة الهویّة و نفسك الدماء   اندخلالله    ملئكة  هم  قالوا جهات الربّ من جمیع الاشیاء و

علی علیه   بفضائل  فناء انفسنا و نحن نسبح بوصف نبیّك صلّی الله علیه و آله و نعتقد  و  بنفی وجودنا

اعلم انّكم فی التسبیح و التقّدیس واقفون    انّی  الله عزّ و جلّ تقدیسك قال    السّلام و نعتقد انه لك و
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و هی   المحدود  لجّة الأحدیّة بیت علی و بیت وقوفكم بیت البقاء  الموصوف  فی مقام الصّفتیه و

انتم ما لاتعلمون الّا بعد ورودكم تلك   و  اللانهایة و ان تسبیحكم و تقدیسكم رشحات تلك البیت

  سفك   ذلك فی تفسیر ظاهر الباطن و فی ظاهر الظّاهر فینا و الارض و  لمؤمنون  ماللجّة فان دخلتم انّك

علیه السّلام و فی باطن الباطن اسم    علی  الدّماء صفة اهل الأرض من الجّن و النّسناس علی ما قال

سرّ الاحدیّه و هو سرّ علی علیه السّلام قال علیه السّلام فی    الباطن  واحد لمعنی واحد و فی باطن

ربنّا افعل ما شئت لا علم لنا   الملئكة  لنا قال الله عزّ و جلّ انّی اعلم ما لاتعلمون فقالت  الظّاهر  تفسیر

 فباعدهم الله عن العرش مسیرة خمسمأة عام ذلك اشارة  الحكیم الّا ما علمّتنا انّك انت العلیم

424 ص  

علم و عمل الی نفسه یبعد    فی  خطائهم بالنّظر الی انفسهم بالتّسبیح و التّقدیس و كلّ من ینظر  الی

 عمّا   فلاذوا بالعرش و اشاروا بالاصابع و ذلك كتابه  السّلام  عن عرش الرّحمن كبعُدهم قال علی علیه

الیهم و نزلت الرّحمة فوضع    و جلّ   عزّ   فی امكانهم باسناد الفعل الی الله عزّ و جلّ وحده فنظر الربّ 

 كلّ  العرش فانّه لی رضا فطافوا به و هو البیت الذّی یدخله دعوا و لهُم البیت المعمور فقال طوفوا له

المعمور توبة لاهل السّماء و وضع الكعبة   بیت  یوم سبعون الف ملك لایعودون الیه ابداً فوضع الله

بنور الربّ   المتنّور  درت فی عوالم القدس و قد عرفهاكلّ الأشارات من جنابه ص  والأرض  توبة لاهل  

خالق بشراً من صلصال من حماء مسنوُن فاذا سویته   انی  و قد قال علیه السّلام فقال الله تبارك و تعالی

آدم علیه السّلام قبل ان    فی  فیه من روحی فقعوا له ساجدین و كان ذلك تقدمة من الله  نفخت  و

یدیه یمین فصلصلها فی    تالمن الماء الفرات وك  بیمینه  لیهم فاعترف ربنّا عرفهیخلقه و احتجاجاً منه ع

 لها منك اخلق النبییّن و المُرسلین و عبادی الصّالحین و الائمة المهدییّن  فقال  كفیه حتیّ جمدت

 الی الجّنه و اتباعهم الی یوم القیمة و لا ابالی و لا والدّعاة

245 ص  

المالح  اسئل الماء  من  اخری  غرفة  اغترف  ثمّ  یسئلون  و هم  افعل  فصلصلها فی كفة   الأجاج  عمّا 

و العتاة و اخوان الشّیاطین و الدّعاة الی الناّر    ةالفراعنو    خلق الجّبارینامفجمدت ثمّ قال لها منك  

ذلك البدآء و لم یشرط    فی  و لا ابالی و لا اسئل عمّا افعل و هم یسئلون قال و شرطالقیمة    یوم  الی

هما   فی كفه فصلصلها ثمّ كفاهم قدام عرشه و  جمیعاً   فی اصحاب الیمین البدآء ثمّ خلط المابین
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لربوبیّة  بالربّ ا  المراد  و  علیه السّلام اشارات قدسیّه و ها اَنَا اظهر شموم عطر مجده   اشار  سلالة من طین

  ادخر   حاملها علی علیه السّلام و المراد بالیمین علی علیه السّلام  و  و هو ربوبیّة اذ مربوب عیناً  لمقترنةا

عشر و كلّهم علی علیه السّلام و ایدیهم   اربعة  فهما فی العدد متساویان و كلتا یدیه یمین و الید عدده

بحرا  صارت شجرة المزن حتّی قطراطبحر الصّاد و هو ماء الوجود نزل من  ماء یمین و الماء الفرات

من میم الرّحیم و المراد بالصلصال فی    جریانها  و هو الماء الذّي كان علیه العرش و جعل الله مبدء 

عرضت    اذا  ولایة علی علیه السّلام فاذا قبلت انجمدت بالسّكون فی كفه و  فی  الكف عكس الماء

 رت ملحا اجاجاً فخلق الله من ماء القابل انجمدت و صا

246 ص  

فیهم من بداء  حقائق و لهم بداء    التكوّینی  الاخیار و صفاتهم بما هم اهله و امضی الله ما قضی 

السّلام ما عبدالله بشیيء مثل البدآء و من ماء   علیه  الأمكانی و هی لایتخلّف من شیيء و لقد قال

و بما اقتضت    لهم  شرار و صفاتهم بما هم علیه و امضی الله بالبدآءحقایق الا  المعرض  الملح الأجاج

الله الأكبر علیهم و ما الله بلظلام للعباد و    عذاب  ری البدآء لهم و ذلك من جنفوسهم لانفسهم ما ا

   اشارة عالیة بانّ الوجُودات المقترنه بالماهیّات فی كفّ قدرة  كفّهفي  المراد بخلط الماء ان  
ّ
 علي

المائین عند نفسانیتّه بل   مخلوط  لسّلام و كل الوجود من آیات تجرید بهم الی مظاهر تكثرهمعلیه ا

 قدره احد حقّ قدره و السّماء المقبولات بیمینه و الأرض القابلیّات ما معدوم بحت جلّ و علا ذكره

بدء له    البدآیة و لا  و هو یوم  الربّ   فی قبضته سُبحانه عمّا یصفون و المراد بیوم القیمة یوم لقاء  جمیعاً

 الّا   عمّا یصفون و المراد لاسئل عمّا افعل لانّ الله ما فَعل  موجده  له سُبحان  و هو یوم القیمة و لانهایة

بما هم یفعلون و هو لا یسئل   الاشیاء  ما هُم یفعلون و هُم یسئلون عمّا یفعلون لانّ الله سُبحانه ابدع

فخلق   »ابوجعفر علیه السّلام وجدنا هذا فی كتاب علی علیه السّلام  قال  عمّا یفعل و هم یسئلون و لقد

 الله

247 ص  

فقال العالم ع فقال    خلقت  یقول لامر ماففكان یمرّ به ابلیس اللّعین     اربعین سنة مصوّرا  فبقی  ع  آدم

  ت الرّوح الی دماغه عطَسَ فقال غ قال ثمّ نفخ فیه فلمّا بل  لعصیته  جود لهذان امرنی الله بالسّ ئابلیس ل

و المراد بالآدم « الرّحمة  لله فقال الله یرحمك الله قال الصّادق علیه السّلام فسبقت له عن الله الحمد
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نهایة و الاربعین هی سنة لا لها بدآیة و لا  زمانیّة و  لا  الاولی هی المشیّة و المراد باربعین سنة دهریّه

الصّورة التّی    هی  و تربیعه فی المقبولیّة و المراد بالصّورة صورة الأنسانیّة و  ةالقابلیّ في    ةاشارة بتثلیث

البحرین و برزخ النشاتین كتب الله فیها    مجمعهي    صورة الرّحمن بیده و جعل فیها صور العالمین و

فی    تنبت  عدم ذوبانها لقبول التجّلی و المراد بالابلیس اوّل ماهیة  التّصویرا شارة  احكام العالمین و  

الشّجرة الاحدیّة و المراد بنفخ الرّوح    قرب  ارض الأمكان بالأنكار و المراد ركنایة بما فی الآدم من

 اشارة   و هی روح مخلوقه نسبها الله لنفسه تشریفاً و الوصول الی الدّماغ  بها  ها روح تجلّی الله بالمشیّة ل

علیه و آله فلمّا اقرّ بانّ الحمد لله    الله  بوجود عقله لان العقل اوّل حامد لله بالاقرار لنبوّة محمّد صلّی

ضهم علی الملئكة فقال انبئونی  جلّ و علّم آدم الاسماء كلّها ثمّ عر  و  عزّ   قال الله یرحمك الله قال الله

 هؤلاء بأسماء 
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شیيء  كلّ   الاسماء  و  كنتم صادقین و المعلم محمّد صلّی الله علیه و آله و الآدم علی علیه السّلام  ان

ما فی طمطام الواحدیّه كلّها و اعلی    علیاّ  وقع علیه اسم شیيء و هی الطّمطام الواحدیّه اعطی الله

و هم مّما سوی اهل    ةیه علی الملئكبحثمّ عرضهم بالشّ   السّلام  ولد علی علیهم  الاسماء الائمّة من

ان    علیهم  فقال الله لهم بهم وحددنی كتوحید هوءآلاء ای الائمة سلام الله  علیهم  العصمة سلام الله

ذرّة تكونیهم سُبحانك انّ    الیا مكانهم  كنتم فی صقع افئدتكم صادقین فقالوا باجمعهم من ذرّة  

ما علمّتنا فی مظاهر نفسك انّك انت العلیم الحكیم    الّا   معرفتهمفي    لأئمة آیة تسبیحك و لا علم لناا

الله   قال  اعترفوا بالعجز عن معرفتهم  انبئهم باسمائهم فلما  آدم انبئهم باسمائهم فلمّا  یا  قال الله تعالی

اشباه اجسام عترته لهم بهم    باسماء  یا آدم عرفهم باسماء الائمة علیهم السّلام فلمّا تجلیّ علیه السّلام

و الوجود الدّال للهویّة منهم نشات و الیهم دلّت رجعوا عمّا   بهم  عرفوا بانّ التسّبیح لهم و التّقدیس

اعلم غیب السّموات و   انّی  عالی الم اقل لكمانفسهم بنظر التّسبیح و التّقدیس قال الله ت  الی  نظروا

السّلام علیه  علی  بالغیب  المراد  و  قامت    لانّه  الأرض  فیه  الأرض  و  السّموات  فی  ممتنع  غیب 

 به تحركّت المتحرّكات فی السّموات العُلی و به سكنت السّواكن فی الارضین   والأرض  السّموات و  

249 ص  
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علم التقارب و الثاّنی   الأوّل  ی اعلم ما تبدون و ما كنتم تكّتمونو هو الذّی نطق عن الله بانّ   السّفلی

من فی لجّة الأحدیّه من القرب البحت و من فی طمطام    الله  علم التباعد یعلم علیه السّلام باحاطة

  امكانهم في  البحت و علمه بهم بعد وجودهم كعلمه بهم قبل وجودهم و ذلك ذكره    البعد  الأنكار من

الله ولیّه سُبحان الله عمّا یشركون   خلق  د نفسه لا وجود لغیره و هوعالم اذ لا معلوم كذلكو فی ذكره عن

الكافرین   من  اسجدُوا لآدم فسجدُوا الّا ابلیس ابی و استكّبر و كان  للملئكة  جل و اذ قلنا  قال الله عزّ و 

الاشیاء فی مشهد الأولی وهم    ذرّ   و فی تفسیر الباطن القائل محمّد صلّی الله علیه و آله و الملئكة

  لولایة الحقّ بنفی ما سواه و الآدم علی علیه السّلام فسجدوا  العبودیّةا قرار  اشباح و اظلّة و السّجدة  

قال محمّد صلّی الله علیه و   اذ  فی عوالم الاشباح بالاقرار بولایة الأحدیّه لعلی علیه السّلام  الانوار

 آله یوم الغدیر للملئكة اسجدوا با
ّ
السّلام فسجدوا بالاخلاص السّلمان و الجندب و   علیه  لبیعة لعلي

السّلام لقد تقمصها  جمیع  المقداد و هم قال علیه  الذّی  ابلیس و هو الّاول  الّا  ابی    ابن  الملئكة 

الظّاهر و استكّبر عن الله فی    فی   قحافه و هُو ابو الدواهی لعنة الله علیه و فروعه مذكور فی نفسه ابی

 الباطن و كان بذلك اصل شجرة الشّرك 
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 الحق و هو تمام الكافرین و  ولی  مبدء الكفر و ما المستكبر الّا نفس واحد و باستكباره ایقن بولایة  و

لاف التحیّة و السّلام  آالحُسین علیه و علی آبائه و ابنائه  عبداللهأبو دم المسجود فی باطن الباطن الآ

یتوجه  حامل  لانّه الذّی  بانّه وجه الله  الحمد من عرفه  الخامس من سورة  فهو من    الیه  آیة  الاولیاء 

وقفه الله علی  من الكافرین و من تأملّ لمحه ا   فهو  اللّة تعالی  هما عرف  السّاجدین و من لم یعرفه بعد

انّهم یرونه    جمیلاً  جزاء سیئته سیئته بمثلها و من شكّ فیما اشرت صبر صبراً  سنة   الصّراط خمسین الف

الباطن شبح  هذا  الظّاهر  ظاهر  فی  و  قریباً  نریه  و  باللطف    الباطن  بعیداً  السلام  علیه  الحسین  قال 

أحدّ  اولاً  اولیائنا   باوّل  كمثلاصحابه  معاشر  امركم  و  لنا  امرنا  المُبغضین  و  محبینّا    علیكم  لیسهل  و 

سبحانه لما خلق   و آله قال انّ الله  علیه  احتمال ما انتم له مُعرضون قالوا بلی یابن رسول الله صلی الله

و عرضهم علی الملئكة جعل محمّداً و علیاّ و فاطمة و الحسن و   شیءکلّ أسماء  آدم و سواه و علمّه  

فی الآفاق من   یضئی  باحاً خمسه فی ظهر آدم علیه السّلام و كانت انوارهم السّلام اش  علیهم  الحُسین
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امر الله الملئكة بالسجود لآدم ع تعظیماً له و    ثمّ   العرش  و  السّموات و الحجب و الجنان و الكُرسی

 انّه قد فضله بان جعله 

251 ص  

ابی ان یتواضع لجلال عظمة الله   ابلیس  لتلك الأشباح التّی قد عمّ انوارها الآفاق فسجدوا الّا   دعاء

ذلك و    ائهآبب  و ترفع و كان  البیت و قد تواضعت لها الملئكة كلّها فاستكبر  اهل  و ان یتواضع لانوارنا

رأی رسول الله صلّی الله    لما  »قال  السّلام  تكبره من الكافرین و لقد اشار بسّر الامر ابوالحسن علیه

 للملئكة   نا یتاسی به و اذ قلناآیركبون منبره افظعه فانزل الله فیه قر  امیّه  عدیا و بنی  ما ویله تآعلیه و  

فلمّ اطع فلا تجزع انت اذا   امرت  اسجدوا لآدم فسجدوا الّا ابلیس ابی ثمّ اوحی الیه یا محمّد انی

هی المشیّة فسجد لها جمیع المشاءات بالمعلولیّه حتّی    لأولیا  و الآدم  «امرت فلمّ نطع فی وصیتّك

ع قال ابلیس یا   الصّادق  انّه سجد معكوساً من حیث یرید لا من حیث امر الله و قد قال  الا  ابلیس

  لم یعبد مثلها ملك مقرّب و لانبّی مرسل قال تبارك و  عبادة  ربّ اعفنی من السّجود لآدم و اَنَا اعبدك

ترید فابی الاوّل ان    حیث  لی الی عبادتك انمّا ارید ان اعبد من حیث ارید لا من  لاحاجةالی  تع

جلّ فاخرج فانك    و آله فلمّا استكبر قال الله عزّ و  علیه  یبایع علیاًّ علیه السّلام بعد محمّد صلی الله

  لعنتی الی یوم الدّین و هو المراد بالحقیقة الأولیّه كما انّ الآدم علیك رجیم و انّ 

252 ص  

مرتبة و المراد بالمشیّة مشیةّ    الف  خر الآدمیین ای متنّزل عن عالم المشیّة بالفآالف آدم و هو    الف

لا    و  بالنهایة  بالنّسبة الی المشیّة الأولی لا وجود له و لایساوقه  لانهّ  التّی تجلی الله لها بها فی صقعه

الظّل اصله و سرّ الامر اَنا ذا    تختلف  بما لانهایة و این الترّاب و ربّ الأرباب كذلك فی الأبلیس لا

 جهة الرّبوبیّة المقبولیّة و  آدممُلكه فی الاشیاء للعلم بجعله    مظاهر  اشیر الیه بدلیل الحكمة جعل الله

اشرت بالتلّویح اذ   هی  ری حكمه بحسبه و حقیقتهافی كلّ العوالم یج  ةجهة الأنیهّ المشرك  الأبلیس

فیهم جهة الانیةّ   تفیهم جهة الرّبوبیّة بحیث اختف  غالبة  بالتّصریح یرتاب المُبطلون و المؤمنون ملئكة

ص قال ص نعم    الله  صلّی الله علیه و آله لكّل نفس شیطان قیل حتّی لك و رسول  الله  قال رسول

ظلّه الماهیّة و هم ابالسة الكافرون و المؤمنون هم    علیهم   لعكس الغالبولكّنه اسلم بیدی و كذلك ا

كلامهم   فكان  المحبّة و هم قوم سكتوا فكان سكوتهم فكرا فی قدرة الله فتكلمّوا  لاجل  السّاجدون
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و نطقوا فكان نطقهم لله حكمة و رضوا   دائماً  ذكرا فی ذات الله و نظروا فكان نظرهم الی وجه الله

 لامره و نهیه و انقطوا بكلّهم الیه و توكلوّا علیه و فوضّوا امورهم  سلموا الله بدائه و بقضاء

253 ص  

حركات اعضائهم مرأت    و  ات اعینهم مطارح عفوهکو جعلوا همسات قلوبهم مظاهر عدله و حر  بیده

و قلبوا مسئلتهم عمن لم یستغن عن فضله و دابهم  رفده  رحمانیتّه و صرفوا وجوههم عمّن یحتاج الی

فی خدمته   ساهرة بدنهم الزفرة و الأنین و جباههم ساجدة لعظمته و عیونهم  و  الحنین  و  الارتیاح الیه

دتهم منخلعة من مهابته و ترسخت اشجار  افئ  و  بمحبتّه   ةو دموعهم سائلة من خشیته و قلوبهم معلّق 

 یانسون  و اخذت لوعة محبته بمجامع قلوبهم و هي الي اطوار الرّبوبیّة  صدورهم  الشّوق الیه فی حدائق 

و قد كشف الغطاء عن بصائرهم و   نویرد  و فی ریاض القرب المكاشفة یرتعون و شرایع المصافات

  للیل لم یناموا عن محبوبهم و حولّت الیه ابصارهمو اذا جنّهم ا  ضمائرهم  انجلت ظلمّة الریّب عن 

الحضور و فرحوا بقربه و    عن   قلوبهم وشلتّ عقوبته بین اعینهم فخاطبوه عن المشاهدة و كلمّوه  من

  و اذا اشتغلوا بغیره طرفة عین تابوا و استغفروا و قالوا  بمناجاته  استراحوا بامنه و تلذّذوا بذكره و تنغّموا

من كلّ سرور بغیر قربك و من كلّ    و  كل لذّة بغیر ذكرك و من كلّ راحة بغیر انسكاستغفرك من    الهی

 فی سبیل العبوّدیة و هی لاهل الباطن و لاهل الظّاهر هی   ارشحت  شغل بغیر طاعتك و كلّ ذلك ممّا

254 ص  

هی ممّا اشتمل علیه كلّ   و  كتب الرّضا علیه السّلام للّسائل و كان ذلك امر الله حتما مقضّیاً  التّی

الفضل قال حدّثنا احمد ابن علی ابن حاتم عن   ابن  الدّین اما بّعد حدّثنا ابو علی محمّد ابن الحسن

ابن حاتم   علی  عبدالله الحسین ابن علی ابن الفضل قال حدّثنا الشّیخ ابوالحسن  ابو  ابیه قال حدّثنا

ابن المفضل ابن سنان الهاشمی و    حماد  مد ابنالقزوینی عن علی ابن جعفر الشّهیر برمانی عن اح

 الفضل   الی الامام علی ابن موسی الرّضا علیهما السّلام و وجهه ابی  بعث  ابراهیم محمّد ابن مون

جمیعاً من التوّحید و الحلال و الحرام    الدّینأصول  ابن سهیل ذ الرّیاستین فقال احبّ ان تجمع لنا  

 علیه  لله علی الخلق و معدن العلم و مفترض الطّاعة قال فدعی الرّضاا  حجّة  و الفرائض و السّنُن فانّك

اشهد ان لا اله الّا الله وحده    الفرائض  السّلام بدوات و قرطاس و كتب بسم الله الرّحمن الرّحیم اوّل

  لا  قادراً  بجهل  صمداً حیاًّ قیوماً سمیعاً بصیراً قوّیاً دائماً باقیاً عالماً لا  احداً  لا شریك له الهاً واحداً
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لیس كمثله شيء لا شبه له و   شیءکلّ  یجور و انّه خالق پبعجز قائماً لایحول غّنیاً لایحتاج عدلاً لا

علیه و آله عبده و   صاحبة و لا ولداً و انّ محمّد صلی الله  یتخّذ  لا ضدّ له و لا ندّ له و لا كفواً له لم

 من خلقه   صفیّه رسوله و امینه و

255 ص  

لملّة و لا تغییر لشریعة و انّ    تبدیل  المرسلین و خاتم النبییّن و افضل العالمین لا نبّی بعده و لا  سیدّ

هو الحقّ المبین و التّصدیق به و بجمیع ما مضی قبله من   آله  جمیع ما جاء به النبّی صلی الله علیه و

من بین یدیه و لا   الباطل  رسله و حججه و التّصدیق بكتابه الناّطق الصّادق الذّی لایأتیه  و  انبیاء الله

انّه حق من فاتحة الكتاب الی خاتمته نؤمن بمحكمه    و  من خلفه و انّ كتابه مهیمن علی الكتب كلّها

من    حدا  وعیده و ناسخه و منسوخه و قصصه و اخباره لایقدر  و  وعده  ة وعام   وة  خاص  و متشابهه و

بامور المُسلمین و الناّطق   القائم  و  ین ان یأتی بمثله و انّ الدّلیل بعده و الحجّة علی المؤمنینقالمخلو

علی   موسی وصیّه و ولیّه الذّی كان منه بمنزلة هرون من  و  وخلیفته  اخوه  عن القرآن و العالم باحكامه

الحسن و الحسین و علی ابن الحسین    بعده  ابن ابوطالب امیر المؤمنین و افضل الوصییّن علیه السّلام و

  موسی ابن جعفر واحداً بعد واحد الی یومنا هذا اتّقیاء عترة   و  و محمد ابن علی و جعفر ابن محمّد

فی كلّ دهر و عصر و انّهم   ةالامام في  د لهم بالقضیّة و اولیهم  عا  و اعلمهم بالكتاب و السّنة و  الرّسول

علی الدّنیا الی ان یرث الله الارض و من علیها و هو خیر   الحجّة  و  العروة الوثقی و الأئمّة الهدی

 الوارثین 

256 ص  

القرآن و الناّطقون عن    عن   لّ تارك الحق و الهدی و انّهم المعبّرونمض خالفهم ضال    من  انّ كلّ   و

 و ة  الجاهلیّ   ةیتوّلاهم و لایعرفهم باسمائهم و یاتم بسواهم فقد مات میتلا  الرّسول بالبیان من مات و

الامانة الی البار و الفاجر و طول   ادآء  انّ من دینهم الورع و الفقر و الصّدق و الصّلاح و الأجتهاد و

اللیّل و قیام  الصّیحت  اجتناب  السّجود و  الفرج و حسن  انتظار  و  بذل   و   و حسن الجواب  ةالمحارم 

كما امر الله فی كتابه غسل الوجه و   للمؤمنین المعروف ولف الاذی و بسط الوجه و الصحبة و الرّحمة

اثم و لا بوجر   الأثنین فریضة و اثنان استحباب و من راد علی ةالرّجلین واحد و  الیدین و مسح الرأس

 و النوم و الجنابة و من مسح علی الخفین فقد خالف  الغائط  و  و لا ینقص الوضؤ الّا الریّح و البول 
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لا ایمانه و ذلك انّ علیاّ ع خالف القوم   و عنه وضوئه و لا صلواته تعالی و رسوله و كتابه و لم یخر الله

نزول   قبل  فقال عمر رایت النبی یمسح علی الخّفین فقال علی علیه السّلام  الخفین  فی المسح علی

 سورة المائدة او بعده فقال لا ادری فقال اكون ادری ان رسُول الله 

257 ص  

آله لم یمسّح عل  صلّي من الجنابة و   الأغتسال  و  ما نزلت سورة المائدة  ي الخفین بعدالله علیه و 

 و العیدین و دخول مكّه و  ةابرد فرض و غسل یوم الجمع  كان  الانزال و الحیض و مس المیّت اذ 

الزّیارة و الأحرام و یوم عرف  ةالمدین احدی    و لیلة تسعه عشر و  رمضان  و اوّل لیلّه من شهر  ةو غسل 

 خره و المغربفریضة الظّهر اربع ركعات و كذا العصر و العشاء الآ  صلوة  عشرین سنة ووعشرین و ثلث و  

بح ركعتان فذلك سبع  ثلث و ثلثون ركعة ثمان ركعات    اربع  عشر ركعة و صلوة السّنة  ةركعات و الصُّ

  اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان و انت جالس بعد العشاء   و  قبل الظهر و ثمان ركعات قبل العصر

بعد الرّكعتین و ركعتان بعد    تسلم  و ثمان ركعات فی السّحر و الشّفع و الوتر ركعات بعد الثمّان  لآخرةا

علي   ةالفجر و الصّلوة في اوّل الوقت افضل و فضل الجماع  صلوة   الوتر تصلیها قبل ان یدخل وقت

و لاتصل علی جلود  الولاء ركعة الف ركعة و لا تصل خلف الفاجر و لاتعتدی الا باهل بكلّ  المنفرد

لك یجوز  لا  و  السّباع  جلود  و لا  الله    ان  المیتّه  عباد  علی  و  علینا  السّلام  الأوّل  التّشهد  فی  تقول 

 ةتحلیل الصّلوة التسلیم فاذا قلت هذا فقد سلمت و التّقصیر فی ثمانی لانّ  الصّالحین

258 ص  

لیس علیه صوم فی    لانّه  القضاءفاذا قصرت افطرت فان لم تفطر لم تجز عنه صومه و علیه    فراسخ

فریضة و القنوت فی اربع مواضع صلوة الغداة   السّفرفي  السّفر و لو لم تقصر لم تجر صلوته لانّه قد زاد  

تكبیرات    خمس  و كلّ القنوت قبل الرّكوع و الصّلوة علی المیّت  ةو یوم الجمع  العیدین  و المغرب و

التسلیم فی الصّلوة التّی فیها ركوع و   لانّ   الجنازهفمن نقص منها خالف السّنة و لیس فی صلواة  

یربع فی قبره و لایستم و الجهر فی بسم الله الرّحمن الرّحیم سنة و   و  سجود و المیّت یصلم من رجلیه

ثمّ كل مازاد اربعون    شیيء  من كلّ ماتا درهم خمس دراهم و لایجب فیما دون ذلك   المفروضه  الزكوة

الفرقة و    الحول  درهما وجب درهما و لایعطی حتّی یحول و  الولایة  الی اهل  علیه و لایخرج الا 

خمسة    بلغ  مرّة واحدة و العشر من الحنطة و الشّعیر و التمر و الزّبیب اذا  المال   الخُمس من جمیع
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الصّاع اربعة   و  وسق سّتون صاعاًال  و  اوسق اذا كان یسقی بالدلالء فنصف العشر للمعسر و المؤسر

رأس   كلّ   العران و هو ستةّ ارحال برطل المدینة و زكوة الفطر علی  برطل  امداد و المدر طلا و ربع 

صاع و لایجوز ان یعطی    والزبیب  التمر  و  صغیر و كبیر و حرّ و عبد ذكور و اناث من الحنطه و الشّعیر

 الا اهل الولایة و الكثر الحیض عشرة 

259 ص  

قضی الصّوم و الصّیام ت و    الصّلوة  ایاّم و المستحاضه تغتسل و تصلی و الحائض تترك  ةو اقلّه ثلث  یاّما

لانّ ذلك بدعة و كل بدعة ضلالة و كلّ ضلالة فی الناّر و  الجامعةفي شهر رمضان و لایجوز التراوح 

من العشر   الخمیس  وسط  الأوایاّم فی كلّ شهر اربعاء من العشرالأول و اربعاء من العشر    ةثلث  صوم

و فیه البركة فان قضیت فرایت شهر رمضان   الاصم  خر و صوم شعبان ستّة و صوم رجب و هو شهرالآ

لایجوز    و  حجّ البیت فریضة لمن استطاع الیه سبیلاً و السّبیل هو الزّاد و الرّاحله  و  متفرقة اجزءاك منه

  ة القرآن و الافراد الذّی یستعمله العام   یجوز  الحجّ الّا تمّتعاً قال الله تعالی واتمو الحج و العمره لله و لا

الموجور و الجهاد واجب  یجوز فی النسّك الخصی لانّه ناقص و لایجوز  لا  الا لاهل مكّة وحاضریها و 

من قتل دون اهل فهو   و  و من قتل دون ما له فهو شهید و من قتل دون نفسه فهو شهید العادل و الامام

باغ و ذلك اذا لم تخف علی نفسك    الّا قاتل او  التّقیة  شهید و لایقتل من الكفار و النّصاب فی دار

خلف التقّیة   من  التّقیه و اجب و لا حبهّ علیو غیرهم فی التّقیه فی دار    المخالفینأموال  و لاتحل  

بطلاق كما ان كلّ النّكاح بغیر السّنة فلیس   فلیس  یدفع به ظلماً عن نفسه و كل طلاق یخالف السّنة

 بنكاح و لایجمع اكثر

260 ص  

زوجاً غیره قل امیر   تنكح  ثلث مرآت لم تحّل لزوجها حتّی  ةاربعة حرآئر و اذا طلقت المرأة بسّن  من

ذوات ابعال و الصّلوة علی النبّی صلّی الله علیه و    فانّهنّ   ؤمنین علیه السّلام اتّقوا المطّلقات ثلثاًالم

الله و اعداء  ضغالرّیاح و غیر ذلك وجب اولیائه و اولیائهم و ب  دو عن  العطاس  و  كلّ مواطن  آله في

و اجب فلا تطعهما فی الشّرك    كینمشر  اعدائهم و البرائة منهم و من ائمتهم و بر الوالدین و ان اكانوا

  صاحبهما فی الدّنیا معروفاً و قال امیر المؤمنین علیه السّلام من اطاع   و  لانّ الله اسمه یقول فلا تطعهما

امه و تحلیل المتعیّن اللتّین انزلهما    ذكوه  فی غیر طاعة فقد اتخذّ من دون الله تعالی زكوة جنین  مخلوقاً
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  ص و متعة النّساء و متعة الحجّ واجب و الفرائض علی امر الله به لا   الله  الله فی كتابه و سنتها رسول

ممّن لا سهم له و لیست العصمة    احق  و لایرث مع الوالد الوالدین الّا الزّوج و الزّوجة و ذوالسّهم  تحول

و الانثی و قسیمته و حلق رأس یوم السّابع و یتصدّق بوذن    الذّكر  ة عن المولودمن دین الله و العقیق

مخلوقه خلق تقدیر لا خلق   العبادأفعال  و فضّة و الختان سنّة للرّجال و مكروهة للنّساء و    ذهباً  شعرة

طفال بذنوب لایؤاخذ الله البری بجرم السّقیم و لایعذّب الله الا  و  تكوین و لاتقول بالجبر و التفویض

 باءالآ

261 ص  

سعی و الله یغفر الذّنوب و    ما  جّل و علا یقول و لا تزر وازره وزر اخری و ان لیس للانسان الّا   فانّه

انّه یكفر    من  لایظلم و لایفرض الله علی عباده طاعة و  بیعلم  لرسالته  یقویهم و لایختار  او  ظلمهم 

مسلم    مؤمن  د الشّیطان دون الأسلام غیر الأیمان و كلّ یعلم انه یكفر به او یعی  من  لایصطفی من عباده

لایقتل قاتل النّفس التّی حرمّ الله قتله و هو    و  و لیس مؤمنا و لایسرق السّارق حین یسرق و هو مؤمن

  یشرب و هو مؤمن و اصحاب الحدود مسلمُون لایؤمنون و لا كافرون   حین  مؤمن و لایشرب الشّارب

و قد وعد الخلق فیها    كافرا  ناّر مؤمناً و قد وعده الجّنة ابدا و لایخرج من الناّر و لایدخل ال  الیتع  بالله

لمن یشاء و مذنبوا اهل التوّحید یدخلون الناّر و  ذلك به و یغفر ما دون کان یشر ابداً و انّ الله لایغفر

لا دار الكفر و دار الأیمان و    الأسلام الشفاعة جائزه لهم و الدّار الیوم دار التقّیة و دار  و  یخرجون منها

اذا امكن و لم یكن علی النّفس ضرر و ادآء الفرائض    واجبان  الأمر بالمعروف و النّهی عن المنكر و

واجب    العیدینفي  كبیر  هو معرفة بالقلب و الأقرار باللّسان و العمل بالأركان و التّ   و  و اجتناب المحارم

فی الاضحی فی دبر عشر صلوة و یبدء    و  خمس صلوة و یبداء من صلوة المغرب لیلة الفطر  فی دبر

 فی صلوة الظّهر یوم النحّر و النفساء 

262 ص  

و تؤمن بعذاب القبر و منكر و   تصلّی تقعد اكثر من عشرة ایاّم فان ظهرت و الا احتشت ثمّ تغتسل ولا

بالبرائة من الجبت و الطّاغوت  المیزان و الصّراط و الأیمان و و عد الموت و الحسابنكیر و البعث ب 

هما باحراق البیت   و  آل محمّد حقهم و اخذوا میراثهم غصباً و اخذوا فدكاً من فاطمة  ظلمّا  الذّین

ل الله اصواع الذین هتكا حجاب رسو  والناّكسین ذو    من  لبرائةاعلیها و استسها و غیر اسنته بینهم و  
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قتلا شیعة امام المتّقین   و  و آله و نكثاً بیعة امامهم و اخرجا المرآة و حارباً امیر المؤمنین  علیه  صلی الله

 و اللعنا و جعل   دی الصّرداءنفاهم و شردهم فی البلدان و ا  و  و الرّأیة من یغوث الذّی ضرب الاخیار

یُعوق  الاموال من  البرائة  و  السّفهاء  استعمل  و  الأغنیا  بین  و  و  دولة  و    نسر  العاص  ابن  وعمر  معویة 

و    قتلوا المهاجرین و الأنصار و اهل الفضل و الصّلاح من التاّبعین  و  اتباعهم حاربوا امیر المؤمنین ع

ولایته  البرائة اهل  و  الاشعری  موسی  ابی  اسفاراً  الذّی یحمل  الحمار  و    ئةالبرا  و   عن  السّامری  من 

انّهم یحسنون صنعاً اولئك الذّین كفروا    یحسبون  اصحابه الذّین ضلّ سعیهم فی الحیوّة الدّنیا و هم

 ولایة امیر المؤمنین یلقو الله بغیر ولایته و امامته فحبطت اعمالهم  و بآیات ربّهم

263 ص  

الشقّی المرادی نظیر عاقر    منة  بن معاوییقیم لهم یوم القیمّة وزنا كلاب الناّر و البرائة من یزید افلا

علیه اللّعنة و اصحابه الذّین قتلوا    ةمن یزید ابن معوی  البرائة  و   خرینناقة الذّي كان اشقی الّاولین و الآ

الرّسول و   منهاج  علی علیهما السّلام و الولایة الاولیاء امیر المؤمنین الذّین مضوا علی  ابن  الحُسین

ابن سلام الفارسی و جندب ابن جناده   سلمان وا و لم یغیرّوا بعد نبیهّم ص و همبارك و سلمّ لم یبدّل

هاشم یتهانی و خالد   ابو  ة الیمانی وف و عمّار ابن یاسر و سهل ابن حنیف وحذی الأسود و المقداد ابن

 ابوسعیدة ابن ثابت ذی شهادتین و  فالأنصاری و حذی  ایوبأبو  ابن سعید و عبادة ابن الصّامت و  

و لاهل الباطن اطوار طمطام    هآ  و امثالهم رضی الله عنهم اجمعین من شیعة امیر المؤمنین ع  الخدری

 كما   الله عن جنّة الأحدیّة و قال الله تعالی فی حقهّم  اخرجهم  الواحدیّة و هم ان یوردوا تلك الموارد

ل الله سُبحانه و قلنا یا آدم اسكن  قا  «قرباً  الآدم    قال فی حق الآدم  و هم یخرجون علما كما خرج

الآدم   الظّالمین  اً مننوکو كلا منها رغداً حیث شئتما و لاتقرّبا هذه الشّجرة فت  الجنّة   انت و زوجك

علی    العزیمهزوجها الُارادة و هی    و  و هی ذكر الأوّل الظّاهر فی امكان الأولی  ةالاولی هی المشیّ 

 الأحدیة لاجنّة حدیّةالذّكر الأول و الجنّة هی جنّة الوا

264 ص  

لم یخرج و خارجها لم    داخلها  وناً و هی جنة الازلیّة کفیها لا ذكر لقرب الشّجرة لا امكاناً و لا    لان

  یزل اهلها علی حالة واحدة لایعرفها بالتلویح الّا من خرق   لم  یدخل لا ضدّ لاهلها و لا اهلها غیرها

بحات و الأشارات و اللّانهآیات و النّهآیات و دخل  حجب الجلال فحینئذٍ یسمعه الرّحمان    عرش   السُّ
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 علیهم   ل محمّدما شاء و ما هو بظلّام للعباد و هذه الجنّة مخصوصّه لآ  الجنّة  من الحان طوایس تلك

اختصّها الله لنفسه و اشار فی    الخلد  احد بها الّا بعد معرفتهم بالنوّرانیّه و هی جنّةالسّلام و لایستحقّ 

  تذكرون  ذكرهم بایاّم الله و انا اذكر رشحة و قد علمتم النّشأة الأولی فلولا و  كتابه و یحذركم الله نفسه

آدم اسكنتها ربّهما جنةّ   و هی مقام تعین  بزوجها  سن و جنة آدم الأولی هی لجّة الأحدیّة فلمّا استأ

الواحدیّة و شئونات  امرهما  الواحدیّة و فیها من اطوار  الیه  بالسّیر  ما شئتما بما   معرفةبال  الرّبانیّه   الله 

بعین   الیها  یّه الاحدیّة لانّ من نظرآان لاتقرباً هذه الشّجرة و هی    الیهما  عهد  و   ةلانهایة الی ما لا نهای

عرفها و لا العارف غیرها و لا المعروف سواهما  بطرفها نفسه و من ینظر الیهاالأمكان لایعرفها و یظلم 

 و هذه هی
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لا عملا آدم الأولی   علما  المحمّدیّة الظاهره فیها آیة الأحدیّه و هی جهة اعلی الشیتّه قد قربها   شجرة

الأمكانی التّی كانت فیهما من جهة الانیهّ    الصّلوح  و زوجها فتكونا من الظالمین و المراد بقربها ای

لها من قرار    ما  ما عرفهما الله انّ الشّجرة الانیّة مخرجة فوق الأرض  بعد  الأمكانی  ا بالحضورمفقربه

صلی الله علیه و آله بما تجلّی الله له به    محمّد  حید آیاتلاتقرباً بنظر الأستقلال الیها لانّ آیات التوّ

 هذا   علماً بانّ الأمكان یمكن فیها به فتكونا من الظّالمین و انّ   الانیّة  فقربا تلك الشّجرة بقسم كذب

 الّا هذا الظّلم عند ما سواهما لجّة   و  الظّلم الذّی نسب الله الیه لكان بالنسبة الی قربها لمبدء الابداع

ا هی بحر القدر لایطّلع  مولد یولد فی الأمكان بعد ظلمه  فاوّلالأشیاء  الاحدیّة لاتصل الیها احد من  

هی بحر لابدآیة لها و    و  الله الفرد و هی بحر ذاخر موّاج صوّر الله فیها كلّ من وجد بالمشیّة  الّا   علیها

امر الله فی كلّ العوالم و لایعلم من ذكرهما یجری   ةرشح لانهایة سُبحان مبدعها عمّا یصفون و ذلك

من جنان    كانت  و لقد قال الصّادق علیه السّلام حین سئله عن جنّة آدم قال  هو  صنعه اللّطیف الّا 

ما اخرج منها ابدا لوح علیه السّلام   الآخرة  الدّنیا تطلع فیها الشمس و القمر و لو كانت من جنان

 بالدّنیا طمطام الواحدیّة 
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الشّمس و القمر هی    بطلوع  الحدود فی عالم الجبروت بما لانهایة الی ما لانهایة و المراد  هی مبدء  و

آیات الأزل الظّاهر لها بها و لقد یعرف ما    من  خرة هی لجّة الاحدیةّبدو الأبداع و الاختراع و بالآ
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تفسیر  فی الحجّة علیه السّلامأبو یعرف لحن القول و لقد قال الحسن ابن علی  من اشرت بالتّصریح

اثرهم الله بدون سائر خلقه   الذّی  ل محمّد علیهم السّلامآهذه الآیة الشّجرة شجرة العلم علم محمّد و  

الصّادق    و لایتناول منها بامر الله الّا هم و لقد لوح   غیرهم  ل محمّد ع خاصه دونآفانّها لمحمّد و  

الّا انّه هو هو و نحن    نحن  ممّا تناول بامر الله انّ لنا مع الله حالات نحن فیها هو و هو  السّلام  علیه

وقتك هذا و فی مقام اخری فی وصف صورة الانزعیةّ   فی  نحن و فی مقام آخر مخاطباً للسّائل الم تر

نؤب الیه و  رباًّ لنا لكلام فی قوله جعلواعلیه السّلام لا هی هو و لا هو غیرها و اجمل ا علی من جدّه

فینا ما شئتم و ما عسی ان ت فو اللهققولوا  الّا الف غیر    ما  ولوا  او من علمنا  الیكم من فضلنا  وصل 

ذكر   ما  بعد  الحقّ و ما اوتینا من العلم الّا قلیلاً و قد قال الأمام علیه السّلام  هو  معطوفه اشهد ان هذا

ال یتناول  كان  منها  وو  الحسن  و  فاطمه  و  علی  و  اطعام   الحسین  نبّی ص  بعد  علیهم  الله  صلوات 

 المساكین و الیتیم و الأسیر
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اشجار الجنّة عن سایر   بین لم یحسبوا بعد بجوع و لا عطش و لا تعب و هی شجرة تمیّزت من حتّی

حسنها   ذه الشّجرة ومن الثمار و المأكول و كانت ه  نوعاً  الأشجار الجنّة كان كل نوع منها یحمل

اختلفت الحاكون    فلذاة  العنب و التیّن و العناّب و سائر انواع الثمار و الفواكه و الاطعم  و  تحمل البر

خرون  خرون تینه و قال الآهی خلق عنبه وقال الآ  آخرون  و قال  مبرّهلذكر الشجّرة فقال بعضهم هی  

 لا تقربا هذه الشجّرة تلتمسان بذلك درجة محمّد و آل محمّد صلی الله   و  هی عنایة قال الله تعالی

یتناول منها بغیر اذن الله الهم   من  فان الله خصّهم بهذه الدّرجه دون غیرهم و هی الشّجرة التّی  علیهم

علیهم    منها بغیر اذن الله خاب عن مراده و عصی ربّه اراد  تناول  علم الأوّلین و الاءخرین بغیر تعلم من

و  بالشّجرة  السّلام التجلیّات  مطویه جمیع  كانت  فیها  لانّه  المُطلق  ممّا   الشّئونات  امكان  بالأبداع 

خلق الله مبدء وجوده من فاضل اشعة جسم فاطمة علیها   آدم  لانهایّه الی ما لانهایّه الی النّهایه و انّ 

فلمّا اقرب الآدم بالشّ   الشیيء  و  السّلام فاطمة علیها   من  جرة الحقیقة المتجلیّةلایقرب ورآء مبدئه 

یقربها الّا بالوجدان لانّ حین الوجدان المقرّب  لا  السّلام بقرب الوجود عصی ربّه لانهّ سبحانه امره ان 

 نظر بآیة الأحدیّه بنظر الامكانی عصی ربّه و كان من المبعدین و هذه  فلمّا هی الشّجرة لا سواها

268 ص  
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الرّضا علیه السّلام فرفع   قال  الواقصی حیث وردت فی الحدیث قال الله انظر الی ساق العرش  سرّ 

له الا الله محمّد رسُول الله و علی ابن ابی الا    مكتوباً  آدم رأسه و نظر الی ساق العرش فوجد علیه

الجنّة فقال   اهل سیدّة نساء العالمین و الحسن و الحُسین سیدی شباب  زوجته و طالب امیر المؤمنین

هُم خیر منك و من جمیع خلقی و لولا ما   و  آدم یا ربّ من هولاء فقال الله عزّ و جلّ هؤلاء ذرّیتك

لا السّماء و لا الأرض و ایاّك ان تنظر الیهم بعین الحسد وتمنی    و  خلقتك و ما خلقت الجنّة و لا النار 

لنظر الی فاطمة   حوّا  لتّی نهی عنها و تسلّط علیعلیه الشّیطان حتّی اكل من الشّجرة ا  فتسلط  منزلتهم

عن جنّة و اهبطهما عن جواره الی    فاخرجهما  بعین الحسد حتی اكلت من الشّجرة كما اكل آدم ع

بحات انّ قرّبه بالشّجرة لاینا الأشارات الأرض و انّ فی تلك الله   جعل فی عصمته ارشحنا لأهل السُّ

الشّیطان عنها فاخرجهما مما كانا فیه و قلنا   فازّلهما  ل الله تعالیحسنات الابرار سیئات المقربین قا

الشّیطان    و  و لكم فی الأرض مستقرق و متاع الی حین و الزّلال الشّیطان  عدّو  اهبطو بعضكم لبعض

الله فیهما لامساك وجودهما    جعل  اعراض النظّر فی جهة الحقّ الی جهة الماهیّه و هی انیتّها التّی

   لهما الشیطان قرباً علما بالشّجرةفلمّا ازّ 
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و ما فی امكانكم فان  اهبطوا  فعند خطور القرب اخرجهما ربّهما عنها ای الجنّة الألوهیّة و قلنا الهویّة

لكم فی الأرض الرّحمانیّه المستویّة بالعرش مسّتقر    و   بعضكم غیر بعض فی المظهریّة و هی العداوة

صعدتم و   فاذا  تلك الاستواء متاع الأقتران الی حین ما انتم فی تلك الأرض  ای  و متاع الی حین

الدّنیا الّا متاع الغرور و لقد قال الصّادق   الحیوّة  دخلتم لجّة الأحدیّة كانوا منزّهین عن هذا المتاع و ما

  الجنّة   علیعلی الصّفا و الحوّا علی المروة فبقّی آدم اربعین صباحاً یبكی    آدم   علیه السّلام اهبط

روحه و اسجد لك ملئكته و   من  نزل علیه جبرئیل ع فقال یا آدم الم یخلقك الله بیده و ینفخ فیك

فلم عصیته الشّجرة  و   قال  امرك ان لاتأكل من  ناصحاً  انّه لی  بالله  ابلیس حلف لی  انّ  یا جبرئیل 

كان عمر آدم   السّلام بوه الصّادق علیهیخلقه الله انّ لم یحلف بالله كاذباً و قد قال ا خلقّاً  ماظنتت ان

بعد الزوال ثمّ    ةو نفخ فیه یوم الجمع  بمكة  مأة و ثلثین و دفن ع من یوم خلقه الله الی یوم قبضه تسع

یومه    من  الجّنة من یومه ذلك فما اسّتقر فیها الّا سّت ساعات  اسكنه  و  برء زوجته من اسفل اضلاعه
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فیها و لقد لوح روحی فداه   بات الجنّة بعد غروب الشّمس و ماذلك حتّی عصی الله و اخرجهما من 

 رمزا معی انّ الساعات الست هی الواو
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هی لما ضربت فی نفسها    و  فی هو ما سكن فی لجّة الأحدیّة مشیتّه الأولی الا ستّ ساعات  الواو 

التّشریع طبق التّكوین ما    الأخبار بها التّی قد جعل الله   فی  هی ثلثمائه سنه التّی وردت  ظهر الشین و

الكتاب الّا    فی  هو هو فی جنّة الاحدیّه قد علم اولو الالباب ان ما یوجد شیئاً  الّا یة  هی هی بالشّیئ

من تفاوت قد جمع الاخبار عند الاجتماع    الرّحمن  بساعات السّت فی الجنّة السّبعة و ما تری فی خلق

فتاب    كلمات   لوجدوا فیه اختلافاً كثیراً قال الله تعالی فتلقی آدم من ربهّ  نزل  لو كان من عند غیر الله

ل الله سلام الله علیهم مقامات  و انّ لآ  ةالمجتمع  علیه انّه هو التوّاب الرّحیم و الكلمات هی الاحرف

لعلی   هی و نةیّ مقام الالف اللیّ  ةو الثاّنی ةهی لمحمّد صلی الله علیه و آله خاصّ  وة الأولی مقام النّقط

سلام الله علیه خاصة و الرّابعة مقام    للحسنهي  علیه السّلام خاصة و الثاّلثة مقام الالف المتحركة و  

  و  علیه السّلام خاصة و الخامسة مثام الحروف المجرّدة عن التّركیب للحسینهي الف غیر معطوفة و 

صلوات الله علیها خاصة و   للفاطمةهي مة و و السّادسة مقام الكل ةهی للائمة سلام الله علیهم خاصّ 

من ربّه كلمات الأعتراف بولایة الشّجرة    آدمالكلمة فتلقی    تلك  خلق الله توحید الانبیاء من دلالة

 الأحدیّة
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مثال توابیتّه فتاب علیه   هویتّهفي  حرّمت قربها فلما اعترف تجلّت شبح الفاطمة له به و القی الله    التّی

السّلام نحن كلمات الله و اشار الحق فی كتابه العزیز   علیه  التوّاب الرّحیم و لقد قال الامام  انّه هو

بمثله   جئنا  كان البحر مداداً لكلمات ربّی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربّی و لو  لو  بتلك الكلمة قل

بما تجلّی الله لهم بهم و    رتبّتهمفي  مداداً و البحر بحر امكان الانبیاء و الكلمات هی جهة الربّ  

تحت رتبة ربوبیتّهم و تلك الأبداع ینفد قبل ان ینفد   الله  المدد هی الأبداع و الأختراع التّی جعل

مكتوباً علی    رأی  له من نفاد و لقد قال الامام علیه السّلام انّ آدم  الله علیها و ما  صلواة  نور فاطمة

له   ة العرش اسماء مكرمّ  فقیل  فسئل عنها  و الاسماء    هذه  معظمة  منزلّة  الخلق عند الله  اسماء اجل 

  توبته   و الحسین صلوات الله علیهم فتوسّل آدم الی ربّه بهم فی قبول  الحسن  وة  محمّد و علی و فاطم
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رسول الله صلّی الله علیه و    عن  ابیهو رفع منزلته و قال علی ابن الحسین علیه السّلام حدثنی ابی عن  

ساطعاً من صُلبه من ذروة العرش الی ظهره و لم یتبیّن    النوّر  رأی  ع لما  آدمآله قال یا عباد الله ان  

بقاع عرشی علی   اشرف  جلّ انوار اشباح نقلتهم من  یا ربّ ما هذه الأنوار قال الله عزّ و   فقال  الاشباح

 السّجود لك ظهرك و لذلك امرت الملئكة ب
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عزّ و جلّ انظر یا آدم الی ذروة   الله  یا ربّ لو بنیتها لی فقال  آدمكنت دعاء لتلك الاشباح فقال    اذ

 اشباحنا  من ظهر آدم ع الی ذروة العرش فانطبع فیه صور انوار  اشباحنا  العرش فنظر آدم ع فوقع نور

اشباحنا فقال ما هذه الأشباح یا    فرأیة  یالتّی فی ظهره كما ینطبع وجه الأنسان فی المرأت الصّاف

افعال    فی  الأشباح افضل خلائقی و برایتی هذا محمّد و اَنَا الحمید المحمود  هذه  ربّ قال الله یا آدم

له اسماً من اسمی و هذه فاطمة و   شققت العلی العظیم  شققت له اسماء من اسمی و هذا علی و انا

 اعدائی من رحمتی یوم فضل قضائی و فاطم اولیائی عمّا یبیرهم  فاطم  انا فاطر السّموات و الارضین

اَنَا المُحسن المحمل شققّت    و  یشینهم فشققّت لها اسماً من اسمی و هذا الحسن و هذا الحُسین  و

المحمل شققت اسمهما من اسمی    المُحسن  لها اسمهما من اسمی و هذا الحسن و الحسین و اَنَا

  یا   بهم اخذ و بهم اعطی و بهّم اعاقب و بهّم اثیب فتوسّل بهم الی  بریتّی  مهُولاء خیار خلقی و كرا

نفسی قسماً حقاً لا اخیّب بهم املا    علی  هتك داهیه فاجعل هم الی شفعائك فانی آلیتوآدم و اذا  

 نزلت منه الخطیئة دعی الله عزّ و جلّ بهم فتاب علیه و غفر له ان  حین و لا ارد بهم سائلاً فلذلك 
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اَنَا ذا افضله انّ الله جعل    و  تلك الأشارات قد شرح الأمام علیه السّلام مبداء العصیان و الغفران  فی

لایمكن ورودها الا بعد نفی ما سواها و انّ الوارد   و  هی آیة الاحدیّة  یتین آیة نفسه وآكّل شیئ    في

 لمبدء  هی المبدع بالابداع  اط علمه وورد شیئ و استّقر فیها غفر الله له ما اح  فاذا  الّا كان مورداً

الشّجرة و كان من الظّالمین و هی آیة   قرب  الغفران و آیة خلقه فلمّا نظر الی الله بالأشارة و الأقتران

الّا    الایغفر الله احد  و  للواردین علیها النّظر الی وجهه و هی مبدء العصیان  حرّمت  جعلها الله لخلقه و

  ذروته اسماء آل الله سلام الله علیهم من وردها فتاب الله  علی  هی آیة كتب الله بالورود فی آیة نفسه و  

قلنا اهبطو منها جمیعاً فاما یأتینكم   تعالی و من اعرض عنها یكون بعد الله من الظّالمین قال الله علیه
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الأبداع اهبطوا   قوّةفي  فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون قال الله تعالی لمّا    هدای   منّی هدی فمن تبع

فامّا یأتیّنكم منّی آیات الهدایة من مظاهر نفسی    الاكوان   منها جمیعاً الی لجّة الامكان و طمطام یمّ 

لسّلام  ای علیاًّ علیه ا  هدای  فلا خوف علیهم لانّ الخوف فی عالم الشّرك فمن اتبّع  العوالم  كّل  في

 فی كلّ العوالم فاذا ارتفع النّظر عن
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ان كنتم تحبوّن   هداه قل اتبّع و الحدود و دخل بیت آیة علی علیه السّلام شبح التوّحید فقد الأشارة

 الناّر   فلا خوف علیه و لا هم یحزنون لانّ الحزن صفة اهل  المتبع  الله فاتبعونی یحببكم الله المتبع هو

شیء بقضائی و قدری فالحزن لماذا  كان کلّ   ان  عدم الرّضا بالقضاء قال الله سُبحانهو ذلك یجری من  

الجنّة و اوّل    اهل  طهر المتبعیّن لعلی ع من صفات المُعرضین عن جنابه لانّهم  قد  و انّ الله سُبحانه

ربّ العالمین    الحزن و آخر دعویهم انّ الحمد لله  عنا   دعواهم قول الله الحق الحمد لله الذّی اذهب

اللّة قد طهر واردها عن    انّ   م فقد دخل لجّة الأحدیّه ولسّلااهو الحقّ من اتبّع علیاّ علیه    هذا  اشهد انّ 

 الخلایق  یصفُون و انّ للتبعّیه درجات و الطّرق الیها بعدد انفس عمّا و سُبحان الله ةاشارات الامكانیّ 

ثمّ الالوهیّة الظاهرة    مُسمّاه بغیر اشباع واو  و  ن هو هو اسمهاوّل من اتبّع علیاّ علیه السّلام فی الامكا 

عالم الأفعال ثمّ    ثمّ   ثمّ الرّحمانیّه الجامعه ثمّ الازلیّه الثانیّة ثمّ عالم الصّفات  القاهرة  ثمّ الأحدیّه

حجاب الهیبة ثمّ حجاب الجبروت ثمّ حجاب    ثمّ   حجاب القدرة ثمّ حجاب العظمة ثمّ حجاب العزّة

 الرّحمة ثمّ حجاب النبوّة 

275 ص  

عالم الأمر ثمّ عالم    ثمّ   حجاب الكرامة ثمّ حجاب الرفّعة ثمّ حجاب السّعادة ثمّ حجاب الشّفاعة  ثمّ 

ممدهم بالهدایة بما هم علیه و اهل الأنكار    السّلام  لتوالی و هو علیهالخلق كلّ ذلك یتبعه بحركة ا

و    باتباعه  هم علیه علی خلاف التوالی و انّ الله سُبحانه ادخل اهل الجنّة الجنّة  بما  یتبعه بالانكار

نفس الله  نفسه یتبع بحیث لایبقی لنفسه الّا    یتبّع  اهل الناّر الناّر باتباعه و لایتبع هُدی الله بمثل ما

و   الأسماء  شییء له من الحقائق رشحت اَنَا ذات الذّوات و منعوالمه من کلّ   كلّ في  الظّاهرة له به  

اسم و لا شبه و من الصّفات    علیه  اَنَا الاسم الاعظم الاعلی و من المعانی اَنَا المعنی الذّی لا یقع

 الألسن اَنَا لسان الله الناّطق و من الأعین اَنَا عُین اللهالله و من  امر اَنَا آیة الله الكبری و من الأفعال اَنَا
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انّه المتبّع ولایته بحیث   اشهد و من الباطن اَنَا ظاهر الله فیكم و من الظاهر اَنَا علانیّة المعبود الناّظرة

هو العلی    تجلّی له به و انهّ الحقّ لیس كمثله شیيء و  سُبحانه  لایتبّع هدی الله احد بمثله لانّ الله

اخرجت عن   و  لذلك المثل الكبری و ما سواه لو صفیت عن الأعراض  بالحقیقة  الكبیر و هو المتبع

جمال الوجدان غافلاً عن سحائب الامكان فقد   الی  الأشباع و الامثال و ادخلت بیت الجلال مطلقاً

 اتبع هدی الله بالعرضیة

276 ص  

محموداً و لذا قال   الحزن  لا خوف علیهم و لا هم یحزنون و انّ فی رتبة الفراق كان  ینئذفح  یّهبحالش

یب علی بسرائرهم و طول مباهاتهم تحت  غواردات ال  لكثرة  الصّادق علیه السّلام الحزن شعار العارفین

مع الله عیش    و  المحزون ظاهره فیض و باطنه بسط یعیش مع الخلق عیش المرضی  و  سرّ الكبریاء

المحزون مطبوع و الحزن یبدء من الباطن و    و  لقربی و المحزون غیر المتفكر لان المتفكّر متكلّفا

و  المجرّدات  الكفر یبدء من رؤیة   انما   جل فی قصة یعقوب علیه السّلام  و بینهما فرق قال الله عزّ 

علم خص به من الله    الحزن  اشكوا بثی و حزنی الی الله و اعلم من الله ما لا یعلمون فسبب ما یحبّ 

و التّفكر یشترك فیه الخاص و العام و لو حجب الحزن    لله  دون العالمین و الحزن یختّص به العارفون

الامن    ةالحزن اوّل و ثانی  و  ساعة لاستغاثوا و لو وضع فی قلوب غیرهم یستنكروه العارفین  علی قلوب

 بالله و الأفتقار الی الله عزّ و جلّ بطلب النجّاة و الحزین   الأیمان  اوله تصحیح  انتلتفكرو البشارة ا

الله تعالی و الذّین كفرو و    قال  المتفكر معتبر و لكل واحد منها رجال و علم و طریق و شرف  متفكرو

 فیها خالدُون انمّا الآیات ادلاء الحق بدلالة الوحدة و اعظم هُم باتنا اولئك اصحاب الناّربآكذبوا 

277 ص  

هو    و   الّا هو و المدلول  لها  علی علیه السّلام و هو الّذی دلّ علی الله بدلالت الثبوت بان لا  لآیاتا

الدّال علیه خلقه خلق الله الآیات بما كان یمكن    انمّا  یّه لهآالظّاهر الموصوف و الذّات البحت لا  

قال    بذاته  من دلّ علی ذاته  التوّحید بان لیس كمثله شیيء و هو العلی الكبیر یا  عن  الأبداع دلالة

كفر و كذب لانّه دخل لجة    فقد  یّه الله اكبر منی من خرج من لجّة الأحدیّةآعلی علیه السّلام ای  

یّه الأحدیّة و من یكذب بذرّة آو الولایة مكذبها مكذّب  النبوّةة یآالتثّلیث عن شبح التّفرید و كذلك 

هو من اصحاب الأوّل لانّه    و  دخل فی ظلال هذه الآیةبان قیل لیس للنّملة توحید فقد    الآیات  من
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نفاذ قال الله تعالی یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتی التّی    من  الناّر مادام فیها فیها خالدوُن و ما لامر الله

السّلام و المخاطب   علیه  اوفوا بعهدی اوف بعهدكم و ایاّی فارهبون و الأسرائیل علی  و  انعمت علیكم

یظهروا ولایتهم لانفسهم لان تجلّی لهم بهم    ان  احد عشر الأئمة علیهم السّلام امرهم الله وه و هم  نب

  فلمّا  عبودیتّكم اوف بعهدكم و هذا لعهد ربوبیّه الله لهم بهم و ایاّی فارهبون لعهد  اوفوا بعهدی و هذا 

عهد التجلی لایتحقّق الّا بعهد المتجلی و هی    لانّ   سلام الله علیهم یوفون بعهد الله لایرهبون الّا ایاّه

 الرهبة الكبری عند الابداع 

278 ص  

اراد ان یقول للشیيء كن    اذ  ء ادمن وفی بعهد الله اوفی بعهده بان یجعله مقام نفسه فی الآ  الأولی

بان جعل ملكوت السّموات و الأرض فی اصبعهم    بعهدهم  ل اللهلآ  فیكون فسبحان الذّی و فی بعهده

و جلّ اوفوا بعهدی بولایّه علیه   عزّ  یشركون و لقد قال الصّادق علیه السّلام فی قوله عمّا و سُبحان الله

 واحد عهد الربّ عهد العبد بما تجلّی الله له به و الذّات  عهد السّلام اوف بعهدكم بالجنّة و العهدین

لما معكم و لاتكونوا   مصدّقاً و سبحان الله عمّا یشركون قال الله تعالی و آمنوا بما انزلت شیئاً لایقارن

 الولایة  و ایاّی فاتّقون اوّل ما ینزل من الله آیة هویتّه و هی آیة  قلیلاً  اوّل كافر به و لاتشتروا بآیاتی ثمنا

جعل الله شبح هذه الآیة فی جمیع   و  م بالعبودیّة للهلعلی علیه السّلام و هذه الآیة مصدّقة لما معك

اوّل كافر    فهو  نفسه و انیسی الأشیاء لبقائها و ذكرها و من اعرض عنها  یفنی  الاشیاء للایمان بها بان

لذا صار اوّل كافر به و امر الله عبادّه    الله علیه و  لعنة  بها و ما اعرض فی الأمكان اوّلاً الّا ابوالدّواهی

و كان اوّل كافر به و   الاوّل  لانّ من اعرض عن ولایة آل الله سلام الله علیهم فهو آیة  مثله  لاتكونوا  ان

 انّ الذّین یشترون بآیات الله بان

279 ص  

برؤیة نفسها  یری قلیلاً  بالبقاء فی اطوار   و  غیر آل الله سلام الله علیهم فقد اشتری ثمنا  الرّاضی  ان 

 ایاّی   فقد اشتری آیات الأحدیّة بثمن الواحدیّة و هی قلیل و  الرّحمانیّة  طمطام الواحدیّة من مقامات

قام فی عماء الصّمدیّة و الّا ما دام  است  اذا  ای لجّة الأحدیّة فاتّقون فانّ العبد لایكمل فی التّقوی الّا 

 الوقف فهو الواقف فی مشعر الحدّ و انّ الله حرّم اهل المحبّة عن هذا الواحدیّه الذّی یسافر فی اطوار

تكتموا الحق و انتم تعلمون كلام الحق  و بالباطل بقوله و ایاّی فاتّقون قال الله تعالی و لاتلبسُو الحقّ 
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توحیدكم    آیة  علیه السّلام و الباطل ولایة الاوّل امر الله عباده ان لاتعرفوا  علی  لایجاد الشیيء و الحقّ 

ان ما سواها فان باطل و انّها الحق و غایة   تعلمون  بصفة الأمكان و تغفلوا عن لجّة الاحدیّة و انتم

رفه الله ولایّة  ع  ما  انّ الناّظر بغیر عین الله فقد التبس الحق بالباطل و یكتم الحق بعد  و  فیض الربّ 

تعالی قال الله  فانّی تصرفون  السّلام  الراكعین   و  علی علیه  الزّكوة و اركعوا مع  اتوا  و  اقیموا الصلوّة 

بحات فاذا دخل  علی  الصّلوة ولایّة الأحدیّة بلا   لجّة  علیه السّلام لایقیمها احد الّا بعد كشف السُّ

 السّلامكیف و لا اشاره فقد اقرّ بآیة ولایّة علی علیه 

280 ص  

اللجّة فلیس من المصلیّن و ایتاء   تلك  تجلّی له به و اقام الصّلوة بما شاء الرّحمن و من اقامها وراء  بما

الهوّیه امر الله له  بیت و هی لایمكن الّا بعد اقامة الصّلوة فان من دخل الربوّبیّة شئونات ءالزكوة عطا

بما یتحمّل قوة الأمكان و ما لفیضه من نفاد و   بالابداع  هی التجلّی لنفسه بنفسه و لغیره  بالزّكوة و

شرع الشّارع و لیس المقام    ما  عن ذكر الزّكوة قد عرفها من اقام الصّلوة و لاهل الظاهر  رشحة  هذه

الرّكوع ركن من و  البیان  المؤمنین و المقیمین الصّلوة و هذ  اركان  اظهار  امر الله  الشّیعة قد  الركن   ا 

قد امر الله بالرّكوع لسّر التجلّی    السّلام  بالمحبّة الصّادقة للشّیعة و هم الراكعون بآیات علی علیه  للصّلوة

 عالركوا تمام  علم اولوالألباب ما هنالك لایعلم الّا بما هیهنا و من    قد  بالمتجّلی و ما امر الله الا واحدة

عرفها و یسبحّ بها فقد اقتدی بركوعه    من   صلوّة الجماعة و هی الأسم التّی یسبحّ الله بها جمیع خلقه 

الظّاهر   مسمّاه  جعل الله فی الرّكوع سُبحان ربی العظیم و بحمده و  الذّی  بامام عادل و هو الاسم

عرف الأسم من المسمّی الحُسنی من    اسماء  المتجلّی بالأسم و لقد قال الامام علیه السّلام نحن

 فقد بلغ قرار المعرفة قال 

281 ص  

لون هذه الآیة مخاطب قالكتاب افلاتع  تتلون  تعالی اتأمرون الناس بالبرّ و تنسون انفسكم و انتم  الله

لانّهم یخرجون   انفسهم لم یعرفه ان الّذین یأمرون الناّس بورود لجّة الاحدّیة ینسون  و  لمن نسی نفسه

الله قد عرفهم انّ الحق مع علی علیه السّلام و هم یتلون    ان  عنها و یعیشون فی طمطام الواحدیّة مع

نفسه عرفه من عرفه    ینسی  المنظوركان غیر    لون بانّ الناّظر لوقلاینطق الّا عن ولایته افلاتع  بان  الكتاب

بینها و بین منشئها فی المعرفة الا انّها عبده و خلقه قد    مخلوق  بالوحدة مشعراً بسّر امره بان تلك الآیة
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هذه المعرفة    و  الآیة آیة نفسه حتّی یتلئلاء الممكنات بمعرفته و یبلغ الممكن غایته  تلك   جعلها الله

و الصّلوة و انّها لكبیرة الّا علی الخاشعین   بالصّبر  ال الله تعالی و استعینواحقّ التلّاوة لو كانوا یعقلون ق

الیه    بالتوّجه  جنّة الهوّیّة و الصّلوة اسم الواحدیّه و جنّة الرّحمانیّه امر الله عباده  و  الصّبر لجّة الأحدّیة

ما وصف  عن  منزّه  بانهّ  القدیم  معرفة  و  التوّحید  لاجل  بالصّبر  عن   سواه  بهما  للحكایة  بالصّلوة  و 

حقّه و انها ای مظهر الرّحمانیتّه لكبیرة    شیءالی کلّ   یسوق  رحمانیتّه بالأستواء علی عرش العطاء حتیّ

 و مستعینا  ةكان مظهر الواحدیّ  ینئذبكلّه الیه و لا ابقی لنفسه انیه فح خشع عظیمة الّا من

282 ص  

علیه السّلام الصبر محمّد    علی  كان من الخاشعین قال  سفره الا ما لانهایه بما لانهایة بالصّلوة و  فی

و لذلك قال الصّلوة ولایتی  و  آله  و  قال الا علی   و  صلی الله علیه  ثمّ  انهما  یقل  لم  و  لكبیرة  انّها 

كل العوالم و بها یعرف بها و لذا سمّاها بارئها صبراً و هی   في الاحدیّة الخاشعین اسم الواحدیّة عبد

الّا بالله و لاینظر    احد  ر لغیرها لدیها و بها یعرف ما سوی الله و شرط فیها ان لایخرجلا ذك  ةسهل  سمّة

لا اشار الّا الیه و لا عمل الّا له و لا نطق الّا عنه    و  الّا بعینه و لایسمع الّا بسمعه و لایعطی الّا بیده

 هم  لذا اختصها الله بالخاشعین و  اقامها الّا آل الله سلام الله علیهم و  ما  و ذلك صعب مستصعب 

قبله او معه هذه ثمرة الخشوع من   الله  رایت  الخاشعون حقاً قال علی علیه السّلام ما رأیت شیئاً الّا و

  الیه   قال الله تعالی الذّین یظنوّن انهّم ملاقوا ربّهم و انّهم  الخاشعین  كما رای فهو من   رای فی مقامه

ملاقوا انهم  یظنوّن  الصّلوة  و  بالصّبر  المستعنین  انّ  الظّاهره    ربّهم  راجعون  ربوبیتّه  بالرّب  المراد  و 

  لیه السّلام لانهّ كان وجه الله و متجلیّها ابا عبدالله الحسین ع حاملها شییء و جعل اللهشییء بکلّ لکلّ 

و الأشارات قد شرفه    السّبُحات  بعد كشف  ةیتوجّه الیه الاولیاء فی كلّ العوالم من نظر الیه بطرف   الذّی

 الرّحمن بلقائه و انّه الیه ای الولایّة 

283 ص  

لیه السّلام انّ الله ع  قال  تجلّی الله له به راجع و انّ الله قد وعد عباده ان یعطیهم بما یظنوّن به  التی

فعند الظّن یلاقون لان العبد حین مشاهدته بالله    ربّهم  عند ظّن كلّ امرء انّ الذّین یظنوّن انهّم ملاقوا

الله  الی و دخل فی مدینة اللقاء حین غفلة من اهلها و انّه فی تلك الحال الاستار و یكشف الحجب

من عرف سرّ المقام قد    یقیناً  ف الغطاء ما ازددتراجع و هذا معنی قول علی علیه السّلام لو كش
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لاقون لو تعلمون علم الیقین لترون ما اشرت بالتلویح  ی  یظنوّن  صدق بالشّهود كلام المعبود بانّ الذّین

لترّونها عین الیقین    ثمّ   المعرض عن الحقّ حین الأعراض لترون الحجیم لو تعلمون علم الیقین  ان  و

الناّر یعذّبون بعدله و ما هو بظلّام للعبید و   اهل  و  و الكلّ یلاقون بارئهم اهل الجنّة یتنعمون بفضله

بالمعرفة و لا    لا  لا سبیل الی لقائه لان وجهه ذاته و لا سبیل الیه لما سواه  شأنه  الذّات البحت جلّ 

الّا هو و ما سواه معدوم لدی عزّته سبحان   الیه   هو و لاینظربالاشارة و لا بالتوجّه سُبحانه لایعرفه الّا 

  علی   یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتی التّی انعمت علیكم و انّی فضلتّكم  تعالی  الله عما یصفون قال الله

بنوه الائمة احدی عشر    و  السّلام  ل الله خاصّه و الأسرائیل علی علیهالعالمین هذه الآیة مخاطبه لآ

 لنفسه  لله علیهم امرهم الله بذكر نعمته علیهمسلام ا

284 ص  

ما سواه وجدوا قال علی    ذكروا  و هم ذكروا لما سواه بامر الله نعمته فلمّا  ةو لما سواه بالرّبوبیّ   بالعبودیّة

صنائعنا فلما وجدوا جمیع الاشیاء عرفهم فضائل انفسهم    بعد  قلعلیه السّلام نحن صنایع الله و الخ 

علیه السّلام بان ما وصل    الصّادق  هم بنعمة الله بانفسهم فلمّا اذعنوا و اعترفوا بالفضائل قسم  ذكروا  و

سوی هذه الالف لایمكن فی الأمكان ذكره و الّا هم المطیعون    و  الیكم من فضلنا الّا الف غیر معطوفة

یترقّون الی ما لانهایة   واء  الأشیتحقّقون  یمن هذا الألف    باظهار نعمته علی عباده و   سُبحانه  لامر الله

ما لذكر بنو علی من نفاد و انّ فی تلك الأشارات قد   و  بما لانهایة و من ورآء اللانهایة ازلیّه الظاهره

عز جلالتهم انّ   سُبحان  العالمین فكیف جری القلم بذكر فضلهم مقترناً بالعالمین  افضل  ظهرت انّهم

من فضلهم فی صقع   ةمن ذكر الف غیر معطوف   وجدوا الأشیاء  ما سواهم معدوم عند انفسُهم و انّ  

و اَنَا ربّ    كفضلیالأنبیاء  فضل الله فی كلّ المقام قال الله یا محمّد فضلك علی    فضلهم  الاشیاء و

و آله فی كلّ المقامات و لقد قال الأمام   علیه العزّة علی العالمین و الأئمة نفس رسُول الله صلی الله

 یّه التوّحید و كلّ معترف بالعبودیّة و بهم آآخرنا محمّد كلنّا محمّد و فضلّهم    و   علیه السّلام اولنّا محمد

285 ص  

قال  ملأت العالمین  ربّ  الّا هو  آله  ان لا  الارضین حتی ظهر  و  یوماً    الله  السّموات  اتقّوا  و  تعالی 

شَفاعة و لایؤخذ منها عدل و لا هُم یُنصَرونُ و المراد    منها  نفس شیئاً و لایُقبَلُ لاتجزی نفس عن  

تجزی نفس بالورود لا  هی نفس علی علیه السّلام و الیوم یوم لقاء الربّ   و  ةآیّه الأحدیّ   الأولی  بالنفس
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فاعة و لایؤخذ من  و لایقیل بدونها شیيء و لا ش  شیيء  الّا منها لانّها آیة الربّ لیس  ةفی لجّة الأحدّی

علی علیه    ولایة  تلك النّفس لایعادلها شیيء من جاء بها فاز بالجنّه و من جاء بغیر  لانّ   احد عدل 

تلك النّفس خلوة من النّفوس و النّفس خلوة  و السّلام لایقبل له شفاعة و لایؤخذ منه عدل و لا مال

لله   یومئذ  ی نفس عن نفس شیئاً لانّ الامرامّا فی الظّاهر ان یوم القیمة لاتجز  و  منها و هی فی باطن

یعادله شیيء و لیس من دون الله نصیراً لا  لان توحیده  ةو لایشفع احد الا باذنه و لایقبل من احد فدیّ 

بالتّقوی   فی ولایة ولیه لهذا الیوم ان الواردین المستقرّین فی آیة هویته   الخالص  انّ الله امر الخلق 

وجهه الكریم و اوّل من    آیة  شییء ما عداو ما كان لما سواهم من نصیر جعل الله الفناء لکلّ   ناجین

و آله له لنفسه بنفسه ثمّ الاقرب فالاقرب و ما اجد   علیه  یشفع یوم القیمة من الله كان محمّد صلی الله

 الله تعالی و اذ نجناكم من آل فرعون یسُومونكم سوء العذات قال یض الله تعطیلاًلف

286 ص  

و    ةلفاطم  ةالآیة مخاطب  هذه   ابنائكم و یستحیون نسائكم و فی ذلك بلاء من ربّكم عظیم  یذبحون

و ابوها صلوات الله علیهم  و  المراد    الفرعون  بعلها  و  لعنة الله علیه  اینما مظاه  بالهابوالشرور  نفسه  ر 

لعنة الله علیه و المراد    یزید  او شرك او شرّ دلت علیه و كانت من آله و المراد فی هذا المقام  كفر  وجدت

سیدّهم ابو عبدالله الحُسین علیه السّلام و هم قوم ذبحوا    و  بالذّبح ابناء الرّسول صلّی الله علیه و آله

بامر آل فر  فی  فی عشر المحرّم العذاب الله اكبر منارض كرب و بلا  اشّد  الذبح    هذا  عون علیهم 

ابن علی ابن ابی طالب فو الله قتل    الحسین  العظیم الذّی تحرقت البلاد و من علیها الله اكبر من ذبح

التّسبیح آیات  یجر   و  بقتله  لم  و  الأختراع  و  الأبداع  ما فی  بلائه  لعظیم  بكی  و  التحّمید   علامات 

الواحدیّه عن الأمكان و ینزل   اسم  ممّا شربت رضاء عن كأس القضاء و من مصیبته خرجت  الأقلام

  نفاد و لولاه اراد الأوّل فی الأمكان قتله ما قرب آدم بالشّجرة   من  لبكائها  الی الاكوار و الأدوار ما

ئدة اهل الجنان  جسمهم من اف اقوی و ان آل الله سلام الله علیهم فی رتبة جسمهم الظّاهره ةالحسینیّ 

كانت معتدله و لایجری التغیّر لهم كما یكون الحجّة محمّد    اجسادهم  لولا یقتلهم احد لایموتون لانّ 

 ابن

287 ص  
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عظیم رفعتهم و انّ   و  ما عرفوا علوّ جلالتهم  علیهما السّلام حیاًّ عذب الله قوماً قتلوهم بعد  الحسن

فی الأمكان فیكون و كان ذلك عدلاً منه    من مه بهلاكاراد ذرّة من شعر جس الحسین علیه السّلام لو

نساؤه اسیراً و قوله    و  و الارادة الموجودة استسلم لله بانّ الله شاء ان یراه قتیلاً  الناّفذة  و مع تلك القدرة

بیت الحسین علیه السّلام بعد ذبح سیدّهم الله   اهل  الحق و یستحیون نسائكم اشارة الی مصائب

اَنَا ذا   ها  الرّحمن بعظمته و فی ذلك الشّهادة بلاء من ربّكم عظیم و سرّ الامر  شهد  تهاكبر من مصیب

آیة نفسه    ةالله بازآء آیّه الاحدیّة البحت  جعل  اشیر الیه باشارة لما قرب آدم ع بالشّجرة و خرج عن الجنّة

 الآفاق   فانا دیته و لذا ملأت  فلمّا قتل وعد الله بوفائه و من قتلته  لنفسه  قتل نفس الحسین علیه السّلام

مصرعه و الرّب الظاهره للاشیاء نفسه    العرش  و  من رشحات الأخبار انّ زیارته زیارة الربّ فی العرش

تباكی   او  سبیل لما سواه لدیه سُبحانه لایعرفه الّا هو و ان من بكی علیه او ابكی  لا  و الذّات البحت

دخل   ینئذاتصّل الی عرش الجلال فح  حتّی  وجبت له الجنّه لان الباكی حین بكائه یحرق الاحجاب

نفسه    قبل الله فی الأمكان آیة وجه الحسین علیه السّلام عن آیة  و  الجنّه لبكائه بالحسین علیه السّلام

 فی الأزل 

288 ص  

و الأئمه علیهم السّلام فی    خلومنه  الأزل نفسه نفسه و الأمكان نفسه نفسه هو خلو من خلقه و خلقه  و

احد منهم و نحن مسلمون لو علم العالم ما فی   نفرق بین  لا  تلك المقام نفس الحُسین علیه السّلام

فانا    لاجلی  ال الحسین علیه السّلام من بكیلبكائه شیئاً ق  لا   اختار لذكره ذكرا و  ما  ذكره و بكائه

اكسیر الحمراء قد شهد بالعیان بان فلمثل    من  جزائه و من نظر بعین الحقّ فی تلك الأشارات المملوة

العاملون فیعمل  بكائه    و  هذا  المقامآالباكی حین  ذلك  فی  اسقیت  به  له  الله  تجلّی  بما   هذه   یته 

و لا حول و لا قوّة الّا بالله العلی   ةالواحدیّ   بیت  ادخلها الرّحمنقد عرفها من    ةالأشارات من ماء واحد

البحر بحر   و  فانجیناكم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون  الله تعالی و اذ فرقناّ بكم البحر  قال  العظیم

شیيء و انجیناهم  ابحر الوجود من كلّ   الله  لآالقدر و المخاطب اهل العصمة سلام الله علیهم اذ فرقنا ب

  بالورود   بحر الامكان من غرق فیها كان من آل فرعون و من نجی عنها   البحر  من تلك البحور لانّ تلك

ای آل الرّسُول تشهدُون و تنظرون    انتم  كان من آل اسرائیل علیه السّلام و حین الغرق  ةفی بحر الاحدیّ 

 شیيء و بما هو صائر الی ما لانهایة بما لانهایة و قام كلّ م یعلمون لانّهم بعین الله ینظرون
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شییء  کلّ   علی علیه السّلام في  آیات  ل فرعون الثاّنی من اعرض من آلرؤیتهم من زوال و المراد ب  ما

اتخّذتم   ثمّ   قال الله تعالی و اذا و اعدنا موسی اربعین لیلّة  المغرقین  فكان من آل فرعون و هو من

موسی محمّد صلی الله علیه و آله و    عنة  بعده و انتم ظالمون و المراد بالحقیقة الاوّلیالعجل من  

من نسله اذ وعد الرّحمن لمحمّد صلی الله علیه و آله ثلثین   حجج  بالاربعین علی علیه السّلام و عشر

و اتممناها    سنة  ثینعلی علیه السّلام لانّه بقی بعد وفات محمّد صلی الله علیه و آله ثل  المراد  لیلة و

الحسین علیهم الثمانیّه من ولد  الحُسین و الأئمة  باللیلة لاختفاء   السّلام  بعشر الحسن و  و الأشارة 

و اوصیائه علیهم السّلام اخبر عن كفر اعدائه باتخّاذهم    بینه  جلالتهم فی الكفر فلمّا اظهر الحق ولایته

و    السّلام  لله صلی الله علیه و آله لهُم وصایة علی علیهبین رسول ا  ما  من بعد  العجل هو  و   الأوّل وصیاًّ

السّلام هو لما اظهر الله امره فی   علیه كانوا بذلك البیعة لابی الدّواهی لعنة الله علیه ظالمین و القائم

سلطنته عند الله كان یوماً و هو محمّد و محمد هو صلی   لظهور  الرّجعة اظهر ما اشرت بالتلویح و مقامه

بعد ذلك    من  عجل ایاّمهما و انّ وعد الله كان مفعولاً قال الله تعالی ثم عفونا عنكم  و  الله علیهما

 ین كفروا بولیّه ثمّ رجعوا الیهلعلّكم تشكرون وعد الله الّذ

290 ص  

علیه السّلام و لایشكر    علی  لعلّهم یشكرون بالنبّاء العظمی و الآیة الكبری التّی هی الأقرار بولایة  بالعفو

اقر بالعجز عن معرفته و احصاء نعماء بارئه   ما  بعد  الله احد الّا من عرف علیّا علیه السّلام من عرفه

  الكتاب   ذلك العجز حقّ الشّكر لو كانوا یعلمون قال الله تعالی و اذ اتینا موسی   و  فكان من الشّاكرین

علی علیه السّلام و الفرقان    الكتاب  و  و الفرقان لعلّكم تهتدون و الموسی محمّد صلّی الله علیه و آله

  رحمته للایمان  رحمانیتّه و علامة ة الأشیاء من آیة احدیتّه و دلال فی شیعته انّ الله جعل آیات هدایته

الله تعالی و اذ قال موسی    قال  و آله و شیعتهم سلام الله علیهم لعلّهم بهذه الآیات یهتدون  بمحمّد

فتوبوا الی بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خیرٌ    العجل  لقومه یا قوم انّكم ظلمّتم انفسكم باتخّاذكم

 ال علی علیه السّلام للخارجین عن لجّة انّه هو التوّاب الرّحیم اذ ق  علیكم  لكم عند بارئكم فتاب

عن العجل باتخّاذ    فاعرضوا  انكم ظلمتم انفسكم فی وقوفكم فی بحر السّبحات و الأشارات  ولایته

بالتوّبة عن محبتّه ما سواها و اقتلوا كل انیاّتكم    الألوهیّة  الاشارة فی توحید ربّكم و ارجعوا فی الولایة
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لكم عند الله   خیرهي  رود الی بارئكم لانّ ولایتی لجّة الاحدیّة و  یحجبكم عن الو  التّی  الامكانیّة

 بارئكم فان اطاعوا امر الله تاب الله علیكم بالعفو
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بحات و ادخلنّكم فی بیت    عن قال الله تعالی و اذ    الرّحیم  یته انّه هو التوّابآوقوفكم فی ارض السُّ

فاخذتكم الصّاعقة و انتم تنظرون و اذ قال قوم موسی   جهرة  قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله

الذّات و ذلك  آیة نؤمن لك فی ولایة علی علیه السّلام حتی نری الله جهرة و المراد بالرویة لن الاوّل

الأمكان و انّ الله لایراه احد الّا نفسه و ما سواه   صفة  ممتنع محال لانّ الرؤیة فرع الأقتران و ذلك

عباده    ابصار  یمكن الرّویة من لا وجود له لدی وجوده جلّ جلالته من ان یراه  فكیف  معدوم عند نفسه

بنفس ابداعه و الطّریق مردود بخلق    مسدود  و ان یمكن فی الأمكان عین بالنّظر الی جماله السّبیل

 و لا اخبار عنه سُبحانه لایعرفه الّاهو و بذلك السئوال اخذتكم الصّاعقة   الیهرة  ا شااختراعه سُبحانه لا  

بظلمه و ای صاعقة اعظم من ذلك    الرّحمن  ما من عبد خطر بقلبه تلك السّؤال الّا اخذته صاعقة  لانه

فی مشعر    فینالواق كانوا یفقهوُن ینظرون و انّ المبایعین للأوّل و اتباعه و لو السّئوال لاجل الخطور بها

بحات و اشباهه اخذتهم الصاعقة جهرة حیث لایشعرون و انّ الاشاراة بالرویّة فی كلمات آل    من السُّ

 شیعتهم و مانزلت فی الكتاب بذكرها دالّة بآیات الربّ و مقاماته  و الله

292 ص  

ظم لاهل الاع  بقوله  شییء و قد كشف الحق فی كتابه عن تلك الاسرارکلّ بشیيء  تجلّی لكّل  بما

ام الملك فی الملك و  دالممكن لایجاوز عن امكانها    و  الأمكان و لقد رای من آیات ربّه الكبری

خلقه خلو   و  مثله و الله حق و ما سواه خلق لا ثالث بینهما و الحقّ خلو من خلقه  الی  انتهی المخلوق

عن   ةو لا عزلة و ادني التوّحید تنزیه  صفة  منه فی مقام المعرفة و لیس بین الله و بین خلقه بینونة

انّ كلّ  السّلام كلّ   صفة   الصّفات بشهادة  قال الأمام علیه    غیر موصوف و كلّ موصوف غیر صفته 

الله عمّا یشركون قال    سُبحان  وقع علیه اسم شیيء فهو مخلوق ما خلا الله اشهد انّ كلامه الحق  شیيء

  بعث و هذه ترقّت   ةتشكروُن الأبداع الأولی موت و الثاّنی  مک لعلّ   الله تعالی ثمّ بعثناكم من بعد موتكم

لا لموته من نفاد انّ الذّین   و  جمیع الاشیاء بما لانهایة الی ما لانهایة و ما كان لبعث امر الله  فی

الروّیة لعلّهم یشكرون   فی تون ثمّ یبعثهم الله بعد الصّاعقة بعدم الاعتقادتعالی یمو لله یعتقدون بالرّویة
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 فی طمطام الواحدیّة اموات بعثهم الله  المسافرونالرّحمن و ان    رویة  بمعرفته بان لایمكن فی الأمكان

 احدیتّه لعلّهم یشكرون و هذه الآیة ناطقة برجعة آل الله بلجّة

293 ص  

علیكم الغمام و انزلنا علیكم المنّ   ظللنّا و یتذكر بها الا من ینیب قال الله تعالی الله علیهم و ما سلام

 رزّقناكم و ما ظلمونا و لكن كانوا انفسهم یظلمون و المنزل علی علیه  ما  و السّلوی كلوا من طیبات

و المراد بالمخاطب   الاختراع  و  لان الله قد جعله ولی العزّ لنفسه فی كلّ العوالم من الأبداع  السّلام

لَهُم بهم و الغمام ارادة الله قد ظلّل الرّحمن   تجلیّ  شیيء قدكل   آل اسرائیل ع خاصّه لان الله في

 ما   ذلك غمام الحقّ علیهم و  السّلام اذا ارادوا ان یقولوا للشیيء فیكون و  علیه  ل الله علیبارادته لآ

كانوا یسلمون و المراد بالمنّ   لو  یّه التوّحیدآكانوا لامره من نفاد و قد جعل الله تلك الغمام لشیعتهم  

یة و العبودیةّ و امروهم بالقبول للعبودیةّ من بجسواهم بالش  لما  آیة الاحدیّة و السّلوی لجّة الواحدیّة

لكن كانوا انفسهم  و  ل الله ما ظلمونایبّات الشیعه و اهل الانكار لآرزقناهم و المراد بالط  ما  طیبات

لایغصب احد حقهّم و كیف لا و ان سلطنته الله    و  یظلمون و انّ آل الله سلام الله علیهم لایظلمون

 الی  فی ازل الازال مستّقرون فی بحر العظمة و الجلال و لایصل یقهروهم كیف یغلب و جنب كیف

بعزّة الله سُبحانه و لقد قال    معزّین  هم فی بحبوحة الذّلة من الاعدآء  م اشارات الظلّام وساحة كبریائه 

 الصّادق علیه السّلام فی زیارة الحسین

294 ص  

ل الله و  آهو الحّق و ما ظلموا ب هذا السّلام لا ذلیل و الله معّزك و لامغلوب و الله ناصرك اشهد انّ  علیه

اذ قلنا ادخلوا هذه القریّة فكلوّا منها حَیثُ شِئتم رغدا و   و  لكن كانوا بانفسهم یظلمون قال الله تعالی

لجّة الأحدیّة    بالقریّة  لكم خطایاكم و سنرید المُحسنین و المراد  سُجّداً و قولوا حطّة نغفر  الباب  ادخلوا

 بابها ام  علیه  و بالباب علی علیه السّلام قال رسول الله صلی الله
ّ
ر الله  و آله اَنَا مدینة الحكمة و علي

 السّلام   یدخلوا قریةّ آیة النبوّة محمّد صلی الله علیه و آله بولایة علی علیه  بان  اهل الأمكان و الاكوان

ای برأته عن ولایة الأوّل و   هط ح  سجّدا لله و تعظیماً له و یقولوا عند الاقرار بولایة علی علیه السّلام

المحسنین فی معرفة اسرار علی علیها السّلام فیما    دسنزی  لكم خطایاكم عن ولایة الباطل و  غفرناتباعه  

  من   شیيء آیةكل   ه الیه و ان قد جعل فيلالمحسنین و المحسن من اسلم بك  علی  لانهایة بالأبداع
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السّلام و امر الواردین بالسّجود    علیه  نفسه ومدینة عن نبیه و صور بیده علی باب المدینه صورة علی

بحات و الأش ی ما سواه فمن اطاع ربّه فی تلك ففی هذا الباب بن الدّخول و اراتلنفسه بكشف السُّ

ما یمكن فی حق    علی  القائل بالحطه و قد غفر الله له مااحاط علمه و ازاد بقدرته علیه  فهو  الأشارات

 الامكان و ماكان لفیضه من زوال و من دخل

295 ص  

الباب مایشاء الّا    ذلكفي  هذا الباب فقد حلل له الرّحمن ما شاء و ما كان لنعمه من زوال و هو    فی

یوجد المشیّة  لذا عند  و  الرّحمن  الّا شاء  بلا فضل و ذلك كان من فیض الله علی    المشاء  ما شاء 

ه اشهد نحن باب حطتكم قد عرف كلامه من عرف لحن اشارات  السّلام  المحسنین قال الباقر علیه 

ظلموا قولاً غیر    الذّین   الحطه فی كلّ العوالم و اناّ نحن لهم مسلمون قال الله تعالی فبدّل  باب  انّهم

السّماء بما كانوا یفسقون فبدل الاول و اتباعه بلبس    من  الذّی قیل لهم فانزلنا علی الذّین ظلموا رجزا

لعلی علیه   بالتّسلیم  الله علیه و آله لهم  ظلماً و هی غیر الذّی قال رسُول الله صلّی  الخلافة  قمیص

من السّماء ای حیث ولایة الاوّل بما كانوا   رجزاً  السّلام فانزل الله علی الذّین كفروا بعلی علیه السّلام 

فكانوا بذلك عند الله فاسقین و لقد قال ابو جعفر علیه السّلام    السّلام  یعرضون عن ولایة علی علیه

محمد حقّهم   آل  یة علی محمّد صلّی الله علیه و آله هكذا فبدّل الذّین ظلموابهذه الآ  جبرئیل  نزل

السّلام و جزآء من السماء بما كانوا   علیهم  قولاً غیر الذّی قیل لهم فانزلنا علی الذّین ظلموا آل محمّد

ثنتا عشر  لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه ا  موسی  یفسقون قال الله تعالی و اذا استسقی

 علم كلّ اناس مشربهم كلوا و اشربوا من رزق الله و لاتعثوا فی الأرض  قد عیناً

296 ص  

العیون الائمّة الاثنی   و  و الضارب محمّد صلّی الله علیه و آله و العصی علی و الحجر فاطمة  مفسدین

منفرد عنهم و هی الحرف    ةو فی رتبة العصائی  فیهم  م فی الولایةعشر سلام الله علیهم و علی علیه السلا

اضرب   ان  دون الائمة علیهم السّلام و انّ الله امر محمّداً صلّی الله علیه و آله   عنده  الذّی قد جعل الله 

حتی قد علم اهل كلّ امان امامهم كلوا و   عیناً  بعصاك الحجر فلمّا ضرب فا نفجرت منه اثنتی عشرة

  من فضل محمّد صلّی الله علیه و آله علیكم و لاتعثوا فی ارض   امامكمم  علو  اشربوا من تجلیّات

بحات قد كانوا من المفسدین    فی  بنظر التشّبیه و الاشارة الیها فانّ الناّظرین بجلال الله  الولایة عالم السُّ
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الأرض    تُنبت  ایا موسی لن نصبر علی طعام واحد فاَدَعُ لنا ربّك یخرج لنا ممّ   قلتم  قال الله تعالی و اذ 

قال اهل الأمكان لن نصبر علی آیة واحدة آیة الأحدیّة    اذ  فومها وَ عَدَسِها و بَصَلها  من بقلها و قثائها و

منها الصّفات و الاسماء    یخرج  لنا ربّك یخرج لنا مما تنبت الأرض ای ارض الواحدیّه التّی   فادع  فینا

یدّل علیها و تلك الدّعوی قد نشأت من قرب آدم    ما  و   احداثها  من ابداعها و اختراعها و انشائها و

 بذلك ظالمین قال الله تعالی قال اتسَتَبَدلون الذّی هو كانوا بالشّجره فقد

297 ص  

لجّة الاحدیّة التّی هی خیر   من  بالذی هو خیراً ای ترضون بطمطام الواحدیّة التی هی ادنی  ادنی

ماسئلتم و ضربت علیهم الذلّة و المسّكنه و بائوا بغضبٍ   لكم  منها قال الله تعالی اهبطوا مصرا فانّ 

بما عصُوا و كانوا یعتدون    ذلك  بانّهم كانوا یكفرون بآیات الله و یقتلون النبّیین بغیر الحق  ذلك  من الله

یرضون الواحدیّة  لجّة  اهل  مصر   بالادنی  فلمّا  الّا  الولایة  لجّة  عن  الله  اهبطهم  الأعلی  البلد  عن 

ولایة الحق   بابداع  مسكنة الحدودات و استحقّوا بولایة الباطل  ضربت ذلّة الاشارات و  والإمكان  

ة  آیاصل الآیات بجعل الرّحمن قد جعله    لانّه  ذلك بانّهم قد كانوا یكفرون بولایة علی علیه السّلام

  فقد كفر بآیات الأحدیّة و علامات الواحدیّة و مقامات النبویّة   بولایته  الآیات من كفر  الكبری لجمیع

آیة ولیّه و المُعرض    اشعةالأنبیاء  عند الكفر فكانما قتل النبییّن بغیر الحق لان الله قد جعل جمیع    و

ی الله علیه و  كفر بالآیات و ذلك بما عصی محمّد صل  و  حین الأعراض عن ولایته فقد قتل النبّیین

الولایة و   فی علیه السّلام و كانوا یعتدون لانّ المعرضین یعتدون عن امر ربّهم علی آله فی بیعة وصیّه

الذّین هادوا و النّصاری و الصّائبین من آمن    و   قد كانوا بذلك مُبعدین قال الله تعالی انّ الّذین آمنوا

 خر و عمل بالله و الیوم الآ

298 ص  

الله قد كشف بفضله فی هذه   انّ   اجرهم عند ربّهم و لا خوفء علیهم و لا هُم یُحزنون  فلهم  صالحاً

بحات لمن شاء ان یدخل من كل باب الیهود من انكر آیة الهُوّیة المتجلیّه لمُوسی   علیه  الآیة جمیع السُّ

و النّصاری   یصفون  عن علی علیه السّلام بل من الذّات البحت سُبحانه و تعالی عمّا  لیس  به بانّها

زعموا انّ علیاّ    حلوّا آیة اللّاهوت فی النّاسوت و  و   لا شكل التثّلیث  ةاقوام اخذوا عن كلّ صورة كلم

السّلام ولیّ   تجلّی  علیه  الظّالمون فی  تعالی الله عمّا یقول  العلی الكبیر  بنفسه  كبیراً و    علوّاً  هلعیسی 
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فی قدرة الله بنفی الحدود عن علی علیه    شكوا  الصّائبین اهل الوقوف فی مشعر الحد و انّهم قوم قد 

قد بشرّ الذین    الله   علیه السّلام لاتشكوا فینا فتنكروا قدرة الله فتفكروا و انّ   الأمام  السّلام و لقد قال

اله الّا هو مشعرا بان الملك ینطق عن الملك و   لا  انآمنوا من اهل الأمكان من آمن بالله وحده ب

  فی   خر محمّد صلی الله علیه و آله بان لا شبیه لهمن بالیوم الآ آو الیه المصیر و    هو  لایعلم كیف هو الّا 

عظمته الّا الله و نفسه سبُحان الله   كنه  خر فی الأختراع لایعرفالأمكان و هو یوم الأبداع و هو یوم الآ

و عمل صالحاًبارئه   المطلقة لآ   بالاعتراف  عمّا یصفون  عباد  للولایة  بانّهم  علیهم  الله  الله سلام  ل 

 مقدّسون 

299 ص  

بما یمكن فی الابداع  السّلام یسبقونهم بالقول و هم بفعل الله یعملون فلهم اجرهم عند علی علیهلا

اهل لانّهم  علیهم  خوف  لا  و  مقاماتهم  الله   الحرم  فی  جعل  قد  جمیع  الكبری  من  آمناً  افئدتهم   

القضاء  الصّفات  و   الأشارات الأمكانیّة یرون جریان  و لا هم یحزنون لانّهم  كانّهم   بالعدل   عبودیّة 

الله و ذلك امر الحق یؤتیه من یشاء و هو الله ذو  یشاء  یخترعون لأنفسهم ما یشائون و ما یشائون الّا ان

تیناكم بقوة و اذكروا آ  ما  الله تعالی و اذا اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقكم الطّور خذوا  قال  الفضل العظیم

  علی من فی الأمكان بولایة علی علیه السّلام فی المشهد   المیثاق  ما فیه لعلّكم تتّقون و انّ الله قد اخذ

یة رحمانیتّه لاجل  آعن    ةته و الرّابعلجّة احدیّ   عنة  یة الوهیتّه و الثاّلثآیة هویتّه و الثاّنیة عن  آعن    الأولی

بزیارته    الیه  بالطّور الحسین علیه السّلام و انّ الله قد صلی علی من رفع  المقصود  و  رفعتهم فوق الطّور

الیه فحین التوّجه الیه قد صلی الرّحمن   رفعت  او البكاء علیه او اللعن علی اعدائه بل كلّ و جهة قد

فوق    عباده  قد جعل بلطیف حكمته قلوب من والاه قبره و امر الله قد امر  الله   و جمیع خلقه له و انّ 

 الطّور بالأخذ عما اتاهم الحسین علیه السلام من معرفته و

300 ص  

محبتّه لعلّهم یتّقون و یعلمون انّ   سبیل  و بكائه و بان یذكروا كلمّا فیه من جلالته و عبودیتّه و ذكر  ذكره

ربّه و من    لله  العظمة كیف استسلم للقتل و الظّلم لشیعته و اهل بیته  تهقدر  الحسین علیه السّلام مع

ثمّ تولیتّم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیكم    تعالی  استسلم بكلّه لله الأحد فكان من المتقیّن قال الله

الله فی كلّ  فضل الخاسرین و المراد لدی الحق بالفضل القائم علیه السّلام و هو من و رحمته لكنتم
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لولاه   و  الاختراع  امالعوالم  یحدث  ما  و  الأبداع  ثمرة   به  بدع  قد وجدت  به  و  الأبداع  قامت  قد 

  الجبروت  و  من آمن بما هو علیه من الوحدة  ةو آیات الواحدیّة الصّرف   البحته  یة الاحدیّةآالأختراع عن  

و ما یؤمن به الّا قلیل و لو   امامه   بجود  فقد جمع له الفضل من ربّه و خلص عن دركات الخاسرین

الی هوآء   وردت وحدته و اشارة من جبروتیتّه فقد بهت الاشیاء من فضله من كشف الغطاء من رشحة

قد بقی البقاء لابیه و قد نطقوا باجمعهم    ینئذفح  سواه   محبتّه بالدّخول فی مدینة شبح نفسه غافلاً عمّا

الذّین اعتدوا    علمتم  الیه المصیر قال الله تعالی و لقد  له الا اللهابان لا    والأرض  به ملأت السموات

 فی السّبت فقلنا لهم كونوا قردة خاشعین 

301 ص  

الكتاب و انّ الله قد اظهر الاشیاء   یوم  المراد لدی الربّ بالسبّت الفاطمة الزهراء صلوات علیها لانها  و

  جسمها   ل محمّد بان حقیقتهم اظلّةآ  قد علم الله اهل الأمكان غیر  الأسباب  بها مشروح العلل مبین

فی مقام الوحدة و المعرفة اعلی   حقائقها  بما تجلّت لهم بهم فاعتدوا مما قد عرفهم الله بالاعتقاد بان

 زعم   فی معرفة فاطمة صلوات الله علیها كُونوا قرّدة خاشعین من  عملهم  من جسمها قال الله لهم جزآء

الله علیها فقد جعله بارئه   صلواتة  ان الانبیاء قد وحّدوا فی صقع افئدتهم بما وحدت جسم فاطم

  الله بما كانوا یزعمون قال الله تعالی فجعلناها نكالاً لما بین   من  عند الزّعم قرّدة جزآء السّیئه عدلا

الظّالمین المعكوفو ما خل  یدیها للمتّقین اخبر الله عن  الی الله بالاشارة   المشیرین  سینها و مؤعظة 

توحیدهم بالنّظر الأمكانی فجعل الله هذه الآیة المعكوسه   یةآ  التثّلیث بانّهم قرّدة ای یتوجّهون الی

و آیة للمتّقین   الرّحمن  بین یدیها بما ابدع الأبداع و ما خلفها ای لما یمكن فیها من قدرة  لما  موعظة

الاحدّیة بغیر كیف و لا اشاره و عما امر الله بان لاتقربها  لجّة بها من ورودالذّین یتّقون عما امر الله بقر

 فی معرفة فاطمة ص بان لایمكن فی الأمكان الا بما بالاعتقاد الا

302 ص  

للمتقیّن قال الله تعالی   موعظة  لما سواها بما سواه و هی الأمر الأزل و لا سواه و قد عظم الله  تجلّت

انّ الله و اذ قال موسی لق آله لمن فی   یأمركم  ومه  قال محمّد صلی الله علیه و  بقَرَة اذ  ان تذبحوا 

المعبود قد كانت    لدیالأشیاء  یه الاحدیّة و مظاهرها فی  آتذبجوا بقرة و كل ما سوی    ان  الأمكان

ب  الله علیهم قد كانوا  سلام  بقرة و امر الله بذبحها لان ما سوی آل الله حات و الأشارات بقرة و منها السُّ
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اللّانهآیات مظاهرها    و  و  و  الأحدیّه  نفس  ما سوی  و  البقرةهی  الحدودات  فی   استقلت  ما  نفس 

التی هی ما سواها قال الله تعالی قالوا اتتخّذنا هزواً    البقرة  یة الأحدیّه البیضاء الابذبحآالسّلطنة البقاء  

آله بالبلاغ لاهل الأمكان    و  بالله ان اكون من الجاهلین لما امر الله محمداً صلی الله علیه  اعوذ  قال

بالأدوار عن ولایة الباطل التّی هی البقرة قد بلغ صلی الله علیه    و  ةبذبح الشّئونات و الاطوار النّفسانیّ 

فی عوالم    مولاه  و العشر من شهر الحجّ من امر به من ربّه بقوله الحق من كنت  ةیوم الثمّانی  فی  و آله

 هذا مولای اللّهمّ و
ّ
من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله و    عاد  ه ول من والاآالوحده فعلي

 قاءاهل الامكان اتتخذنا هزوا بان تقتل انفسنا و نجعل الب قالوا العن من ظلمه

303 ص  

بالوقوف فی ارض    امركم  علی علیه السّلام قال صلی الله علیه و آله اعوذ بالله ان اكون ممّن   یةلآ

نَا الّا اوّل العابدین قال او هذه صفة الجهّال و ما    الأمكانیهّبالإشارة  السّبحات و النّظر الی الرّحمن  

عن المبدء قد ضعفوا   وا بعد  املشئونات النّفسانیّه لما هی انّ ا  ادع لنا ربّك یبیّن لنا  قالوا   الله تعالی

  بین عوان الله تعالی قال انّه یقول انّها بقرة لا فارض و لا بكر قال عن الأمتثال نسئلوا بالتعییّن للبقرة

یة عن علی علیه السّلام و لا ایة  آلا    ای  ذلك فافعلوا ما انتم تؤمرون عرفهم الله بانّها وجدت لا فارض

و هو محمّد صلی الله بكر  بینهما  و  علیه  عن  اللانهایة عوان  الشّئونات  ان  بین ذلك ای   آله عوان 

الذّبح حیوة یا اولی الالباب    تلكفي  ان كنتم تریدون الله و رسوله فافعلوا ما تؤمرون فان    فاذبحوها

فاقع    صفرآء  ما لونها قال انّه یقول انّها بقرة  ادع لنا ربّك یبیّن لنا  قالوا  لعلّكم تعقلون قال الله تعالی

الله فی الاوّل انّ الحقیقة هی كشف    عرفهم  ما قد  لونها تسّر الناّظرین اخبر الله عمّا فیهم من البعد

  الله ثانیاً بانّها محو للموهوم و صحو للمعلوم و هو و هی بقرة صفرآء   رفهمع  السّبحات ما یعرفون و قد

بحات یسرون وجود  لونها كثرتهم من حیث لایعلمون قال   اطوار  تسّر الناّظرین لان الناّظرین اهل السُّ

 الله تعالی قالوا ادع لنا ما هی

304 ص  

بعدما قد عرفهم الله سبیل    ادبارهم  لله عن ظلماتالبقر تشابه علینا و اناّ انشاءالله لمهتدون اخبر ا  انّ 

انه    قال  شاءالله لما ذبحوا بناتهم لكانوا مهتدین قال الله تعالی  ان  هم  و  ةمحبتّه بالسّئوال عن البقر 

الحرث تثیر الأرض و لاتسقی  زلول  بقرة لا  انّها  بالحق   لا  مسّلمه   یقول  قالوا الان جئت  فیها  شیّه 
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ما كادوا و  ابوالدّواهی فی هذه الآیة  یفعلون  فذبحوها  قد عرفهم صفات  لا ذلول    ةبقر  انّه  ان الله 

لو ان الكفر بما یمكن فی الأمكان    شیّة فیها  لا  مسلمه  بالتوّجه الی الله تثیر الأرض و لاتسقی الحرث

ولایتها بالأعراض    آیة  علیه السّلام الان قد جئت بالحق فذبحواالرّجوع الی ولایة علی    اهل  فیها قالوا

 یدخلوا لجّة الاحدیّة بالنّظر الی الأمكان و ما كادوا كما  ان  الدّائم عنها و ما كادوا یفعلون ای قرب

نتم فاذا رأیتم فیها و الله مخرج ما ك  نفسا  الله فی البدء الامر یفعلون قال الله تعالی و اذا قتلتم  امرهم

من    بان   الی مقامات الاشیاء و ما هم الیه سائرون  ة تلك الآیة العظیم  فی  تكتمون قد اشار الرحمن

عن عباده ما یكتمون الحق لاجل    المخرج   كل عالم من حق او باطل فالله یظهرها و هو  قتل نفساً في

 الثوّاب و الباطل لاجل العذاب

305 ص  

فقد قتل الناّس جمیعاً و انّ    باطلاً  الناس جمیعاً و ان كان  حین القتل ان كان حقّا فقد احیا  والقاتل

  لاهل هي  هی الاختلاف فی القاتل و    ةكانوا یعملون و ان الدّارئ  بما  الله قد یجزی العاملین بعدله

یة آكذلك یحی الله الموتی و یریكم    ببعضها  الظّاهر ظاهرة لو كانوا یعقلون قال الله تعالی فقلنا اضربوه

  اخترعواة  و یبقون فی عزّ الهویة البحت  ةو جل للذّین ذبحوا انیاّتهم المجّتث  عزّ   لعلّكم تعقلون قال الله

یحی الله الموتی ببعض جسم بقرة    كذلك  ببعض قدرتكم ما تشائون من احیاء الأموات و ما تحبوّن

یمكن    بما   الاشیاء تمام الآیات  الأبداع لایوجد الّا بفعل الله و فی كلّ   لانّ   میتة و یریكم فیها آیاته

لعلّكم تعقلون قال الله تعالی ثمّ قست    الآیات  فیها مكتوبه قد عرفها الناظر بنور الله كذلك قد خلق

و انّ منها   الأنهار  فهی كالحجارة او اشّد قسوة و ان من الحجارة لما ینفجر منه ذلك  قلوبكم من بعد

 قد  خشیّة الله و ما الله بغافل عمّا تعملون انّ هذه الآیة  من  هبتلما یشقّق فیخرج منه الماء و ان منها ی

او حب بكائه و انّ    ببكائه  نزلت للذّین سمعوا ذكر الحسین علیه السّلام و لم یدخلوا فی لجّة الاحدیّة

 الله حرم علی النار عینا قد بكت لمصیبته 

306 ص  

ا  او و  بها  لها و  او رفعت عما لایحلّل  یتوجهونلخشیتّه عدله  الذّین  الله بالاشارة فقد قست    الی  نّ 

 ما تجلّی الحسین ع بنفی الاشاراة كالحجارة الأمكانیّة  بعد  من  قلوبهم فی ذكر الحُسین علیه السّلام

ان منها لما یتذللّ فیخرج عند ذكر    و  اشد قسوة و انّ منها لما یتفجرّ منه الأنهار و الأطوار و الأنیاّت  او
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  و ان منها ای   ةالحقّه و ماء الحبّ لعظیم شهادته الصّدق  بالوحدّه  لام ماء التوّجهالحسین علیه السّ 

من عدله و ما یهبط علیهم    یتخافون  منی تذكروا مصیبته الحسین علیه السّلام لما یتباكون و ما  الحجارة

  و ما الله بغافل عمّا فعلوا بنو امیّه علیهم اللّعنة بالحسین علیه   اثما   خشیّة الله فانمّا نملی لهم لیزدادوا 

یقدرون بعد قتله و قتل قتله بالتوجّه  لا  دینه و هم  و سیعلم الذّین قد قتلوه انّ الله طالب ثاره و   السلام

بذكر   القلم   بفعلهم فجزاؤه جهنم بعدل الله لو كانوا یفقهُون و اذا جری  رضی  منالی الله و لایشعرون و  

یة  آلم یكن معه شیيء و انّ الذّین یبقون فی    و  المقام فها اَنَا اذكر السّر المقنع بالأسرار انّ الله كان

ببكائه    الله  لام و شرفههو هو لا سواه فقد دخل فی ظلّ محبّة الحسین علیه السّ   الله  الهوُیّة الاحدیّة بانّ 

 یة قبره و من خرج عن تلك اللجّة القدیمةآو جعل افئدته 

307 ص  

طور السّیناء    من  حشره الله فی معشر اعدائه و جزاؤه جهنّم و ما له من نصیر و هذه كلمة خرجت  فقد

و البهاء  اهل  الّا  الثنّاء لایصدقها  بالدّهن  منقلب    سیعلم  منبتة   
ّ
باي بتكذیبها  انفسهم  ظلموا  الذّین 

من    یحرّفونه  ان یؤمنوا لكم و قد كان فریق منهم یسمعون كلام الله ثمّ   افتطعمون  ینقلبون قال الله تعالی

علیه السّلام لیلة عاشورآء حیث یطمعون    الحسین  امرما عقلوه و هُم یعلمون هذه الآیة قد نزلت فی    بعد

نفسی    یؤمن  علیه اللّعنة و العذاب فقال الحُسین علیه السّلام اتطمعون ان  للیزید  جنود الكفر ببیعته 

قد كان فریق منكم یا جنود الكفر قد سمعوا   و  بالبیعة للیزید ابن الكافر المشرك علیهما اللعنة و العذاب

  اشباب اهل الجنّة   اهل البیت بانّی و اخی سلام الله علیه سید  فینا  كلام محمّد صلّی الله علیه و آله

الله و یقتلونه مع ما كان    كلام   ما عقلوه الله اكبر ثمّ یحرفون  تحرفون كلام الله بمحاربتی من بعد  فكیف

و الرّحمة   ةالله المعبود و الآیة المحمود و الكلمة الجامع  حجّة  ما عرفوه بانّه  عدمعه من شیعته من ب

فؤآد الرّسُول و كبد    ثمرة  ما عقلوه و هم یعلمون انّه  و عبدوا الأصنام من بعد  الشّیطان  فاطاعوا  ةالواسع

انتقم بعدله عنهم   الأسلام مثله لا مسلم و لا كافر الله   فی  ول و مع ذلك قد قتلوه بقتل لم یقتلتالب

 عمّا كانوا یعلمون 

 308 ص

   ؟ قبره الحسین علیه السّلام بعد بعد وفاة اخیه الحسن علیه السّلام فی تلقاء قال

 انت سلیب *  و فورعو رأسك م            یطیب مجالساهن راسی ام داا 
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 جنوب *  و صبا هبت  علیك و ما          ةزلت ابكی ما تغنتّ حمام فلا 

 قریب و انت بعید و المزار          زیزة  غبكائي طویل و الدّموع  

 غریب  الا كل من تحت التراب         غریب و اطراف البیوت تحوطه 

  كایبارد مع المقبلتین سكوب               و بمثله * اروح بعم ثمّ اغد

 نحیب *  و للقلب منی رنّة و             منی عبرة بعد عبرة * فللعین

بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح   الی  تعالی و اذا القوا الذّین آمنوا قالوا امناّ فاذا خلا بعضهم  الله  قال

 قد   تعقلوُن ان الكتابة هذه بالقضاء قد جرت فی یوم عاشورالافا  كم به عند ربّكموالله علیكم لیحاج

قد و  قتله  العلی من ذكره  اقلام  الكبری  تشقّق  العماء  وقع  لاسماع  تنزل اهل  اكبر من    ة مصیبته الله 

من الأبداع  شهقّت  قد  و  الأسماء عن   عزّته  عظیمة  و  الصّفات  قد خرجت  و  ذّلته  من  الأختراع  و 

عن عرش العظمة    الاسماء  متشهقّاً متباكیاً لعظیم بلائه و شدّة قتله و اد خارج من  عریانا  اعراشهما

متشّهقاً متذّللاً فلمّا رای الحسین علیه السّلام بعظیم قتله    بتربته  م الله ها قد نزل للبكاء علیه قد كان اس

 لیس

309 ص  

اسم الصّمدیّة ثمّ اسم    ثمّ   السودآء لعزآئه فظهر اسم الله هو ثمّ اسم الالوهیة ثمّ اسم الواحدیّة  لباس

ی فی السّموات و الكرسّی و العرش فلایبق  الظّهور  الرّحمانیّه ثمّ اسم الواحدیّه و من فیها من امكان

الأشرار غبراء و امّا اهل الارض یبكون علیه الاخیار لاجل الحّب و    شعشاء  شیيء الّا و قد نزل بزیارته

و ما ابدع الأبداع شیئاً  نفاد  الخوف من عدل الله و للاول رحمة غیر متناهیة و للثانی نقمة بلا لعظیم

و من ابكی او ابكی او تباكی او ذكره فقد دخل    السّلام كاء الحسین علیهیة لبآالّا و قد جعله الله فیه  

و ما فیها من    الجّنة  ذلك غایة الامكان من فیض الرّحمن و انّ اللّة سُبحانه قد خلق  و  الجنّة عند ذكره

شعاع جسم الحسین علیه السّلام و لذا من    من  و المقامات اللانهایة الابدیّة   ةالأزلیّ   ةآیات الأحدیّ 

  ذرّة اقل من رأس الشّعیره من الماء فقد غفر الله له ما لایحبّ عنه   عنیه  جسمه و خرج عن  ةذكر مصیب 

قال الحسین علیه السّلام  العظیم  وجب علیه الجّنة و ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل  و

  الله قد شاء ان یراك قتیلاً و ان یراك مخضباً شیبك بدمائك  انّ   له یا حسینعن جدّه صلّی الله علیه و آ
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سبایا علی اقطاب فسبحان الله   حرمك ان یراك مذبوحاً و مقطوعاً رأسك من قفاك و قد شاء ان یری و

 صدق ما قال محمّد صلّی الله علیه و آله 

310 ص  

و اسیل دموعنا فقد قام   جفوننا  السّلام بكربلا اقرح  مثل هذا الیوم آهٍ آهٍ انّ یوم قتل الحسین علیه فی

تری ما صنع بولد نبیّك صلی الله علیه و آله فهل من ناصر    انّك  علی جواده وحیداً غریباً فقال اللّهُمّ 

رجال    من  هل من ذاب یذب عن ذرّیة الأطهار فلّم یجیبه احد و لا بقی  و   المختار  ینصر آل محمّد

بالنّصرة فلمّا رأه الحسین علیه السّلام   الیه  آل الله الّا علی العلیل علیه السّلام فقد اجابه و قام رافعاً

 یلیق  فانّ الدّنیا بوجوده تبقی آه ثمّ آه فعلی مثل الحسین علیه السّلام   اختاه  فقال الله الله امنعیه یا

انّ وعد الله قد كان مفعولاً و قد    و   قد وعد لباكیه لقائهالبكاء و الضجیج و النوّحة و العجیج و انّ الله

لاف صلی الله علی الباكین علی الحسین آعلیه السّلام    المنتظر  قال الحسن ابن علی ابی الحجّة

 هٍ آو المقیمین عزاهء آهٍ  السّلام علیه

 ی رسُول الله و انهّل عبرت للآ               اذا جاء عاشورا تضاعف حسرتی 

 و السّماء اقشّعرت * علیها رجوماً               هو الیوم فیه اغبرت الارض كلّها 

 آهٍ  آهٍ كربی ثمّ عیشی امرّت * اعظم         و اضاقت فوأدی و استباحت تجارتی 

 لو عقلت شمس النّهار لخرّت * آهٍ ثمّ آهٍ   و                   بالملا الفاطمیاتاریقت دماء 

 فوق صدره * فخرّت علی العرش ساجدة لعظیم بلائه و قالت  بنعلیه القضاء صعودالما جری 

311 ص  

الأوطان و الطّامی او   عن  حسرتی علیك ایّها الغریب العطشان و البعید  صلوات الله علیها وا  فاطمه

دّماء  اهل عاشورا ابكی قتیلا بكربلا * مضرّج الجسم بال  یا   اللهفان و المدفون بلا غسل و لا اكفان

 ظلما ما یری منه الّا الوفاء * ابكی قتیلاً بكی علیه من ساكن  البغاة * قتیل

 و السّماء * وهتكوا اهله و استحلوا حریمه فی الاماء * آهٍ آهٍ  الارض

 عذر من لم یبك یوم مضائه * متاسفا بدم و دمع هام * ما

 ل احمد * شربوا علی ظماء كئوس حمام * آفیها  مصارع ابكی 

 نا علی الأیتام *حزلهم مقروحة * و بكت عیونها  فاطمه ءاحشا
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و ابكی علی النحر الخضیب الدّامی *          خواضعاً * للبغاة و ابكی الیتامی   

  و تمثلّی اخواته ونباته *                        ید نیته بتفجع و لطام *

العدا من برقع و لثام * سلب لما                     تنوح هذه و هذه تبكی *    

المفاخر و المحل السّامی *  ذات                 و ابكی لزینب تستغیث بامّها   

نیسی ذلّی و سوء مقامی *   و                 یا امّ قومی من ترابك شارعی   

امی *  فردا بغیر مح له فابكی         وقفی علی المقتول و انفجعی له *  

تحرّق و ادام *   بعد بدماء     و ابكی علی الطّفل الصغیر مضمّخا *  

بالاكمام *   یسرّف و وجوهها            و ابكی عزیزات الحسین حواسرا *  

الأسقام * آهٍ ثمّ آهٍ   كربة بالاسر یشكوا                و ابكی لزین العابدین مقیدّا *   

312 ص  

 یاعین    ابكیجودی بالبكاء و جودی 

الشهید ابن سیدّا * الحسین  

 اجل ملعُون الخبیث المولودا *   من                 قتلوه یوم الطف طعنا بالقناة 

  شیئاً  الله علیهم یصبرون لقتله و ما سواهم لایعقلون من مصیبته سلام الله یعلم عظیم مصیبته و آل الله

المتجلیّة    ةعن آیة الاحدیّ   المعرضین  ا سرّ الآیة الشّریفة انابداً و لایمكن الادراك فیهم سرمدا و ام

و اذا   دمائنا  لقو الذّین آمنوا به قالوا اعترفنا بجلالته و شهادته لاحقان  اذا  یه الحسین علیه السّلامآمن  

بحات خلابعضهم الی بعض قالواااوردوا فی معشر   بامر الحسین علیه السّلام بما فتح   اتحدثونهم  لسُّ

یة آطالب    و  الله ربّكم افلاتعلقون انّ الله طالب ثاره عن الذّین قتلوه  عند   علیكم لیحاجوكم بقتلهالله

حدیثاً قال الباقر علیه السّلام قد كان    یفقهون  ایمانه عن الذّین كفروا به فما لهولاء القوم لایكادُون

صفة  من المعاندین المتوطّئین اذا لقوا المسلمین حدّثوهم بما فی التوّراة من  قوماً من الیهود و لیسوا

تخبروهم بما فی التوّراة من صفة محمّد لا  ئهم عن ذلك و قالواآمحمّد صلی الله علیه و آله فنهاهم كبر

 لایعلمون انّ الله  فنزلت الآیة انتهی قال الله تعالی او ربّكم اجوكم به عندصلی الله علیه و آله فیح

313 ص  
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الّا هو و انّ الله سُبحانه قد علّم اهل    هو  ما یسرّون و ما یعلنون علم الذّات هو الذّات لایعلم كیف  یعلم

  یسّرون   سُبحانه یعلمون مااو لایعلمون انّهم مظهر الهوّیة عن الله الاشیاء  العصمة سلام الله علیهم علم

عاشورا قد احببت بذكر الحُسین علیه    بعد  فی الأمكان و ما یُعلنون فی الاكوان و لما كانت الكتابه

 *  سبحانه السّلام فاقول بما امر الله

 رشح من ترّشح فضله *  لمحة و الكائنات             و الممكنات قطرة رشح من اشارة امره * 

 رجاء وصل ظلّ جلاله *  تبرقوا             ة عزّ من انعكاس جمالهانّ الوجود رشح 

 بحزنه ملأت من شوامخ ذكره *  والانوجاد               بحر الوجود بعزّه ملأت من جوامع فیضه

 * عند مجده * انّ الفؤاد بسرعة سیرّة یتوقف عنه قتله فتعینّت انّ الجواهر بعدما جّودت 

 ما كانت الاشیاء من فیض الحسین ع ممتنعة                              تلك البحور المسّجره * مملوّة

من لم یعرفنی فانا علی   و  علی ابن الحسین علیه السّلام بالكوفه ایّها الناّس من عرفنی عرفنی  فقال

بشطّ الفرات من غیر دخل و لاتراث * انا ابن   الممنوع  لی ابن ابی طالب انا ابنابن الحسین ابن ع

 و سلب نعیمه * انَا ابن من انتهب ماله و سبی عیاله * حریمه من هتك

 لاعّز ان قتل الحسین و شیخه * قد كان خیراً              جبراً و كفی بذلك فخراً*  قتل اَنَا ابن من 

314 ص  

و لاتفرحوا یا اهل كوفان بالذّی *                                      *حسین و اكرما  من  

ائه *دقتیلاً بشط النهر روحی ف                   ذلك اعظما * كان اصیب حسین   

آهٍ آهٍ حین النزول علی التّراب منطق الله                        نار جهنمّاً *  ارداه جزاء الذّی   

بهجتی *  و فقال رسُول الله یا ارض طف                        اسم الرّحمن بالعرش * استوی  

معجّة مقشعرّت *   ضجیجة فقالت           اذا غاب فیك انت العرش فی الطّرق *   

فقال لها اصبری فشاء ربّك فیك    * بالعرش فیا لیتنی مت قبل ان یستوی الرّحمن   

غرق فی بحر دم و دمع و جرح و حرّقه *                     *  بحمتذ محجوبة جسم مخضّب  

فقالت معرّة منعّریا عن حجابها مالی       بحور الكسوف مقمّص * فی كشمس غریق   

 اریق * و
ّ
اد الی التّرابفلمّا خرعن فوق الجو                             دم الحسین علي  * 

عساكر الشیّطان *  یا اعلی صوتهبفقال                     الأمكان من شدّة الفراق * تخربّت  
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بالصّدر و الرّجل منخفظاً لحرمة   تحرّك            اَنَا المقصود فیكم مالكم من عطشان   

و الأرض و ما بینهما مغشیة *   العرش فخر                               حرمّة اللّة نصرة الحق *   

عوالم الأحدیّة من عالم العُلی * فخرّت                             فوق التّراب من كثرة الحزن  

آهٍ آهٍ بلغ العلی حزن الحسین مقُنعا *            الخمس * فی متحجّباً بمصیبته الأشارة    

   315 ص

 فیا حسرتی من رؤیة الزهراء                   و الأمكان مجسمّاً  الكون احزان كلّ 

 متشقّیا ثوبها لجریان دم و جهته                          رأسها متعریا عند احمرار طلعته

 علی   زارنی بعد موتی زرته یوم القیمّة و لو كان فی الناّر لاخرجته قال  من  قال الحسین علیه السّلام  

ببلایا جلیلة و ثلمة فی الأسلام   الحمد   الناّس ابتلانا الله و له  ابن الحسین علیهما السّلام بالمدینة ایّها

عترته و سبی نسائه و صبیّه و دار برأسه فی البلدان من فوق   و  عظیمة قتل ابو عبید الله علیه السّلام

  تحزن له ایّها الناّس اصبحنا مطرودین لا  ایّها الناّس ای قلب لایتصدّع لقتله ام ای فوآد  السّنان  عالم

عند القدیم اعظم من   التّی  كاناّ اولاد ترك و كابل آهٍ آهٍ الله اكبر من الوقعة  شایعین  مشردیّن مندوبین

اشرف العرباء نسل الاحمد * وا احمداه من حال   من  * الله اكبر * من مشهد الدماء مطرد  دعبكلّ ما  

الذّی العلی لدی جنابه  رأی   الحسین حین  قتل  المصائب  اكبر  و الله  المذبوح *    شبه   جمال علیّه 

یعدل بشعر دم متحمّر منه مُنقطع    لم  الرّسول منطقة كان محمّد * و الله ان تبكوا بماء البحور لاجله

من الحزن اذ انّه سیدّ محمّد * الله یعلم حُزن الحُسین و   سُبحانه  * هذا كفی بلغ الحزن مقعد عالیاً

 القضاء الحق كان العرش و الأرض متقطّع * و قالت زینب علیها  لولا حلمه

316 ص  

الخیام معجّة مستجیرة * خرّت    من  ته یا لهفاه یا كبد البتول بهجة المحمود فسارتاحین ر  السّلام

 رسول الله یا معدن الهُدی * انظر بحالی و جرح هذه المقصود  یا  لتبوجهتها علی وجه المطروح فقا

الله اعظم المصائب یا جدّنا    و  الجحود یقتل بضعتی و بهجتك * قتل عظیمة متعطّشاً ممنوع  اهل

  اشرح   مّ قالت یا ولی الله یا نفس احمد * كیفثمقطع مطرود *    اراه  شهادته * یا لیتنی متّ قبل ان

الذّی كان السّماء بشمس الیوم    حین  من هذه الطّریح مذبح * و الله قد قتلوه اهل الشرك متعطّشاً

 قلب   * عن قتل ابن القتیل مجدد * یا اُمّنا الزّهرآء قد تحرق  مصابنا  مطلوع * الله اشكوا الیك عظیم
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 ابنه المذبوح * و تحرقت اكبادنا من
ّ
عّطشا من الماء مردود  قلب العلی م  حرقت  الحسین * لقتل علي

الذّی    عاشورا  تفرقت اكبادنا من جسمه المطروح * آهٍ آهٍ * الله اكبر من یوم  قد  * یا امناّ بقتل بهجتك

* و من اجله تحرق قلب الرّسول فی    مذبحّاً  فیه قد ذبحوا ابهاج احمد * الله اكبر فیه قتل الحسین

لوشاء    الذّی   ا یمكن الأبداع مثله متذبحّ فرد * انالحسین بارض طف * م  امر  جنة العدن * الله یعلم 

 * شاء الربّ فی العزّ * و ما شاء الا ما شاء الحق بالذّل

317 ص  

یظنوّن و المراد بالكتاب علی علیه    الا  الله تعالی و منهم أمیوّن لایعلمون الكتاب الا امانّی و انّهم  قال

الأحدیّة و لایعلمونه فی عزّ الأحدیّة فانّهم و اقفون فی  لجّة    فی  السّلام و بالامّی قوم یقرّون بولایته

لابدایة لها و    ةالواحدیّ   اهل طمطام الواحدیّة لایعرفونه الّا بالظّن و الظّن شئونات   لانّ   ارض الظّن

من بالكتاب حین وروده فی عزّ  آكان العبد    فاذا  لانهایة و الله من ورائها محیط بل هو قرآن مجید

الظّن   اهل  من الموقنین و من تحركّ و تسكن عن ورائها فكان الّامی و من  فكان  استقرّ فیهاالهویّة و  

ولكن الله لایشاء الّا بما هم یشاؤن   جمیعاً  بعلی علیه السّلام و الله المشیّة فیه لو شاء الله لهدی الناّس

الله    عند یدیهم ثمّ یقولون هذا منتعالی فویل للذّین یكتبون الكتاب با الله  و ما هم بظلّام للعبید قال 

كلّ الاشیاء كانوا یكتبون   یكسُبون  بت ایدیهم فویلُ لهم ممّاتلیشتروا به ثمنا قلیلاً فویلُ لهم ممّا ك

یة التجرّید آیة الاحُدیّة و آیختارون لأنفسهم و قد كتبوا فی    بما  فضل علی علیه السّلام بایدیهم ای

یخرجون عن ولایته لا  ممّا یمكن فی الأبداع و الأختراع فامّا الذّینجمیع الآیات    الواحدیّة  یةآفی  

قد خرجوا عن لجّة الأحدیّة التّی كتبوا لانفسهم    الذّین  فاحلّ الله لهم ممّا یكتبون من الكتاب و امّا

 بایدیهم فقد اشتروا

318 ص  

هذا من عندالله قد نزلت فویل    علی  ما كانوا یعرفون و یقولون بان ولایة   علی بالثمّن القلیل من بعد  یهآ

 ویل لهم ممّا كانوا فی التوجّه بالاشارة الیه مع ولایة الباطل یكسبون   و  لهم مما قد كتبت ایدهم فضله

الثاّلثة الثاّلث لعنة الله علیهم و ویل   و و هی ولایة الباطل فی الآیة الأولی الأوّل و الثاّنیة الثاّنی الویل

 ولایة  تعالی و قالوا لن تمسّنا الناّر الّا ایاماً معدودة انّ الذّین یحبوّن  الله  لهم ممّا كانوا یكسبون قال

فی حیوة    ةیاّماً معدوداالسّلام الا  علیه الباطل فقد عبدُوا العجل و قالوا لن تمسّنا الناّر ای ولایة علی
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  الله تعالی قل اتخّذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهد الله عهده  قال لله صلی الله علیه و آلهرسُول ا

فیها خالدون ای قل لهم یا محمّد   هم  فاولئك اصحاب الناّر  ةو احاطت به خطیئ  ة من كسب سئی  علی

ان اتخذتم انفسكم    السّلام بالعهد الذّی قد اخذ الله عنكم  علیه  ص ان استقررتم عند ولایة علی

فقد احاطت    الاوّلة  ولایته فلن یخلف الله عهد لجّة احدیتّه و لقائه بلی من كسب ولای  فی  مستقریّن

الخطیئة و له نار جهنّم ای ولایة الثاّنی من فیها فی    كلّ   یة ولایته عند الله قد كانتآلان    ةبه خطیئ

 شییء فقد كانكفر وجد فی کلّ هم اصحاب الناّر لانّ كلّ  الكافرون القیمة فیها و

319 ص  

و قد قال الامام   خالدون  الثاّنی لعنة الله علیه و الشرور اصحابه هم فیها ای فی ولایته فی الناّر  من

امیر المؤمنین علیه السّلام اولئك اصحاب الناّر    ةامام  علیه السّلام فی قوله عزّ و جلّ قال اذا جحدوا

سوی آل    لما  ا انا ذا اشیر الیه و هو ان الجنّة التّی وعد الرّحمن عبادهسرّ الأمر ه  و  هم فیها خالدون

السّبعة هی لما سوی الاوّل و مظهره    الجسم  الله سلام الله علیهم هی ظلّ جسم الحسین علیه السّلام و

فقد دخل   الیزید  قد خلها الله من كفر جسم السلام  بولایة علی علیه  اقرّ  العذاب من  و  اللعنة    علیه 

حكیم قال الله تعالی و الذّین   عزیز  و من اعرض فقد دخل النیّران و ذلك تقدیر محتوم من  الرضوان

كل    الجنّة هم فیها خالدون انّ الذّین آمنوا بآیات الله في  اصحابأولئك  آمنوا و عملوا الصّالحات  

و انّ الذّات لاسبیل  رمقّ   العوالم یه یعرف بها و  آله    لا  و  الیه   بان الآیات آیات علی علیه بالابداع 

  الأقتران فسُبحانه قال علی ابن الحسین علیهما السّلام و الله   للزم  یةآكان له    لایعلم كیف هو الّا هو لو

فی كلّ حركاته    لله و    بالله والّا   العالمفي  آیاتنا و الولایة احدها و عملوا الصّالحات بان لایعمل    الآیات

لمحة الّا و یَری الأشیاء و نفسه نفساً واحده قال الحقّ   الأحدیّة  یتحرك عن الله و لایخرج عن لجّة

 جلّ 
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الّا كنفس واحد  سبحانه بعثكم  و لا  الظّاهر  ةما خلقكم  نفسه  قد كان  الحّق في  عن  و  كل    نفس 

حلمه و غناه غناه و عطائه عطائه و كذلك    وحلمه  صبره صبره الصّفات و الأسماء كان عفوه عفوه و  

عبدالله و    كان  لك الأشارات قدتالالوهیّه و الرّحمانیّة و الواحدیّة و فی كل    و  فی صفات الأحدیّة

عمل الصّالحات و اولئك هم اصحاب القائم   فقد  لایخاف فی علمه الّا عن الله فاذا كان كذلك
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من دخل فی   له  هُم فی رضوان الاكبر خالدون لانّ الحجّة وجه المعبود و لازوال  و  علیه السّلام حقّاً

نسبة الله لنفسه تشریفاً و ذلك غایة البقاء من   حادث  ولایته فبقائه قد كان باقیاً و ذلك الوجه وجه

الجنّة خالداً و ما لوجه   فی  كان فی ولایة القائم علیه السّلام قد كانالأمكان و من    لأهل  فیض الله

  و   للهاتعالی و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل الّا تعبدوا الّا    الله  الربّ المتجلیّة للأشیاء بهم تعطیلاً قال

لصّلوة و اتوا الزّكوة للناّس حسناً و اقیموا ا  قولو  بالوالدین احساناً و بذی القربی و الیتامی و المساكین و

و كلّ ما سواه عند    المشیّة  منهم و انتم مُعرضون و المراد بالأسرائیل فی بطن الرّابع  قلیلاً  ثم تولیّتم الّا 

 الله بنوه قد اخبر الله عن اخذ میثاقه 
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الوحدة بان لا تعبدوا الّا الله    لجّةفي  الأشیاء فی الجناّت الثمّانیّة لولایة علی علیه السّلام الأولی    عن

سواه و فی الثانیّة بالاعتراف بالولایة الكلیّة للوالدین محمّد و علی    ما  وحده بلا اشارة و لا امكان

قد كان احساناً    السّلام  علیهما بماان  و ذلك الأعتراف عند الله  بالوالدین    هاهل  هو  یحسن لكلّ  و 

المُبطلون و فی الثاّلثة الأحسان بذی القربی   یرتاب  قد اشرت الیه بالتلوّیح اذ بالتّصریح  لایحسن الّا ما

الله علیها و    صلواتة  الیتامی و فی الخامسة المساكین و المراد بالقربی الفاطم  الرّابعة  الثاّلثةو فی  

بالمساكین و  السّلام  علیهما  الحسنین  السّادسة    آل  بالیتامي  فی  و  خاصّة  السّلام  علیهم  الحسین 

مع   آل  والأنبیاء  بالاحسان  فی ظلال  استأنسوا  لانهم  الرّحمن  لدی  الناّس  هم  و  و    الله  الأوصیاء 

مظاهر عدله لو كانوا یعلمون و فی   و  تغفلوا عمنّ سواهم و لذا قد جعلهم الله اهل مشعر السّادساس

  هم الصّلوة عند الربّ سبحانه   آل الله سلام علیهم ومن  الشّیعة    عهدالأشیاء  السّابعة قد اخذ الله عن  

فقد وصف الربّ بما تجلّی   لصّلوةا  من اقامو  احبّ شیعة آل الله سلام الله علیهم فقد اقام الصّلواة    من

بالزّكوة لكل ما سوی مما قد ذكرته    ةالّا قلیلاً و بالثاّمن  همب   لشیعة آل الله سلام الله علیهم و ما یؤمن

 هیهنا بما هو 

322 ص  

النبات و الجماد    و  شییء من الملئكة و الجنّ و الحیوانهذه الجنّة هی جنّة ما سواهم من کلّ  و  اهله

فی تلك الجنان الّا قلیل فربما احد دخل السّبعة    بالله  ثمّ یقولون الاشیاء بعضهم عن بعضها و لایؤمن

یغفر ان یشرك به  لا  و كفر بالواحدة منها و هو عند الله قد كان من المشركین و انّ الله  فیها  و اطاع ربّها
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هم معرضون و خرج عن    الله سلام الله علیهم الّا و  لآب  مو یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و لایؤمن اكثره

میثاقكم    اخذنا  یدخل فیها الّا ما شاءالله و ما شاءالله الا قلیلا قال الله تعالی و اذا  ما  و  هذه الآیة كثیر

و انتم تشهدون اخذ الله فی هذه الآیة   اقررتم  لاتسفكون دمائكم و لاتخرجون انفسكم من دیاركم ثمّ 

واحدیتّكم و   آیة  لاتسفكوا دماء  اخذ الله میثاق ولایة علی عن الاشیاء بان    عظیماً  المؤمنین عهداًمن  

فی الأول بان لاتسفكوا دمائكم و   اقررتم  ان لاتخرجوا انفسكم من لجّة الأحدیّة دیار توحیدكم ثمّ 

  ما   الله لكم بكم بعددیاركم و انتم تشهدون فی ذلك المقامین بتجلی    من فی الثاّنیة بان لاتخرجون

انتم هولاء تقتلون انفسكم و تخرجون    ثمّ   حقیقة هذین المشهدین و انتم تشهدون قال الله تعالی  اقررتم

 تفادوهم  احادیعلیهم بالاثم و العدوان و ان یاتوكم  تظاهرون فریقاً منكم من دیارهم

323 ص  

من یفعل ذلك منكم   جزاء  هو محرّم علیكم اخراجهم افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما  و

اشّد العذاب و ما الله بغافل عمّا تعلمُون و المخاطب   الی  لّا خزی فی الحیوة الدّنیا و یوم القیمة یرّدونا

الله   رسول  ما عرفكم  سكم بعدیه علیه السّلام بما قد جعل الله فی انفآانتم تقتلون    اصحابه  الاوّل و

من دیار الأحدیّة التّی قد جعل    منكم  صلی الله علیه و آله اعرفكّم بنفسه اعرّفكم بربّه و تخرجون فریقاً

 بولایة الاثم و العدوان و الاثم الثاّنی و العدوان الثاّلث   للمشركین  الله فیهم لكنكم انتم هؤلاء تظاهرون 

انفسكم و هوعند الله محرّم    بولایة  لایعرفون الامام علیه السّلام تفادوهمان یأتوكم اساری وهم اهل    و

ما تعرّفونهم بنبوّة محمّد صلی الله علیه و آله   بعد  السّلام  علیكم و تخرجونهم عن ولایة الحقّ علیه

 ما عرفكم الله انّها شجرة ملعونة فی القرآن و تكفرون  ببعض الكتاب بعد  فتؤمنون أ  لاجل وصایتكم

 حكیم فما  الكتاب بعد  ببعض
ّ
من یفعل ذلك منكم    جزاء  ما عرفكم الله انّه فی ام الكتاب لدنیا لعلي

و فی یوم القیمة ای یوم الاكبر و هو یوم ولایة الاوّل   ادنی  الّا ولایة الثاّنی فی الحیوة الدّنیا لانّه خزی

عمّا یعملون فی تقمص   بغافل   الكفّار الی ولایة الأوّل و هو عند الله اشدّ العذاب و ما الله   یردون  و فیه

 قمیص الولایة غصباً لانفسهم فسوف یلقونهم 

324 ص  

الله او ذكر شیعتهم فقد    آل   الله او ذكرعلی علیه السّلام بما كانوا یظلمون من جحد احد عن ذكر    عدل

بما كان قد اكتسبت بایدیه و ما الله بغافل عمّا   العذاب   اخرجه من دیارهم و جزاؤه یوم القیمة اشّد
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ذر رحمة الله و عثمان   ابیفي  الصّادق علیه السّلام فی الظّاهر انّ هذه الآیة قد نزلت    قال   یعملون و قد

ترشح فیها قواعد كلیّه قد عرفها المؤمن امره فی    لقد  لمقام اظهار امره ولیس ذلك ا  و امره ظاهر و

العذاب    عنهم  الله تعالی اولئك الذّین اشتروا الحیوة الدّنیا بالآخرة فلایخفف  قال  خلال تلك الدّیار

ین الله  یقتلون الانبیاء الله بظلمهم فی د  و  یكفرون  و لا هم ینصرون اولئك الذّین یؤمنون بذكر الله ثم

الله و یأخذون ما    امر  الی بلد القدس و یكتبون كتاب الأیمان ثمّ یعرضون من  هاجروا  اولئك الذّین قد

یقتلون الناّس بغیر نفس و یفترون علی الله بغیر    و  كتبوا الی ذكر الله لیفسدون فی الأرض بغیر الحق

 كمثلهم   الذّین مثلهم فی التوّریة و الأنجیل  الله بغیر فضل من عند الله اولئك  كلمة   حق و یستكبرون علی

المؤمنین ظلما یذلوا عند    علی  فی القرآن كلمّا استوقد ناراً فاحاطت علی انفسهم و كلمّا استكبروا

كلّ شأن بامر الله فاولئك الذّین اشتروا   في   یلعنهم   بینهم و  یحكم  انفسهم و كلمّا استكتبوا من آیات الله

 الحیوة

325 ص  

الی اشّد العذاب   القیمة  بالآخرة فلایخفف عنهم كلمة العذاب فی كتاب الله ثمّ یردّون یوم  الدّنیا

عبد بقیّة الله فمثلهم كمثل الذّین لایؤمنون    ویحاربون  ذلك بما یكفرون فی دین الله و یحجدون امر الله

 و   الحمار یحملون كتاب الله  احكامه بل انّ مثلهم فی حكم الكتاب كمثل  یتبّعون  بكتاب الله و لا

فی دین الله    المُهتدون  ورآء ظهورهم و یكتبون بایدهم ما یلیقهم الشیّطان و یحسبُون انهّم  یجعلونه

تتركوهم و  یعرضون  علیهم  تحمل  ان  الكلب  كمثل  به    یفسدون  فمثلهم  اقتدت  ما  بئس  الله  قتلهم 

لوه و انّ من الناّس یحبوّنهم فی دین الله كأنّهم و عق  المباهلة  ما سمعوا حكم  انفسهم فی دین الله بعد 

تعالی و لقد    الله  ما عرفوهم و اولئك هم لایبصرون و لاینظرون و لاینصرون قال  بعد  الله  یتبعون عدو

ابن مریم البیناّت و ایدّناه بروح القدس   عیسی  نایت آقضینا من بعده بالرّسُل و    آتینا موسی الكتاب و

الازل هو نفسه و   انّ   قاً تقتلونیو فر  تمبما لاتهوی انفسكم استكبرتم ففریقاً كذب  رسول  فكلمّا جائكمأ

من شیيء و جعله ولی العز لنفسه فی كلّ    آله لا  و   نفسه هو لایقارن شیئاً ابدع محمّد صلی الله علیه

فی هذه الآیة الشّریفة بموسی محمّد صلی الله علیه و آله و   والمراد  راعالعوالم من الأبداع و الاخت

  بالكتاب
ّ
  تینا آعلیه السّلام و بالرّسل العشرة من آل الله سلام الله علیهم و  علي

326 ص  
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علیهما السّلام و    الامر  ابن مریم البینّات البقا لشرف لقاء الحجّة محمّد ابن الحسن صاحب  عیسی

بوزارته و هو المراد بروح القدس و هو اعظم   الرّجعةفي  ت عند الله سُبحانه و ایده الحجّة  هو البینّا

الملئكة لان  صرف  كالحروف  الملائكه  الأشارة   ةروابط  حرف  الحروف  فی  مقامه  القدس  روح    و 

صلی الله علیه و آله فی   محمّد جسم ةالله لتربی هرتبته مع البشر و الملئكة و هو ملك قد خلق الجامعیه

ایدّ الله عیسی ابن مریم به بانّه اشرف شیعة علی    السّلام  ل الله علیهمهذا العالم و هو اعظم الخدام لآ

  فریقاً   ما جائكم حجّة من الله بما لاتهوی انفسكم المشركة استكبرتملفكأ    الامكانفي  علیه السلام  

ذري الحقائق باقدام النبّوة   صعدنا  ن العسكری علیه السّلام قدكذّبتم و فریقاً تقتلون قال الامام الحس

منه الوفاه و روح القدس فی جنان الصّاقورة ذاق   عهدنا  و الكلیم البس حلّة الاصفیاء لما  ةو الولای

لقد قال ابو جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی قد جائكم محمّد صلی الله علیه   و  من حدائقنا الباكورة

الله علیه و    صلي  ا لاتهوی انفسكم بمولاه علی علیه السّلام استكبرتم ففریقاً من آل محمّدبم  آله  و

محمّد صلی الله علیه و آله فجزاهم الله    آل  آله كذّبتم و فریقاً تقتلون و ما منهم الّا و قد كذبوّا و قتلوا

العالمین لایخفی و ان قتل  ل محمّد علیهم السّلام عند  لآ  الكفار  عمّا كانوا یعملون و ان تكذیب

 الحُسین علیه

327 ص  

لعنهم الله بكفرهم فقلیلاً ما  بل قتل الجمیع لو كانوا یعقلون قال الله تعالی و قالوا قلوبنا غلف السّلام

مقام العذر قالوا علی   ولایة آل الله سلام الله علیهم بانّهم في  عن  یؤمنون اخبر الله عن مقام المعرضین

الشّمس  غطاء  قلوبنا من  اوضح  التّی هی  الولایة  امر  كذبوّا  الواقع  الی  بالنّظر  فی  أ    الطالعة  یمنعنا 

ما یستقیمون فی لجّة الأحدیّة   فقلیلاً الحجّة شكّ انّه ممسك السّموات و الأرض لعنهم الله بكفرهم

قل السّلامو  بعلی علیه  یؤمنون  ما  و   فی  یلاً  الكبریت الأحمر  اقل من  قلیلون  المؤمنون  و  اللجّّة  تلك 

لما جائهم كتاب  و و ما یؤمن بمقام آل الله سلام الله علیهم الّا قلیل قال الله تعالی الأبیض الكیمیاء

كفروا فلمّا جائهم ما عرفوا كفروا الذّین    علی  من عند الله مصدّقاً لما معهم و كانوا من قبل یستفتحون

  قد اخبر الله فی هذه الآیة عن الذّین یظنوّن بالایمان لامر و اقع بعد كشف   و  به فلعنة الله علی الكافرین

مقامات الربّ لمّا جائهم   عن  و لكن ابی الله عن ولایة اولیائه لقوم لایعلمون انّ المعرضین  الغطاء

كلّ ما ابدع الله لهم بالعبُودیّة العرضیّه لعلی   في  معهم  ند الله مصدقاً لماولایة علی علیه السّلام من ع
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كفروا بان    الذّین  یستفتحون علی  قبل ظهور الولایة یدعون بالأیمان لله تعالی و  من  علیه السّلام و كانوا

 لو كشف الغطاء قد اخترنا الواقع فلما كشف رسُول الله

328 ص  

ما عرفهم    من الحق بعد  اعرفواما    وم الغدیر غطاء الواقع و جاء امر الله المقصود والله علیه و آله ی  صلي

العوالم و اریهم آیته فی الآفاق و الأنفس حتی یتبیّن لهم   كل في  الله انّ علیاًّ علیه السّلام آیة للحق  

و اللعنة من الله   الكافرین  فی معرفتهم قد كفروا به فلمّا كفروا قد جاء الأمر فلعنة الله علی  الحق  انّه

انفسهم ان یكفروا بما انزل الله بغیا ان ینزل الله   به  ایجاد وجود الكافرین قال الله تعالی بئس ما اشتروا

الذّین یرضون   انّ   عذاب مهیّنفی یشاء من عباده فبائوا بغضب علی غضب و للكافرین    علی  من فضله

انفسهم التی هی آیة الربّ من عرفها فقد عرف الله    به   یة الاحدیّة بئس ما اشترواآیة الواحدیّة عن  آب

فی ولایة   الله   خلفاء الناّر و هو یدعون الی جنود الشّیطان بان یكفروا بما انزل  آیة  بانفسهم المُشركة

علی من یشاء و ما شاء الربّ الّا آل    ولایته   الله ینزل من فضله ایعلی علیه السّلام بغیا و عنادا و انّ 

  و   لغیره لو شاء و الولایة فباؤا بعضب ای الثاّنی علی غضب ای الثاّلث  و  الله سلام الله علیهم عباده

  قد قال ابوجعفر علیه السّلام   و  للمُعرضین عن ولایة علی علیه السّلام عذاب مهین و هو ولایة الاوّل 

اشتروا به انفسهم ان یكفروا بما انزل الله فی علی علیه   ما  نزل جبرئیل علی رسُول الله ص هكذا بئس 

 السّلام بغیاّ اشهد 

329 ص  

تعالی و اذا قیل لهم آمنوا    الله  المقصود فی الآیات عند الرّحمن و سبحان الله عما یشركون قال  انه

 و یكفرون بما ورائه و هو الحق مُصّدقاً لما معهم قل فَلَم تقتلون  الینا نؤمن بما نزلأنزل الله قالوا  ابما 

الّا ما ابدع فی الانفس   شیئاً   الآفاقفي  الله من قبل ان كنتم مؤمنین و انّ الله سبحانه ما ابدع    اَنبیاء

نَا فی الأبداع آنا فمنوا بالعرفان بما انزل الله اَ آالأمكان    لاهل  بمثله اذ قال محمّد صلی الله علیه و آله

نؤمن بما تجلّی الله  البیان علی علیه السّلام فی الأنفس و الآفاق قالوا اهل الاشارة فی سرّ  آیات من

مدد الأبداع بما ابدع الرّحمن من آیاته مع ما هو    من لنا بنا فی الأنفس و الآفاق و یكفرون بما ورائه

انزل قبله   بما   امر بدیع لم یكن و هو المُصّدق للایمان  یوم هو فی شان من احداث  كلّ   الحق و انّ الله 

بما صدق    ةالتّی قد كانت فوقها مصدّق   المقام  و ما معهم بالعرضیه و لنفسه بالمقصودیّه مع ما كان
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قتله    والأنبیاء  الناّقصه فلم تقتلون الحُسین علیه السّلام الذّی هو قتل    المقام  لمّا معهم قل مع تلك

ما عرفكم ان مبدع    بعد  لابداعها  ان كنتم مؤمنین بقدرته التّی لا تعطیل لها و لا نفادقتل الجمع منهم  

 ة و ثانویّ   ةقد كانت لمحمّد صلی الله علیه و آله خاص  فاولیتّه  الأبداع محمّد ص و كلّ ما ابدع اَنا فاَنا

 ل الله سلام لآ

330 ص  

كانت من عند غیر الله    لو ة  علیهم الی ما كان الربّ مبدعا مالكم لاتعرفون ان الآیات الجدید  الله

السّلام و تعالی آیة علی علیه  فیها غیر  اله یبدع الأبداع مالكم كیف    الرّحمن  لوجدوا  ما من سواه 

و   ظالمون  انتم  و لقد جائكم موسی بالبینّات ثمّ اتخّذتم العجل من بعده و  تعالی  تعرفون قال الله

و آله و بالبینّات آل الله سلام    علیه  عند الله سبحانه بموسی محمّد صلی الله  ةالمراد بالحقیقة الاولیّ 

ابو الدّواهی لعنّة الله علیه اذ جاء محمّد بعلی علیه السّلام   اشدّهم  الله علیهم و بالعجل ائمة الناّر و 

علی علیه    ةلاحدیّ ا  الآیة   مقامه و من یكفر بالطّاغوت و یؤمن ما عرفكم الله  خلیفة بعد  العجل  ثمّ اتخّذ

انفصام لها ای غایة الأبداع من فیض الرّحمن كانت   لا  السّلام فقد استمسك بالعروة الوُثقی التّی 

الطّور خذوا ما  فوقكم رفعنا و الله سمیع علیم قال الله تعالی و اذا اخذنا میثاقكم و الكبری تلك الآیة

اشربوا فی قلوبهم العجل قل بئس ما یأمركم به ایمانكم    و  اكم بقوّة و اسمعوا قالوا سمعنا و عصیناتینآ

الله علیهم   سلام  ل اللهانّ الله سُبحانه اخذ عن الأمكان و من علیها میثاق الولایة لآ  و  ان كنتم مؤمنین

بالاخذ ممّا اتاكم الله فی نبوّة محمّد   الطّورفي  میثاق التوّحید لنفسه و امرهم  ببعد رفعتهم فوق الطّور  

 قد التّی صلی الله علیه و آله بالقّوة

331 ص  

بالنبوّة و اسمعوا   النبّی  الله فیهم من مثل محمّد صلی الله علیه و آله لانه لایعرف الآیة اعرفوا   جعل

و عصینا فی المواثیق التّی قد اخذ الله عنا و   بالغة بحجّة الله بسمع افئدتكم معارف امره قالوا سمعنا

 لعنة  قلوبهم حبّ العجل ای النظّر الی الله بالنّظر الامكانی و العجل الأول  شرب ذلك قد نشرت من

عبد العجل و من رضی   فقد  الله علیه و من عبد غیر الله الفرد الأحد الصّمد الذّی لیس كمثله شیيء

و من نظر بشیيء ان كان الشّیيء لِلّه فكانمّا    العجل  ة لغیر آل الله سلام الله علیهم فقد شرببالولای

  عبد الطّاغوت و من اشار الی الله   فی طمطام نفسه فقد عبد العجل و  واقفاً  عبدالله و ان كان الشّیيء
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فقد عبده ان كان   شیئاً  شرب العجل قال الله و قد قال الامام علیه السّلام من یستمع من ناطق  فقد

الناّطق ینطق عن الشّیطان فكأنمّا عبد الشّیطان قل لمن    كان  الناّطق ینطق لله فكانمّا عبد الله و ان

كنتم مؤمنین    ان  ما یامركم به ایمانكم من اقر بولایة الباطل فقد عبد الشّیطان  العجل بئس   حبّ   شرب 

من دون الناّس فتمنوّ الموت ان كنتم   خالصّة  ة عند اللهقال الله تعالی قل ان كانت لكم الدّار الآخر

 من   محمّد لمن فی الأمكان جمیعاً ان كان لاحد دار الأحدیّه عند الله خالصة  یا  صادقین  ای قل

 ذكر ما سوی الله من دون الناّس ای اهل الأنس بالله و هم آل الله 

332 ص  

الحُسین علیه   حبّ   الله علیهم الذّین كانوا نفس محمّد صلّی الله علیه و آله صدقاً فقد تمنّی  سلام

اقر بولایته بعد معرفته و قد كان زائره و   لمن  لقاء الربّ و قد جعل الله دار الآخرة  السّلام لانّه الموت و

  كنتم صادقین فی الموت صدق الله  شهادته و المتبّرء عن اعدائه ان  فی  لاهل التغیّر و لاهل التغییّر

ثواب الشّهدآء لو كانوا   له  و قد كان وعد الله مفعولاً من جعل حالة رضائه بالموت فكتب الله  وعده

ایدیهم و الله علیم بالظّالمین اخبر الله عن مقام    قدمت   یوقنون قال الله تعالی و لن یتمنوّه ابداً بما

الله موت    عند  لسّلام بانّهم لن یتمنوّا ظهور القائم علیه السّلام لانّهالحسین علیه ا  حبّ   المعرضین من

ما قدمّت ایدیهم لن یتمنوّا ولایة آل الله    كفر  العدل لو كانوا یعدلون و لمّا شربوا حبّ العجل و ذلك

 الظّالم من   شرب حبهّ عمّن شرب حبّ غیره و هُو الله علیم بالظّالمین و  حرّم  علیهم السّلام لانّ الله قد

ذلك جزاوه فی الدّنیا و   و  الی الله بنظر الامكان و غفل عن بارئه باقل ما احصی كتاب الرّحمن اشار

الله لابن ابی طالب اشتاق الی الموت عن   فو  الآخرة لو كانوا یعملون و لقد قال علی علیه السّلام

قائماً   مُصدّقاً  ا جائهم رسُول من عند اللهشعار الموحّدین قال الله تعالی و لمّ  ذلك  الطفل بثدی امّه و

 معهم نبذ فریق من الذّین اوتو هذه الآیة و لتجدّنهم احرص

333 ص  

بمزحزجه من العذاب ان    هو  علی حیوة و من الذّین اشركوا یوّد احدهم لو یعمّر الف سنة و ما  الناّس

م الواحدیّه و لتجدنّهم ای اهل تلك البحر  طالاهل طم  مخاطبة  یعمر والله بصیر بما یعملون هذه الآیة

الله سلام الله علیهم   لآب   علی حیوة الدّنیا التّی هی حیوة تلك اللجّة و من الذّین اشركوا  الناّس  احرص

ما هو بذلك المقام و الحیات و لو كان الی ما لانهایة    و  یوّد احد لو یعمر الف مقام من مقامات لجتّها
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سبُحانه   الربّ   الناّر ای حیوة لجّة الاحدیّة التّی لابدایة و لانهایة التّی هی آیة  من  ةجزحبما لانهایة بمز

و فی عزّ وحدته قد كان   شییءکلّ ب  شیيء بصیركن فیها و الله بكلّ و لو ان یعمر لجة الواحدیّه بما یم

من كان عدوا لجبرئیل فانّه نزله علی    قال الله تعالی و  یعقلون  بصیرا و لا مبصر الان كما كان لو كانوا

ل ما ابدع الأبداع و الجبرئی اول الله مُصدّقاً لما بین یدیه و هدی و بشری للمؤمنین القلب باذن قلبك

القلب قل یا محمّد ص عن الله من كان عدو الجبرئیل    الی  ملك جعله الله حامل ما ینزل من الفوآد

هو اذنك لحفظ   الذّی  ن من ظاهر الكرسی و نزله علی قلبك باذن اللهآیأخذ الواح القر  ان  فانّ الله امره

الله خاصّه لانهّم معنی الآیات    بین یدیه و المراد آل  لما  عوالم الأمكان من اشارات الشّیطان مصدّقاً

 بین یدی الرّحمن و

334 

التّی قد جعل الله فی   انفسهم  للذّین یریدونهم فی كلّ العوالم و بُشری من الله بلقائه فی آیات   هُدی

من كان عدو الله و ملئكته و رسله و جبرئیل و میكال    تعالی  بها الّا المؤمنون قال الله  المؤمنین و ما یذكر

  ة و الرّابع آیة الامامّ   ةآیة الرّسال  الثاّلث  یه الولایة وآعدّو للكافرین الاوّل آیة الأحدیّه و الثاّنی    الله  فانّ 

  و   مائهمنه و ما سواه اس  هم مقامات و الله خلو من خلقه و خلقه خلومنلكلّ    وة  من آیة الثاّنی  ةو الخامس

كیف هو الّا هو فانّی   یعرف  كلّ یحكی عمّا تجلی الله له به الاوّل آیة التوّحید بان لا اله الّا هو لا

محمّد صلی الله علیه و آله و الرابع آیة الحسین    آیة   تصرفون و الثاّنی آیة علی علیه السّلام و الثاّلث

  قطرة   عدداً لِلّه و اسمائه متی وجدت حتّی   علیه السّلام من كان  الحسن  علیه السّلام و الخامس آیة

كان كافراً و انّ الله و اسمائه   قد  من الماء الفرات او ذرّة من التّراب ارضها فحین الخطور بالاعراض

حبّه و عداوته ابداعه لا من شیيء لمن احبّه بتجلّی    ةواحد  عد للكافرین و انّ الله لم یكن علی حالته

الحبّ   حین  هو اهله و سُبحان الله عمّا سواه و ما ابداعه لكلّ الّاعدلاً و العبد  بما  الحبّ و لمن ابغضه

له بالعدل لو كانوا یشعرون قال الله    عدواً   لله بارئه ذلك حبّ الله له و حین البغض ظلماً لنفسه كان الله 

 تعالی و لقد انزلنا الیك

335 ص  

محمّد صلی الله علیه و آله الآیات   یا  نزلنا بك الیكر بها الا الفاسقون و لقد افبینات و ما یك  آیات

  فی   و مظاهرهما فی نفوس اوصیائك علیه السّلام و اشباهها  نفسكفي  و البینّات الواحدیّه    ةالأحدیّ 
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بولایة القائم التّی قد جعل    ای  الآفاق و الانفس ممّا سواهم و ما یؤمن بها الّا الأقلون و ما یكفر بها

  نبذه  القوم الفاسقون قال الله تعالی او كلمّا عاهدوا عهدا  الّا   الله فی آیة ولایته كلّ الآیات و البینّات

عهداً بانّه آیة المعبود و كل ما    السّلام  فریق منهم بل اكثرهم لایؤمنون او كلمّا عاهدوا فی علی علیه

 اكثر  ای نقضه فریق منهم من اهل الأمكان شرب حبّ الاوّل بل  ةبنذ  ابدع الأبداع قد كان صعوداً

آل الله سلام الله علیهم الّا قلیل من    فی  للهاده  هالأمكان قد شربوا من كأس ماء الحمیم و لایؤمن بع

  اوتوا   لمّا جائهم رسول من عند الله مصدّق لما معهم بنذ فریق من الذّین  و  المؤمنین قال الله تعالی

محمّد صلی الله علیه و آله   الأمكان  كتاب الله وراء ظهورهم كانّهم لایعلمون و لمّا جائكم یا اهلال

معكم و قبلكم و بعدكم بالعبودیّة لنفسه نبذ فریق الذّین   لما  من عند الله ای لدی الأبداع مصدّق

 علیه السّلام كتاب ولایته ور امكان اتاهم الله
ّ
 آء الباطل التلّئلاء بالولایة لعلي

336 ص  

الأبداع عند الله كانّهم   فی  قد جعلها الله عكس ظهورها كأنّهم لایعلمون ان ولایته المقصود  التّی

 اتبّعوا ما تتلوا الشّیاطین علی ملك سلیمان و المراد لدی و لایفقهون معالم دینهم ابداً قال الله تعالی

قد تقمصّوا قمیص الملك غصباً    الذّین  اطین الثلّثهبالملك الولایة و بسلیمان علی ع و بالشّی  الجلیل

  الله علیه و آله و سرقتهم عن كلام الله في فضل السّلمان و اتبّعوا  صلّي  و بالتلّاوة كذّبهم علی رسول الله

محمّد صلی الله علیه و آله   وصایةفي  اوتوا الكتاب و جعلها ورآء ظهورهم ما تخرج الشّیاطین    الذّین

شیيء شهید و قد قال ابوعبدالله علیه السلام انّه علی كلّ   بعدله  ولكن الله یجزی الّذین كفروا بالكتاب

جعفر  أبو  سلیمان و قد قال   ملك دلتّ و اتبعوا ما تتلوا الشّیاطین بولایة الشّیاطین علی  هكذا  انّ الآیة

  ابلیس السّحر و كتبه فی كتاب ثمّ طواه و كتب علی ظهره هذا   منع  علیه السّلام لما ملك سُلیمان و

كنوز العلم من اراد كذا كذا و كذا   و  وضع اصف ابن برخیا الملك سلیمان ابن داود و من الذّخائر  ما

الّا   یغلب  اره لهم فقراه فقال الكافرون ما كان سلیمانثم استت  السّریر  فلیفعل كذا و كذا ثمّ فضه تحت

 نبیّه و قال الله بهذا و قال المؤمنون بل هو من عند الله و

337 ص  

ولكن الشّیاطین كفروا یعلمّون    سلیمان  الشّیاطین علی ملك سلیمان و ما كفر  اذكره و اتبّعوا ما تتلو  جل

 انمّا   ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا  هاروت وببابل    الملكین  الناّس السّحر و ما انزل علی
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و ماهم بضارین به من احد حتّی الّا    زوجه  نحن فتنة فلاتكفر فیتعلمّون منهما ما یفرّقون به بین المرء و

لبئس    و  و لاینفعهم و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق  یضرّهم  باذن الله و یتعلمّون ما

هو ابدائه لا من شیيء و كلام آل الله   و  انفسهم لو كانوا یعلمون كلام الربّ ایجاد الشیيء  ما اشتروا به

كلامهم و لایشأون بشیيء الّا و فی صقع المشاء قد كان موجوداً  عند مظاهر قدسهم لا وجود لشیيء

فائدة له و    لا  الله و مایتخیلوّن بشیيء الّا و قد اوجده الله لهم فی الجنّة و لیس فی ملك  لا  و شیعتهم

ما فی الأبداع شیيء الّا و هی مثمرّة   و  هم المؤمن موجود فی علییّن و هم الكافر موجود فی سجیّن

الآیة المباركة عمیق بعمق الأبداع قد جلّ مبدعها    امّا تفسیر  و  بالأبداع و ما لفیض الرّحمن تعطیل

الشّیاطین فی علی   كذّبوا  ا قد كفروا الذّین اتبّعوا ما قدبسبیل الحقیقة و دلیل الحكمة الیه  اشیر  فها انَاَ 

ای الأئمة الذّین یدعون الی الناّر كفروا بآیة الله    كفروا  علیه السّلام و ما كفر سلیمان ولكنّ الشّیاطین

 علی علیه السّلام

338 ص  

لتوّجه بالله وجهاً و  اهل ا یحسبه  بقیعه  بیعلمون الناّس الخناّس السّحر ای ولایة الاوّل و هی كسرا  و

ل هاروت و بالناّر ما لها من قرار و ما انزل علی الملكین ببا  فوق  مخرجة  اذ جاؤها فقد عرفوها كشجرة

بالواقف    یتعلمّون  ماروت فیها  اشارة  زوجه  و  المرء  بین  به  یفرقون  ما  الطتنجین لانّ   ارضفي  منها 

و ما اهل لجّة الأحدیّة بضارین فی مشعر    النّفسانیّة  الواقف فیهما مشعر بالرّبوبیّة الأحدیّة و العبودیةّ

 علیه السّلام  ای  النّظر بربّه من احد
ّ
من اتبع   و  بولایة احد من ائمة الناّر الّا باذن الله ای بولایة علي

ا  لقد علمو و الحرمان عن لقاءالله و الناّر ولایة الباطل فقد یتعلّم ما یضرّه عن بعد الحقّ و ما ینفعه الّا 

له فی الآخرة ای حبّ آل الله سلام الله علیهم من خلاف ای من   ما  لمن اشتراه ای حبّ ائمة الناّر 

عدم القدرة بالنّظر    و  فی ارض الأحدیّة الرضوان الكبری و لیس ما اشتروا الّا الناّر  الوقوففي  نصیب  

من عند الله خیر لو كانوا    همنوا و اتّقوا المثوبآلو انّهم    و  الی الرّحمن لو كانوا یفقهون قال الله تعالی

بالورود فی   الاشارات السّبحات و یمنوا بنفآلو انّهم اهل الأعراض عن لجّة الاحدیّة لو  ای یعلمون

بحات و الحجبات لمثوبة فی ولایة آل    یدعون  لذّینلجّة الرّحمن و اتّقوا ای ولایة الائمة ا الی السُّ

 الله سلام الله علیهم

339 
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لَهُم لو كانوا یعلمون و لقد  خیراً قد نزلت من عند الله وحده ما یدّلون الّا لتوحید الله وحده لكان التّی

یّه بیت آل الله سلام لدی لجّة الأحد  ةالشّئونات معدوم  و  علموا بانّ طمطام الأبداع من الظهورات

قال الله تعالی    مقاماً  یشترون الّا علی بالذّی هو ادنی فما لهؤلاء القوم لایكادون یفقهونلا  الله علیهم و

و اسمعوا و للكافرین عذاب الیم قد ادب الله سُبحانه   انظرنا  یا ایّها الذّین آمنوا لاتقولوا راعنا قولوا

جلّ و علا اجل و   لانّه  لعظیمة ای اهل الأیمان لاتقولوا بالله راعنا فی هذه الآیة ا  الموحدیّن  عباده

الله علیه و آله لانّه قد جلّ صلواته قد كان    صلي  اعظم من ان یعرفه احد او یقترن بشیيء و لا بمحمّد 

ل  آ بلا  و  و لایرعی الخلق بنفسه بل هو الناّظر بفعله  ةنفسه فی مقام الرّسال  آیة  آیة الربّ في المعرفة و

لدی وجودهم فكیف الرّعایة لمن   لشیيء  الله سلام الله علیهم لانّهم ما كانوا راعون للعباد و لا وجود

  فی  بابداع نظرتك علینا لانّ الله سُبحانه كان ناظراً و لا منظوراً انظرنا لا وجود له فی صقعه قولوا بالله

لنا بنا و محال فعلك انكّ    یتكآ  ساحة عزّه الان كما كان سبحانه عمّا یشركون و بمحمّد انظرنا بتجلّی

علیهم انظرونا بنظرتكم و هی ابداعنا قبل نظرتكم لا وجود    الله  ل الله سلامآانت العزیز الحكیم و ب

 لشیيء كذلك 

340 ص  

و الله علی ما اشرت    الآیة  یما یشاءون في تلكبعد نظرتكم لانّهم ینظرون لكلّ بكلّ جلّ جلالتهم ف

المشركین ان ینزل علیكم من خیر من    اهل الكتاب و لا  من  شهید قال الله تعالی ما یوّد الذّین كفروا

الذّین كفروا بعد ان آمنوا بالكتاب   یوّد  الله یختّص برحمته من یشاء و الله ذو الفضل العظیم ما  و  ربّكم

  الذّین یقرؤن آیات الله و لایؤمنون بما نزل علیه الحكم و لا  المشركین  مر الله و لاثمّ هاجُروا الی ا

یعلمون فی سبیل الله ان   بما ون امرالله و یكتمون فی دین اللهغیبل الذین یؤمنون بآیات الله و المنافقون

 فی شأنهم و ذلك اشّد عذاباً یدی الله من عند الله بین تنزل علیهم كلمة طیبّة فی كتاب الله و لا فیما

رابعهم ملعونون اینما  و  و عند المؤمنین الی یوم البعث و ان اولهّم و ثانیهم و ثلثهم  الله لهم فی كتاب

یردوّا علی عمّا اخذوا    ان یرجعوا عمّا افتروا علی الله و   الّا   ذكروا فی كتاب الله او فی بین یدی الناّس

حقّ و ان لم   بغیر  الله ثمّ تابوا و انابوا الی الله عمّا اكتسبت ایدیهم فی دین الله  آیاتفي  بغیر حق  

الله الی یوم البعث فیومئذٍ وضع المیزان بین    كتابفي  یرجعوا و لن یؤمنوا فاولئك هم اصحاب الناّر  

 الملك این المفترون ثمّ این المكذّبون ثمّ ایّن المنافقون  ینادی یدی الله ثمّ 
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ارض الناّر بین یدی هنالك   فی  العاملون فیأخذهم الملئكة بالسلسة الحدید من الناّر فیدخلهم  این  ثم

ثمّ تكفرون الم ننزّل علیكم كتاباً الّا تشتروا آیاتی بثمن    تؤمنون  یقول الله جلّ سبُحانه یا عبادی لِمَ 

مسجد   فیة الم یبیّن حكم المباهل ةیجبكم عبدی فیما سئلتموه فی كتابكم بآیات محكم الم قلیلاً

ما نزلت علیه و انّكم تفترون   مثلة  الحرام برجل معروف منكم الم یسئل عنكم حین جحدكم آیة واحد

الخبیثه ذلك الناّر موعدكم فی ذلك الیوم و انّ فی    اعمالكم  باهوائكم و تزعمون بآیات الله بمثل

و انّ   لانفسكم نار جهنّم من شّد عذاباً فی كتاب الله الآیات خزی علیكم و انّها لا  تلك الحیوة الدّنیا

من عباده الذین یؤمنون بذكر الله    یشاء  الله ربّكم یختّص برحمته التی هی كلمة الطّیبه من عبدی ممّا

لانفسهم و   الله  دین الله و انّ ذلك لهو الفضل العظیم فی كتاب  فی  حكم الله و یستقیمونبیوقنون    و

خبیرا و الله ذو الفضل   یعملون  ون فی كتاب الله اعمال المؤمنین و الكافرین و كان الله بما ئیقر  الكلّ   انّ 

شیيء او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی كلّ   آیة  العظیم قال الله تعالی ما ننسخ من

لان كل ما ابدع    الواحدیة  خیر منها ایننسخ من آیات الله فی الأنفس الّا نأت بالأبداع ب  ما  قدیر

 الأبداع ثانیاً هی یكون خیر من اولهّا او 

342 ص  

نفس    ایالم تعلم    شیيء  یه الحق و لم ینزل علی حالة واحده لیس كمثلهاآای الأحدیّه لانهّا    مثلها

مّا فی الآفاق  الأشارات تدّل علی الأنفس و ا  تلك  شییء بالابداع قدیر و انّ الامكان انّ الله علی کلّ 

خیر من ائمة  لانّه الله سلام الله علیهم احد الّا نأت بخیر منها ای القائم علیه السّلام آل ما ننسخ من

تاسعهم قائمهم افضلهم او مثلها ای علی  آله سلام الله علیهم قال رسول الله صلی الله علیه و ةالثمّانی

 یه و آله و قد جعل الله الأنفس طبق الآفاق و جعلهما نفساً الله عل  صلي  علیه السّلام لانّه مثل محمّد

و هی لم تزل   حیاتها  و ما فی الوجود الّا آیة محمّد صلی الله علیه و آله نسخها موتها و موتها  ةواحد

و ما لامر الله من نفاد من زعم انّ مثل محمّد   الأنفس  فی الصّعود فی الموت و الحیوة فی الآفاق و

  فی الأبداع فقد جعل نفسه فی السّجین و اخذ من فیها من صور الباطل   یمكن   علیه و آلهصلی الله

الله تعالی الم یعلم   قال  یمكن فی الابداع و تلك المثل مقامه و ذلك من تقدیر العزیز الحكیم  بلی

السّموات و الأرض و ما من دون الله من ولی و لا نصیر ای اهل الأمكان و    لكم  انّ الله له ملك 
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علی علیه السّلام و   آیة الظّاهرة بالالوهیّة ةفی الاكوار و الأدوار الم تعلموا انّ آیة الاحدیّ  من الاكوان

 الذّات اجلّ من ان یقترن وصفه بالملك و انّ 

343 ص  

فی السّماء المقبولات   لمن یه الاحدیّةآالملك و هی ولایة الأبداع و الاختراع و له یثبت ملك  تولیّة

علی علیه السّلام من ولّی لانّ هنالك الولایة لله الحق    الله  و الأرض القابلیات و ما لكم من دون آیة

و من دون آیة    نصیراً  یه الاحدیّة فی التوّحید نصیرا و من دون آیة الواحدیّة فی النبوّةآ  دون  و لا من

ملكه فانی تصرفون قال الله تعالی ام تریدون ان    آیات   نصیراً و لا الآیات الّا الرّحمانیّة فی الولایة  

سوآء السّبیل ام تریدون   ضلّ   كما سئل موسی من قبل و من یتبدّل الكفر بالایمان فقد  رسولكم  تسئلوا

الّا هو  الربّ الذّی لاتدركه الأبصار و لایعرف كیف هو    رویّة  ان تسئلوا محمّداً صلی الله علیه و آله

و الأیمان علی    علیه  من قبل و من یتبدّل الكفر بالأیمان الكفر ابو الدّواهی لعنة الله  موسی  كما سئل

 علیه   ضلّ   علیه السّلام و من یتبدّل ولایة الكفر بالأیمان فقد
ّ
عن سبیل التوّحید لانّ الله قد جعل علي

 انتم  الامام علیه السّلام فی الزّیارة الجامعةفی التوّحید لاسوآء و قد قال    سوآءالأعظم  السّلام سبیل  

علیه السّلام لا سبیل الّا بسبیل    الامام  السّبیل الأعظم و الصّراط الأقوم و كشف عن سرّ المقام قول

 آله الا الله فمن یبدّل السّبیل بالسّبیل فقد ضلّ سوآء السّبیل قال  لا معرفتكم و هی كلمة التوّحید

344 ص  

عند انفسهم من بعدها تبیّن لهم انّه    من  تعالی ودّ كثیر من اهل الكتاب لو یردّونكم كفارا حسدا  الله

من    كثیراً  شیيء قدیر ای یا محمّد ص ودّ یاتی الله بامره انّ الله علی كلّ   حتّی  الحقّ و اعفوا و اصفحوا

م احیاء فی الاكوان لو یردّونكم  امكانه  یجعلون  اهل الامكان الذّین فیهم امكان الأیمان بالكتاب و لا

  نفسه   المشركه لان المؤمن عمله باذن الله و جهة ربّه و الكافر من عند  انفسهم  كفّارا حسدا من عند

امر الولایة فی الغدیر تقبل    بالرّسول  فاعفوا عن كفر مقاماتهم بمقامات الله و اصفحوا عنهم یأتی الله

علیه اسم شیيء لقدیر بما جعل فیه من الأمكان و هو الشّهید   قعو  شیيءآیات الكفر ان الله علی كلّ 

اذن له فیه حتی نزل    لا قال الباقر علیه السّلام لم یأمر رسول الله صلّی الله علیه و آله بقتال و  و  الخبیر

وا الصّلوة و  ظلموا و قلده سیفاً قال الله تعالی و اقیم  بانّهم  جبرئیل ع بهذه الآیة اذن الله للذّین یقاتلون

عطف   الآیة  ما تقدّموا لانفسكم من خیر تجدوه عند الله انّ الله بما تعملون بصیر هذه  و  اتو الزّكوة
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لكم وجهة  هناالله ربّكم و اتوا الّا    عن  باهل العفو ای اقیموا لذواتكم وجه الهویّه التّی هی الصّلوة

 علیه السّلام التّی  
ّ
عند بارئكم فاذا كانوا فی تلك المقامین بالمقامات ما    الزّكوةهي  الولایة لعلي

 تقدّموا

345 ص  

علیه السّلام بما تجلّی   علی  تجدوه من الذوّات بمثلها و من الافعال بخیر منها عند عبدالله لانفسكم

ك  انفسكم حتّی وهُم الذّرة و اقل منها تجدوها فی مل   عند  لكم بكم بالصّلوة الصّلوة و بالزّكوة الزّكوة

كنتم    بما  الربّ عند بالنّقطة الفوق و عند بالنّقطة التحّت و كان عین الحقّ   لدی  الولی الذّی كان

السّماء و الأرض قد    كعرض  تعلمون من خطر لشیيء فی ولایته تجده عند الله فی الجنّة جنّة عرضها

ی عداوة الوّلی یجده عند الله  و من توجّه بالله ف   نفاد  اعد الله فیها كان الأبداع مبدعها و ما لامره من

الدّنیا    فی الرّحمن و ما كان لعدله من نفاد و سرّ الامر من كان موقناً یری  بعدل  فی الناّر وجه العذاب

من كان فی ولایة علی علیه   بصیر  لو كانوا یعلمون و الله بما تعملون  عند الله  ما فی الجنّة و الناّر و

كلّ مقامات صعوده بما لانهایة الی ما لانهایة    السّلام في  علیه  عین العلیالسّلام فی الدّنیا فهو بصیر ب

عرف بدئها و ختمها وجنتها    و   شیيء مقامه و افعاله و احواله و اقواله شیئا واحداًعلم من كلّ   قد  حتّی

 ا یعملون ما هم صائرون لانّهم ینظرون بالله لایفترون لو كانو  و  ت اهل الناّرا و بهاء ایمانها و كل مقام

امانیهم قُل هاتوا برهانكم ان   تلك  الله تعالی و قالوا لن ید خل الجنّة الّا من كان هودا او نصاری  قال

 كنتم صادقین هذه الآیة 

346 ص  

بالله فی العبادة فی شكل    یتوجّهون  علی قوله تعالی ودّ كثیر و الیهود اهل مشعر التّربیع و هم قوم  عطف

  الرّحمن  المعبود و ما یعبد به و النّصاری اهل مشعر التثلّیث و هم عبدوا  و  التّربیع مشعر بالعابد و العبادة

بالع بانفسهم  التثّلیث مشعراً  بالرّحمنافی هیكل  و  بها نفسه  ب و    عبودیّهبالم  بدیّه  التّی وصف  صفاته 

الرّحمن   وأربعة له الا الله رابع الن یدخل جنّة الاحدیة من قال لا  المشعرین  بالوساطة قد كذّبوا اهل

قل یا محمّد   بهاله واحد یتوجّه بوجهه    هو  ثالث ثلثة تلك امانیهم المشركة دخل الجنّة من قال انمّا

التوّحید ای الله   قال  آل الله سلام الله علیهم ان كنتم فی جنّة الاحدیّة صادقین  ةولای  هاتوا برهان 

و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون بلی   ربّه  تعالی بلی من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند
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   ای التّی تجلّی الله لكل بكّل عن غیره كونا و امكاناً و اسلم وجه الله  الله  قد دخل الجنان من سلم آیة

اذا دخل الجنّة و استّقر   مشعر   الله لله بانّهم لایحكمون فی عالم و مقام الّا عن الله و هو مُحسن ای  آل

الله سلام الله علیهم و للذّات الأحد لا سبیل لامكان الیه   آل  علی عرش العظمه بانّها شبح من اشباح

 ه فاذا اسلم احد علی مال الله فیها فهو محسن عند ربّ بالعبُودیّة لآ اعترف فاذا

347 ص  

فی لجّة الاحدیّة اجره   الوارد  جر من عند آل الله سلام الله علیهم لانّ فحین من اسلم جاء الآ  اشرت

الله علیهم تذوّتت فقد شهد اولو الأبصار قائماً    سلام  نفسها و هی تلك اللجّة و هی من ظهور آل الله

لواردها    حزن  وقع اجره علی الله و لا خوف فیها لانّ الأشارة فیها لغیرها و لا   دخلها  بالقسط فیها من

الله تلك البحر خالصاً لنفسه منزّهاً   جعل  لانّ الحزن من غیر المحزون و لیس فیها جهة تغایر و تمایز 

 الله سبُحانه الله مبدئها عمّا تصفون انّ الذّین اسلموا وجوههم لله ذكر هر عن غیرعن شوائب غیره مظ

وعد الله بان   حیث  القائم محمّد ابن الحسن علیهما السّلام فلهم اجرهم عند الله فی رجعته  بولایة

القدرة و الذّین استضغفوا فی الأرض  یشاؤ  نجلعهم  نمّن علی  ما  مثلهم  القدرة  الّا  ائمه ای فی  ن 

  لهم المُقرّین فی آیة التوّحید لان الله ارث السّماء و الأرض و المقامعنج  ای  لهم الوارثینعنج  وجدوا و

و لا لمن اسلم وجهه بولایة   قریباً  من الأوّل لانّ الاوّل معدوم فی صقعها صدق الله وعده و كان  اشرف

یة الثاّنی لانهّما صفتها و انّ الله قد طهر  لا حزن عن ولا  والأول    ةالقائم علیه السّلام خوف عن ولای

و قالت الیهود لیست    تعالی  آل الله سلام الله علیهم من صفتهما لو كانوا قائمین قال الله  بولایة  معترفین

 النصاری علی شیيء و قالت النّصاری 

348 ص  

لهم فالله یحكم  مثل قو  یعلمون  الیهود علی شیيء و هم یتلون الكتاب كذلك قال الذّین لا  لیست

ل الله سلام الله آالذّین یؤمنون بمحمّد ص و لایؤمنون ب  انّ   ما كانوا فیه یخّتلفونفیبینهم یوم القیمة  

فكانوا عند  منهم الله یهودیاّ و من آمن ببعض آل الله سلام الله علیه و كفروا بواحد عند علیهم قد كان

لیست الحد  مشعر  فی  الوقوف  اهل  الیهود  قالت  نصرانیّا  قالت   النّصاری  الله  و  التوّحید  آیة  علی 

فاق و فی الیهودعلی شیئیتّه من الله وهم یعرفون فی الآ لیست النّصاری اهل الوقوف فی ارض الثرّی

ل الله سلام آب  یعلمون  الكتاب ای الحقیقة لایدرك الّا بنفی ما سواها كذلك قال الذّین  انّ   الانفس
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عن ابداع الله الجدیده فی وصف آل الله سلام الله   اعرضوا  الله علیهم مثل قول الموافقین و انّ الذّین

المشعرین   اهلفي  فقد یوردون انفسهم    السنة شیعتهم او ابوا عن ذرّة عن فعلهم  من  علیهم الظاهره

یحكم بابداع الحكم عن ید    فالله  قال الله و من عنده علم الكتاب لیست علی شیيء من التوّحید

ل الله سلام اللّة علیهم الذّین فیهم ظهرت  الولایة لآ  فی  علی علیه السّلام بین اهل الأمكان فیما كانوا

 علی  فیه  آیة الهویّه و
ّ
الاختلاف   انمّا  ه السّلام یختلفون قال رسُول الله صلی الله علیه و آلهای و فی علي

 فیك یا علی و اذا جری القلم بذكر حكم الرّحمن فی یوم

349 ص  

 علیه السّلام شاء الرّحمن ان یجری ماء الحیوة من سماء  القیمة
ّ
لك  تفی عروق    عرشه  من ید علي

 علیه السّلام    زمانالا  الكلمات حتّی قد شهد اهل الكتاب بان كلّ 
ّ
قد كانت یوم القیمة و كان علي

  اعرض   بالأحدیّة و منله  عن الله سبحانه من دخل حصن ولایتی و احكم    النهایّة   و  حاكماً فی البدایة

 علیه السّلام 
ّ
القیمة لو كانوا یشهدون    یوم   عنها احكم به بالناّر التّی هی ما سواها و ذلك حكم علي

من ید علی علیه السّلام لو كانوا یعرفون قال   الكلمة فی تلك ههناحكم الله بحكم الأبداع و ما فیها 

كان لهم   ماأولئك  فی خرابها    منع مساجد الله ان یذكر فیها اسمه و سعی  ممّن  الله تعالی و من اظلم

علیهم السّلام   آلهو بالمساجد    السّلام  ان یدخلوها الّا خائفین و المراد لدی الحق بالاسم علی علیه

شییء  کلّ   صلی الله علیه و آله و قد جعل الله تلك الآیات في  محمّد  و بالمّسمی الظّاهر بالالوهیّه

منع لجّة الأحدیّة عن ذكر    و  رها ممّا شاء الله فیها فقد اظلمو من منع احد منها و من مظاه  بها  للایمان

ان یصل الی الاكوان اولئك ای ما سوی اهل لجّة    قبل  سعی فی خرابها امكاناً  علی علیه السّلام و 

علیه    یغیر ذكر عل  اشارة  كان لهم ان یدخلوها ای فی ولایة آل الله الّا خائفین ای عن  ما  الأحدیّة

 كاناً او كوناً و لیس لهم امن الاحدیّة السّلام فیها ام

350 ص  

علیهم خلافتهم فی الآفاق و    الله  الازلیّة المنزّهة من اشارات غیرها لمنعهم عن آل الله سلام  الثاّنیة

  عذاب   لهم فی الآخرة  قال الله تعالی لهم فی الدّنیا خزی و  حقاً  فی الانفس اولئك هم المشركون

الذّین یمنعون الموحدّین عن فضائل آل    انّ   عظیم خزی الدّنیا بعینها عذاب الآخرة لو كانوا یعلمون

لهم    و  علیهم خزی الوقوف فی السُبحات الدّنیا ای ولایت الثاّلث  ضربت  الله سلام الله علیهم فقد
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اقرّ لهما  عظمت  مظهر  هی الآخرة عذاب عظیم ای ولایة الأول و الثاّنی  فی یوم الانكار و  ه و لمن 

عذاب عظیما قال الله تعالی و لله المشرق و المغرب   علیه  خرته و نزلت من اللهآبالولایة جائت یوم  

الذّات لایمكن  تولوّا  فاینما الذّات  وجه  اسع عظیم  و  الله  انّ  الله  وجه  بظهوره    التوجّه  فثمّ  الّا  الیه 

علی علیه السّلام اَنَا و الله وجه الله و قال الصادق   قال  لیمسُبحانه لایعلم كیف هو الّا هو و انّه سمیع ع

الذّی لم یهلك و لایهلك    الله  جدّه الحسین ع فی لیلة النّصف من شعبان اشهد انكّ وجه  زیارةفي  ع  

سبة الله لنفسه تشریفاً و هو غایة الأمكان من ابداع ن  سواه  ابدا وجه الربّ لما سواه كان تجلیّه لما

 هالك الّا وجهه الكریم و المشرق محمّد صلی الله علیه و آله و المغرب  شیيءكلّ  نالرّحم

351 ص  

و جعل الله عدد   علیهم  محمّد ابن الحسن صاحب العصر و الأمكان و الوجه آل الله سلام الله القائم

ان في لجّة الأحدیّة و  اینما تولوّا فثمّ یا اهل الأمك   صدقاً  احرف الوجه اربعة و عشر استبناء لال الله

و انّ الله   سوآء  الله و دام الملك فی الملك و نسبة ابداعه لكلّ بكلّ قبلها و بعدها  وجه  سواها فثمّ 

ابداعه لامن شیيء و قد جعل الله القائم علیه   سواه  واسع علیم صفة الذّات الذّات لا اشارة عنه و ما

علیم قال علی    واسع  و الأسماء و نسبة لنفسه تشرفاً حتّی یوقنوا عباده بان الله  الصّفات  السّلام حامل

خفت موازینه و لایكمل المؤمن ایمانه حتّی یعرفنی    باطنه  علیه السّلام من كان ظاهره فی ولایتی اكثر

فصار عارفاً بدینه   للأسلام  فنی بذلك فهو مؤمن امتحن الله قلبه للأیمان و شرح صدرهعر  فاذا  بالنوّرانیّه

بحات    شاكّ   عن ذلك فهو  مستبصراً بشأنه و من قصر مرتاب و لایعرف علیه السّلام الّا بعد كشف السُّ

هم جهة  فی  لانّ   فی بیت الجلال فمن تولّ فثمّ وجه الله و فی سواها لایمكن بالواقع  احد  فاذا عرفه

غیر وجه الله من وردها فمن توّل فثمّ   جهة  الغیریّة بل یختّص ذلك المقام بتلك الدّیار و لیست فیها

 ذی الوجه لانّ فیها كائن امر الله و لایكون جهة تمایز و اشارة نفس  وجه الله و الوجه فی ذلك

352 ص  

خلق الله تلك اللجّة قال   فلمّا  فیها  هی صرف الظّهور من حّی القّیوم من وردها قد صدق لاهلها ما  بل

هلك خارجها و بعزّتی    الله جل و علا نجی واردها و  فقال  له الا الله الحّی القیوّمالا    تلها كلمی قال

اَنَا    الا  لهاعلی تكلمت غیر كلامك فی سرّها و علانیتها فانا الحی القیوّم لا    محرمّه   و جلالی انت

ل الله سلام الله علیهم لآ  اقرّ   فاعبدنی باقامة ذكر محمد و آله سلام الله علیهم فیها و الی المصیر من
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فلة من اهلها و ذلك من تعلیم الله فی كتابه غ  حین  نفسه المحمود فقد وردها   بانّهم وجه المعبود و

علیه السّلام    العالم  المتحیّر و قال  ةمن قبل  الصّادق علیه السّلام ان الآیة نزلت  قال  العزیز الحمید و قد

كنت فی سفر و امّاالفرائض فقوله عزّ و جلّ و   اذا  انّها نزلت فی صلوة الناّفله فصلها حیث توجهت

فی   اتنزل  شطره یعنی الفرائض لاتصلها الّا الی القبلة و تلك الرواتین  وجوهكم  حیث ما كنتم فولوّا

شیيء محیط  كلعلی  الله نظرته و انّ الله    اعطاه  عند اهله لایعرفها الّا ماسبیل الظّاهر و هو طبق الباطن  

الذّین   انّ   اً سبُحانه بل له ما فی السّموات و الأرض كلّ له قانتون دالله ول  اتخّذ  ال الله تعالی و قالواق

بداع ذاته فقد  مبدع الا  ذات الحق و  الخلق  یقولون انّ بین الله و بین خلقه ربط و یعتقدون انّ علّة

 اتخّذوا لله ولدا سبُحانه عمّا

353 ص  

صنعه و مبدع الأبداع    الاشیاء  وصل و علّة  الكافرون علوّاً كبیراً ما كان بین الله و خلقه فصل و لا  یقول

المقبُولات و ارض القابلات و ما ینزل منها كلّ له ای   سماء  فعله و لا علّة له سبُحانه بل لابداعه

تعالی  الابداع  لحامل الله  قال  مطیعون  ای  قانتون  علیهم  الله  آله سلام  و  و    بدیع  محمّد  السّموات 

ابدع الأبداع و الأخترع لا من شیئيء بانفسها    ای  الأرض اذا قضی امراً فانمّا یقول له كن فیكُون 

  صلّی الله علیه و آله مقام نفسه  له كن فصار یكون و جَعَلَ الله محمّدا یقول  نمّاافسُبحانه اذا شاء امرا 

لدی الربّ علیاّ و فاعل كن    الامر  و   الأبداع و الأختراع اذكان هو الغنّی عن الأقتران و الارتباط  فی

حكم القضاء  لدن قدیم بدیع اخبر الله فی تلك الآیة بان    من  عند الحق یكون و ذلك تقدیر الابداع

یعلمون لولا یكلمّنا الله او  لا  فی الأمضاء لو كانوا یفقهون قال الله تعالی و قال الذّین  المشیّة  حكم

  قولهم تشابهت قلوبهم قد بینّا الآیات لقوم یوقنون و قال   مثل  ك قال الذّین من قبلهملتأتینا آیة كذ

الذّین من قبلهم مما ابدع    قال  تینا بآیة نفسه كذلكلایعلمون الله لو یكلمّنا الله عن ذاته او تأ  الذّین

فی سُبحات الاشباح قد بینّا الآیات فی الأنفس    قلوبهم   هم مثل قولهم كلمة الكفر تفرّقت  الأبداع بعد

 و الآفاق بانّ 

354 ص  

كان و لا كلام فلمّا    یزل  لم  آیة الذّات و الكلام صفة محدثه و هی ابداعه لا من شیيء و هو   المعروف

یزل علی حالة   فی قولهم او تأتینا صفة خلقه و هو لم  التّغیر  ابدع الكلام جعلها مخصوص اولیائه و انّ 
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قد جعل الله و  الأشارات   تلك  واحدة  تلك  البینّات فی  ذكر  اشرت  قد  یوقنون  لقوم    لعلّهم   البینّات 

عن اصحاب الجحیم ای اَنا ارسلناك   تسئل  و نذیراً و لایعرفون قال الله تعالی اناّ ارسلناك بالحقّ بشیراً  

الذّی یمكن فی الأبداع بشیراً لاهل لجّة الأحدیّة بآیة    الحقیقی  یا محمد ص من الأبداع بالحقّ 

امكان الاختراع   و  تجلّی نفسك و نذیراً لاهل طمطام الواحدیّة علی ما فی قوّة الأبداع  من  الالوهیّة

نفسك   من  العدل  الأولیمن سطوة  لجّة  انذاره   بشارته  و لاهل  الثانیّة  بحر  و لاهل  انفسهم  وجود 

رحمته    لابشار  الله المتجلیة له بهم فی لجّة الناّر ولقد ملأت الأبداع بالأبداع  بعدل  حقایقهم المنطقة

علیه و آله فی القدم    الله  و الاختراع و بالاختراع لانذار نقمته كذلك قد اصطفی الله محمّد صلی

و الأشباه و الأشكال قائماً فی كلّ العوالم عن    الأمثال  لذّی نفسه علی سایر الأمم منفرداً علی سایرا

  الأبصار   اذ كان هو الغنّی عن الابشار و الانذار و هو كما یقول لاتدركه  الاختراع  الرّحمن فی الأبداع و

 و هو یدرك الأبصار و هو اللّطیف الخبیر و لاتسئل یا محمّد عن

535 ص  

و تقع دلالة    الناّرأئمة  یم و المراد بالجحیم عند الله الاوّل و اصحابه اثنی عشر نفساً  حالج  اصحاب

لاتسئل عنك یا محمّد ص عن عمل    الظّاهرفي  الآیة علی مظاهرهم فی جمیع العوالم و الأزمان و  

لا الباطن  ومن  الجحیم  ص  تسئل  اصحاب  علی  یعملون  لانّهم  الحق  لآیات  اعراضهم  ورهم عن 

  من   علی ما هم اهله و ما لهم من ثمرة النّعیم ابداً و فی البطن السّابع لاتسئل  اهله  المجتثّه بما هم

لانّ عند مشیتّك    الكثرات  ربّك عن غفران اصحاب السّبحات و الأشارات و اصحاب الجحیم و

قاتل الحسین ع و لا هم بما هم اهله مستحقّون بالرضوان    الّا   بالسّئوال لكانوا هم منفورین عند الرّحمن

علیه و آله   الله  شاء ربكّ و نعیماً للذّین یكفرون بك و ادبّ الله التاّبعین لمحمّد صلی  ما  و لاتسئل كما

و لا اهل قلزم القدر الّا عن ولی الله و    الله  لأحدیّة الا عنفی تلك الآیة بتادیبه لاتسئلوا اهل لجّة ا

  الكتب  الله سلام الله علیهم و لا كلما نسبت الیهم من العلوم و الأحوال و   لآب  لایتوجّهون بالذّین كفروا

و لن ترضی عنك الیهود و لا    تعالی  قال الله  یعملون  جال كذلك قد ادب المؤمنین بآیاته لعّلهمو الآ

  العلم   الله هو الهدی و لئن اتبعت اهوائهم بعد الذّی جائك من  هدی  لنّصاری حتّی تتبّع ملتّهم قل انا

 مالك من الله من ولّی و لانصیر قال الصّادق علیه السّلام انّ 

356 ص  
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و آله اهل   علیه  نزل علی ایاّك اعنی و اسمعی یاجاره و لن یرضوا عنك یا محمّد صلی الله  القرآن

نصاری حتی تصدق مقامهم قل  اللانهایة    ف فی مشعر الحدّ من اهل الأمكان و لا فی اراضیالوقو

  و انّ هدی الله مشعر الأحدیّة الجنّة و هی ولایة علی علیه السّلام   المشركین  لهم تلك المشعرین ارض 

لاهواء اهل الظلام   بالأتباع  هدی الله ای الحسین و آل الله اجل قدرا عند الله من ان یخاطبهم الله  و

التّی ثمرتها   ةولمن اتبع اهوائهم ای ولایة الثلث  الواحدیة   بل المخاطب شیعتهم الواقفون فی ارض

ارض الأحدیّة   فی اجائكم من السّماء ولایة علی التّی ثمرتها الوقوفمارض الكثرة بعد  فی الوقوف

فی علی  الّا  ولّی  من  ولایة الله  من  مالكم  و    علیه  مشافهة  بالأبداع  نصیر  الله  دون  من  ما  و  السّلام 

یؤمنون    اولئك  تیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوتهآقال الله تعالی الذّین    ترجعون  الأختراع له الملك و الیه

الله سلام الله علیهم و بالكتاب ظهور الله لهم بهم   آل ئك هم الخاسرون و المراد لیكفر به فاو منبه و 

عن المظهر    الا   الله لانفسهم حق الظّهور بحیث لایدّلون فی مقاماتهم فی عالم  ظهور   و هم یظهرون

بكلّ  لكلّ  بالأمكان  الأمكان  سواهم حق  ما  و  امكان    بما  المطلق  فی  ما  و  بالأبداع  اهله   ها هم 

 عبالاختراع و فی فوقها بالأبدا

357 ص  

من القرآن اولئك   التلّاوة  هم لاینامون لمّحه شعر فی عوالم الأمكان و الاكوان عن حقّ تجلال  جلّ 

الله وحده و من یكفر به ای بالقائم محمّد ابن الحسن علیهما    عن  یؤمنون بالله وحده لانّهم لایدّلون الّا 

لا  فی  السّلام الخاسرون  اولئك هم  دولته  ظهور  و  رجعته  و  بالتلّئلاء   حیوتهمفي    انهم خسرو حیوته 

شیيء و لذلك الأعراض كانوا كلّ   في  امكانه  لأنفسهم عن تشعشع اشترآء آیة نفسه الذّی قد جعل الله

  عبدالله علیه السّلام عن قول الله عزّ و جلّ الذین آتیناهم الكتاب   ابی  من الخاسرین سئل عن الأمام

اذكروا نعمتی التّی انعمت    اسرائیل  الله علیه السّلام هم الائمة علیهم السلام قال الله تعالی یا بنی  قال

مجاز بل  الله القرآن علی هیكل التوّحید لا فیه تكرار و لا    خلق  علیكم و انّی فضلتّكم علی العالمین

  ة الآیة نفس واحد تلك  لأبدع الرّحمن فیه من نفاد لاهل الافئدة و ما لأبدع و ما الأبداع ابداع فوق

ها انا ذا ابدع بامر الله فیها فوق ما ابدع ة و  الله الظاهر  آل  و ما فیها الا سرّ الله المكنونة من مقامات

التّسعة من ابناء   فی  اء و الصّفات و جمع الله كلّهااسم الله واحد وبنوه كلّ الأسم  اسرائیل  من قبل فیها
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مختصّه لنفسی التّی انعمت علیكم ای    التّی  الحسین ع ای اذكروا یا آل الله نعمتی ای آیة الاحدیّة

 قد جعلكم محال تلك الآیة

358 ص  

الخلق علی العالمین و    حقّ في    ةو شبهها منكم للعالمین و انّی فضلتكم بفضلی الممكن  لانفسكم

  یدركه احد بل ان الاشارات فی ذكر فضلهم هی فضل ذكرهم لا  لله سلام الله علیهمال  لآان فضل الله  

و آله یا علی ما عرفك   علیه  لما سواهم سُبحانهم لایعلم احد فضلهم قال رسول الله صلی الله   الظّاهرة

شیيء شهید قال الله تعالی و  الحقّ الّا الحق و الله علی كلّ   انفس  الّا الله و انا الان كما كان لایعرفون

علی هیكل التوّحید    القرآن  و لایقبل منها عدل و لا خلق لله   لاتجزی نفس عن نفس شیئاً  یوما  اتقّوا

و الأختراع اتقّوا عن الشّك فی ظلّ آل الله سلام الله    بداعالأ  تنفعها شفاعة و لا هم ینصرون یا اهل

نفس من شیيء و لایقبل    عن  الأحدیّة آیة التوّحید لاتقدّر لغیر اهلها بالأبداع للجزآء لنفس  لیوم  علیهم

 كانوا أهلها  و الأرض شیئاً و لاتنفع لاهلها شفاعة لانّ    السّمواتفي  من غیرها عدل لانّها آیة لایعادلها  

وعد الله حق انّ الله لایغفر ان یشرك    و  نی و لا لخارجها لانّ الخارج عند الله مشركغآیة الرّحمن فی ال

 فی  و لا هم یقدرون بان ینصرون انفسهم بولایة علی علیه السّلام  یشاء  به و یغفر ما دون ذلك لمن

 ذلك الیوم لانّ القضاء فیه جرت و لا امر الّا لله و الملك یومئذ

593 ص  

قال انی جاعلك للناّس اماماً قال و   فاتمهّن الواحد القهّار قال الله و اذ ابتلی ابراهیم ربّه بكلمات لله

آل الله علیهم ص   كلمات  ینال عهدی الظّالمین و اذا تشرّف ابراهیم ربّه بمقام شبحلا  من ذریتی قال

عة علی علیه السّلام  یله للناّس اماماً ای شالله و جع  آل  فلمّا دخل لجّة الأحدیّة فاتمهّن الله كلمات

و من ذریتّی    قال  مقامها  الأمامة شبح علی علیه السّلام لآیة تفریده عظمت في  قمیص  فلما البسه الله 

د تلك اللجّة القدیمه قال وو اسمائي و ور   صفاتي  ل الله سلام الله علیهم لجمیعآای یا ربّ شرف ب

التوّحید   یةولا  تلك للجّة الّا بطرفی وهذه مختصّة لفوءآدك و لاینال عهدی ای  احد  الله سُبحانه لاینال

آل  عن  بالأعراض  انفسهم  ظلمّوا  الذّین  الكلمات   الله  الظّالمین  تلك  الله  حرمّ  قد  و  علیهم  سلام 

 بكلمات  الصّادق علیه السّلام عن قول الله عزّ و جلّ و اذ ابتلی ابراهیم ربّه  عن  للظّالمین سئل المفضل

ع من ربّه فتاب علیه و هو انّه قال    آدم  ما هذه الكلمات قال علیه السّلام هی الكلمات الّتی تلقاها
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  و الحسن و الحسین الّا تبت علی فتاب علیه انّه هو التوّاب   ةعلی و فاطم  و  یا ربّ اسئلك بحق محمّد

 تمهّن فقلت له یا ابن رسول الله فما معنی قوله فاتمهّن قال ا الرّحیم

360 ص  

سلام الله   لحسینا  القائم علیه السّلام اثنی عشر اماماً علی و الحسن و الحُسین و تسعة من ولد  الی

باقیة   ةعن قول الله عزّ و جلّ و جعلها كلم  فاخبرنی  علیهم قال المفضل قلت له یابن رسول الله ص

القیمة فقلت له   یوم  یه السّلام الیبذلك الامامة جعلها الله فی عقب الحسین عل  یعنی  فی عقبه قال

الحسین علیه السّلام دون ولد الحسن ع و هما جمیعاً    ولدفي  یابن رسُول الله فكیف صارت الأمامة  

موسی و هارن نبیاّن    انّ   صلی الله علیه و آله و سبطاه و سیدّا شباب اهل الجنّة فقال  الله  ولدا رسول

هرون دون صُلب موسي و لم یكن لاحد ان یقول لِم جعلها    صلبفي  مرسلان اخوان فجعل الله النبوّة  

هو الحكیم فی افعاله   جلّ   صُلب الحسین دون صُلب الحسن علیهما السّلام لانّ الله عزّ و  فی  الله

  و قد كان ابراهیم ع نبیاً و لیس بامام حتیّ   علیه السّلام  الصّادق  لایسئل عمّا یفعل و هُم یسئلون قال

ینال عهدی الظّالمین من عبد صنما  لا  من ذریتّی قال  انی جاعلك للناّس اماماً قال و  الیالله تع  قال

و امنع  مكاناً اجلّ قدراً و اعظم شاناً و اعلا ةالرّضا علیه السّلام انّ الأمام  قال  او وثنا لایكون اماماً و

 غوراً من ان یبلغها الناّس بعقولهم او جانباً و ابعد

361 ص  

و جلّ بها ابراهیم الخلیل بعد النبوّة    عزّ   خصّ الله  ةرائهم و یقوموا اماماً باختیارهم انّ الأمام آب  ینالوها

و من ذریتّی   بها  اعلك للناّس اماماً فقال الخلیل سروراجبها فقال انی    شرفه  و الخلّه مرتبة ثالثة و فضیلة

امامة كل ظالم الی یوم القیمة وصارت فی الصّفوة    الآیة  ینال عهدی الظّالمین فبطلت بهذهلا  قال الله

وهبنا له اسحق و  و جلّ   عزّ   الله عزّ و جلّ بان جعلها فی ذریتّه و اهل الصّفوة و الطّهارة فقال  اكرمه  ثمّ 

 بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام هم ائمة یهدون  جعلنا  ین وحو یعقوب نافله و كلا جعلنا صال

عن بعض قرنا فقرنا حتّی ورثها  بعض و ایتاء الزّكوة و كانوا لنا عابدین فلم تزل فی ذریتّه یرثها الصّلوة

  الّذین  وجلّ انّ اولی الناّس بابراهیم للذّین اتبعوه و هذا النبّی و   عزّ   النبّی صلی الله علیه و آله فقال

السّلام بامرالله عزّ و جلّ علی رسم ما   علیه  فقلدها علیاً  ةالله ولی المؤمنین فكانت له خاص آمنوا معه و  

اوتو    الذین  الذّین اتاهم الله العلم و الایمان بقوله عزّو جلّ و قال  الاصفیاء  فرضها فصارت فی ذرّیة
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یوم القیمة اذ لا نبّی بعد خاصّة الی    علی  العلم لقد لبثتم فی كتاب الله الی یوم البعث فهی فی ولد

 محمّد صلی الله علیه و آله قال الله

362 ص  

مصلّی و عهدنا الی ابراهیم و   ابراهیم  منا و اتخّذوا من مقامآ و اذ جعلنا البیت مثابة للناّس و    تعالی

 ع بیت و الركعّ السّجود و المراد بالبیت فی البطن الّتاس  العاكفین  و  اسمعیل ان طهراً بیتی للّطائفین

جعلها آیة نفسه القدیمه مدلةّ    و   و هی بیت التوّحید و هو اوّل بیت تجلّی الله بالابداع لها بها  الهویّة

  ء آالبطن الثاّمن بیت الألوهیة و هو اوّل بیت قد وضع بالعم  فی  بان لا آله الا الله العلی العظیم و

الاحد الفرد و هی اوّل بیت   للهة  مستویاً علی ما دقّ و جلّ و فی البطن السّابع بیت الاحدیّ   المطلق

لمحمّد صلّی الله علیه و آله و فیه فیه هو هو لا سواه و فی    بیده  قد وضع الله ربّه فی عالم اللاهوت

الله علیه    صلي  دضع فی عالم الجبروت عن ید محمّ والقدر و هو اوّل بیت قد    بیت   البطن الخامس

 علیه السّلام و فیه هو هو بالاستقلال و
ّ
مقدر التقدیر فی البقاء و الفناء لمن فی تلك   هو  و آله لعلي

بیت البدآء   الرّابع  و هو عرش الحق و الرّحمن علی العرش استوی و فی البطن  الرّحمن  العوالم باذن

قبر رسُول الله صلی الله علیه و آله و فی   الثاّنی  و فی البطن الثالث مصرح الحسین ع و فی البطن

 بكه مباركاً و هدی بانّ اوّل بیت وضع للناّس للذّی  الرّحمن البطن الأوّل ما قال

363 ص  

علی مقامها بعرفون الأبداع   كلّ ها  لاهل الحقیقة كانت نفس  ةالشّریف  ةالخ انّ تفسیر هذه الایّ   للعالمین

لله و لا فی شیيء من دلالة الآیة الّا هو كذلك قد    الّا   لایعرفونشیيء و  بالبیت الناّس كلّ   بالبیت و

قد   حقیقتهاة  ة الأمكانیّ حلوكانوا یشعرون و اذا اخرجت الآیة عن البحبو  الناّس  ابدع المبدع انفس

لقد شاء الله بالبیت محمّد صلی الله    و  ظهرت تفسیرها مما اراد الله من دلالتها فی صقع واحدیتّها

لها بها و بالنّاس آل الله سلام الله علیهم لأنّهم    ةالمتجلیّ   المقصودیّة  بالمثابه الصّمدیة  آله وعلیه و  

  ةسواها و بالاتخّاذ قابلیّ  ماا شارة المنزّهة عن   ةو بالامن امنیّة الهویّ  ةبالله لله فی الله خاصّ  الانس اهل

و بالمقام مقام نفسها و هو علی علیه السّلام عند    الغربیّة  المُقدّسة الشرقیّه  ة البیت بالاحدیّه الابداعیّ 

اول مقام الفرق فی    لانّها  مقضیاًّ  حقاًذلك المقام مصلّی لاهل الأنس    و قد جعل الله  خلیلاً  الله سّماه

  اك نعبد و ایاّك صال فی تلك البیت بقوله ایّ دوه و الآغبال  المقام  الأمكان جعل الله ذكر نفسه فی ذلك
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سواه و بالابراهیم علی علیه السّلام    ما  و ذلك دین الله المستقیم و بالعهد الشّهادة لله عن ایدی  نستعین

قتلا بالسّیف وحده عذب الله قاتلهما بجمیع الأبداع و ان   لأنّهما  و بالاسمعیل الحسین علیه السّلام

   الله

364 ص  

الله علیه و آله حتّي یستقّروا   صلي  المتجلیّة بالاشیاء منها لاجل محمّد  الاحدیة  ةیآ  قدیر و بالظّهر  عادل

یستّقروا فیها الطّائفون و هم اهل لجّة البیضاء یطوفون   حتّی  فیها لاجل محمّد صلي الله علیه و آله

هم یعاكفون فی آیة    و  صلی الله علیه و آله عرش البهاء و العاكفین اهل قلزم الصفرآء  محمّد  حول

اهل قلزم الخضرآء یركعون لبارئهم فی    هم  محمّد صلی الله علیه و آله فی بلد الرّحمن و الرّاكعون

مّ طمطام  هم اهل ی  صلی الله علیه و آله حامل الأبداع و السّجود و  محمّد  قطب منطقة السّناء باسم

اذ جعل   السّلام  الله لآیة محمّد ص فی الأنفس و الآفاق فی حرم الحُسین علیه  یسجدون  الحمرآء

و آمنا من اشارات ما سواهم لانّهم یستحّقون  علیه ل الله سلام اللهالله سبُحانه بیت الأحدیّة مرجعاً لآ

ظهور   السلام  خذ الله من مقام علی علیهصلی الله علیه و آله دون ما سواهم و اتّ   الله  بوصایة رسول

علیهم السّلام باظهار القیومیّة    الحسین  و  المقدّسة ظاهرة و قد عهد الرّحمن الی علی  الولایة لانفسهم

عوالمف فی  محمّد ص  آیة  من   الأمكان  یظهر  السّناء  ارض  فی  الواقفین  و  الجمال  و  البهاء    لأهل 

الع  الطّائفین و  الرّحمن  الرّاكعفی حركاته حول  و  الحرام  المعبود   السّجود  اكفین فی مجسد  للحّی 

 طبقاً  الذّی لا آله الا هو المحمود و انّ الله قد جعل الظاهر

365 ص  

الّا المطّهرون و    الله  قبرمحمّد صلی الله علیه و آله عند الرّحمن ذلك البیت و لایدفن فی حرم  للباطن

عن هذا البیت قدرة الله و قد جعل الله   اخذهما بیت لمحة قدانّ الاوّل و الثاّنی لایدفنان فی تلك ال

  الثاّنی  و  الله علیه و فی قبر الثاّنی اباذر رحمة الله علیه و لایسكن الأوّل  سلام  فی قبر الأوّل السلمان

علیه السّلام فی رجعته   القائم  لمحة یوم الذّی یخرجهما  ا وملمحةً وقت وفاته  لمحینرتهما الّا  ففی ح

فقد ظهر الأمر علی طریق العدل لتطهیر البیت   ساكنین  بالحقیقة ما كانا  للمّحینللانتقام و فی تلك ا

تكما الّا یرفح و هذا معنی قول الرّسوُل ص علیهما لاتسكنان فی    المشعرین  لاهل  اللمحّینفی تلك  

یستقیمون قال   الله  حمراء لعلهّم فی بیتاشرت للاعراف فی تلك الأشارات من الاكسیر ال  قد  لمحین
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ابراهیم و حجر بنی اسرائیل و الحجر الأسود    مقام  احجار من الجنّة  ةابو جعفر علیه السّلام نزلت ثلث

 و كان اشّد بیاضاً من القراطیس فاسوّد من خطایا بنی آدم الحدیث   ابیض  استودعه الله ابراهیم حجراً 

من منهم بالله آمن الثمّرات من    اهله  هیم ربّ اجعل هذا بلداً امناً و ارزقالله تعالی و اذ قال ابرا  قال

ثمّ اضطرهم الی عذاب الناّر و بئس المصیر اذ قال علی علیه    قلیلاً  و الیوم الآخر قال و من كفر فامتعه

 اجعل آیة محمّد صلی الله علیه و آله فی الأمكان و الاكوان هذا بلداً  ربّ  السّلام

366 ص  

ارزق اهله من الثمّرات من قدرة الابداع و    و  خالصاً وحدك لا شریك لك آمنا عن ذكر ما سواك  آمنا

  الیوم  من منهم بالله الذّی لا آله الّا هو و بالقائم علیه السّلام الذّی هوآ  من   اختراع علی ما یشاؤن

محمّد صلی الله علیه و آله    بلدةهي  تی  خر عند الرّحمن قال الله عزّ و جل و من كفر بآیة الأحدیّة الّ الآ

 علیه السّلام بعد وفاة محمّد   الله  فامتعه بالتجلّی قلیلاً لبقاء آل الله سلام
ّ
علیهم و ذلك امر الله الی علي

ولایة نفسه عذاب الناّر    الی   و آله بالعزلة لمتاع الكفّار بالحیاء قلیلاً ثمّ اضطّر الله الاوّل  علیه  صلی الله

دونه و لا نصیر و من ثمرات تلك البلدة ما اشار الكاظم   من  بئس المصیر الی عدل الله الذّی لا ولیو  

قول السّلام فی  ما نفدت یحین سئله یح  الرّحمن  علیه  ابحر  تعالی سبعة  قول الله  اكتم عن  ابن    ی 

وجمّة ما سیدان   عین الطبّریة  و   هی فقال ع عین الكبریت و عین الیمین وعین برهوت  الله ما  كلمات

 الكلمات التّی لاتدرك فضائلنا و لا تستقصی اذ قد قصد علیه   نحن  و  و جمّة افریقیة و جمّة ناجروان

جناّن الهوّیة فقد نفدت و    من  من كلّ عین رتبة من مراتب المشیّة و جنّة من الجناّت السّبعة  السّلام

 لانها قد تذوّت من یدالله لو كانوا یعلمُوندة  لتلك الاب  ثمرات ما ابدع الأبداع بمثلهّن و ما نفدت

367 ص  

بكم  یتحبوّن الله فاتبعونی یح  كنتم  الصّادق علیه السّلام هو ثمرات القلوب ای حُبهم الی الناّس لو  قال

مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكی اعرف    كنزاً  الله و قد جعلهم الله محال محبتّه كنت

كلّا بسیماء   عرفن  لایعرف الله الّا بسبیل معرفتنا و نحن الرّجال علی الأعراف  الذّین  نحن الأعراف

و من وحده قبل عنكم و من قصده توجّه بكم    بكم  افئدتهم قال الأمام علیه السّلام من اراد الله بدء

  عنها   فی تلك الكلمات للذّین یریدون بلدّة الرّحمن و لایخرجون  ثمّراتال  قد اظهر الرّحمن بابداع

تعالی و اذ یرفع ابراهیم القواعد من    الله  بالعلوّ و الافساد و قد جعل الله العاقبة لو كانوا یعقلون قال
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بیت الواحدیّة    دقواع  مناّ انكّ انت السّمیع العّلیم و قد اخبر الله سبحانه بان  تقبّل   البیت و اسمعیل ربنّا

اذ قال علی علیه السّلام و الله الشّهید علیهما السّلام   و  من علی و الحسین علیهما السّلام قد تحقّقت 

كانت تلك    ان  احدیتّك فیهم مناّ و  ةیآتقبل مناّ تجلیّنا لما سو انا و تقبّل منهم    بالشّهادة   ربنّا رضینّا

انت السّمیع و لا وجود للمسمُوع لدیك    انّك  نهم ارفع منهاالآیة لاینبغی لك الّا لنفسها و ما فی امكا

العلیم السّمیع  انت  انكّ  دعائهما   و  و  الله  تقبّل  قد  و  متوحّد  من  توحیداً  الله  یقبل  لم  دعائهم   لولا 

 ا مبشهادته

368 ص  

كه جلیل و لایدر  للعالمین  لقبول نفوس الموحّدین انفسهم بان لهم الجنّة اشهّد ان فیضهما  انفسهما

القوامع الأربع لاهل التّربیع و لاهل الوحدة نفس    قوائم  الّا اهل الحقیقة اذ بنیا البیت علی اربع

ركنها و   فی و  الصّفرة  لاهل الأولی ركناً علی هیئة التّسبیح مصّبغاً علی صبغة النبوّة بلون  ة و  الاحدیّ 

التمجید مصبغاً علی صبغة النبوّة بلون    هیكل  التوّحید لله الصّمد المجید بلون البیاض و ركناً علی

  علی   ف التّهلیل ملوّنا بلون التخّضیر و ركناًومصّبغاً بالولایة علی حر  التّهلیل  الصّفرة و ركناً علی شبح

التحّمیر كذلك یرفعان    بحمرة  ل الله حامل التّهلیل متحمراً ةصورة التكبیر مصّبغاً علی حسن التّشبیع ل

الله یوقنون قال الله تعالی ربنّا و اجعلنا مسلمین لك   بآیات  كلّ العوالم لعلّكم  يد فعالبیت بتلك القوا

اذ قالا ربنّا و اجعلنا   الرّحیم  منا سكنا و تب علینا انكّ انت التوّاب  ارناو  امّة مسلمة لك    ذریتنا  و من

عن حكایة غیرك  وحدك و من ذریتنّا أئمة مسلمة سالمة    لك  نفسك سالمة من دلالة غیرك مسلمین  آیة

بنا انك انت التوّاب    لنا  انفسنا و ذریتّنا ولایتنا المتجلیّة لنا بنا و تب علینا بایجاد توّابیتّك  فی  و ارنا ای

من الله بانفسهم و ظهور ذلك الأسم قد كان فی    التوّابیةا یجاد  الرّحیم و ان السئوال بالتوبّة لاجل  

 بحبوحة عبودیتهم 

 369 ص

قد كان وعد الله مفعولاً قال   و ة بابداع ذلك المقام فی موضع عبودیتّهم و ذلك امر اللهالرّبوبیّ  للطّاعة

یزكیّهم انكّ انت   علیهم آیاتك و یُعلمّهُم الكتاب و الحكّمة و  یتلوا  الله تعالی ربنّا و ابعث فیهم رسولاً

 الدّعاء   المراد بالرّسول محمّد صلی الله و علیه و آله اذ دعی علی علیه السّلام بذلك  و  العزیز الحكیم

الله علیه و آله یتلوا فیهم  صلّي  ربنّا و ابعث فی مقامات ذریتّی بآیة سفارتك الكُبری الذّی هو محمّد
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كمة لتجلّی العبودیّة لتجلّی الرّبوبیّة و بالح  الكتاب  یتك و یعلمّهمآو علیهم آیات نفسه الذّي هي  

  الذّات   نفسه لتجلیّك فیهم بهم التّی هی آیة عزتّك انكّ انت العزیز و عزّة  بتزكیة   لیزكّیهم و یزكّیهم

عزّة آل الله سلام الله علیهم نسبته    المشیرة   الذّات لا بیان و لا اشارة عنه لایعلم عزته الّا هو و العزّة

له الّا هو العزیز الحكیم اعوالم الأبداع و الأختراع مُدّلاً بان لا    فی  الله لنفسه لانهم نفسه الظاهرة

ایجاده  حكمته آیة الّذی هو اهله لكلّ بكلّ  ابداعه لكلّ علی ما هو اهله و ما هو اهله الّا  الله حكمة

فی    الّا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه  ابراهیم  الحكیم الخبیر قال الله تعالی و من یرغب عن ملّة  و هُو

 یرغبون   الصّالحین اذ قال الله سُبحانه مخبراً عمّا فی الأمكان انّ الذّین  لمن  الدّنیا و انّه فی الآخرة

 علی علیه السّلام یعرفون انفسهم و ما یرغب عن لجّة ةفی ولای

370 ص  

ی الدّنیا ای السّلام بصفوة نفسه ف   علیه  ملّة ابراهیم الا من سفة نفسه و لقد اصطفا الله علیاّ  الاحدیّه

الله و لله و  الی و یوم الآخرة لمن الذّین یصلحون عنهم بدلالة عن الله الأبداع الاختراع و انّه فی اوّل

 اذ قال له ربّه اسلم قال اسلمت لربّ العالمین اذ   تعالی  هم الصّالحون قال الله  اولئك هم آل الله و

 علیه السّلام فی اوّل ذكر الأمكان له به اسلم بسلامة آیة الله قال
ّ
عن ذكر غیری و كن آیة    نفسی  لعلي

الله له فضلك فضلی و اَنَا ربّ العزّة علی العالمین قد    قال  نفسی قال اسلمت بكلّی لربّ العالمین

تعالی و وصی بها ابراهیم   الله    الممكنة فی الأبداع و الاختراع علی العالمین قالفضل الله  بتلك  ملئت

  آل  لكم الدّین فلاتموتّن الّا و انتم مسلمون اذ اخبر الله وصایة  اصطفی  یعقوب یا بنی انّ الله  بنیه و

السّلام و یعقوب   الحسنین علیهما  ای  الله سلام الله علیهم لانفسهم اذ وصی بآیة الأحدیّة علی بنیه

  الی   یا علی ع انّ الله اصطفی لكم الولایة عن نفسه فلا تشیرّن  الأئمة  ای الحسین علیه السّلام علی

مسلمون نفسه  الذّی  بانفسكم  و  تنظرون  الله  بعین  انتم  و  الّا  انفسكم    لانّ   شیيء  اصطفی  قد  الله 

 بانفسكم فلاتموتّن الّا و انتم بانفسكُم 

371 ص  

علی علیه السّلام و   بولایةا براهیم  وّ جلّ و وصّی بها    قال ابوجعفر علیه السّلام فی قوله عز  مُسلمون

فی صُحف الانبیاء و لم یبعث الله نبیاًّ الّا بنبوّة    مكتوبة  قال الرّضا علیه السّلام ولایة علی علیه السّلام

قال لبنیه ما تعبدون    اذ  اذ حضر یعقوب الموت   السّلام قال الله تعالی ام انتم شهدآء  علیه  و وصیّه علی
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 هذه  ابراهیم و اسمعیل و اسحق الها واحداً و نحن له مُسلموُن  بائكآ  من بعدی قالوا نعبد الهك و آله

معرفة آل الله سلام الله علیهم غیر    فی  بمشعر الأمكان و یزعمون  الآیة مخاطبة للذّین یتوجهّون الی الله

  ما   حضر القضاء بتعلّق الأمضاء اذ قال لبنیه الأذن و الكتاب  اذ  ما شاء الله فیهم ام كنتم موجودین

و الأرادة و القدر لا من شیيء   المشیّة  بائكآتعبدون من بعدی قالو نعبد الله متجلیّك الّذی اخترعك و  

نحن له    و  هو   و واحد غیر معدود نعبده بما وصف نفسه بان لا آله الّا   لوهما  الذّی هو قد كان الهاً غیر

الذّی جعل الله لنفسه الكبری و   العظمی  ای ولایته الكبری علی علیه السّلام مسُلمون بتسلیم ظهوره

ولایة سالمین عن  في  غیره  انفسنا  اسلامنا  و نحن  لانّ  غیره  دون  تذوّتت  به  العوالم  له    لذلك  كلّ 

 ن قال الله تعالی تلك امّة قد خلت لها ما كسبت و لكم مسُلمو

372 ص  

علیهم تلك امّة قد   الله سلام الله  آل  كسبتم و لاتسئل عما كانوا یعمُلون حرف الاشارة اشارة الی  ما

بولایة القضاء  لهم  قد قضت ولكنّ   الرّحمن  امضت  للولایة ما كسبتم   الله  و لكم ای اهل الانكار 

قدمّت ایدیكم و لا عمّا كانوا   عما  لاجل البدآء انمّا ما للحجّة علیكم و لاتسئلون  لایجری الامضاء

عن شیيء بعمل شیيء ولكن الله سیسئل عن كلّ عمل حكم    یسئل  اهل المحبّة یعملون لانّ الله لم

ونو هودا الله تعالی و قالوا ك  قال   لایقدر الله فی ذلك لكنت من العاملین   لان لایقول احد لو  شیيء  كلّ 

  و ما كان من المشركین و قالوا الّذین یخرجون عن بیت   حنیفاًا براهیم  او نصاری تهتدوا قل بل ملّة  

او غالیا تهتدوا قل یا محمّد  قالیاً للذّین یستقیمون فی بلد الواحدیة كونوا فی علی علیه السّلام الهُویّة

 الأبداع  علیه السّلام لدی آیة الاحدیّة و صراطه مستقیم و هی غایة  علی  صلی الله علیه و آله انّ ولایت

حنیفاً المشیّة  ای  ابراهیم  ابیكم  ملّة  و هذه  الرّحمن  دین  من    و  فی  المقام  ذلك  ورود  من  كان  ما 

  عصمها    اوامكاناً ذكر من غیر و من اورد نفسها فی الولایة فقدفیه كوناً  له  المشركین لانّ المشّرك ما كان

 الله عن الأشارة و قد كانت عند الله من المتوحّدین

373 ص  

و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما   ابراهیم  الله تعالی قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی  قال

  الله   قال  ن ربّهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مُسلمونما اوتی النبیوّن م  و  اوتی موسی و عیسی

لجّة الهوّیة و ما نزل الله من آیة تجلیّه   فی  لكلّ الاشیاء و ما فی قوّة الأبداع و الأختراع اوردوا نفسكم
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  علی و اسمعیل القائم علیه السّلام محمّد ابن الحسن و اسحق و   ابراهیم  الیكم و ما ابدع الله علی 

من ولایة علی علیه السّلام و   النبیوّن الحسین و الأسباط ذریّة الحُسین علیه السّلام و ما اوتی یعقوب

خلقكم   ما  لانّ من فرق بین احد منهم كمن فرق فی الأبداع و  بالتّفریق  لاتخرجوا عن آیة احد منهم

الآیات و الدّلالات  قولوا نحن فی تلك    و  الله الّا كنفس واحدة و ما تری فی حكم الرّحمن من تفاوت

و    علیه  و آله مدّلون لانّ الله قد حذركم نفسه و جعل محمّداً صلی الله  علیه  له ای لمحمّد صلی الله 

تسلمون و الّا من لم یسّلم بانّه    كانوا  لو  آله مقام نفسه فی العلامات و الحكآیات و انتم له مسلمون

منتم آبمثل ما    آمنوا  الله و قد كان بذلك من المشركین قال الله تعالی فان  آیات  نفس الله فقد فرق بین

 فقد اهتدوا و ان تولوّا فانمّا هم فی شقاق

374 ص  

فسه حتّی یعرفه بها و عن ن  آیة  شیيءكلّ   الله و هو السّمیع العلیم انّ الله سبحانه جعل في  فسیكفیكهم

  لانّها منهم تحققّت و بهم تذوتّت و علیهم دلتّ  ة خاصّ  علیهم جعل تلك الآیة مقام آل الله سلام الله

فقد اهتدوا الی صراط الله   فیكم  د الحرام بمثل ما جعل اللهلآمنوا بدخول افئدتكم فی ذلك الب  فان

 بآیة نفسه او لم یكف   دبار و شقاق فسیكفیكهم الله و عنها فی ا  الخارج  العزیز الحمید و ان تولوّا فان

الله لك بك و هو السّمیع    تجلی  شیيء محیط و هو موجود فی غیبتك و حضرتك بماكلّ   انّه علی  برّبك

هو سمعه و علمه بلا تغایر لفظ و لا معنی و لایعلم كیف هو الّا   و  العلیم كفایة الذّات ابداع الكفایة

الغنّی لم یزل كان    هو  عرف ان لا سمع له و باختراعه العلم عرف ان لا شیيء و  الاسماع  هو بابداعه

قال ابو جعفر علیه السّلام انمّا عنی بذلك علیاًّ و   یصفون  و لم یك شیئاً و الان كما كان سبحانه عمّا

رجع القول   ثمّ   هم فی الأئمّة علیهم السّلام  قد جرت بعد  و الحسین علیهم السّلام و  الحسن  وة  فاطم

و الحسن و الحسین و الائمة    ةیعنی علیاًّ و فاطم   به  منتمآفی الناّس فان آمنوا یعنی الناس بمثل ما  

 فان تولوّا فانمّا هم فی شقاق یعنی الناّس انتهی دواتاه علیهم السّلام فقد

375 ص  

لله علی علیه السّلام لانّ ا  ةغبص  الله تعالی صبغة الله و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون  قال

من احسن من آیة الله علی ولیاًّ الّذی قد جعله الله   نفسه و  آیة  الله قد صبغة فی لجّة الأبداع بصبغة

ته بان لا  آیبابداع    نفسه  نفسه و نحن ای آل الله سلام الله علیهم لله عابدون بما و صف  لعظمة  مدلا
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منتم و قال الله اشارة بتلك المقام عن آول الله ق علی الله نحن عطف له الّا الله الحّی المعبود و قولا

الله صبغة المؤمنین   صبغة  انا اوّل العابدین و قال ابوعبدالله علیه السّلام فی قوله عزّ و جلّ   و  لسان ولیّه

لنا اعمالنا و    قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنّا و ربّكم و  تعالی  قال الله  (الحدیث  )بالولایة في المیثاق

  ولایة علی علیه السّلام ا   فی  و نحن له مخلصون قال الله لحبیبه قل للذّین لایرضون  اعمالكم  لكم

بابداعنا و ربّكم بابداعنا انفسكم لانا صنائع الله و الخلق   ربنّا  تجادلوننا فی آیة الأحدیةّ لله الفرد و هو

الله آیة نفسه الذّی لیس    جعلها  هي اعمالنا  و ما لغیر الله ابداع و لا صنع و لنا انفسنا و  صنائعنا  عدب

لجّة الأحدیّة اعمالكم سبحات الجمال ان كنتم مؤمنین و   عن  كمثله شیيء و لكم ای اهل الخروج

 هرنا ما عَلی شیيء من التوّحید و نحن و مظا  لست ان كنتم كافرین و الظلّال ظلمات

376 ص  

قال الله تعالی ام تقولون   الصّادقین  مخلصون بتخلیص آیة الله عن غیره و كناّ منلله  العوالم عاملون    فی

و من اظلم   الله  یعقوب و الأسباط كانوا هودا او نصاری قل ءانتم اعلم ام  و  ابراهیم و اسمعیل و اسحق

ام تقولون انّ اهل لجّة الهوّیة عن محمّد و  تعملون اممّن كنتم شهادة عنده من الله و ما الله بغافل عمّ 

الواحدیّة و   عرشفي الحسین و الائمة من ذریّة الحسین علیهم السّلام كانوا واقفین  و علی و الحسن

برهانكم ءانتم اعلم ام الله الذّی ابدعهم لنفسه    ا هاتو  الرّحمانیّة قل الذّین یفترون علی الله الكذب

فی الائمة حیث    شهادتهم  لله منه الی غیره و انتم من الذّین یظلمون انفسهم بكتمان  بقدرة  لایخرجون

و ما الله بغافل عن شیيء سیجزیهم الله وصفهم یوم   لهم جعل الله فیكم ذلك المشعر بشهادة الابداع

خیراً یره من فضل   ذرّة  یعملون حتّی الشعر بالشعر و القشر بالقشر ومن یعمل مثقال  كانوا  القیمة عمّا

  یره من عدل علی علیه السّلام لانّ الله قد جعله الواقف   شراً علی علیه السّلام و من یعمل مثقال ذرّة

الله تعالی تلك محظورا قال    ربّك  السّرائر كلمّا نمدّ هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربّك و ما كان عطاء  علی

 امّة قد خلت لها ما كسبت 

377 ص  

و الی هیهنا قد اخذت القلم    الیها  لكم ما كسبتم و لاتسئلون عمّا كانوا یعملون و لقد اشرت فیها فیها  و

 و   صلی الله علی محمّد و آله اجمعین  جزء تام من اوّل الكتاب و  تفسیرفي  من الجریان باذن الرّحمن  

 . مینالحمد لله ربّ العال
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 للجزء الثانى من القرآن 

كانوا علیها قل لله المشرق و المغرب   التّی  الله تعالی سیقول السّفهاء من الناّس ما ولیهّم عن قبلتهم  قال

الأذن و    نفس  مستقیم و لقد اراد الله في عالم لاهوت الفعل من الناّس  صراط  یهدی من یشاء الی

القضاء ما ولیهم عن قبلتهم التّی هی المشیّة قل انّها    و   و القدر   الاجل و الكتاب اذ انّهم قالوا الارادة

لم تروا فی ملكوت    و  الله لمشرق الابداع له به بنفسی ثمّ لمغرب الاختراع له به بجسمی  تجلّی  قالت

كذلك قد خلقها الله آیة لنفسه و طلعة لحضرته و    لعلانیتّی  السّموات و الأرض شیئاً الّا و انّه هو آیة

عدل لله یعادل فی    قسطاس  و مرآة لكینونیتّه یهدی بها الیها من یشاء من عباده اذ انّها  لعظمته  هندسة

 بمثل كینونیتّها و انّها هی صراط یدعوا من نفسها الی نفسانیتّها المیزان انیتّها بمثل ذاتیتّها و

378 ص  

لقد نزل الله القرآن من لسانها   و  غیرها   باللّاهویتّه كأنّها هی لیست كلیّة الأزلیتّه و لا هو   و تصرّح  نفسها

الشّارب   و  مستقیم و انت یا ایّها الناّظر الی طلعة العماء  الصراطربّی علی    انّ   حیث قال و قوله الحقّ 

البهاء بما اشرقناك من   حرف من كتاب الهاء  كلّ   ماء الفناء فی كأس البقاء من ایدی القضاء فاصرف 

و انّ   الهوآء  حكم الامضاء بانّ فی حقیقة الأنشاء حكم عنصر الماء بمثل  من   شمس البدآء و عرفناك

و الصّورة الصّفرآء و الشّجرة الخضرآء و   البیضاء  ذلك لهو المنهج البیضاء فی طلعة الحمرآء و الورقة 

من تفسیر  الأن  افق  ان ذلك  فی  المعانی  التّفسیر  البیان لآیات  انّ  و  الآفاق  و  البیان   مقامفي  فس 

فی طلعة الأحدیة بنفی ذكر البحت و نعت    الظّهور  لایمكن الأشارة فی الأمكان لانهّ هو مقام صرف

لعرفان مقامات  الله  البات و سبحان تلجلجت  فاذا  العرش عمّا یصفون  ربّ  فاعرف   المعانی  ربك 

بما نزل الله من قولهم هم اهل الناّر بعد طبقة   یقولون  ظهورات مقامات الأبواب بانّ السفهاء الذّین

من لم یوقن بانّ من    الوجود و  سلسلةفي  اولئك الذّین لم یعتقدوا بعلیّة آل الله علیهم السّلام    و  الأولی

 الله لاینزل شیئاً الّا بهم و لا

379 ص  

انّهم الیوم قوم یقولون للذّین   و   الّا بهم فانهّ هو من السّفهاء الذّین لیحشرون فی الناّرالله شیئاً  یرفع

 من قبل بان رضوا فی عرفان الأبواب بطلعة بحت البات   المقدّس  اتبعوا حكم الله و صلوّا تلقاء بیت

عة الناّر بین الناّس طل  بذكر  صرف ظهور الناّر فی رتبة التّراب فانتم ان كنتم علی حقّ فكیف یعرضون  و
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من قبل و انّ الیوم متوجّهون الی الكعبة بالصّمت قل ان   فیه   و یصّمتون بعض الناّس عمّا هم یقولون

یشاء و انّ له المشرق و   بما  هو الذّی یحیی و یمیت و یأمر و ینهی یفعل ما یشاء كما یشاء  لله  الحكم

فان تصفوة علانیّة بینهما  ما  و  ت   الناّس   بین  المغرب  ان  و  لما  قلغفانتم كنتم عباده  ثنائكم  باب  وا 

 الذّین  كنتم اولیائه و انّ الله لغنیّ عما انتم تصفون و من یقل انّ الأبواب فانتم  اكتسبت ایدی الناّس

نقمته و اولئك    فی  یحكمون باذن الله اموات فی حكم الكتاب فاولئك هم اصحاب الاول عجل الله

رسول الله ص فی عرش    بمحمّد  اجمة الملكوت ینبغی ان یفسر القبلةهم الخاسرون و للناّظر فی  

السّلام  علیه  بالحسن  المشرق  و  عرش    فی  اللّاهوت  فی  ع  بالحسین  المغرب  و  الجبروت  عرش 

فی جوهریاّت   ناظر صراط عدل للذّین جعلهم الله فی ارض الناّسوت و لمن هو ذلك الملكوت و انّ 

 یّه فی الذّاتیاّت ینبغی ان یفسّر تلك الآ

380 ص  

و   ةو العلامات الجبروتیّ   ةاللّاهوتیّ   بالآیات  ةو ظهورات الرّحمانی  ةو شئونات الواحدیّ   ةالأحدیّ   جنان

طمطام    من  بما شاء الله فی نفسه و اذن لعبده و انّ ذلك رشح  ةالناّسوتیّ   و الاشباح  ةالدّلالات الملكوتیّ 

لم تكن من قبل و هو فاجعل طیر المدف   ما  یمّ جفر الاكبر فسوف ارشحناك باذن الله رشحاً یعلمك

 ة المبسوط  الف  ه ثم طیر المصّف فی مستسرات تلك الدّلاتنالف اللییّ  الكلمات  فی غیاهب تلك

تحت الباء فی الباء الاوّل ثم دیك المصیح   نقطة  نیاّت تلك الأشاراتثمّ طاوس المتحرّك فی كینو

قد اشرقت    التّی  نقطة تحت الباء فی الباء الثاّنی ثم اجمع عدّة احرف  العلامات   فی انیاّت تلك

تشاهد تغرّد مغرّد الهویّة فی المنادی بمثل   ینئذفح  الابداع  علیك و احیها بحرف الف الغیبی الذّی نار

الّا بما هیهنا و انّ ذلك لهو   یعلم تقّر علی نفسك حكم اولی الالباب بان ماهنالك لا و  داءالنّ  حرف

  منه و اسبق كل ما تری فیه روح الایمان فان الرّحمن   فاشرب  الطتنج المنشعب من طمطام یم القدر

لدی الشمس و القمر فی ارض    الیوم  الرّحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان بشأن انت  قال

 الكاف بحسبان انّهما لن یقدر

381 ص  

عالم الابواب و ان   فی  یتكلما بمثل ما علمه الرّحمن حكم القرآن بالبیان و ان ذلك تفسیر الآیة  ان

لم یتحقّق الّا بوجود الشّمس و انّها    المشرق  جودفایقن ان و  ةاردت ان تفسیر الآیة فی رتبة الامام
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و انّها لما افلت وجد المغرب في الحین و جاء اللیّل    ص  قمیص النبوّة فی طلعة حضرت الاحمدیّه

  الاكبر   علی عرش  ةآیة الولایة بالنور الازهر و انّه لهو الذّی صرّح بالكبریائیّ   القمر  بالسواد الالیل طلع

لا حول    ةو انا باب الحطّ   شبه  البیان انا المعنی الذّی لایقع علی اسم و لا  ةخطب ما قال فی    و قال بعد

و الله من صدق الله بالله صدق  الّا  قوّة  المبشّر   في خیرالاكبر    بالمنظر  و لا  المنظر  كتاب المرسول 

  اثنی   نآتهم فی القرثمّ قد خلق الله به النجّوم الزّهر الذّین جعل الله عدّ   القمر  اقتربت السّاعة و انشّق

الیه كلّ من اقبل ثم ادبر    بهم  عشر و انهم الحج و البیت الحرام و الشهر الاكبر و انهم وجه الله یتوجّه

لقیام الأجساد فی تلقائها فكذلك قد فرض الله فی عالم    قبلة  و انّ لله كما فرض فی عالم الأجساد

عنها فانّه هو بنصّ    ینحرف  فی الصّلوة كلّ الناّس و من  الارواح و الافئدة قبلة لیتوجّه الیها  و  النفوس

اتقوا الله یا ایّها الانسان فی الصّلوة الّا تعبد الله ربّك    ان  الصّادق علیه السّلام فعلی شكل الحمار

 امام او انسان فقد اشرك  او  سواه فان من عبد الله بنبّی شیيء بذكر

382 ص  

ابن الحسین علیه السّلام فی    علی  و لم یعبد شیئاً فاعرف سبل العباده بمثل المعرفة كما قال  برّبه

 علیك  الشّهر الأكبر الهی بك عرفتك ای عبدتك بك و انت دللتّنی  فی  خر اللیّلآدعائه فی حین وقت  

 ربّك علی  اعبدك و انت اذا عبدت الله لم ما انت ای و لولا انت و دعوتنی الیك و لولا انت لم ادر

لن یعبده و لم   و  عرفهیلذّة ذكره و عرفت مقام معرفته بانّه كما هو علیه لن    وجدت   ذلك الصّراط قد

العبادة و العرفان و ان كینونیتّه ممتنعة    عن  یوحّده و لایحبّه احد الّا هو اذ ذاتیتّه مقطّعة الممكنات

العبد یعبده بما    البیان  و  الموجودات عن الحكایة انّ  به و هو فی الحقیقة غایة فیض و  له    تجلّی 

ایّها  الرّحمان طلعة الفوأد فی اللیّل   الشّاهد   فی الأمكان الذّی لم یدّل الّا علی الرّحمن و انت یا 

الصّادق علیه السّلام   لحكم ما قا بروح الملائكة لتوقن    تأئید   الأمداد لو تعرف حكم یا ایدّناك من

و انّ الذّات   به  حتی سمعتها من قائلها بانه هو المتجلّی له  ةالآی  ما زلت اكرر هذه  بانی  فی الصّلوة

یشعرون فیما ینطقون فی ذكر الله لیسمعون كلمّا    لو  لم یزل لن یقترن مع شیيء و لم یتغیر حالته و كل

 لا اله الا الله و آیةحكم العیان فاجعل قبلة فوأدك ظهور  عرفت ینطقون فاذا

383 ص  
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الله اسمه الیوم بقیّة الله و   جعل عقلك آیة محمّد رسول الله صلی الله علیه و آله و قبلة نفسك من قبلة

جسدك و هو بیت الله فی المسجد الحرام حیث   ةو قبل  یعقلون  هو خیر للمؤمنین من انفسهم ان كانوا

انّه الی  الله  قد جعل ذو بطش شدید بما    هو  وممسماه نفس الذّی یحكم بین الناّس بعلم التائید و 

لما یریدوا انّ الناّس لو یتوجهّون فی عوالم المجرّدات    فعال  ارتكب ذو فعل بعید لما اقضی الله انّه هو

یرفع الی الله عملهم و هم   لن  الله لهم و لم یتوجهّوا فی عالمك هذا بما امرالله كلّ الناّس  فرض  بما

 ئلئت لو انهّم الیوم اموات ولكنّهم لایشعرون فاذا ت  یعقلون  كانوا  فی حین العمل علی شكل الحمار لو

رتبة الأركان بانّها شجرة   فی  فاعرف معنی الآیة  ة فی المراتب المشهود  ةتلك الآیة المبارك  بتجلیاّت

النبیین و الصّدیقین لانّ مبدء وجودهم قد ذوتّت من   فوآد  لا شرقیه و لا غربیه و قد جعلها الله قبلة

فی قبلتهم فی سرّ    بالانبیاء  اطمة صلوات الله علیها و ان الله قد فصل كلما قال الناّسف  جسم  تجلّی

ان اردت مسلك الوعر و السّبیل المستوعر فاصرف معنی    و  تلك الآیة ولكن اكثر الناّس لایشكرون

 نفسك و اسمع قول السّفهاء من انیّات العرضّیات فی  شئوناتفي  الآیة 

384 ص  

لذكر الله المشرق ای احمد و المغرب    قل  لیكّ عن قبلتك التّی هی احكام احمد من قبلدبان ما    سرّك

 تنظر   فی ملكوت الأمر و الخلق و قال ما قال فی اشاراته و انت لو  الوجه  ای حامل وصایته و انّه لهو

احكام الدّین بان الامر لو كان   من  سه لتشهد ما اشرت لك و كلّ ما یخطر ببالكد قدجالی سبحات م

  لانّ الله هو حی قدیر یجری ما یشاء كما یشاء و لیس   ةالمشرك  انیاّت  كذلك لكان احسن فهو من

یة لو اظهر الله من عند عبده آ  یقول  بین القول الذّی یقول السّفهاء ما ولیهم عن قبلتهم او الذّی  الفرق

 بائنا و انّ كلّ ذلك من جهات النقص و انآالقرآن فات ب  فی  الذّی حكی الله قوله  فی القدرة او

فی الأمكان ولكن الأمر    یمكن  بقضاء الله و الرضی بحكمه یری كل ما ینزل الله علیه بمثل ما  المسلم

كان لو  الامر  فانّ  المتو  كذلك   لایشتبه علیك  بعض رجال  یعفو  منّی  یسئل  من شئون فكیف    سمّین 

و ابراهیم ع ربّه و سئل ابو بصیر عن    موسی  وعرر لأنهّم یسئلون من لسان القوم مثل ما دعی  فلا  القدره

و   الشامخ  نظر الواقع یسئلوا الّا باذن الله و انّ الشّرف البالغ و النصیب  فی  الباقر علیه السّلام و انّهم

 قین كما قالالحظّ الرّافع هو فی علم الیقین بظهور عین الی

385 ص  
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حقّه قال بمثل قوله    فی  ذكره لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً و حین الذّی ظهر منتهی قضاءالله  عزّ 

ایّها السّائل اذا وجدت آیات الفردوس فی ظلال    یا   فی منتهی بهاءالله له فزت برّب الكعبة و انت

و الشّئونات  المتلجلجات فریدوس علم الناّس ما اَنَا اذا اعلمك باذن الله فی ظهورات  الا مكفهرّات

المتقدّسات و الأنیاّت المتلامعات و انّه هو نزول   الذّاتیات  و  المتلئلأت و الكینونیات المتشعشعات

فی طبقة السّادس    فیحشرون  و انّ السّفهاء الذّین یقولون فی حقّهم كلمة البعدمقام النّقباء    فی  الآیة

ینبغی ان یطلع الانسان بمقامات اهل الجنّة و یمیزّ    فكما  من الناّر الذّی هو ظلّ الجنّة فی السّجین

هم و  اعمال  ثمّ أهلها  اعمالهم و كلماتهم فكذلك حقّ علیه عرفان طبقات الناّر و    بین  فی هذه الدّنیا

قوله الحق قال الله تعالی افترضت علی عبادی    و  كلماتهم كما امر الصّادق علیه السّلام فی كلامه قال 

الی خلقی و    رسولی  عرفوها اسكنتهم ملكوت جنانی اولها معرفتی و الثاّنیة معرفة  اذا  عشرة فرائض

خلقی من والاهم فقد والانی و  انهم الحجج علی    و  الأقرار به و التّصدیق له و الثاّلثة معرفة اولیائی

 العلم فیما بینی و بین خلقی و من انكرهم اصلبته ناری و ضاعفت  فهم من عاداهم فقد عادانی

386 ص  

قوام قسطی و الخامسة    هم  و  عذابی و الرّابعة معرفة الأشخاص الذّین اقیموا من ضیاء قدسی  علیه

  و   و اعوانه  ةعدوی ابلیس و ما كان من داب  ةرق غم   ةالسّادس  و  معرفة القوام بفضلهم و التّصدیق لهم

سرّ اولیائی و التاّسعة تعظیم اهل صُوری    و  كتمان سری  ةقبول امری و التّصدیق برسلی و الثاّمن  ةالسّابع

 ة یكون هو و اخو   ان   الرّد الیهم فیما اختلفتم فیه حتّی یخرج الشّرح منهم و العاشرة  و  و القبول عنهم

الدّنیا   و  الدّین  فاذا كانوافی  الفزع الأكبر وكانوا آادخلتهم ملكوتی و    كذلك  شرعاً سواء  منتهم من 

سلسلة العالی جوهر السّم و    الی  علییّن و انت فایقن بان ظلّ مرتبة سلسلة السّافل بالنّسبة  فی  عندی

  ف عذابه عذاب من انكر النبّی و الوصّی و كذلك انت فاصر   كان  اشدّ الناّر لانّ الذّی ینكر الوصی

عدّة احرف وجه المعكوس و   من  القاعدة من مبدء الدرّة الی منتهی الذّرة و انّ الیوم فاعرض  تلك

  الشّرور   یكون جوهر كفره و ان الأول هو مظهر الدّواهی و الثاّنی مظهر  فانّه   اجعله سیئة من سیئة الأوّل

 بین اعمالهم و ان انت تنظر  ما جعل الله  بمثل  و الثاّلث نفس الشّیطان و ان الفرق بین كلماتهم فیكون

 بالواقع لتری التّطابق 

387 ص  
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عملوا فی مقام الأیمان    قد  اعمالهم بمثل اعمال الأولین من اقرارهم بالولایة و تبعیتهم بل انّهم  فی

التّصدیق و انّ الأولین لم یعملوا بمثلهم عذبّهم    كتاب   اكثر منهم لأنهّم آمنوا و هاجروا و بلغّوا وكتبوا

  بذكرهم   انت لتعلم انّهم مردودون فی مقابلة ابناء جنسهم و لایرغب احد  وأیدیهم  بما اكتسبت    الله

لتبرء مقامهم  بعض  فعرفناك  علیهم  لیسّخط  یذكرهم  لما  الله  من    الناّس  ولكن  بذلك  كانوا  و  منهم 

حكم البیت فانّه الیوم قبلة لمن توجّه من قبل بالبیت   فاعرف  المعروفین و اذا عرفت حكم السّفهاء

اشرق بشرق ما یشرق   قد  انّ للناّس حجّ البیت فرض من استطاع الیه سبیلا و ان المشرق  و  المقدّس

  یشرق من شمس الطّلوع و انّ الله یهدی یطلع بعد افول ما    المغرب  من مشرق شرق اسم الولایة و انّ 

من شاء ان یعرض و من    و  یشاء بقوله هذا صراط الله فی السّموات و الأرض فمن شاء ان یقبل  من

الستّة فی تفسیر الآیة فاعرف فی رتبة النجّباء   بجهات  كفر فانّ الله لغنی عن العالمین و اذا علمت

اوّل مؤمن بآیات  بحقّ  نّقباء و لذا امرت الكلّ بان یعرفواما القیت الیك فی مقام ال بمثل حكم ربّك

المأب من ذروة الأخیار عباد الذّین یسكنون فی حولی   الأمر  الكتاب و كذلك الحكم لمن اتبّع ذلك

 الی

388 ص  

بهم تحركت المتحرّكات   فانّ   ذرّ الأسرار حقّ علی الكلّ بان یحبوّنهم و یتبرّئون من اعدائهم  منتهی

سكنت السّواكن فی اجمّات الجبروت فی مقامهم و من    بهم  ت اللّاهوت فی رتبتهم و انّ فی اجمّا

یعرفهم انّ   باسمائهم  لم  و  الخاسرون  هم  فاولئك  باتباعهم  یرض  لم  و    الذّین  و  المؤمنین  یسبوّن 

فی كتاب  یكن الله لیغفر لهم و لا لیهدیهم كبرت مقتاً  لم  المؤمنات ان لم یرجعوا الی الله و لم یتوبوا

فكن حلیماً   ةرتبة العالی من  لایعلمون و ان اعدآء الله فی تلك الرّتبة فكانوا اشد عذاباً  ما  الله ان یقولوا

  العدل فانّ من یهدي نفساً فهو خیر له ممّا یطلع الشّمس   صراط  صابراً و امش معهم حتیّ تهدیهم الی

لاترض فی ارض الذّلة فان الله    و  الّا تمیل الیهم  و كان كمن اهدی كلّ الناّس ولكن اتّق الله  علیه

و ایدّناك و    عرّفناك  و انّ القوّة الله جمیعاً و انّ كلمّا نوّرناك و اشرقناك و  نفسه  اقترن عزّة المؤمن بعزّة

 ة و المتفرّس بنور الفراسة و لمّا كان حظ اهل المعرف  السّبعة  ارفعناّك و علمّناك و ارشحناك من مراتب

الآیة الشّریفة و هو انّ رسول    ظاهر  من اهل الشّریعة نصیب من احكام الحقیقة فاشیر ببعض   للضّعفاء 

   اللّة ص قد صلّی فی المكّة
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الی المدینة و استكبر  ثلثة لمّا هاجر  و  تلقاء بیت المقدس  بقول الكذب فاشتكی    لیهود  عشر سنة 

انّه فی الحین یقلب وجهه فی السّماء و انّ الآیة هذه قد   و   صلی الله علیه و آله الی الله رسول الله

علی قلبه و انّه صلی الله علیه    الأمین  آیة التّی انا فسرتها لك فلما اجاب الله دعوته نزل روح   قبل  نزلت

الله فی  امر وجه الي الكعبة فاطاعركعتین من صلوة الظّهر و امره بالتّ  صلّي و آله كان فی الصّلوة و قد 

النّصاری و الیهود عنده و حاج بعضهم   جائت  الحین و صلّی الكلّ معه تلقاء الكعبة ثمّ بعد ذلك قد

للعالمین و    ذكراً  فی ذلك الكتاب و انَا اذكر ما نص علیهم الرّسول ص لیكون  ذكره  معه بما لایلیق

حدیث طویل نقله الصّافی عن الاحتجاج فاذا   محل   ذكرهانّه كما ذكر فی الصّافی قال الأمام عزّ  

یدی الله و یعلمّك    بین  فاستمع رناّت نحل الملك لیطیرّنك علی بساط الأنس  الناّسحظ  علمت ب

و انّه    ةالحیوان و النبّات و الجّماد و من تلك الآیة المبارك  و  نصیب الجن فی طلعة الفوآد و الملك

السّلمان و نصیب   رتبة  الجّن فی طلعة الفوأد هیكل الأنسان و نصیب الملك عرفان  نصیب  یقول

 الحیوان شئونات الجسمیّه من اهل البیان

390 ص  

وصفین مثل العلم و القدرة فسبحانه  له لذا یعتقد النمّله بانّ لله زبانیتین بمثل ما یعتقد الأنسان بان و

و   الاسماء  یصفون مقاماتهم و لایعرف الذّات كما هو علیه من تقدیس  و  و تعالی كل یصفون انفسهم

للمشّیة سبحانه و تعالی عمّا یصفون   تجلیه  بمثل  ةالصّفات الّا هو و انّه سبحان قد تجلّی لمثل النمّل 

و لذا   الرّمان  و انّ فی رتبة هیكل ولایة الكلیّة هو  الوصول بجسم الحیوان  هو  و ان نصیب النبات

اذا تناول فی یوم الجمعة ینوّر الله قلبه    الأنسان  انتجبه من بین الأثمار و جعل باطنه رحمة الكلیّة و انّ 

وعدالله لك و    ما  تجد  ع و لاتترك الرمّان فی یوم الجمعة فانك اذا تناولته هنالك  موسی  بعدة میقات 

قوّة سرّه الی علانیته و انّ الأنسان اذا اخذه یسبحّ   فی  ما  لجماد هو نفسه لان الله قد جعلانّ نصیب ا

 العظیم قال الله تعالی و كذلك جعلناكم  بانّه  الله ربّه
ّ
وسطا لتكونوا شهدآء علی    امّة  لا آله الّا هو العلي

لفعل امّة الوسطی مراتب الستةّ انّ الله قد جعل فی مراتب ا  و  الناّس و یكون الرسول علیكم شهیداً

الانشاء و الشّهدآء علی    علل  الارادة و القدر و القضاء و الأذن و الاجل و الكتاب و انّهم  هی التي  

 اهل العماء و انّ الرسول الشّاهد
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و هو طبق التكّوین لان    التّشریع هو نفس المشیّة و انّ تلك السّبعة هی مراتب آل الله فی عالم علیهم

 الملكوت  و ظهورات الجبروت و شئونات الملك و بروزات  اللّاهوت  اولی الألباب لایعلم تجلیّات

و انت لاتنظر الی    من لدن خبیر علیم  محتوم  الّا بما اظهره الله فی ذاتیاّت الناّسوت و انّ ذلك تقدیر

الحجب و  ترفع انظر بطرف الصّفة فان بمشاهدتك الیها لبینونة العزلة ب بنظر عالم الفعل و الانفعال

اننّی اَنَا كیف اشیر بمعنی تلك الآیة   و  الأشكال و یستقّرك العلمه بها علی بساط القرب و الجمال 

 لو   مثل ما انّها قالت علی جبل الظّهور و انتتقول لمن حولها ب  و  الطّورفي  التّی تنادی بمثل الشّجرة  

شاءالله لك فی النداء سبحانك    ما  كشف الله الغطاء عن بصائرك لتسمع ندآئها من كلّ شطر و تقول

في  لما خلق الله فی نفسی آیات ملكه لاشیر ببعض ما اراد الله    ولكن  تبت الیك و اَنَا اوّل المؤمنین

بمثل هو عالم و لم یك مشهود    شاهد  یزل هو  علیك هی ابداعك لم  الكتاب و هو شهادة الربّ   ذلك

و    غنائه  شیيء و ان دلیل ذلك كانشیيء وجود كلّ شاهداً علی كلّ   كان  اولا معلوماً عنده و ان الله 

 وجوده سبحانه و تعالی لا كیف لشهادته و لا علم لاحد

392 ص  

عرفان صفاته و اسمائه و اَنَا    فی  لفتح ذلك الباب  لاحد بان  الیو ان الی الیوم ما اذن الله تع  بجنابه

الاكسیر الأحمر و هو انّ الأنسان لم یك موحداً الا   ذلك  لما لا مرد لی الّا بذق الموت لاعطیتك

هو بعینه ذكر صفات    ةالثبّوتیّ   و الصّفات من طلعة حضرت الذّات و انّ ذكر صفات  الاسماء  بعد نفی

م الله و کفحكمه كان بمثل عدمه الذّی ینفی لا تبدیل لح لربّة  لانّ علم الذّی یثبت الانسان  ةالسلبیّ 

العجز و ان ما نزل فی   ینفی  بالله فرض بان ینفی القدرة التّی هی یعرفها بمثل ما  المؤمن  ان علی

  الاوهام و انّی اَنَا الیوم ءادّب الكلّ بمثل   سةنصفاته هو لمك  و  القرآن و قالوا اهل البیان فی اسمائه

و ان لُبّ المراد هو ما اعطیناك   عنه  قال علی علیه السّلام فی قوله بان كمال التوّحید نفی الصّفات  ما

  حكم   الیوم خالق العباد بصفات الأیجاد و احكم ما اشرقناك من  ذلك  فی قلم المداد فلاتصف بعد

فیض الامداد و ان ذكر حكم ما   ینكرون  یعلمون المراد و ربّما كانوا بذلكالفوآد فانّ اكثر الناّس لا

  فاشهد   ظهور البیان لها بها فیها و اذا اردت البیان فی هیكل المعانی  بنفس  ایدّناك هو فی تفسیر الآیة

 شیيء بانّ محمّداً صلی الله علیه و آله كان شاهداً علی خلق كلّ 
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حین وجوده و بعد    و  شیيء قبل وجودهمعلولات و انّه هو شاهد علی كلّ المشیّة علی كلّ ال  لشهادة

السّموات و لا انّه هو ذات الأبداع و  فی  وجوده و لایعزب من علمه شیيء فی  و   ة كینونیّ   الأرض 

شییء بمثل ما انت تشهد علی صورتك فی المرأت  یشهد علی کلّ   و  شیيءالاختراع و قد انّه یعلم كلّ 

لاتعظم المادیاّت  فی  و  و  الافریدوسیاّت  جوهریاّت  فان  الله  الكینونیاّت   المتلجلجات  سرّك  و 

 عنده  الاسباب ملكیات و النّفسانیاّت الملكوتیاّت فی مقاماتها  و  اللاهوتیات و الذّاتیات الجبروتیات

التّی لن    الاختراع لعلوّ ذاتیتّه  یمّ   و انّ شهادة طلعة الذّات لمن فی لجّة الأبداع و طمطام  ةمقطوع

رسُول الله صلی الله علیه و آله لكلمة كن و انّ هذه الكلمة   محمّد  یقترن مع شیيء هو بعینه شهادة

المخاطب  نقص  بعد الخطاب فی قول  بعینها حرف  العشر هی  الرّسول    عزّ   قبضات  و یكون  ذكره 

اشرقت ما  فاعرف  شهیداً  و    علیك  علیكم  العظیم  مولاك  من  الشّهادة  طلعة  من من شمس   كن لله 

ملكوت السّموات  فی  قطب دائرة الأسماء    و  دت نعت الذّاتافاذا ذقت ما عرفناك من شه  الشّاكرین

 الكُبری و الحُجج العظُمی و الشهادة العلی  ةامة الوسطی و النمّرق  بشهادة و الصّفات فایقن

394 ص  

ئیة فی السّموات و لا فی غا  علیهم  شهداء علی ذات الوجود بما احاط علم المعبود و لایخفی  فانّهم

 انّهم   بمقامات البیاّن فمنها فی رتبة طلعة ظهور الذّات و هو  یختلف  الأرض و انّ مراتب شهاداتهم

بكلّ  عالمین  انقطعت  كانوا  لدیهم  للمعلوم  وجود  لا  و  و   والأسماء  شیيء  التجلیاّت  و  الصفات 

جلالتهم و عظم مقامهم لانّهم كانوا علوّ رفعتهم و كبر    و  الظّهورات و الشّئونات عن ساحة قدسهم

بكیفیة   احد  لمقام افقر الفقرآء و اذلّ الذّرات لایعلماذلك    فیالعظمة وهم    اركان  و  ةمحال المعرف

الله الّذی خلقهم و اشهدهم خلق السّموات   الّا  شهادتهم علی الممكنات قبل وجودهم فی الأمكان

 علیهم   شهیداً و عنها انّهم شهدآء علی موجودات لهم بهم بما تجلوا  العالمین  و الأرض و جعلهم علی

هم كمثل ذرّة یاقوت الحمرآء  عند  الذّرات  بانفسهم فی صقع امكاناتهم و تكونیاتهم و انّ افئدة كلّ 

  فی و یقدر بثنائهم و انا لا اعلم فی وصفهم بقدر ما عرفت النمّلة حقهّم فی كفّ احد منهم الله یعلم

الاستشهاد فی شهادتكم    بیان  و بذلك اعترف بتقصیری عندهم فكیف احصی ذكر  ةزبانیة متجلیّ 
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حول المداد و لا یعرف الّاحظّ الایجاد فاسئل من جودكم عن    فی  ما یطوف الفوآد  علی العباد بعد

 تعفو 

395 ص  

 حیث لو اطلع به احد فی السّموات و الأرض غیركم  عنی
ّ
علی بالترحّم ما    لیبكی  شهاداتكم علي

یا اهل العظمة سرّكم ثمّ یا اهل القدرة جودكم   ثمّ   دامت السموات و الأرض فیا اهل الرّحمة عفوكم

الناّس   علی  شهدأ  فانّی اَنَا اقل من ذرّ اقول اننّی من المؤمنین و منها انّهم  فضلكم  ثمّ یا اهل الهندسة

كلّ اقل من عشر    لجّة الاقتران و انّ في  فی  بشهادة كلّ ذی نفس بما كسبت و ان شهادة الافتراق

 الروّحانیاّت علیه السّلام بما كسب من اللاهوتیاّت و الجوهریاّت و الأمام شیيء عند تاسعة یشهد كلّ 

الجبروتیاّت من  ثمّ  الثّمانیّة  الجنان  فی  الكینونیاّت  فی   المادیاّت  و  و  الذّاتیاّت  و  المتلجلجات  و 

 المتلألأت  فلك الكرسی و العرش ثمّ من الملكوتیاّت و المتشعشات و  من  ورائها  السّموات السّبع و ما

علم احد الّا من شاءالله ثم من الناّسوتیاّت   به  و النّفسانیات فی طبقات اقلیم الثاّمن من ما لایحیط

صدر   خائنة  من مقامات اهل الناّر و ما قدر الله فی الأرضین حتّی  نیاّتالأ  و  و العرضیاّت و الشبحیاّت

علیها بما اكتسبت لنفسها باختیارها   لیحكم  النمّلة یشهد بخیانتها بین یدی الأمام علیه السّلام و انّه

  حین   ین الصّمت بصّمتك و النّطقحصورة عملها بمثل یشهد الصّمت    نفس  و انّ شهادتها هی كانت

 ق بنطقك و انت تعرف بمثل ما اشهدناك فی اعترافیالنّط

396 ص  

لجّة المشیّة الی  بالشّئونات الظّهورات كلمّا وقع علیه اسم شیيء من  الذریّة فانّ یوم    طمطام  و  یمّ 

الكلمات تشهد بین یدی الامام علیه السّلام باذن الذّی    تلك  القیمة ذلك الحین بین یدی الله و انّ 

حقّك فاعف عنه   عن  لواح اعترف بشهادتك علی ما احاط علم الله و اعترف لعجزهذلك الأ  فی  نزلناّ

یفرح الشّهدآء باعمال الصّالحات بمثل ما یفرح من   ما  بفضلك فَاَنَا علی ذلك من الشّاهدین و منها

الشّهدآء   لون  لأنّهم هم العاملون فی هیاكل اهل البیان و منها یتغیّر لون  الرّحمن  فی الرضوان بلقاء

الخضرآء و یكون من احتمل السّیئة ببكاء    ة مرآ  باعمال السّیئات بمثل ما یتغیّر طلعة لونك البیضاء الی

 السّائل  ربّ فالهمه التوّبة فاننّی اَنَا من المستغفرین فوربّك یا ایّها  اللّهم  و یقول  ةیعسر النیّران بضجیج

فی كل نار جهنّم ولكنّ الناّس    الأعظم  ر وجه بقیّة اللهلو یعلم المذنبین كبر الذّنب ما قربوه لان تغیّ 
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انّه ع  علیه  ها یشهد الاماممن لایفقهون و    السّلام بما یشهد الملئكة عنده و ما لم یطلع به الملئكة 

فی الكافی    الكلینی  و لم یذكره بجوده كما اشار عزّ ذكره فی قوله بما ذكر محمّد ابن یعقوب  لیستره

ابن عماد عن ابی عبد الله ع قال انّ    اسحق  عن ابیه عن صفوان ابن یحیی عنعلی ابن ابراهیم  

 المؤمنین اذا اعتنقا

397 ص  

من اغراض الدّنیا قیل لهما  غرضا الرّحمة فاذا الزما لا یریدان بذلك الا وجه الله و لا یریدان غمرتهما

  شراً  ضها لبعض تنحوا عنهما فانّ لهمابع ةعلی السّائلة قالت الملئك اقبلا فاذا فاستأنفامغفور ذنبكما 

و قد قال الله عزّ و جلّ و    لفظها  ر الله علیهما قال اسحق فقلت جعلت فداك و لایكتب علیهاتو قد س

عتید رقیب  لدیه  الّا  قول  من  یلفظ  حتّی    قال  ما  بكی  ثمّ  الصّعدآء  تنفّس  ع  عبدالله  ابوا  فتنفس 

یعتزل عن المؤمنین    ان  اسحق انّ الله تبارك و تعالی انما امر الملئكهأبا  لحیته و قال یا    دموعه  احصلت

ا و انّه یعرف و یحفظه  ما و لاتعرف كلامهملاتكتب لفظه  الملئكه  اذا التقیا اجلالهما و انّه و ان كانت

و لذلك جعلهم   اختلاف  ایم الله لقد قضی الامر ان لایكون بین المؤمنین  السّر و اخفی و  لما ع  علیهما

و لنشهد علی شیعتنا و لیشهد شیعتنا علی    علینا  شهدآء علی الناّس لیشهد محمّد صلی الله علیه و آله

له الا انت و منها ا  لا  ان یشهد الشّهید بمثل ما انت لما ترید ذكر التوّحید بقول  شاء   الناّس و منها ما

  یعرف طرف الناّظر الی الفوآد ما لایسعه المداد و الی  حیث  لها شئونات ما لانهایه الی ما لانهایة لها

 المقام قد ختمت ذكر الاشهاد بماء المداد و اذا عرفت حكم الشّهادة  ذلك

398 ص  

ع فی قوله و انّ مراتب    الأمامأشار  الائمة فاعرفها بظهور ما فی خالص الشّیعه ببعض منها كما    فی

انّهم ینظرون الی فوآد الموجوُدات و یشهدون علیهم    فمنها  بظهور مقاماتهم  ةشهادات الشیعه مختلف

علیهم بالأیمان    فیشهدون  و یعملون بانّهم كانوا اتبّعوا عند الذّی جعله الله حجّة علیهم  یقولون  بما هم

و منها ان سمعوا من كینونیّاتهم كلمّه ما فرض الله   للعباد   و الا یحكم الله علیهم بالنیّران و ما هو بظلّام

فیشهدون الرّحیم  بایمان  علیهم  التواب  هو  انّه  لهدایتهم  الله  من  یسئلون  الّا  و  كلمّا    و  الخالص  ان 

و صفات طاوس القضاء و رناّت    العماء  رناّت طیرارشحناك فی سبیل الظّاهر و ان تحب ان تسمع  

  قدس   یمینك و ما خلقه الله فی الشّمائل كلّها و اصعد بروحك الی ساحة  فی   ما  نحل الامضاء فالق
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الأیجاد و من مداد الامداد و هو ان   حقّ   الفوآد هنا لك فاستقرّ علی كرسی ظهور مولی العباد و خذ

هو الشاهد فی رتبة علّة الغائیة بالذّكر الموجود بما تجلّی الله له   الوجودب  الشّاهد فی رتبة علّة الفاعلیّة

علی ما جعل الله    شاهداً مقامه و رتبته و كما جعلّ الله الهواء شاهداً علی الماء قد جعل التّراب  فی  به

لّا بذاتیّة المتجلّی  انّ كینونیّة التجلّی لایظهر ا  و  فوقها لانّ رتبة المتجلّی لم یظهر الّا بمقام التجلّی

 بالفتح فاذا عرفت باشراق

399 ص  

الموجود من المفقود و    و  القدر فی بئر جهنام المظلم المقدر فاعرف حقّ الشاهد من المشهود  شمس

زكوان اجرد خشن فاذا نظرت  الملك وعر فان لا تدع سرّ آل الله لمن لیس محمودا فی رتبة المشهود

رمان    وسطفي  الی مقام معرفته و الا فاتّق الله و احفظه    الرّحمن  كالیه بطرف البدء عسی ان یبلغ 

سنابل الناّسوت فان من اشار الیه و تكلّم    و  اللّاهوت و تفاح الجبروت و حدائق الملك و الملكوت

 بعین الحقّ   شاهد  بین الناّس و انّه هو من الظّالمین و انّ الیوم اننّی اَنَا  السّامری  عنه فقد اتبع ما القی

باسمائهم و اذن لهم بذكر كتاب العدل فهم    اعرفهم  لمن دخل دین الخالص بالأیمان و انّ الذّین انا

الأیمان    ذروة  الكلّ فرض ان یعترفوا بحق شهدآئهم و یتبروا من اعدائهم اذ  علی   و  ء علی الناّسآشهد

ممّن اشهده الله علی تحت رتبته و انّ ذلك   نفسه  و شرف الأنسان وعلم البیان هو ان یجعل العبد

لك    اذكر  ربّه و النّظر ببدآئه و الخوف من عذابه و الشّوق الی لقائه فكیف  من  یحصل برجاء العبد

الصبر فو ربّك ان فی    فی بیت   سجن  رّدغسبیل تغرّد فی قبضته الأولی فی اجمة اللّاهوت و انّ الم

فی فوآدك من شرب خمر الفردوس من عین السّلسبیل و    احلی  صدری لعلماً جماً لو علمتك لتكون

 لایخطر ببالك 

400 ص  

العالم ذلك المقام فان    هذافي  هم الانیّة بان كیف یمكن لمن اشهده الله خلق شیيء ان یحصل    و

لك اقرء حدیث الذّی قال الصّادق ع لمن اراد ان  كذ  لتكون  الامر فی منظر الأعلی و الأفق الكبری

قضی فی علم الله   فقد  كل التمر فانّه سرّ الامر و انّك اذا اتبّعت حكم الله فی عالمك هذایا   یمتحنه

تكن ممّن اشهده الله خلق ما فی تحت رتبته و    لم بانّك من الشّهداء و ان عصیت فقد علم الله بانّك

ذلك    بسرّ   من مقضیات الدّلالات و معضلات العلامات و لم یطلع احد  هو  ان علم ذلك المقامات
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سن فان من الماء  ما اسقیناك من ماء الآ  حق  المقام الّا اذا عرف منزلة العدل بین المنزلین فاعرف

مكفهّرات    ظلال  فاذا تلجلجت بتلجلج عرفان الشّهدآء فاستّقر فی ظل  تعقلون  شیيء حی افلاكلّ 

و ایقن بان وسط الشیيء هو مقام الذّی   الفردوس  ف حق الوسطی فی لوآء جرسومالافریدوس و اعر

الحقیقة و ان العلم  اهل ظهوراته و شئوناته و هو المراد بالقطب عند اهل الریاضی من كلّ  یرجع الیه

مقصود بالذّات عند الكلّ بل لما كان علم تلك الرسول   بذاته  باصطلاح الفنون من اهل الرّسوم لیس

 الناّس لمقام علم القرآن و الأخبار قد اذن العلماء لبعض  لبعض مقدمه

401 ص  

لا حظّ له و لا فائدة لعلمها    القرآن  و الّا لمن بلغ الله الی مقام الایقان و یعرف معانی آیات  الرّجال

 عن اللحّن فی الكلام و لمن شرح الله صدره بالبیان و فتح اللّسان لان وضع علم المنطق هو لحفظ

العلم بان یوزن حكم  ذلك المجرّة علی فطرته لم یحتج بعلم المنطق و فرض لمن اراد خالص باب

من قسطاس آیاتی ولكن اكثر الناّس لما یظنوّن فی  النتّیجةیأخذ الصّغری و الكبری بمیزان كلامی و 

الحدود شأن المستطیعین    سبلفي  یعلمون الأمر و لایتفكرّون و انّ كلّ ما عرفناك  السوء لا  بظنّ   قدرة الله

  لانّ قطب عالم الأمكان هو اجلّ مقاماً ان یكونوا شهدآء   الاشارات  و ان ما ورآء عالم القلب لا ینفك

دآء علی الناّس من ان یكونوا شه  مقاماً  دوائر النّهایة و اللانهایة و انّ آل الله هم اجلّ لو یشهد بأ  یقرن

  حیث اشار الامام علیه السّلام فی مقام الحدّ فی قوله عزّ ذكره  غیرهم  و انّ الله ما قصد فی تلك الآیة

من لایجوز شهادته فی الدّنیا    ان  انّ الله عنی بهذه الآیة جمیع اهل القبلة من الموحّدین افتری  ظننت

القیمة و یقبلها منه بحضرة جمیع الأمم الماضیة كلّا لم   یوم  الله شهادته  یطلب علی صاع من تمر  

 من خلقه یعنی الأمّة التّی وجبت لها دعوة ابراهیم كنتم خیر امّة  هذا یعن الله مثل

 402 ص

انّ بذلك الشّأن اننّی اَنَا اذكر    و  للناّس و هم الأمّة الوسطی و هم خیر امّة اخرجت للناّس  اخرجت

 القدرة لتفسّر للنّاس ما اذن الامام لهم و لاتنس فضل   شموش   ة من سماءلك تلك الاحادیث المشرق

و شبح بالنّسبه الی حدیث   ةیآحدیثه    ان  علیه السّلام فی قوله بان سلمان كان محدّثاً و انّ الفرق  الأمام

   الامام علیه السّلام قال
ّ
ناّس  ال  علی  یة ایانا عنا بقوله لتكونوا شهدآءعزّ ذكره فی حكم تلك الآ  علي

الله علی خلقه و حجّته فی ارضه و نحن    شهداء  فرسول الله صلی الله علیه و آله شاهد علینا و نحن
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ما نمط  و لبامّة وسطاً و قال الباقر علیه السّلام نحن نمط الحجار ق جعلناكم الذّین قال الله و كذلك

ال الینا یرجع الغالی و یلحق القصر وسطاً ق  امة   نماط ان الله یقول و كذلك جعلناكم  الحجاز اوسط الا

و انّ ما    سمائه  الأمّة الوسط و نحن شهدآء الله علی خلقه وحججه فی ارضه و  نحن  و عنه روحی فداه

بان یشاهدوا طلعة الأسرار فی مواقع الأنوار و    الأخیار  ثار تلك الأخبار هو شأنآاشرقناك من هیاكل  

شهادة آل   فسّر بیان تفسیر العلماء لایلیق بحكم ذلك الكتاب لان محقق الصّافی الیالإشارات ان 

 الله فی تلك الآیة بیوم القیمة و انّ ذلك قشر محض لمن

403 ص  

ان كلّ الأیام عندهم هو یوم    و  اعلذّة اللّب لانّهم كانوا شهدآء الله لمن فی الأبداع و الاختر  وجد

شیيء  علم الله بل یوم القیمة عندهم خلق بمثل خلق كل  احاط  القیمة یحكمون باذن الله بین الكل ما

و القدرة و الهیبة   القوّة بمثل ما یشهدون علی غیره و انّهم هم اهل العظمة و السلطنته و  علیه یشهدون

وجودهم بمثل ما هم یرون ذرة التّراب بعد وجودها    قبلالأشیاء  و الهندسة و المشیّة و الأرادة یرون  

یعدل لا  شییء قبل وجوده بمثل بعد وجوده لایواریهم الحجب وانّهم یحكمون لکلّ   وأیدیهم  بین  

لایحیط علم احد من الممكنات و من    بما  بذكرهم كلّ الصّحف لانّهم كانوا فوق مدرك الجوهریاّت

  یستغفر   ذكر شهادتهم علی الناّس فقد اشرك بهم فی علم الله و ان لم  همحقّ في  قال فی رتبة البیان  

القبلة التّی كنت علیها الّا لنعلم من یتبّع الرّسول    جعلنا  الله ربّه فیكون من الظّالمین قال الله تعالی و ما

ضیع ایمانكم انّ ما كان الله لی  و  علی الذّین هدی الله  الّا   ةعلی عقبیه و ان كانت لكبیر   ینقلب  ممّن

  فی ظهورات تجلیاّت نور الجلال بانّ الله قد خلق كلّ حرف  اشرقناك  الله بالناّس لرءوف رحیم و لقد

 القرآن كخلق عالم الأكبر یحصی فیه كلّ ما احاط علمه و ان مما قضی الله من

404 ص  

الّاشارات لیجذبك الی ساحة    تلك  ذا اشیر الیه فی غیاهب  و اجری الله بالبدآء هو الذّی اَنَا  بالأمضاء

  عن   هو ان یجعل لحرف الواو اوّل حرف من تلك الآیة جهة مجرّدة  و  قدس عرش الّاسماء و الصّفات

و   ةء المقدّسیعبّر عنها اهلها بالاسما  التّی  جهات السّتة التّی هی كانت جهة بساطته و حرف هویتّه

و محدودة فی    ظلهافي  التّی كلّها مذكورة    ةو الآیات الأفریدوسی  ةالحقیّ   التجلیّات  و  ةالظّهورات الجلیّ 

علیه اسم الایجاد فی رتبة ظهور ذلك الحروف    وقع   صقعها حیث یری الناظر الی طرف الفوآد كلمّا
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الله صلی   رسول  تراعه و ان نطق به محمّدیدّل الّا عن ابداعه و لایحكی الّا عن اخلا  فان نطق هو الله

منه كلما نسب منه الی الله من ذاته و نفسه    یعرف  الله علیه و آله فهو حرف رتبة المعانی فی مقامه بان

الّا الله بحیث لو كشفهعلمب انیتّه و جبروتیتّه و ما لایحیط    و  و روحه و كینونیتّه اهل    القناع  ا احد 

الكعبة بیت الله الیه و كذلك یدالله و وجهه   نسبة  ق فیه ذات الله و نفسه بمثلالحقیقة عن طلعته و یطل

الاسماء المقدّسه   تلك یشاهد فی ذاتیتّه الرّسول اطلاق  لیشاهد فیه بالیقین بمثل ما  علمه  و امر الله و

 من دون تشبیه و لا استعارة كحقّ الیقین

405 ص  

فی الناّسوت فان ذلك    اللّاهوت   حدّ الذّی خلقه الله له و لاتحل آیاتلكن اتّق الله الا یرفع شیئاً من  و

اخذ شكل فی  النصّاری  بروق  الصّلیب  عمل  بتشعشعات شعاع  تلجلجت  فاذا  المثلّث   عن صورة 

و تلئلئت بتجلیاّت ما لاح من   بالازل  البیان فی فلك الاوّل الظّاهر عن الازل لا ازل الظّاهر  شمس

  واو  الثاّنی فاعرف امر الله فی رتبة الواو فی المقامات الخمسة من  فلكفي    نور صبح ازل المعانی

  ةظهور معنی طمطام یمّ الواحدیّ   فی  حبیّب بمثل ما عرفناكنالأبواب و الائمة و الاركان و النّقیب و ال

انا  ةبعد الأحدیّ  ما  ان یذوق  الواو فی تلك  ذقت  و  اللّطیفة لتعرف حكم  المراتب    من عرفان تلك 

یعرف امر الله فی احرف كظهور    و  و لایشبته علیك فی اخذ النتّیجة بعد المقدمتیّن الاولین  لمراتبا

 ة التّی تغرّد بما غردّت دجر تو الأسماء و انّ ذلك حكم جهة    العماء  الظّاهر عن ظهوره فی ملكوت

تعرف  فی انت  كذلك  و  الأختراع  و  الأبداع  حروف  التّی  فی  مستسّرات  ثنینیة  الا  عنها   جهة  یعبر 

 من   روف نور الّذی لا ظلّ لهحسمّه فی الخلق    یطلق له اسم و لا  ما  بالاثنینیته عكوس المراتب الا

 من الكم و الكیف و الحد و المكان الی ما احاط ةمراتب المعینّ

406 ص  

معنی الآیة هو فی طریق الحد   فی  الرّحمن سبحانه ان لا آله الا هو العزیز الوهّاب و انّ ما عرفناك  علم

  ذكر القبلة ركن اخضر العرش و هو الولایة التّی كان المؤمنین بها   من  و ان اردت سبیل الباطن فاعرف

من یتبّع الرّسول فی البیت   لیظهر  فی آل الله ائمّة الدّین و من حكم انها لكثرة ركن احمر العرش  موقنة

الأولی و لذا نسب الله الهدایة للناّس بذكر اسم نفسه و وعد   قبلة  الحرام و من یعرض من حكمه و یتبّع

فی رتبة القضاء فیمضی    نزل  ایمان احد بعد ان یتبّع امر الله فی ركن الأحمر لانّ الامر اذا  یضیع  الا
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و انّ ذلك تقدیر محتوم من لدن عزیز الحكیم و ان ما    سبحانه  حكمه و ما یجری علیه البدآء بامر الله

طلسم من طلسمات    و  و نور من طمطام یمّ الوحدانیة  ةفی ذلك السّبیل سرّ من لجّة الأحدیّ   الان  عرفناك

فانّی و كلّ الی الله   فاعرفة  و رمز من احكام صورة الانزعیّ   ةالسّریانیّ  الّا من اهلها  حقّها و اكتمها 

اجعل الهاء ثناء   و  مسلك الظّاهر فی التوّحید فاجعل كل الحروف حرف الهاء  اردت  یحشرون و اذا

بعد الامضاء و قل لمن یشاء كما یشاء بما    و  لمن ینطق فی آیات السّناء بحكم البدآء قبل القضاء

 نزل الله فی تلك الظّلمات الظلماء الصّماء الدّهماء العمیاء الصیلاء  ما یشاء من اهل الانشاء

407 ص  

اعتصامه بحبل الله و تكلّائه   و  و كتمانه سرالله  الطخیاء الغبرآء لكلّ علی مقام عرفانه امر الله  الجهناء

خشن كئود زلول فیه سباع البرّ عن   اجرد زكوان وعر  فانه  لاكن اتق الله فی هذا الصّراط  علی الله و

تحت    طلعة  عن یمینه و لاینجی احد الا اذا لم یلتقت شئون الامكانی و یری  البحر  شماله و عجائب

ذلك المقام فانّه هو من    علی  بطرف المتجلّی و ظهور التجلّی فاذا استقّامكلّ فناء بات    الهاء في

القوم و هو الذی ذكر الأمام    ةفلا سبیل الیه الّا بالسن  الظّاهر  الخاشعین و ان اردت المعنی علی طریق

علمناه منه جود بعد ان    ذلك  فی قوله حیث قال عزّ ذكره فی مقام التنّزیل یعنی اَنَا لنعلم  السّلام  علیه

  ان فی الكعبة فاراد الله ان یتعیّن متبع محمّد ص ممن خالفه ک  ةمك  سیوجد قال و ذلك ان هوی اهل

بیت المقدّس امرهم   فیة  القبلة التّی كرهها و محمّد ص یامر بها و لمّا كان هوی اهل المدین  باتباع

هو مصدقه و موافقه و ان كان محمّد فیما یكرهه ف  یوافق  لیتبیّن من  ةبمخالفتها و التوّجه الی الكعب

الذّین هدی الله  الی  الصّلوة لكبیرة الا علی  الوقت  المقدّس فی ذلك  یتعبدّ    و  بیت  ان الله  عرف 

و ما كان الله لیضیع ایمانكم یعنی صلواتكم ان    هواه   بخلاف ما یریده المرء لتبلی طاعته فی مخالفة

 الله بالناّس 

408 ص  

هیبة سرّ قلزم   الارادة و  یمّ   رحیم و كلّما ارشحناك من ظهور لجّة بحر المشیّة و شئون طمطام  لرؤف

 قمص في  و اجل عین الافریقیه و كتاب طلعة كینونیّة البهاء    الأوّل  القدر و بدآء نهر القضاء و امضاء یمّ 

قد خلقها الله   الحورآء التّی  حجبات  ء هو حرف من تفسیر ظاهر الباطن و حجاب اصفر منآالشعش

ان   و  من لایعرفها بغیر طلعتها و جهلها من یعرفها بقمص طلعتها  عرفها  لظهور تلك الشّئونات فی ظلّها
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مواقع الفصل و عرفت مواضع الوصل و    شهدت  عرفت ما اشرناك و اشرقناك و ایدّناك و نورّناك فقد

قوّة الّا بالله ما هذا    لا  الفصل و قطعت عن مقام العدل فی الخوف و قلت ما شاءالله  لجّة  وصلت الی

الآیة فی مقام بحر توحیده و طمطام یمّ تجریده   تلك  الّا ملك كریم و ان تحبّ ان تشاهد كینونیّة

اوس هذا الطّ  من من هذا الطیر المتصّف فی جوّ العماء و احكام الجبروت اللّاهوت فاستمع احكام

فی هوآء اسماء الانشاء و احكام الملكوت   المدف  علی جبل فاران و احكام الملك من هذا الطیّر

توحید الذّات و    لظهورالأبیض  یصیح فی افق العرش و یقول انّ الأول ركن    الذّی  من هذا الدّیك

 الثاّنی ركن الأصفر لطلوع توحید شمس

409 ص  

فی    ةالأحمر لاثبات توحید العباد  ركن  د الأفعال و الرّابعو الثالث ركن الاخضر لظهور توحی  الصّفات

 من تلك الآیة   ةتجلّی للمتجلّی كما تجلّی له به و اصعد حروف الهجائیّ   ما  تلقاء طلعة حضرت الذّات

الثناء علی جبل القضاء و ما   مغرّد  مقام ظهور فوآدها لتشهد علی كل حرف ما اسمعناك من تغرّد  الی

   الحانها فی حكمه البداء و انّ ذلك لهو روح اكسیر العلم بان یتّرقی   و  لطّواویساریناك من ظهورات ا

ثمر علیّة الغائیة فی رتبة    و  كل السّواكن الی مقام التحّرك و یظهر علل وجوده فی رتبة المعلول  العبد

   بما هیهنا السّلام بان اولی الألباب لایعلم ما هنالك الّا  علیه المفعول و صقعه و انّ ذلك قول الرّضا

مقام تجریده و یبلغه الی سر    الی  انّ الی الیوم ما فتح احد باب ذلك العلم بان یصعد الحروف  و

تطلع    ان  اشكر الله ربّه فان الشمس ما طلع علیه بمثلها و ان اردت  و  توحیده فاعرف حق تلك الأیام

التّی كنت علیها نفس ظهور الكاف    قبلة  بسّر الآیة بمثل ما انا عرفتها فابسط احاطة علمك و اجعل

 لركن الأرض    یالله و یصیر فی السّماء لركن الأبیض بیت المعمور ثمّ ف  باذن  فی المشیّة و هو یتنزل

 الأصفر ثمّ لركن الاخضر الكعبه بیت الله الحرام ثمّ لركن الاحمر

041 ص  

ص الی یوم القیمة الذّی   محمّد یوم الذّی شاءالله قبر الحسین علیه السّلام و ان كلّ ذلك حلال  فی

ما بعث بامر الله الی بیت    لذا صلّی محمّد رسول الله ص بعد   و  لم یتغیّر فی دهر الدّهور وسرمد الظّهور

لظهور البلائه فی   بالمدینة  شهر  ةعلآیات الولایة فی طلعة النبوّة و بسب  ةعشر سنة بمكّ   ثلثة  المقدّس

 بحرف و انت تعرف امر الله من بدء وجود الذرّة الی منتهی  حرفاً البلائه و ان ذلك طبق عالم العلوی
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كلمة كن الّا ما لانهایة لها    ظهور  المشیّة فی كلمة كن الی آخر مراتبه بالوصول الی الدّرة تمام  اول

الیها بمثل ما اسمعنا العماء    رناّت  كبها منها فیها  اللّاهوت و الحان طیور  في  عسكر سلطان نحل 

و ظهورات جرسوم القدس   الافریدوس الجبروت و رناّت طاوس الفردوس و شئونات قاموس اجمّات

یحیط   الأبداع  اجمة الملك و الملكوت و انّ ذلك تجلّی من تجلیّات نور  فی   و صفات دیك العرش

 قدیم و علیم بما اراد عباده فی سبیله سبحانه   فضل  ذو  بعلمه من عباد الرّحمن ما شاء الله لهم انّه هو 

 . انتهیتعالی عمّا یصفون و
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 رساله اعتقادیه خطاب به منوچهرخان                          411ص 

 بسم الله الرحمن الرحیم

یشاء و الیه کل الخلق یرجعون و ان الصلوة علي  ل من  ضالحمد لله الذي یهدي من یشاء و ی

محمد رسول الله و اوصیاء الذین قد جعلهم الله ائمة الدین و ارکان اهل الیقین و نزل الله حکمهم في  

بالقآالقر الذین لایسبقونه  مکرمون  عباد  قال  الذین  ون حیث  علي  السلام  و  یعلمون  بامره  هم  و  ل 

ومنون و ان النقمه معدة للذین یعرضون عنهم بعد ما هم به مم  الذین هم به   شان و  اتبعوهم في کل

 . ؤمنونی

ات التي کلمالعالي بعض ال  تحضر حضر م و بعد لما سمعت ان بعض الناس قد عرضوا ب 

ات لئلا یظن احد  لمت بذکر تلک الکئینبغي في ذلک المقام ان اذکرها في ذلک الکتاب فابتدا

مشهودا    هلیکون حکم  ذلک الکتاب    في  ذا ذکرته  بما انا   في نفسي دون الحق و ان ذکر بعد  علمه

ین لم یتغیر و لایتبدل و ان اعتقادي في  دالعلم من خلقه و ان الان فلا شک ان ال  الله و اولي  دعن

احکام الدین هو الذي انا ذا  اکتبه الان في ذلک الکتاب و کفي بالله و من عنده حکم الانصاف  

لا الله وحده لا شریک له کما شهد ذاته بذاته بانه الفرد لم یزل کان بلا  علي شهیدا فاشهد ان لا اله ا

وجود شيء معه و لایزال انه هو کائن بمثل ما کان لم یک شيء في شان معه و انه المتقدس عن  

المثل و المتعالي عن الشبه و لا له وصف دون ذاته و لا اسم دون کینونیة و کل ما وصفه الواصفون  

و  ذکره الذاکرون في اسماء ذاته فهو مردود الي انفسهم و هو الاجل من ان یعرف  في صفات نفسه  

زهوه عنها و  نبخلقه او ان یوصف بعباده بل خلق الاسماء و الصفات لیعبده کل الموجودات بها و ی

  زة القلوب و الاوهام و انه کما هو علیه في عسهي صفات مخلوقه و اسماء حادثه خلقها الله لمکن

و جلال الصمدانیة لن یعرفه الا هو سبحانه و تعالي عما یصفون و اشهد لمحمد رسول الله   الهویة

لیه و جعله مقام نفسه في الاداء  تجعلي مقام  م  بان الله قد انتجبه من بحبوحة القدصلی الله علیه و آله  

 لاوصیاء محمد و القضاء اذا انه لن یدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و اشهد
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بما شهد لهم في علم الغیب بانهم ارکان التوحید و   الله علیهاو فاطمه صلوات    صلی الله علیه و آله

ظهورات التقدیس و علامات التفرید و دلالات التمجید و انهم عباد مکرمون الذین لا یسبقونه بالقول 

المحضة لله سبحانه او جعل فضل    و هم بامره یعلمون و  اشهد ان من اعتقد في حقهم دون العبودیة 

منت بالله آفقد سلک مسلک الخطاء و کان من الظالمین و اشهد اني عبد  احد منهم مثل رسول الله

ن و ما اردت في شان الا حکم الله الخالص و ان الذین یفترون علي بما آیاته و اتبعت حکم القر آو  

ت الناس بما اکرمني الله من العلم فمن شکر ثري و لقد حدباتبعت اهوائهم فلیسوا مني و انا منهم  

فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله لغني عن العالمین و مما کان بعض ان یظنون في ذلک العلم 

تبین الحق  ین علیه لفدون ما اراد الله في الکتاب لاذکر رشحا من مقاماته و دلیلا من اهل ذلک ال

الشاکرین و لقد اکرمني الله في مقام العلم شئونات  اربعه فمنها  عن الباطل و یکون الکل بذلک من 

شان العلم حیث یدل علیه ما فصلت في ذکر النبوة الخاصة و من اراد میزان الفصاحة في ذلک  

المقام فلیمتحن العلماء ممن هو مسلم في ذلک الفن حتي یتبین لهم ما یدعون منها شان المناجات  

التي دالة علي    حیث یجري بفضل الله و منه  من قلمي من ستة ساعات الف بیت من المناجات 

عرفان مقامات التوحید التي لایقدر احد ان یدرکها بحقیقتها الا من کشف سبحان الجلال من غیر  

فة یبان الصحعلیه    کفایة لمن له قلب و درایة کما ذکر جامع البحار رحمة الله لاشاره و ان ذلک لهو ا

احة لمن اراد ان یفهم مقامات اهل العصمة صلوات الله علیهم و یصدق  صکفي في الفتالسجادیه  

و ان ذلک في الحقیقه    صلی الله علیه و آله  ل محمدآزبور    ابما قدر الله لهم حیث قال اکثر العلماء انه

لو اراد بحقیقه الفطرة ان یکتب    یامر صعب و ان الي الان قد کتبت کتبا کثیرة و لاعلم ان غیر

الخطب   نحدة لم یقدر و کفي بذلک لي فضلا من عند الله و کفي بالله وکیلا و منها شامناجات وا

حیث یجري من قلمي کلمات عالیه التي یشتبه علي الذین لایطلعون بحقیقة الامر انها من خطب  

من اراد ان یطلع بحقیقه خطبه من ظاهرها و باطنها فلیرجع الي العلماء فان بذلک و  اهل البلاغه  

الذي لایقدر ان ینشا خطبة بدون نظر و فکر  بقناع المطلب عن الذي یتکلم بالفطرة الواقعیة  یکشف 

التي   و ان الي الله یرجع الاحکام في المبدء و الایاب و منها شان اهل الفصاحة في الکلمات العالیة 
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کل علي البعض و اجتمع الکل علي ان یاتوا بمثل حدیث منها لن یستطیعوا و لن یقدروها و لو کان الل

و اذا اراد بحقیقه البیان فاذا    هام الله ظل دا  بذلک الشان ما اظهرت للجناب المستطا   من ظهیرا و ان  

التبیان و ان بمثلي لو استشهد  اکت  یلاحظ البیان عند جمیع مراتب  فانه یمیز میزان  من بب العدل 

قدر ان یعرف بحقیقتها یصدق تلک المقامات لاینبغي لان الذي یبلغ الي مقام باثر نفس فکیف  

صاف اذکر اربعة کتب التي کل واحد منها نزل من عند ذي فن  نن من دون اهل الایبهتولکن للمش

علي ردها بعض الناس و ان بعد تلک الظهورات من دون علم یحصل من  لایقدر  من العلوم التي  

یرفع الشئون  تلک  من  شان  ان  لیشهد  الانصاف  بحقیقة  احد  ینصف  لو  الناس  و    عند  التعارض 

حد و ان بعد علم الکل بتلک الشئونات لو اراد  ا والی حکم  بین العلماء و یرجع الکل    اتالاختلاف

ان یباهل معي لاحقاق الحق و ابطال الباطل بما نزل في الحدیث من شموس العظمة  من العلما  احد  

قدر من العلماء یو من  و الجلال فانني انا احب لاظهار یقیني في دین الله و کفي بالله علي شهیدا  

رف بعجزه  تبالفطرة و القوة او ان یعبه  فعلیه فرض بان یاتي    هبحدیث لنقض تلک النعم  علی ان یاتی 

ن او لم یقم في مقام   آو نعمة ربه و من اتطلع و لم یات للتبین و قال حرفا في حقي دون حکم القر 

ان یقبل و من شاء    علي فمن شاء  و لیس لاحد بعد تلک الاشارات حجة  هالمباهله فعلي الله حکم

ان یعرض و اني قد اتمت ذکر النعمه لئلا یقول احد في حقي ما اتبع هواه و یبلغ احد حکمها  باذن  

 .انتهی حضرة العالي الي العلماء و کفي بالله علي شهیدا 
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 توقیع معراج 

 بسم الله الرحمن الرحیم                                  416ص

مکنات بظهور المشیه لها بها لیعرفن کل الممکنات ما جعل الله في  لالحمد لله الذي تجلي ل

حقایق ذاتیات کینونیاتهم من مقامات الفعل و ظهورات الانفعال حتي قد علم کل مقام نفسه و عرف  

له في کل شانه بما لانهایة له به الیه لیشهد في مقام الامکان بما شهد الله حکم مبدئه فیما قدر الله  

 لنفسه لخلقه بانه لا اله الا هو العزیز المتعال 

المستطاب في مقام الخطاب بیان الاشکال الذي هو معروف بین    بانو بعد لما سئل الج 

ان واحد و مکان واحد بان  له کیف یمکن في زمآرجال الاعراف بان جسد النبي صلي الله علیه و  

الوجود من الغیب و الشهود و ان الحق لا سبیل لاحد الي عرفان تلک الرتبة اصقاع  یحضر في جمیع  

سر القدر لان للاشیاء مراتب ثلثة فمنها رتبة  السرمد و هو مقام الفعل   ینه الا بعلم الامر بین الامریالسن

نهایة في    ر في بعض المقامات بالقدر و ما جعل الله لهنعبه في نفسه الذي  یو ان الله قد جعل له بدا

ه صلوات الله علیهم حیث  ئمقام محمد و اوصیا  ومقام الظهور لعدم نفاد الفیض في رتبة الوجود و ه

من مقام    لایقدر احد ان یاخذ من حکم تلک الرتبة شیئا و منها رتبة الدهر و ان له في علم الله بدءً

مقا في  ختما  و  عوالم  السرمد  في  الجوهریات  مراتب  من  الممکنات  سایر  مقام  هو  و  البطون  م 

المجردات و منها رتبة الزمان و ان الله قد جعل له حدا في البدء و الختم و انه یتحقق بوجود سیر 

له کان   الشيء  بان  یعرف  الرتبة الاولي  الفواد في  ان  المراتب فلاریب  اذا ثبت حکم  و  الافلاک 

 لان الجسد الکلی الذی جعل الله حامله محال الفعل یحکی   ل الظهورات حاکیةالمراتب ثابتة و ک

 تانه کان في بی مع  مقام السرمد لان جسد النبي في لیلة المعراج    علی  دلیعن مقام ذاته الذي  

ان لانه کما  ران و النیجنمراتب ال و  رد في الخبر فقد ثبت بالاجماع انه کان في السماء  والحمیراء بما  

ان  ته لایحجبه شيء في عوالم الامکان فکذلک الحکم في جسده و ان العقول لما لم یقدر  ان ذا

و حکم السرمد في حکم الیقین و لذا ما قلت في المجلس ینصرف العقل  یشاهدوا الامر بین الامرین  
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  حتي اعترف بعض النفوس بعدم علم الواقع في رتبة الجسد و لو شاءالله و اراد   هعنه بحکم الحدی

لیعرف الحکم من عرف الامر في    هله بسر الواقع و الحکم البالغ في مقامئبین حقیقة هذه المسلا

الظهور و لایحتجب   نور  عمقامات  الي    الغیوبن مطالعة  و  الحضور  قرب  اذا احتجب عن ساحة 

ذلک  المقام قد اخذت القلم من الجریان و الي الله یرجع حکم البیان في المبدء و الایاب و سبحان  

 .انتهیالله رب العرش عما یصفون و سلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین
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 توقیع میرزا سعید اردستانى)سه سوال( 

 بسم الله الرحمن الرحیم                                419ص

یات ظهور قدرته لیعرفه کل الموجودات بما تجلي  آالحمد لله الذي ابدع في کینونیات الخلق  

الفرد  یات صمدانیته و لیوحدوه بما شهد لذاته بذاته في ازل الآآلهم بهم ب اله الا هو  بانه لا  زال 

احد ان    ردقالاحد الذي لم یاخذه وصف من شيء و لا نعت عن شيء و لایذکر معه شيء و لای

صعد الیه في شان و لایذکر في رتبتة شيء سبحانه و تعالي لم یزل کان بلا تغییر و لایزال انه هو کائن  ی

بمثل ما کان و لیس له شبه من الذات و لا مثل في الصفات سبحانه و تعالي قد اخترع المشیة لوجود 

ل القضاء  و  الکینونیات  لهندسة  القدر  و  المادیات  لتعین  الاراده  و  في  الجوهریات  الامضاء  ظهور 

تلک  بذکر  کل  لیعرف  الانیات  رتبة  في  القابلیات  لتمامیة  الکتاب  و  الاجل  و  الاذن  و  الذاتیات 

یات تفریده في ملکوت الاسماء و الصفات و ما قدر الله في علم  آالمراتب حق مظاهر تقدسیه و  

الي رتبة التراب و الحمد    اتصلن  ها في رتبة  الذوات الي اب   الغایات و النهایات الي ما لانهایة لها

کل الذوات   لیشاهدنالاختراع  ثار قدرته في آلله الذي ابدع جوهریات کینونیات الموجودات لظهور  

 .المتعال   یات قیومیته بانه لا اله الا هو العزیزآالمقامات التي قدر الله لها نور طلعته و ظهور مشیته و    في 

الله فضله في حقه و بلغه الي    امدالمتعمد النقي ا  و بعد لما سئل جناب السید التقي و السند 

اه من ثلاثة مسائل مشکلة التي ذهلت العقول عن درکها و ذلت  یخرته و دنآغایة ما یتمناه من امر  

اء في بیانها فاستعنت من الله باتباع امره لانه ما اراد الا العلم بحقیقة البیان بما  مکلحاقدام بعض ا

الا بالله العلي العظیم فلایخفي    الکیان بالبروز الي العیان و انا ذا اقول لاحول و لا قوة جعل الله في  

ه في عرفان تلک قعلیک ان جوهریات معاني العلم لم تدرک بکلمات اهل الجدال لان الحقی

ر امالمسائل هو کشف السبحات عن ساحه قدس الجلال من غیر اشارة الانفصال و لا الاتصال کما  

کمیل بن زیاد النخعي حین سئل عنه عن الحقیقه قال کشف سبحات الجلال من غیر اشاره  علي ل

غلبة السر ثم  لقال هتک الستر  فقال محو الموهوم و صحو المعلوم ثم قال زدنی بیانا  قال زدني بیانا  
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ل  قال زدني بیانا قال جذب الاحدیة لصفة التوحید ثم قال زدني بیانا فقال نور اشرق من صبح الاز

ثاره و لقد شرحت اشارات ذلک الحدیث في مقامه و ان الان لیس آهیاکل التوحید    یلوح عليف

الا   ان یحیط بعلمه  المقام البیان و لقد ذکرته بعرفان حقیقه البیان بان بعض المسائل لم یقدر العبد

ي  ف لان النفس ف حمل النفس علي الریاضات الوارده في الصحبعد کشف الاستار و الحجب و  

شیئا محدودا فاذا ترقي عن مقام الطبیعه و دخل لجة   یات لن تدرک الابحمقام العرضیات و الش

ه بحر احدیتک و طمطام یم وحدانیتک لیقدر ان یشاهد  جالاحدیة التي قال علي رب ادخلني في ل

کمثل علم  ن یدرکواا حقایق العلوم کما هي و لذا رفع الله عن العباد الاحاطه بالعلوم التي لم یقدروا

  تسلکه ه ثم لما سئل ثانیا فقال لیل مظلم لاجالقدر حیث لما سئل عن الامام فقال بحر عمیق لاتل

ثم لما سئل ثالثا فقال لایعلمه الا العالم او من علمه ایاه و ان بذلک نطق ذلک الحدیث من علي 

و حرز من حرز الله   حدیث قال روحي و من في ملکوت الامر و الخلق فداه ان القدر سر من سر الله

مرفوع في حجاب الله مطوي من خلق الله مختوم بخاتم الله سابق في علم الله وضع الله عن العباد  

علمه و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم لانهم لاینالونه بحقیقة الربانیه و لابقدرة الصمدانیه و لا  

جل عمقه ما بین السماء و الارض    و   لص لله عزة و لا بعزة الوحدانیة بحر ذاخر مواج خایبعظمة النوارن

ان و الحیات یعلو مره و یسفل اخري  تامس کثیر الحیدو المغرب اسود کاللیل و ال  عرضه ما بین المشرق

الفرد فمن تطلع علیها فقد ضاد الله  الواحد  قعره شمس تضي و لاینبغي ان یطلع علیها الا  و في 

شف عن سره و ستره و باء بغضب من الله و ماویه جهنم و عزوجل في حکمه و نازعه في سلطانه و ک 

المشرقة من   الاحادیثئس المصیر فلما شاهدت الامر في جوهریات العلم بما قرئت علیک من  ب

بین بحقیقتها من  تمعضلات الحکمة التي لای  منشموس العظمة فلا ریب ان  تلک المسائل هي  

ي بفضله معارف الحقه بفطرة الایمان من دون تعلیم  قیاسات الحکماء الیوناني ولکن الله لما علمن

اما ،  ل الحکمة التي ثبت بها المسائل في منتهي مقام العرفان و هویو لا اخذ بیان اشیر الیها بدل

الجواب عن بیان بسیط الحقیقه التي ذکرها الحکماء لاثبات الوجود بین الموجد و المفقود فلا  

بدلائل محکمه فمنها العقل حیث یشهد    فاصمن الانسک  رایحه مشک ان ذلک باطل عند من له  
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بان ذات الازل لیس معه غیره و لیس له صفات دون ذاته متغایره المعني لان غیر ذلک یلتزم التجزیه  

و الاقتران و التغیر و الافتراق لان وجود الازل هو نفسه لا سواه و ان وجود الخلق هو ابداعه لا من 

ادعي ذلک الا الافک بان یقول بقدم الکثرات في الذات او تنزل الذات   لا دونه فلا مفر لمن  شيء

زل و لیس في رتبته ذکر من نالي رتبة التراب و ان ذلک حکم ممتنع محال لان الذات لم یزل لم یت

غیره و انه الحق و ما سواه خلقه و لا ثالث بینهما و لا ثالث غیر هما و ان الذي اضطرت الحکماء  

الثابته في الذات و ذکر بسیط الحقیقه فهو من اثبات علمه جل شانه حیث یقولون ان  بذکر الاعیان  

العلم لابد له من معلوم فلما ثبت العلم ثبت وجود الکثرات في الذات فتعالي الله الملک العدل ان 

هم هو من اجل القیاس حیث یریدون ان یعرفو الذات بمثل خلق الممکنات فتعالي الله عن ذلک  نبذ

التي تذکر   لان علم الله هو ذاته و ان حیوته هو ذاته و ان قدرته هو ذاته و کذلک حکم الاسماء 

ة القلوب و الاوهام بلا تغییر مفهوم في المعني فلما ثبت ان ذاته هو حیاته و ان في الحیوة لا  نسلمک

جود معلوم ازل الازال بلا و یحتاج بوجود حي فکذلک الحکم في العلم انه سبحانه کان عالما في

لان من ادعي الفرق بین الحیات و العلم في الذات فقد سلک مسلک الخطاء لان لیس في الذات 

ربنا    یر کما صرح بذلک معني الحدیث المروي في الکافي حیث قال الامام لم یزل الله عزوجلاتغ

و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر و القدرة ذاته و لا مقدور  

فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علي المعلوم و السمع علي المسموع و البصر علي 

 هلحرکه صنعاتعالي الله ان  المبصر و القدرة علي المقدور قال قلت فلم یزل الله متحرکا قال فقال  

محدثه بالفعل قال قلت فلم یزل الله متکلما قال فقال ان الکلام صفة محدثة لیست ازلیة کان الله  

عزوجل و لایتکلم و ان الله في کل شان کان عالما بکل شيء بمثل یوم الذي لم یک ذلک الشيء  

ل العقل الذي مشهود عند اولي مذکورا و لایعلم احد کیف ذلک الا الله سبحانه و ان ذلک دلی

فاقیة و الانفسیه فطبق ذلک الحکم لان العجز في کل ذرات الوجود  یات الآآمن العباد و ان    بالالبا

البداهة  فلم یک شيء الا نفس ظهوره و ان  فلو کان الذات بسیط الحقیقه للکثرات  ظاهر دائما 

مبدء الفیاض و ان علي ذلک یحکم تحکم بفساد ذلک الحدود الخلق و عجزهم و افتقارهم الي ال
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بسیط بالنصاري ثالث ثلاثه انما هو اله واحد لان الذي یحکم    بعد ردشانه    زن في قوله عآح القریصر

  حدود و ان ذلک باطل بمثل قول النصاری لان في ذات الاحد حد ال الحقیقه یخرج الاعداد عن  

للنصاري    اذکره رد  زالنبي حیث قال علا یذکر شيء سواه و لا معه غیره و ان علي طبق ذلک حدیث  

فتعالي  الناسوت  في  اللاهوت  حل  و  الصلیب  شکل  النصاري  اخذت  هذا  من  یقول   و  عما  الله 

مقام   في  الجواب  بحقیقه  لتوقن  الاشارات  تلک  في  فصلت  ما  عرفت  فاذا  کبیرا  علوا  الظالمون 

 .الخطاب

ذات الازل قدمه کان نفسه و  ک ان  شالحدوث فلا    م وو ان ما سئلت من بیان مسئلة القد 

الاسماء و الصفات عن ساحة   تانقطع   هازله کان ذاته و لیس معه غیره حتي یقدر ان یوصف قدم

ثار عن الصعود الي مقام کبریائه فکل ما یشهد به خلقه و یعرفه عباده فهو من  قدسه و اضحلت الآ

اده سبحانه و  باو یوصف بع  الابداع و نعت الاختراع و انه اجل و اعظم من ان ینعت بخلقه  حظ

علي  دل تعالي عما یصفون فلما ثبت وجود ذات القدیم بوجود نفسه لا دونه حیث اشار علي یا من 

ذاته بذاته ثبت وجود الحدوث بنفس الابداع لا من شيء و ان له مراتب اربعه فمنها رتبة ازل الظاهر  

 ام الذي جعله الله في الابداع لمقام معرفة في الذکر الاول و القدم الظاهر في مقام الفعل و هو المق

انا صاحب الازلیة الثانویة و قال في وصف رسول الله  علی  کما قال    ته و قدمهاالاستدلال عن ازل ذ

عبده و رسوله استخلصه من بحبوحة القدر علي   افي خطبة یوم الجمعه و الغدیر و اشهد الله ان محمد 

امه مقام نفسه في الاداء اذا کان لاتدرکه  قل اثناء الجنس و المسایر الامم منفردا عن التشابه من اب

و هو    مدحویه خواطر الافکار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف  الخبیر و منها رتبة السرتر و لااالابص

الاربعة    ت اصبمقام ظهور الفعل الذي لیس له بدء الا من نفسه و لا له ختم في کل شان و هو عالم ق

في    تل الله و ان بذلک المقام اشرآحد في حقیقه عالم السرمد نصیب دون محمد و  عشر و لیس لا

اهل  اعترف  قد  واحد حیث  مکان  و  واحد  زمان  في  الارض  مسئلة طي  من  سئل  لمن  القبل  لیلة 

القابلیات عن الذوبان في   دلانجماو اعلم ذلک المقام بعد البیان لغموضة المسئلة    مالمجلس بعد

نها عالم الدهر و له بدایة و لیس له نهایة و منها عالم الزمان و انه یعرف  ممعرفة البیان بعد التبیان و  
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خریة من الساعه و الیوم و الشهر و السنه لانه یحصل بحرکه الافلاک لا دونه و ان  بحد الاولیة و الآ

لیل علي الحدوث فهو نفس الابداع دعه و ان الالحدوث حیث لم یخل من هذه الارب  ذلک جهات

لا من شيء لان غیر ذلک لایمکن في الحدوث و لا له دلیل في مبدء ذکر الاول الذي هو المشیة 

دون نفس الاحداث لان ذات القدم البحت لم یزل لن یقترن بخلقه و ان مبدء الحدوث اول الابداع 

ه ذکر من غیره و ان کل الوجود من الغیب و الشمهود  قالذي خلقه الله لنفسه بنفسه من دون ان یساو 

حدوث عالم الاکبر لحدوده و اختلافه و لیس فیه شبهة بالحقیقة الواقعیه لان الذات لم یزل  بدلیل  

ار في کل مراتب الوجود هو نفس وجود الاختیار لا دونه و ان تییبدع الفیض باختیاره و ان علة الاخ

ولات و ان ما ذکرت في بیان  بما بین سماء القابلیات و ارض المقع عوسذلک سر القدر الذي هو ا

الذاتي و الحدوث م  و ان الذي اردت جنابک بیانه فهو القد  دالقدر و الحدوث فهو من مقام الحدو

الذاتي الذي لم   مالذي یستدل الحکماء بعلیة القدم له و ان ذلک خلاف ما یعرف الفؤاد لان القد

شيء و لایذکر في رتبته شيء هو قدم ذات الازل الذي لم یزل کان بوجود  ه  قیک علة شيء و لایساو

ذاته ذکر من الکثرات فتعالي الله عما یقول الحکما   نفسه بلا ان یذکر معه شيء او یکون في بساطة 

لاعیان االذات و یریدون بذلک اثبات الربط بین الحق و الممکن و اثبات    مبان علة الحدوث هي قد

ة فهو خلاف ذلک لان قدم الذات صمسیطة في الذات و ان مذهب اهل العبلطافة ال  الثابته بصرف

لیکون علة الکثرات لان شرط العلیه    شی  لم یزل لن یقترن بشيء و لایساویه شيء و لایذکر في رتبته

ر في مقام المعلول و ان ذلک ممتنع  محال في مقام ذات بحث  ذکجهت الاقتران و التشابه و ال

لیس فیه ذکر شيء من خلقه بل ابدع عالم الحدوث بابداعه الذکر الاول لا من شيء و  البات الذي

جعله دلیل عرفان قدمه و ازله لیستدل الممکنات في مقامات عرفان ظهورات ازلیته علي الخلق بما 

تجلي لهم بهم في مقامات الامر و شئونات الخلق و ان دون ذلک في الحدوث ممتنع و ان ذلک 

ة الي المعلومات یطلق علیه اسم القدم و ان الله قد  سبنلیة باآذي هو  اول ذکر الابداع و  الحدوث ال 

ابدع الذکر الاول الذي هو المشیة من العدم البحت الذي لیس له ذکر في الامکان و ان ما اضطرب  

د رتبة الخلق و ذکر علیه ذلک العدم من قدم الذات فهو من حدو  ذکر العدم البحت في بالحکماء  
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ذاته و حیاته بلا تغییر معني   ابصارهم التي لاتقدر ان تنظر بحقیقه الشيء و لو عرفوا الله و علمه کعرفان

في المفهوم فلایصعب علیهم السبیل لان الله قد فصل احکام کل شيء بظهوراته الکلیه في الانفس  

لو تجلیاته الجزئیة في الآ الفواد بان العدم    شان فراسة في عرفان الذوات لیشهد  هفاق و لمن  بنور 

شار الیه بالاشارة و لایتعلق علیه حکم یالذي لا وجود له مثل شریک الباري لا ذکر له و لا  تالبح

التي قد امر الله بالاعراض عنها و هي في   السجینهه بالاشاره هو الصور  یشار الیالابداع لان الذي  

لاشیاء منه فهو العدم الذي اقد ابدع الله    ة الاوهام و الا العدم الذيس ک النفوس و مکنفالحقیقه ا

الصرف البحت لایقع علیه اسم و لا له وجود و ان الذي   فعدمذکر في مقام العرفان بعد الوجود و الا  ی

النفي بعد الاثبات الذي هو الشيء لا دونه و ان ذلک مشهود عند  نزل في الاخبار هو مثل ذکر 

 . سر الحقیقه لاینفي في شان جنابک و لاتحتاج ببسط المسئله لان بیان

قول الحکماء الواحد لایصدر منه الا الواحد فهو ممتنع اذا کانت   و ان ما سئلت من معني  

العلة الذات البحت لان الله لم یزل لن یقترن بشيء و لایخرج منه شيء و ان وصفه کان لم یلد و لم  

الذي خلقه الله بنفسه لنفسه فهو الحق لان دون الواحد   یولد من کل شأن و اذا کان المراد الذکر الاول

لمشیة  اذکره یا یونس اتعرف ما  ز  ل الله الاطهار حیث قال عآلایحکي علي احدیة الذات و ان مذهب  

لان رتبة   ا قال لا قال هي الذکر الاول و لایمکن ان یبدع الله شیئا لا من شيء  الا و ان یکون واحد

التوحیآاول الذکر هو   العلة یة  ان قول الحکماء بان  التجرید و  د و لایمکن دون ذلک في المبدء 

الاقتران و امتناع التغییر و شرط تشابه العله مع المعلول و ان الحق ان   لعدمللاشیاء  هو الذات فباطل  

جمیع خلقه حیث اشار الامام علة الاشیاء   العلة هو صنع الله الذي خلقه الله بنفسه لنفسه و جعله علة

یات الکتاب لان الواحد الذي  آفاقیه و الانفسیة و  لآایات  صنعه و هو لا علة له و نطق بذلک کل الآ

یصدر من الواحد هو الواحد الذي یعرف بالاثنیته و ذلک یلتزم وجود الثلثه و بدلیل الفرجه باطل و 

الوجود و لا    لایمکن ان یصدر من الواحد الذي هو نفس الابداع الا الذکر الاول و لیس موجد في

خالق في الکون الا الله وحده فکما فرض علي العبد توحید الذات فکذلک فرض علیه توحیده في  

مقام الصفات و الافعال و العباده و ان دون ذلک لایقبل الاعمال من العباد و ان في الذکر الاول 
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یة و الصوریة و دیة و المابالعلل الاربعة التي هي الفاعل   ان یکون موجودا  البساطة لابد  هجههو اعلي

له من عنصر نار لظهور   و ان دون جهات الترکیب لایمکن في حق الحدوث لان الشيء لابد  الغائیه

و   صار  وجوده و عنصر هواء و ماء لحفظه و عنصر تراب لقبول تلک المراتب و کذا لما تنزل الامر

لا بسبعه المشیة و الارادة و القدر و سبعه و لذا قال الامام لایکون شيء في الارض و لا في السماء ا

القضاء و الاذن و الاجل و الکتاب فمن زعم بنقص واحد منها فقد کفر و ان بعد تلک الاشارات لا 

ي ببالک خطرات اهل السبحات و ان لم یطلع احد علي حقیقه تلک العلامات فعلیه  قشک انه لایب

الت بعدم وجوسحق ذکر  لم یدل  الشيء  ثم من  لیم لان عدم درک  العفو من فضله  و اسئل الله  ده 

 .خرة و الاوليطلعت بسهو من قلمي و الیه یرجع الحکم کله في الآاجنابک اذا 

و ان ما ذکرت في بیان حقیقة المسئلة في قول الحکماء الواحد لایصدر منه الا الواحد فهو   

یقترن بخلقه لیکون محل  من سبل الظاهر و اما الاشارة الي حکم الباطن فلا شک ان ذات الازل لم  

المشیة کما هو  الحکمة هذه المسئلة فهو في مقامات الابداع لان علة  صدور الاشیاء و لو تحقق في 

  المنانالملک    لاتحاد في رتبة الامکان فتعالي الله االحق في الواقع ما کانت ذات الازل لالتزام  

الواحد لان اول ذکر الابداع هو رتبة  جعل صدور محل الواحد نفس الواحد و لایصدر من الواحد الا  

صدر منه الا الواحد و ان الذین یقولون ان علة وجود الواحد في الابداع هو ی الواحدیة و لایمکن ان  

الذات جل ذکره فلا مفر لهم الا بان یقولوا بالتغییر لان قبل ان یبدع الله الکل له حالة و بعد الوجود 

ب في بطلانه و ان یابته فلا رثقول بالاعیان اللذات الازل هو اله حالة او یقول بعدم الامکان في  

الیه و انه لم یزل کان في حالة الازل و لا یقارنه شيء و لایخرج   دالحقیقه ذات الازل لا سبیل لاح

منه شيء و لا ساوي ذاته شيء و لایفارق امره شيء بل ابدع الواحد بنفسه لنفسه و جعل علة وجود 

العرفان في  حق  ها و لایمکن دون ما اشرت الیه في ذلک المقام  یبها ال  نهایة لهاالموجودات بما لا  

تلک مسئلة و هو بنظر الفواد لا دونه لان العقل ما یتعقل الا بشيء محدود و ان في عالم الحدود لا 

یقدر العبد ان ینظر بشيء في حین واحد بجهات معدوده و لذا صعب علي القلوب درک ذلک 

قدر احد ان یعرف حقیقه الامر بین الامرین الا بعد وروده علي باب الفواد و نظره في  المقام و لای
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و علم سر المداد علي لوح السداد    الایجادسر  احد علي مقام    ماقاحکام الغیب و الاشهاده فاذا است

ذهبوا فیوقن بالعیان ان من الواحد لایصدر الا الواحد في مقام الابداع و ان الحکماء اکثرهم قد  

بعلیة الذات لعدم علمهم بمواقع الصفات کما اشار الامام حیث قال الهي بدت قدرتک و لم تبد  

ثم ذا لم یعرفوک و لو عرف العبد مقام تجلي   اربابا و من  کیاتآهوک و اتخذوا بعض  ببتک فشیه

لذي ابدع الله له به لیشهد بان منه لایخرج شيء کما لایدخل علیه شيء و هو الصمد الحي القیوم ا

الواحد بالواحد و جعل حکم بسیط الحقیقه للذکر الاول الذي فیه کل الامکانات مذکورة و جعله  

 .اول ذکر السرمد في الحدوث و قدر له کل ما یمکن بالابداع في مقام الکمون

المستطاب   بانو الي هنا قد اخذت القلم عن الجریان و اسئل العفو من الله فیما ذکرت للج 

و سبحان الله رب العرش عما یصفون و    المآببلغه الله الي غایة ما یتمناه من احکام مبدئه الي یوم  

  .انتهیسلام علي المرسلین و الحمد لله رب العالمین
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 توقیع سلسله ثمانیه                                434ص

قد اشکل علي مسائل متعدده و  و من فی کل الامور اعتمادنا و الیه استنادنا  نا  سیدنا و مولا

ارجوا من فضلکم العالي ان تمنوا علي عبدکم بالتعرض لجوابها و لو بالاجمال علي حسب فهمي و  

ان تبینوا لعبدکم بالبیان الواضح من الکتاب و السنة    منهاي  حظغایة مقصودي و نهایة    فانادراکي  

عالیه و منها التفرقة بین البطن الثالث و ما  لولیه و کون کل سافل شعاعا تطلة الثمانیة السترتیب السل

ظاهر و ما فوقه و منها النسبة بین سیدنا و شیخنا و کذا النسبه  ظاهر  و    الباطن  فوقه و ما بین تأویل الباطن 

 بین الذکر القائم بالامر بعدهما اي نسبه هي بینوا جعلني الله فداکم و انار برهانکم 

 هو العزیز الحکیم بسم الله البدیع الذي لا اله الا

د الله عبد الجلیل فاعلم ایها الواقف علي خط القیم و اثبت  بو لقد ورد الي الیوم کتاب من ع 

 .ستقیم و استعد لما القي الله الیک في طریق التقسیمم قدمیک علي الصراط ال

ا حکمها و اما السوال عن السلسلة الثمانیه فافهم ما قدر الله لشيء بالشیئته الا و قد حکم له 

مسبوقا في الکتاب مشروح الاسباب لاولي الالباب حتي لایکون للناس علي الله سبیلا و ان الله لا 

هذه    یقبض الحجة من بین الناس حتي ابلغ حکم الکتاب الي الناس جمیعا اما الدلیل من الکتاب

لي هیکل  هم ثمانیة بسر الاحدیة بعد شکل المثلث اقالکلمة من الکتاب و یحمل عرش ربک فو

المربع لاهل البصائر مشهودا و اما الدلیل من السنة طبق الکتاب حرفا بحرف ان الجنان ثمانیة و ان  

رتبة المعارف بعد خلوة الاحدیة سبعة کما اشار علی السجاد في حدیث ا لجابر مفصلا مشروحا اما 

مع و لاالتباین بل علي  البیان فهو ان تعبد الرحمن علي حد البیان من خلق الانسان بلا اشارة الج 

ن الا  یوجه الوحده و هي جنة الاحدیة داخلها لم یخرج خارجها لم یدخل و ما قدر الله سبیلا للوارد

الا هو القدیم علیما    بعد المحو عما سواها سبحان ربک رب العزة عما یصفون و لایعلم کیف هو

رت علي عرشها ساجدة لله بانک انت الله خفلما شاءالله بالشيء وجدت المشیة بالله لا من شيء و  

لا اله الا انت وحدک لا شریک لک و انا اول الساجدین لله العلي الحمید و لما کان الاثر لایدل  
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ا ثم خلق الله من تلک  هة المشیة ذاتیة الارادة علي کمال ما یمکن فی یالا علي شان مؤثر خلق الله بان

ه علي ما هو اهله و لا هم اهله الا کما هو اهله جودا و فضلا  ایرها السبعحظالخمسه و    تالانیة الجنا

 ا. لایعلمون من علم الکتاب الا بعضا من الحرف محدود  ن الناسکو ما من شیء الا یسبح بحمده ول

یة بینهما ما تري عند اهل الحقیقة لتلک الکلمة تصدیقا لانه لو کان  عاشعالاشارة بال  و اما 

ال مؤثره و بطل النظام في  ثاو وصل او تشیر الیها بالاقتران ما حکي المبین العالي و السافل فصل  

خلقه دون المثال في بارئه و کفي الدلیل قول الله  حکم الکتاب تعالي الله عما یصف المشبهون في 

رجع البصر هل تري من فطور ما قدر الله بین العالي و  فا  وتافلیل ما تري في خلق الرحمن من تجال

 ا بحکم الکتاب مکتوبا السافل ربط

و اما التفرقه بین البواطن و الظواهر في الظهور فاعرف ان الله قد جعل لکل باطن بطونا و  

النفس فیه ما  بن خو هو اقرب فاا  نفس واحدة و ما الامر الا واحد  ا الاملکل ظاهر ظهورا و  ر  ظرق 

 قة الموت مکتوبا الاحدیة کل الاحجاب حتي تشهد لکل کما شهد الکتاب فان لکل نفس ذائ

ن الله الذي لا اله الا هو و لاتسئل عن شيء قد  ع  خفو اما النسبة بین البابین فاتقن ثم   

ها و لاتحزن علي الرد یشعرک بماة و سبعین الف سنة فان الله لایکلف نفسا الا ما اتم خلقه الله فوق  

وضع کما  و ما جعل الله بینهما الا لرد و لامرد لامر الله بالحق مسئولاافان الله قد احکم علي المدبر ب

 ک من نصیب الکتاب مفروضا حظل تبلغ الي  صل من الوصالف  الله بین الحرکة و السکون فان تعرف

تک و کبر مسئلتک لایعلم ذلک الا الله ربي و رب ثو اما السؤال بیني و بینهما فما صغر ج 

 کتاب بحکم الکتاب محمودا العالمین جمیعا و هو العلي في السموات و الارض في امر ال

یمنع  فمن  بالسؤالات  الاظهار  اما  تاویل    کو  من  یعلمک  الله  اتق  بالرحمة  الباب  عن 

الاحادیث بدیعا فاحفظ وصیتی علیک فان الله قد قدر للحافظین حسن المقام و حسن الماب مرتفقا  

 . انتهیو الحمد الله رب العالمین 
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